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برخاک احساس قدم ميگذارم


نويسنده : فرنوش گل محمدي


خلاصه: بعضي وقتا، بعضي جاها، تو يه برهه زماني اتفاقاتي ميافته که ميتونه يه زندگي رو عوض کنه، يه احساس رو ، يه آرزو رو، يه آينده رو ...‏


گاهي در اون برهه هرکاري که از دستت بربياد انجام ميدي. حتي اگه کل دنيا بر عليه تو بسيج بشن و نذارن تو به خواسته دلت برسي...‏


بعضي جاها تو ميشي پيروز ميدون و بعضي جاهاي ديگه ميشي بازنده و مجبوري خودت رو از گود کنار بکشي...‏


گاهي وقتا سر دو راهي قرار ميگيري و نميدوني واقعا بايد به نفع کي عمل کني، خودت؟ يا کسايي که از خودتم برات عزيزترن؟ اون زمان، تصميم گيري خيلي سخت ميشه


آدم هايي سر راه دختر داستان قرار ميگيرن که هر کدوم به نحوي اونو به سمت خواسته دل خودشون سوق ميدن، در نهايت اولين گام طي ميشه، گامي که اتفاقات غير منتظره اي رو در بر داره!‏


سلام دوست جونيام . . .‏


برخاک احساس قدم ميگذارم روايتي هست از زندگي يک دختر و يک پسر، . . . يک دختر عاشق... و يک پسر عاشق تر از اون.‏


دختري که زتدگيش از وقتي که يادش مياد با تحميل و اجبار گنجونده شده بود. حتي در برابر کوچکترين تصميمات و شرايط.‏


دختر قصه من شکننده ست... خيلي زياد. به قدري که طي 24 سال زندگيش خودشو نشناخته و به علت اجبارهاي موجود در زندگيش اعتماد به نفس لازم و کافي رو نداره. بدترين ضربه اي که ميتونه ميون اين تحميلها و اجبارها دست و پا بزنه،تحمل کنه، عاشق شدنش هست. عشقي که با فراز و فروهاي بي نهايتي پوشونده شده.‏


اينم از توضيح و خلاصه اي که تا جاييکه از دستم بر مي اومد .‏


فقط ازتون يه خواهش دارم.... لطفا، خواهشا،قضاوت نکنين... ازتون ميخوام با احساسات دختر داستانم پيش برين..خودتونو تو شرايطي که هست قرار بدين تا درک شخصيتش براتون راحت تر باشه. نگيد اين چه وضعشه خيلي سست عنصره.نگيد چرا انقدر رفتارهاش ضد و نقيضه...چون بايد باشه...دختر داستانم عاري از ايراد و عيب نيست. ميخوام فقط درکش کنين...هانا هاي زيادي با اين شرايط وجود دارن و به عينه ديدمشون. اين قصه ماجراش نميگم خاص و متفاوت...ولي بهتون اطمينان ميدم ارزش وقت گذاشتن رو داره و هرگز کاري نميکنم که وقت با ارزشتون هدر بره. بهم اعتماد کنين و با بودنتون مثل هميشه اميد لازم رو تو وجودم و قلمم تقويت کنين


نکته بعدي اينکه برخاک احساس قدم ميگذارم دومين کار من بود...و به علت تکميل بودنش در روز بيشتر از يکي دوتا پست ميذارم


اين کار قبل از ترانه ات ميشوم نوشته و منتشر شد و بازتاب مثبتي از خواننده هاي گلم گرفتم...اميدوارم شما عزيزاي دلم هم راضي باشين.‏


روزها و شبها درون دلت مشغول کنکاش ذره اي عشق بودم


ولي خالي بودن دلت از آنچه به دنبالش بودم بي رغبتم کرد براي ادامه ي واژه "زندگي"..‏


بي ميل به آينده مينگرم , پيش رويم را . . ولي جز خروار ها خاک چيز ديگري نبود


روبرويم کپه ها خاک بود که سياهي ذراتش ميشکاند شيشه اشکم را


امــا شروع به چنگ زدن کپه هاي سر راهم کردم


تا بنگرم پيش رويم را. .‏


و برسم به آخرين خواسته دلم . .‏


ولي اکنون که در خاک چنگ ميزنم .. خواسته دلم را گم ميکنم درون خاک هاي سرد و خاموش . . !‏


ميروم تا .. ناگاه . .‏


نوري نگاه نا اميدم را متفکر ميکند..‏


که بازتاب انوار رنگارنگش بيشتر و بيشتر ميشود..‏


و" الماسي" به زيبايي رنگ نگاهت ، خود را درون دستانم ميگنجاند..‏


و بدين سان ، من گمشده ي عشقم را نور الماس گونه ي عشق نگاه تو ،معنا ميکنم . . .‏





‏*فصل اول*‏








آروم آروم تو خيابونا راه ميرفتم و سعي ميکردم ذهنمو خالي از هر فکري کنم،تهي از هر خيالي...‏


خودمو به بيخيالي دعوت کنم. ولي....نميشد...هرکاري ميکردم نميشد...‏


نميدونم چرا اما نميتونستم ذهنمو متمرکز کنم و به هيچي فکر نکنم تا ازادانه به هر سو پرواز کنه!‏


دلم ميخواست مثل بچگي هام باشم،مثل بچگي هايي که هيچ درد و غم و غصه اي نداشتم


مثل همون موقع هايي که وقتي از کنار مغازه ها رد ميشدم ،با ذوق و شوق به سمت ويترين عروسک فروشي پر بکشم...با ذوق و شوق عروسکا رو نگاه کنم و وقتي از يکيشون خوشم ميومد،اونقدر پاپيچ مامانم ميشدم و بهش ميگفتم تا مجبور ميشددر برابرم کوتاه بيادو چيزي که ميخوامو برام بخره...‏


مثل همون بچگي هايي که بستني به دست از جدول خيابونا زيگزاگ راه ميرفتم..و هر چقدر بهم ميگفتن بيا پايين گوشم بدهکار نبود..‏


همه حواسمو ميدادم به بستنيم و جلومو نگاه نميکردم..به اينکه بستنيمو تميز تموم کنم تا دستام کثيف نشه...‏


و در اخرميوفتادم و زانوهام زخمي ميشد..‏


ولي اين منم...‏


من...مني که هميشه خود راي بودم و به حرف هيچکي جز خودم گوش نميکردم!و هر کاري که از نظر خودم به صلاحم بود رو انجام ميدادم


من هنوزم همون دخترم .‏


هانا نکوهش..... هاناي 24 ساله ، دانشجوي رشته ادبيات! فرزند ارشد منصور نکوهش!‏


خواهر کوچکترم هانيه است. 16 سالشه،هانيه رو بيشتر از هر چيزي و هرکسي توي دنيا دوستش دارم...‏


هانيه اي که با وجود سن کمش درک بالايي داره و حالمو از همه بيشتر ميفهمه و بهتر از اعضاي خونوادم منو درک ميکنه تا جاييکه هميشه مرحم دردام بوده وبه حرفام گوش ميده..‏


يکي از خصلتاي هانيه مثل منه..اونم مثل خودم خود رايه و به حرف کسي گوش نميده...‏


نميدونم اين خصلت خوبه يا بد ولي به هر حال در بعضي موارد جز دردسرو بدبختي چيز ديگه اي برام نداشته..اي کاش ميشد يه بار ديگه به دنياي فارغ از درد بچگي برگردم..فقط براي 1 دقيقه..و تو اون 1 دقيقه با تموم وجودم حسش کنم..تا بتونم اون زمانو لمسش کنم..‏


همون دنيايي که تمام دغدغه ات عروسک بازيه..بستني خوردن تو خيابوناست..زخمي شدن سر زانوهات و به سرعت باد فراموش کردن اون!‏


يادمه کوچيک که بودم وقتي ادماي بزرگتر از خودمو ميديدم آرزو ميکردم منم زودترمثل اونا بزرگ بشم ولي الان نه.... نمي خوام بزرگ باشم، ميخوام بچه باشم و بچگي کنم....!‏


مي خوام بچه باشمو تو خيابونا بستني بخورم و بيفتم زمين تا سر زانوهام زخمي بشه..‏


اونوقت مامانم رو موهام دست بکشه و بگه عيب نداره بزرگ ميشييادت ميره..‏


بزرگ شدم..ولي يادم نرفت..بزرگ شدم ولي هنوزم اون دوران شيرينمويادمه..درسته که بزرگ شدم ولي در حسرت بچگيم موندم..‏


اره..من حسرت بچگيمو ميخورم که چرا بزرگ شدم.اصلا چرا ارزوي بزرگ شدن کردم..‏


دستامو تو بغلم ميگيرم..به اسمون نگاه ميکنم و لبخند غمگيني ميزنم.. يه قطره بارون رو صورتم فرود مياد.سرعت قطره ها بيشتر ميشه.‏


بارون گرفته..دستامو تو بغلم ميگيرم و به ادما نگاه ميکنم..‏


ادمايي که بعضيا با عجله به يه سمت ميرن..بعضيا ناراحت..بعضي ديگه خوشحال..بعضي ها هم ،مضطرب ،، شايداز چيزي که قراره اتفاق بيفته...‏


بعد از يه پياده روي طولاني بخودم ميام...‏


اه.خدا ساعت 8 شبه..از ساعت 4 از خونه بيرون اومدم..ودارم فکر ميکنم..فکر ميکنم به همه زندگيم.. و اين بارهم بر خلاف هميشه چيزي عايدم نشد!‏


با تاريک شدن هوا به اين پي ميبرم که هرچه زودتر بايد خودمو به خونه برسونم تا بيشتر از اين نگرانم نشدن


ولي نميخوام به خونه بر گردم..‏


نميخوام به خونه اي بر گردم که همه چيزش اجباره


نميخوام جايي باشم که حتي خودم..خودمم حق نصميم گيري براي خودمو ندارم..نمي خوام جايي باشم که بهم همه چيز رو تحميل کنن...حتي......‏








من دلم ميخواد جايي ارامش داشته باشم که که منو بفهمن،به حرفام گوش بدن ميخوام فقط يه لحظه فقط واسه لحظه اي


خودشونو جاي من فرض کنن و به حرفام خواسته هام و چيزايي که يه دختر 24ساله لازم داره توجه کنن..‏


من اينو ميخوام نه سردي و بي توجهي نه اجبار و تحميل


ميخوام حداقل اين بار به حرف دلم گوش بدن.گوشيمو در ميارمو يه نگاهي بهش ميندازم...ساعت9.5 شب رو نشون ميده...‏


همون موقع که ميخوام گوشي رو بذارم تو جيبم زنگ ميخوره..حتي حوصله اينو هم ندارم که ببينم کي داره زنگ ميزنه...‏


با بي حوصلگي بدون اينکه گوشي رو نگاه کنم ميذارمش تو کيفم..‏


آهي ميکشم و به کفشام زل ميزنم . دلم ميخواد جايي برم که حداقلش يکي باشه حرفم رو بفهمه. يه جايي که فقط خودم باشم و خدا.‏


گوشيم براي بار دوم زنگ ميخوره اين بار با صداش از خيالاتم بيرون ميام


تا قصد ميکنم جواب بدم قطع ميشه..پوفي ميکنم و دوباره به يه نقطه تو تاريکي اسمون زل ميزنم و تو اعماق سياهي فرو ميرم.‏


باز صداي زنگ گوشيم بلند ميشه و باعث ميشه يه نگاهي به کيفم بندازم.‏


قبل از اينکه مثل دفعه قبل قطع شه سريع دستم رو روي علامت سبز رنگ برقراري تماس ميکشم و جواب ميدم..‏


‏-جونم خواهري؟


هانيه-کجايي هانا؟


صداش مضطرب بود..نگران شدم


‏-هاني چي شده؟


‏-هانا فقط زودتر بيا خونه،بابا بدجور عصبانيه.و قبل از اينکه من چيزي بگم سريع گوشي رو قطع کرد


پوفي کردمو از جام بلند شدم..اين وقت شب نميخواستم با تاکسي برم و اينکه همچين امنيت نداشت


از سر خيابون يه اژانس گرفتم و ادرس مقصد رو بهش دادم..‏


به محض اينکه وارد ماشين شدم،سرم رو به شيشه تکيه دادم و چشمامو بستم..‏


‏-خانم رسيديم...‏


با صداي راننده که يه مرد تقريبا مسن بود چشمام رو باز کردم.کرايه رو حساب کردم و پياده شدم..‏








خواستم مثل هميشه کليد بندازم و درو باز کنم ولي پشيمون شدم و ايفون رو فشار دادم...اينجوري بهتره..حداقل اعلام امادگي کنم تا از ديدنم شوکه نشن و اتفاقي نيوفته...که همچينم مطمئن نيستم اتفاقي نيوفته..با اتفاقات اخيرو اون وضعيت ظهر و از خونه بيرون اومدن ناگهاني من ...و الانم تماس مضطرب و نگران هانيه. واقعا ديگه نميدونم چي قراره پيش بياد...‏


خونه نسبتا بزرگي داشتيم که به محض اينکه حياط رو رد ميکرديم در رو به پذيرايي باز ميشد.سمت چپ پذيرايي اشپزخونه بود و سمت راستم دوبلکس پله ميخورد و ميرفت بالا. يه خونه 4 خوابه


يکيش مال من..يکيش مال هانيه..يکيشم مال مامان و بابا.. اون يکي ديگه هم يکي کتابخونه ي بابام بود


هانيه يه 3 سالي ميشد که با من تو يه اتاق ميخوابيد..بهتر..اينجوري منم تو اتاق به اين بزرگي تنها نبودم و هم اون به حرفاي دلم گوش ميکرد...‏


وارد خونه شدم..ظاهرا هانيه درو باز کرده بود و مامان و بابا هم چون مشغول صحبت بودن متوجه زنگ نشدن..پشتشون به من بود


نگراني رو توي چشماي هانيه ديدم


‏-يه وقت نگي من بهت زنگ زدما ..نميدونن


لبخند اطمينان بخشي زدم وچشمامو به ارومي رو باز و بسته کردم گفتم نگران نباش خيالت راحت لبخندي زد که تمام دندوناشو رديف کرد.‏


خندم گرفت :باشه بابا محفوظ کن دندوناتو.‏


و با صداي بلندي سلام دادم که متوجه شدن و به طرفم برگشتن


‏-سلام..‏


بابا از جاش بلند شد و به طرفم اومد.دستام ميلرزيد و دلشوره گرفته بودم ، چهره بابا حس خوبي رو بهم القا نميکرد.حداقل تو شرايط الان!‏


‏-تا الان کجا بودي؟


خدايا خودت کمکم کن...ميدوني که اهل دروغ نيستم هيچ جوره نميتونم دروغ بگم ، کمکم کن...‏


با يه صدايي که از ته چاه در ميومد که شک دارم خودمم شنيده باشم گفتم بيرون.‏


با صداي بلندي داد زد و اومد طرفمو گفت:‏


‏-بيـــــــــــــــــــــــ رون؟تا الـــــــــــــــــان بيرون بودي؟ميــــــــدوني ساعت چنده؟


ساعت چنده رو تقريبا نعره کشيد که گوشام سوت کشيد..‏


سرمو انداختم پايين و چشمامو به زمين دوختم..ميدونستم کارم اشتباهه ولي هيچي نگفتم.چي بگم وقتي هيچ دليلي براي توجيه کارام نداشتم حق داره سرم داد يزنه تقصير خودِ بي فکرم بود که از خونه زدم بيرون اگه مي ايستادم و يکم منطقي تر با موضوع برخورد ميکردم شايد کار به اينجا نميکشيد!‏


صداي بابا بلند شد:‏


‏-مگه با تو نيستم؟ به جا اينکه به زمين زل بزني جواب منوبده.‏


‏-:......‏


بابا-بهت ميگم تا الان کجا بودي؟


با ترس ولي خيلي اروم سرمو اوردم بالا و خيلي مظلوم به بابام چشم دوختم..واي خداي من صورتش از حرص حسابي سرخ شده بود مشخصه حسابي عصبانيه..‏


با صدايي اروم گفتم:-‏


‏-گفتم که..بيرو......‏


هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که يه طرف صورتم سوخت..بد جورم سوخت..‏


سرم به سمت چپ پرت شد و دستم رفت رو صورتمو تا خوداگاه چشمام بسته شد..‏


باورم نميشد ،بابا اوج عصبانيتش چند کلمه حرف و داد بود.. انتظار هر کاري ازش رو داشتم الا اين يکي اما اين بار رو من دست بلند کرد


براي اولين بار....روي هاناش دست بلند کرد.‏


بغض بدي به گلوم هجوم اورده بود.احساس خورد شدن ميکردم.حتي چشمامو باز نمي کردم نميخواستم هيچ کدومشون رو ببينم..‏


نميخواستم ترحم چشماي مامان و هانيه رو ببينم لبهامو رو هم فشار دادمو سعي ميکردم اشک از چشمام بيرون نريزه.. حداقل الان..احساس خيلي بدي بود


انگار يکي گلومو تو دستاش داشت فشار ميداد..از شدت بغضم حس خفگي بهم دست داده بود..‏


صداي هين" هانيه و صداي بلند مامان رو شنيدم که خطاب به بابام گفت:‏


‏-منصـــــــــــــــــــور!‏


بابا-تو ساکت مارال ،دخالت نکن.‏


بابا دوباره منو مخاطب قرار داد و گفت:‏


‏-دختره خيره سر هيچ معلوم هست چه غلطي داري ميکني؟تا الان کجا بودي؟اون گوشي صاب مرده پس برا چيه؟ صد دفعه تا الان زنگ زدم


اين موقع شب ازت ميپرسم کجا بودي


ميگي بيرون؟هـــــــــــان؟


مامان- منصور اروم تر ...چه خبرته.‏


بابا-تکليفمو بايد باهاش مشخص کنم...‏


رو به من ادامه داد:‏


‏-چرا گوشيو جواب نميدادي؟


جواب ندادم..چي ميگفتم؟چه دليلي داشتم؟بگم از ساعت4 مثل علافا تو خيابونا بودم..اين دليلم نه تنها خودمو بابارو قانع نميکرد بلکه اوضاع رو هم بدتر ميکرد.‏


‏-مگه من با تو نيستم؟


مامان-بسه منصور..اين جوونه نادونه..تو که بزرگشي..تو که عاقلي اينکارا ديگه چيه؟


صداي هق هق گريه هاي هانيه رو اعصابم بود..کاش منم مثل اون ميتونستم گريه کنم..ميخواستم بگم تو چرا گريه ميکني؟تو چرا به حال من دل ميسوزوني؟مگه حال الان منو درک ميکني؟هيچکي نميتونه الان منو بفهمه و ارومم کنه.الان دلم ميخواست فقط تنها ميبودم تنهاي تنها.دوباره صداي بابا بلند شد:‏


‏-چرا لالموني گرفتي ؟بلد نيستي يه خبر به ادم بدي؟نه؟تا الان کجا بودي؟با کي بودي؟معلوم نيست چند وقته با کي ميري با کي مياي؟


مامان-ول کن تو رو خدا منصور..اين بچه جوونه غرور داره چرا ميخواي همه دق و دليتو سر اين خالي کني؟


‏-مارال بهت ميگم تو دخالت نکن..رو حرف من حرف نزن..‏


اي خدا تحمل اينهمه تهمت و ديگه نداشتم از يه طرف هم داشتم بين بابا و مامان دعوا درست ميکردم...همون جوري که دستم روي صورتم بود همه قدرتمو جمع کردم تو پاهام با تمام توانم کيفم رو از رو زمين برداشتم و دويدم سمت پله ها.‏


بابا-با توام کدوم گوري ميري؟چه غلطي کردي که مثل موش ميري تو سوراخت؟؟!‏


هانيه-بابا تو روخدا ولش کن...‏


رفتم تو اتاقم درو بستم...ديگه صداي هيچ کدومشون رو نشنيدم


به محض اينکه درو بستماز پشت در سر خوردم رو زمين و زانوهامو تو شکمم جمع کردم و سرمو به زانوهام تکيه دادم..دستامو دور پاهام حلقه کردم...تا کي؟تا چه مدت ديگه بايد اين جنگ اعصابي که مدتها تو خونه است رو تحمل کنم؟چرا نميفهمن؟منم ادمم..احساس دارم..منطق دارم


دوست دارم خودم به خودم متکي باشم، شده بودم مثل جنيني که تو شکم مادرش جمع ميشه


بغض بدي گلومو فشار ميداد ولي حتي با وجود اين بغض هم نميخواستم گريه کنم به زور جلوي اشکامو گرفته بودم


يه صدايي بهم ميگفت گريه کن هانا نذار رو دلت جمع بشه ...خودتو خالي کن دختر..خواستم به اون صدا گوش بدم و اجازه فرود اشکامو صادر کنم ولي به محض اينکه احساس کردم چشمه ي اشکم جوشيد با پشت دستم چشمامو ماليدم


‏"نه نه...من نبايد گريه کنم...تا الان هيچ ضعفي از خودم نشون ندادم..من گريه نميکنم."‏


سرمو گرفتم رو به بالا و ناليدم:‏


اخه خدايا چرا اينجوري شد؟چرا از بين اينهمه ادم من انتخاب کردي؟چرا؟؟؟؟؟همه چي که داشت با خوبي و خوشي پيش ميرفت؟چه حکمتي تو کارنه اخه؟؟


بلند شدم و به سمت تراس اتاقم رفتم درو باز کردم خوشبختانه تراس رو به پشت ساختمون بود...دلم هواي فرياد کشيدن رو کرده بود...‏


‏:اي خــــــــــــــــــــــــ ــدا ديـــــــــــگه خســـــــــته شــــــــــدم..‏


حتي ديگه کنترل صدامم دست خودم نبود.....دلم گرفته از همه..از همه کسايي که ميخواستم کل کاراشونو با زور و اجبار و تحميل بهم بقبولونن...‏


نشستم رو تختم...دوباره اون بغض لعنتي سراغم اومده بود...عين يه سيب وسط گلوم گير کرده بودحوصله لباس عوض کردن هم نداشتم سرم به زانوم تکيه دادمو چشمام بستم در باز شد و يکي اومد تو..سرم بلند نکردم ببينم کيه...اميد داشتم با نشنيدن جوابم خودش بره.گفتم:‏


برو بيرون الان حوصله کسي و ندارم.‏


هيچ صدايي در نيومد...اول فکر کردم من اشتباه شنيدم کسي در زده ولي وقتي سرمو بلند کردم هانيه رو ديدم که به ديوار تکيه داده و با بغض داره منو نگاه ميکنه.‏


اشکاش اروم اروم از گونه هاي سفيدش پايين ميمومد...نزديک بود گريه ام بگيره با ديدن هانيه در اون وضع. خودمو کنترل کردمو گفتم :‏


هاني برو بيرون ولي وايساد و منو نگاه ميکرد.انگار نشنيده بود با عصبانيت داد زدم:‏


مگه بهت نميگم برو بيرون؟ وايسادي بر و بر منو نگاه ميکنـــــي؟ اشکاشو با استينش پاک کرد و روبروم وايساد.‏


دوباره به هق هق افتاد و گفت : هانا....ه..همش..تقصير...م..من بود


‏-هانا قربونت بره..عزيزم..اين اشکارو نريزي واسه من..واسه کي اينجوري گريه ميکني عزيز دلم؟ لرزش صدامو به وضوح حس ميکردم


يه ربع بعد سر هانيه رو از رو شونم جدا کردم وقتي منو ديد خنديد.‏


‏-چته دختر ؟چرا ميخندي؟


بالبخند گفت:-چشات شده قده دو تا گردو.‏


اون شب هانيه پيشم موند و باهم حرف زديم براش گفتم درد دو دل کردم تا اروم شم..به خودم که اومدم ديدم ساعت 2/5 نصفه شبه سرم سنگين بود..يه بالش برداشتم و همونجا روي زمين خوابيدم


نور خورشيد از پنجره به اتاق ميتابيد و فضارو روشن کرده بود..نورش چشممو زد..دستمو گرفتم جلو چشمام تا دوباره بخوابم


يدفعه پريدم و ساعت رو نگاه کردم واي خدا ساعت 9/5..دانشگاهم دير شد.. ولي از طرفي چون سرمم درد ميکرد قيد امروزو زدم.‏


حسابي خوابيدم و چشماموکه باز کردم هانيه بالا سرم نشسته بود و موهامو نوازش ميکرد..‏


‏-بيدار شدي؟صبح بخير.‏


‏-هانيه-ظهر بخير خانم خابالو.‏


‏-مگه ساعت چنده؟


‏-دو ظهره.‏


‏-بيخيال...خيلي خسته بودم..بلند شدم برم يه ابي به سر و صورتم بزنم از جلوي ايينه که رد شدم چشمام از تعجب 4تا شد..‏


لباساي ديشبم هنوز تنم بود. دستي به صورتم کشيدم که حسابي دردم گرفت و صورتم جمع شد..‏


اصلا فکرشم نميکردم انقدر ناجور کبود شه.از دستشويي اومدم بيرون لباسامو عوض کردم و موهامو بستم کلي هم کرم زدم تابپوشونمش ولي کامل رفع نشد


هانيه-هانا ميخواي ناهارت بيارم بالا؟


‏-نه واسه چي؟


‏-ا..اخه گفتم..شايدبخاطر ديشب ...حرفش قطع کردمو گفتم:‏


‏-هاني اون بابامه...حق داره..منم کم مقصر نبودم.‏


‏-يعني با وجود اينکه روت دست بلند کرد..هنوزم..هنوزم..ميگي حق داره؟؟؟


‏-بله حق داره...مقصر من بودم که تا اون موقع شب داشتم تو خيابونا پرسه ميزدم..‏


‏-ببين...من نميدونم اينارو داري واسه دلخوشي من ميگي يا نه...ولي تو خواهرمي...هميشه از مامان بيشتر نه ولي کمتر ازاونم بهم


محبت نکردي..نزديکم بودي..هميشه. وقتي ديدم بابا اونجور ديشب زدت...خورد شدم..انگار من زدن..من نميتونم بخاطر خودخواهي بابا ببينم ساکتي و هيچي نميگي...‏


‏-بس کن ..يه دفعه گفتم مقصر من بودم الانم ميريم بپايين و ناهارو ميخوريم..ديگه هم نميخوام حرفي بشنوم.‏


‏-ولي اخه....‏


‏-ولي بي ولي..‏


‏-اگه تو ساکتي من ساکت نيستم...‏


‏-ببينم مشکل تو چيه؟هان؟مشکل بابا با منه نه تو فهميدي؟از اين به بعدم ببينم کوچکترين بي احترامي بهش کردي من ميدونم و تو.‏


‏-بغض کرد:بي احترامي بهش نميکنم..خودمو دخالت نميدم..ولي اون سيلي ديشب حق من بود..اگه من ديشب به اون زنگ نميزدم،اگه اون دوباره به بابا زنگ نميزد تو سيلي نميخوردي،بابا دوباره بخاطر اون عصباني شد...وگرنه الان هچ کدوم از اينا اتفاق نمي افتاد


‏-هاني جون..عزيزم..نبينم چشماتو واسه من اشکي کني..تو هيچ تقصيري نداري..منِ احمق ازت خواستم زنگ بزني اگه ميدونستم هيچ وقت همچين چيزي و ازت نميخواستم...اين بحث رو بهتره تمومش کنيم باور کن با ياداوريش فقط عذاب ميکشم


‏-هر جور خودت ميدوني ولي من ساکت نميشينم ببينم بابا دستي دستي داره بدبختت ميکنه..پايين منتظرتم..‏


حرفش منو به فکر فرو برد ،من موندم و يه دنيا فکر.. با هربار فکر کردن فقط به بن بست ميرسيدم بنابراين از خدا خواستم کمکم کنه و بهم بهترين راهو نشون بده..بالاخره بعد از کلي کشمکش فکري رفتم پايين که از ديشب تا حالا هيچي نخورده بودم و ضعف وجودمو گرفته بوداز پله ها پايين ميرفتم که نميدونم چي شد ،چشمام سياهي رفت و سرگيجه عجيبي گرفتم! با سقوط فاصله اي نداشتم که درست همون لحظه احساس کردم دستي دور کمرم حلقه شد و منو به طرف خودش کشيد..برگشتم تا فرد مورد نظرو ببينم اما وقتي ديدمش نميدونم چرا ولي هول کردم و به تته پته افتادم:‏


‏-س...س.سلام..صبح بخير..!‏


ولي بابا جواب ندادو به جاش يه لبخند محو نشست رو لباش..تازه فهميدم چي گفتم...2ظهر از خواب بلند شدم تازه ميگم صبح بخير..نترکي تو دختر!..‏


نگاهش رو صورتم چرخيد و به گونه ام خيره شد..همون لبخند محو از لباش پاک شدو حالت چشماش عوض شد..يه جورايي اول خشمگين ولي بعد پشيموني تو چشماش موج ميزد...پشيموني شايد از کاري که کرده بود..‏


بي هيچ حرفي رفت سر ميز نشست و منم پشت سرش.. اشتها نداشتم ولي براي کنترل ضعف و سرگيجه ام بالاجبار يکم برنج و کمي هم مرغ واسه خودم کشيدم و مشغول شدم، سر ميز کوچکترين حرفي از بحث ديشب نشد و اين منو در حضور خانوادم معذب ميکرد،تمام مدت سرم پايين بود! ناهارم که تموم شد ، تشکر کردم و راه اتاقم رو در پيش گرفتم


رو تخت دراز کشيده بودم و به سقف خيره شده بودم..قسمت من چيه خداجون؟؟چکار بايد بکنم؟؟


دستگيره در باز شد و هانيه اومد تو اتاق..-بيام تو؟؟


رو جام نشستم:بيا.‏


‏-هانا حوصلم سر رفته..امشبم مامان اينا ميخوان برن خونه مامان جون.‏


‏-جدا؟؟پس با اين حساب امشب تنهاييم...‏


اهي کشيد و گفت: اره.. همون لحظه فکري به ذهنم خطور کرد:‏


‏-هاني ميخواي بريم يه مسافرت يکي دو رو زه که فقط من تو باشيم؟؟بدم نيست...يکم روحيمون عوض ميشه..نظرت چيه؟


‏-به نظرت بابا ميذاره؟؟نه يه فکر ديگه کن..از اون گذشته من مدرسه دارم نميتونم!‏


‏-راست ميگي..حواسم نبود..پس هر جا تو بگي..دوست داري امشب بريم شهربازي..پارکي..نميدونم ،هرجا تو راحت تري؟


‏-بام.‏


‏-چي؟؟


‏-بريم بام؟؟اونجا رو دوست دارم..خيلي..بهم ارامشي ميده که خدا ميدونه..بريم؟


چقدر علايقمون به هم نزديک بود..منم بامو واسه ارامشش دوست دارم...لبخندي زدم :باشه عزيزم امشب ميريم.‏


با ذوق دستاشو بهم کوبوند و گفت:‏


‏-به ملودي هم بگم بياد؟؟


بد فکري نبود..منم به ميترا زنگ ميزدم..:اره حتما بهش بگو..‏


از رو تخت پريد پايين و گفت:ايــــــول...خواهري..من برم بهش خبر بدم..‏


‏-الان که خيلي زوده


بي توجه گفت:من رفتم


از اتاق رفت بيرون..منم دوباره رو تخت دراز کشيدم وبه سقف سفيد زل زدم،تا چند دقيقه ديگه به ميترا زنگ بزنم..‏


چشمامو واسه چند دقيقه کوتاه رو هم فشردم تا شايد از شر اين هه فکر و خيال راحت شم...ولي برعکس فکر ميکردم...به محض


اينکه چشمامو رو هم گذاشتم سيلي از فکر ها بود که به سرم هجوم اورد...اي خدا ببين به چه روزي گرفتار شدم که نميتونم دو دقيقه خواب راحت داشته باشم...‏


دائما نگران بودم...نگران از اينده اي مبهم که پيش رو داشتم..اينده اي که اگه خودم کاري نميکردم به دست ديگران تباه ميشد..‏


مجددا سر جام نشستم...فکر و خيال فايده نداره هانا خانم...بالاخره بايد يه کاري کني...وگرنه دستي دستي نابود ميشي...نابودت


ميکنن...خودتو...زندگي تو...ايند تو!.به خودم پوزخند زدم..هه اينده..!‏


گوشيمو برداشتم و به ميترا زنگ زدم...خيلي خوبه که ادم يه دوست صميمي داشته باشه که تو هر شرايطي بتونه روش حساب کنه..‏


دوستي که بتونه حرفاتو بفهمه و درکت کنه...اگه از اين ناراحتي که هيچ کس حرفاتو نميفهمه يکي باشه که بفهمه حرفت چيه..دردت


چيه؟ اين واقعا خيلي خوبه...‏


تقريبا از کلاس دوم دبستان با ميترا دوستم تا به الان که هم دانشگاهي هستيم حتي رشته هامونم مثل هم انتخاب کرديم...صميمي ترين


دوستم که مثل هانيه دوسش دارم..‏


از نظر وضع ماليشون هم سطح ما بودن..از تمام جيک و پوک زندگيمم خبر داشت...منم همينطور..کوچکترين مسائل رو با جزييات بهم گزارش


ميداديم! اما مسائل زندگي اون ريز و دقيق بود که ميدونستم تا به حال به کسي حرفي نزده حتي منم ناخواسته متوجه شده بودم!‏


ميترا با هانيه خيلي جور بود..از اون گذشته خواهرش ملودي هم سن هانيه بود و اوناهم همکلاسي بودن..‏


صبر وتحمل رو از اون ياد گرفتم..وگرنه من ادمي نبودم که هرکي هرکاري ميخواد بکنه و صدامم در نياد..دختر فوق العاده صبوريه..صبور


و شاد..‏


فصل دوم:‏














بوق اول بوق دوم..بوق سوم..بوق چهارم..بوق پنجم...:‏


‏-الو هيچي نگو ميزنم لهت ميکنم..فقط کافيه يه کلمه حرف از دهنت بيرون بياد..نامرد..بي معرفت..دختره بي معرفت نمي گي يه بنده خدايي اين گوشه دنياحيرون و سرگردون منتظرت نشسته ببينه توي الاغ چيکار کردي؟..حالا خودت به درک..منو نمي گي؟؟اصلا تو اين چند وقت زنگ زدي ببيني غذا خوردم نخوردم؟نفس ميکشم..؟؟اصلا مرده ام..يا زنده ام؟؟؟؟


واي خدا سرم رفت..:‏


‏-وااااي چتــه؟؟؟دو دقيقه نفس بگير..!بذار حرف از دهنم بيرون بياد بعد بشين غرغر کن..فکر گوش من نيستي به فک خودت فکر کن..بعدم عليک سلام..‏


‏-به فرض که سلام..وايـــي..هاناجونم..کدو م گوري بودي؟مرده بودي به سلامتي؟چرا خبرمون نکردي بياييم حلوا خوريت!‏


‏-مرض يه زبونم لالي دوراز جونيم بگو..ثواب داره


‏-برو بابا من حلوا دوس دارم..زياد درست کنين..نامرد اصلا کجا رفته بودي؟کلاس که نمياي..نه زنگي ..نه هيچي..چند وقته ول کردي رفتي به امون خدا..‏


‏-ياد ديروز افتادم..بغض گلومو فشرد..ولي باز خودمو کنترل کردم..ولي لرزش صدام ديگه دست خودم نبود..با همون صداي لرزون گفتم:‏


‏-به جون هاني وقت نکردم بهت خبر بدم..بايد ببينمت..لطفا.‏


لرزش صدام به هق هق بي صدا تبديل شد..سريع متوجه شد:‏


‏-هانا خوبي؟


هق هقم جاي خودشو به اشکايي داد که بي صدا از روي گونه هام سر ميخوردوبه چونم ميرسيد..صدام خش دار شد:‏


‏- نه ميترا اصلا خوب نيستم...ديگه خسته شدم..به خدا ديگه بريدم..اخه چرا من؟؟نمي تونم ميترا..تو يه کاري کن..تو يه چيزي بهم بگو..‏


حس کردم اونم داره گريه ميکنه.‏


‏-عيب نداره عزيزم..بالاخره خداي توهم بزرگه..هانا خودتو با زندگيت هماهنگ کن..زندگي هميشه اونطوري که تو ميخواي پيش نميره..زندگي سختي داره...پستي بلندي داره..فراز و نشيبي داره..گاهي وقتا يه شرايطي پيش مياد که هيچ کاري از دست کسي ساخته نيست..ولي ادم اگر خودش بخواد..ميتونه..هانا تو ميتوني..تو نبايد ببازي..اونوقته که تو نبايد ببازي بايد صبور باشي و تحمل کني..به خدا توکل کني و اميدت رو از دست ندي..‏


ضعف نشون نده..بجنگ..واسه اون چيزي که ميخواي بدستش بياري بايد بجنگي وگرنه از دست ميديش و يه عمر پشيمونيه که ولت نميکنه.‏


‏-ميترا ميخوام ببينمت..اين حرفا..اين تلفنا و زنگا ارومم نميکنه..حضورتو ميخوام


‏-ا..دختر مگه من دارم برات قصه ميگم..ميگم ضعف نشون نده اونوقت تو مياي گريه ميکني؟؟فقط بگو کجا همين الان راه ميوفتم


‏-اشکاموپس زدم :‏


‏-جدي؟؟مياي؟؟


‏-اخه مگه ميشه نيام..کجا و چه ساعتي؟؟


‏-به هانيه هم گفتم ميگه بام..منم دلم يکم ارامش ميخواد..راستي ملودي رو باخودت بيار..هانيه تنها نباشه..اينجوري جفتشون سرشون گرم ميشه.منم دلم براش تنگ شده


‏-تو فقط امر کن..اونم به چشم..بعد با حرص گفت:فقط يه چي ازت ميپرسم راستشو بگو..‏


‏-بگو؟


‏-تو دلت واسه من تنگ شده بود اصلا..؟؟؟نه خدا وکيلي؟؟


‏-وا زده به سرت؟؟معلومه که اره!‏


‏-تو غلط کردي..ميخواي منو ببيني يا ملودي رو..؟که دلت واسه اون تنگ ميشه هان؟؟؟حالا ديگه هانيه رو بهانه ميکني ابجي منو ببيني؟؟اصلا منو ادم حساب کردي؟؟بعد يه هفته اصلا گفتي عزيزم کجا بودي دلم برات تنگ شده بود؟؟اي به خشکي شانس!!!‏


‏-ميترا جون عزيزت يه کله حرف نزن..به خدا رو اعصابم انگار با ناخن ميکشي!‏


‏-باشه ..اين بود رسم مرام و معرفت؟؟


خندم گرفته بود..ريز ريز ميخنديدم..:- اره بخند که حالم خنده داره..‏


‏-بسه ديگه برو سر کارت ديگه داري کم کم شر و ور ميگي..‏


‏-تازه روحيه امم تضعيف شده..يه سره مثل چسب قطره اي چپيدم تو اتاق..به هواي اب خوردن و مسترا ميام بيرون..بعدشم که چرتم ميره هوا..‏


‏-خب خب ..باشه فهميدم..ميبينمت..برم کلي کار دارم..تو کاري نداري؟؟


‏-نه قربونت..من از اولم کاري نداشتم..تو اومدي با گوشيت 4پا پريدي رو گوشيه من!‏


‏-ميگم ميخواي دو کيلو رو برات بخرم؟؟توروخدا تعارف نکن..‏


‏-نه زحمتت ميشه..خودم ميخرم..‏


‏-بابا برو کلي کار دارم...خدافظ!‏


‏-خنديد:باشه باي...ميبينمت!‏


هانيه حاضر و اماده اومد تو اتاق..:‏


‏-دختر تو کي اماده شدي؟؟زوده الان..!‏


‏-باز گريه کردي؟؟هانا جون من..بخاطر من بس کن..توروخدا انقدر خودتو اذيت نکن..حداقل يه امشب ..باشه؟؟؟


شادي هانيه تو دنيا برام از هر چيزي با ارزش تر بود..سرمو تکون دادمو يه باشه گفتم....نميدونستم ميفهمه چي ميگم..؟؟معلومه که ميفهمه..اون ديگه بچه نيست که ردش کني بره پي کارش..‏


بلند شدم و به سمت کمد راه افتادم..بهترين گزينه تو شرايط الان اين بود که يه نفر کنارم باشه..وبازم از ميترا ممنونم که اين شرايطو برام فراهم ميکنه


فصل سوم:‏





حاضر و اماده رو تختم نشسته بودمو توي افکارم غرق شده بودم..افکاري که نميتونستم از ذهنم جداشون کنم..افکاري که با ديد اول مثل يه پازل پوچ و بي معني بودن..ولي وقتي تيکه هاي اين پازل رو کنار هم چيده ميشدند،ديگه بي معنا نبودن ديگه بي ربط نبودن بر عکس..انقدر سفت و محکم بهم چسبيده بودن که به اين راحتيا از هم جدا نميشدن..ديگه نميتونستم براشون لفظ پوچ رو بکار ببرم....انگار با چسب قطره اي محکم بهم چسبونده بودنشون و من اين ميان هيچ کاره بودم..فقط بايد با ذهنم تطابقشون ميدادم..که بازم هر کاري ميکردم نميتونستم..نه نميتونستم خودمو ..زندگيمو با اين افکار هماهنگ کنم..دنبال يه راه چاره درست ميگشتم..ميترا ميگه خودتو باز ندگيت هماهنگ کن...چه انتظار سختي...و سخت تر از اون اينه که بخوام به زور باهاشون کنار بيام...با يه اجبار..من دنبال يه دليل منطقي بودم..چيزي که بتونه قانعم کنه..بتونه کاراي بابا رو برام حلاجي کنه..ويبره گوشيم که کنارم بود تختم رو لرزوند..به اسم ميترا که روي صفحه گوشي بود چشم دوختم..دلم نيومد گوشي رو بردارم..عاشق زنگ گوشيم بودم..يه اهنگ خيلي لايت و ملايم...اروم و سرشار از احساس...اين اهنگ حتي تو بدترين شرايط هم بهم ارامش ميداد..قبل از اينکه قطع شه دستم رو روي دکمه سبز کشيدم:‏


‏-جانم؟


نفسشو تو گوشي فوت کرد و گفت:‏


‏-خداييش من موندم تو کي ميخواي ادم شي؟؟؟هر دفعه من زنگ ميزنم..بايد تا بوق اخر منتظر بمونم تا تو اين گوشيه وامونده رو برداري؟بخدا ادم از زنگ زدن بهت نا اميد ميشه..اين دفعه ديگه گفتم حتما خود کشي کردي و تو ترافيک اون دنيايي...اخه نه که تعداد مرگ و مير روز به روز زياد تر ميشه..اينه که اون ورهم خطش شلوغه ديگه..وسيله مسيله نقليه هم نداره بلکه زودتر برسه ادم..‏


اساسا خندم گرفته بود اين بشر عمرا ميتونست جلوي يه بند حرف زدنشو بگيره


‏-دوما...زهر مار و جانم...منو با اون اشتباه گرفتي...همچين پشت تلفن با ناز و عشوه ميگه جانم که به شک افتادم و يه دور گوشيمو نگاه کردم ببينم درست گرفتم يابه يکي زنگ زدم که منتظر طرف بوده تا کيلو کيلوعشوه شتري سرش خالي کنه


‏-ميترا؟


‏-هان؟


‏-سخنراني ت تموم شد احيانا؟؟


‏-فکرکنم اره حالا که چي؟


‏-هيچي فقط ميخوام بدونم تو حرف زدنت با واژه اي به اسم نفس گرفتن اشنا هستي اصلا؟؟


‏-هانا جان..خفه..من هرکاري کنم نميتونم مثل جنابعالي شمرده شمرده و باکلـــــاس حرف بزنم! تا حالا خيلي هم تمرين کردم..ولي بدتر گند ميزنم تو حرف زدنم!.. لحن اعتراض گونه اش باعث شده بود تا از ته دلم بخندم


‏-خنديدنت رو بذار واسه بعدا لازمت ميشه..نگاه توروخدا..حواس واسه ادم نميذاري که.بيا پايين...دير بياي رفتم


‏-مگه تو اومدي؟؟اوکي الان ميام


‏-نههههههه...‏


با کلافگي گوشي و جا به جا کردم : بـــــاز چيــه؟!‏


‏-دارم راه ميوفتم..از اونجاييکه تو از اون دسته ادمايي هستي که تا بمبم نزنن از جات تکون نميخوري...گفتم زودتر اعلام کنم و شما يه تکوني به خودت بدي و از اون جاي مبارکت که نديده حدس ميزنم تختته! بلندشي....هان..راستي اينم بگم..بلند نشي مثل اون سري مثل مرده ها بياي که من وحشت کنم ديگه واي بحال بقيه..‏


‏-امر ديگه؟؟


‏-هيچي...اهان زودتر بيا تا علف زير چرخاي ماشين من بدبخت جنگل انبوه امازون نشه..‏


‏-باشه باشه باشه..مخمو خوردي...کاري نداري؟


‏-چرا مثل ادم نياي کلتو خودم دودستي ميکنم و تقديم عمو منصور ميکنم..به جون ملودي..‏


‏-جون ملوديم پيازه؟؟


‏-تو کارايي که به تو مربوط نيست دخالت نکن..فعلا..‏


دختره ديوونه...يه تختش کم بود...من نميدونم اين دختر به کي برده بود..يه رگ خل و ديوونگي تو وجودش بيداد ميکرد..نه مثل مامانش بود نه مثل باباش..باباش..خيلي مرد مهربون و خونگرمي بود..شده بود حتي وقتايي که به ميترا حسادت ميکردم..به صميمي ترين دوستم بخاطر داشتن پدري که انقدر با منطق و احساس پيش ميره..شده بود وقتايي که منم بابايي بخوام که حرف دلمو بفهمه...بابايي که درکم کنه...نخواد با اجبار جلو بره...باباي من بهترين باباي دنيا بود..ولي اون دوسال قبل زندگيم به کل تغييرش داد..بابام شد يه ادم ديگه..شد يکي که هيچ وقت نتونستم بشناسمش..‏


منم دلم ميخواست بابام درکم کنه..منو..دختر بزرگشو..همون دختري که دقيقه شماري ميکرد تا باباش بياد خونه..وقتي که عقربه هاي ساعت نشون از رسيدن باباش ميداد ،با ذوق و شوق برنامه ريزي ميکرد که کجا قايم بشه که باباش نتونه پيداش کنه..‏


وقتي باباش ميفهميد کجاست با موهاي دم موشي بورش که بخاطر تقلا و بالا و پايين پريدناش بهم ميخورد ميپريد بغل همون بابا و از گردنش اويزوون ميشد.. ..همون دختري که هر روز به اميد گرفتن يه ادامس خرسي ميپريد بغل باباش..وچه کيفي ميداد وقتي که يه مشت از باباش ادامس ميگرفت و اونارو با لذت هرچه تمام تر ميچپوند تو دهنش و ملچ ملچ ميخوردشون..‏


من...من اون بابا رو ميخوام..بابايي که هانا کوچولوشو دوست داشت...ولي ديگه نداره..نه نداره....نه نداره..اگه داشت اونجوري با بي رحمي تمام يه سيلي محکم به گونم نثار نميکرد..نميزد که گوشم بسوزه


هنوزم دلم از اون کار بابام پر بود...خيلي پر...گرچه حق رو به بابام ميدادم..ولي..بازم نميتونستم ناديده اش بگيرم...اگر چه از روي عصبانيت بود....اَه..بازم اين بغض لعنتي..بيخيال فکر کردن شدم...نذاشتم بيشتر از اين فکرمو مشغول کنه.. راه دستشويي اتاقم رو پيش گرفتم..شير اب رو باز کردم و گذاشتم تا يخ يخ بشه..يه مشت اب يخ رو پاشيدم تو صورتم..خنکي بيش از حد اب حس خوبي رو بهم منتقل کرد.. يه مشت ديگه...يادم رفت براي چي بغض کردم..به تصويرم تو ايينه چشم دوختم...لبخند کم جوني به هانا ي تو ايينه کردم..‏


فصل چهارم:‏








هانيه- بريم؟؟


‏-وايسا..‏


هانيه-بريــــم؟؟


‏-د..ميگم دو دقيقه صبر کن ديگه..‏


هانيه-هانــــــــا..بريـــــــم؟ ؟؟


‏-هاني ميزنم تو سرتا..وايسا پيداش کنم هي رو اعصاب من واليبال نرو..‏


هانيه-بابا بيخيال..هوا اونقدرا هم سرد نيست...اه...اصلا به من چه من رفتم..‏


درحاليکه تا کمر تو کمد خم شده بودم و دنبال کت پاييزه ام ميگشتم داد زدم: اره برو بچسب ور دل ملودي جونت..حالا خوبه هر روز هرروز همو ميبينين.. بالاخره پيداش کردم..کت بافتم رو از زير خروارها لباس کشيدم بيرون و پوشيدم. هانيه هم احتمالا رفته بود پايين. کيفم رو برداشتم و زدم بيرون...وسط راه پله بودم که گوشيم زنگ خورد..بازم اين زنگ و بازم ارامش من..!‏


ياد حرف ميترا افتادم "تو کي ميخواي ادم شي.."..با خنده گوشي رو جواب دادم..:‏


‏-دارم ميام..ببين ميتوني يه دقيقه دندون رو جيگر بذاري؟


‏-چه عجب!!..بالاخره داري فنون ادم شدن رو ياد ميگيري..نه خوبه..خوشم اومد..همينجوري ادامه بدي به يه جايي ميرسي.بپر پايين ديگه..چکار ميکني سه ساعت اون بالا؟


‏- ادم بودم..منتها چشم بصيرت ميخواست که جنابعالي نداشتي..اومدم باباداشتم دنبال کتم ميگشتم.پيداش نميکردم.‏


‏-هانااااااااا..‏


‏-من اگه بتونم به تو ياد بدم درست رفتار کني و صداتو نندازي رو سرت بزرگترين کار دنيارو کردم!‏


‏- عزيزم از قديم گفتن ترک عادت موجب مرض است ، در ضمن ،مثل ادم که اومدي؟هان؟نيومدي بيام خودم ادمت کنم؟؟نبينم مثل مرده بلند شدي اومديا..‏


‏-بابا يکم به فکت استراحت بده..اومدم و سريع قطع کردم و فرصت حرف زدن بيشتر رو بهش ندادم. هرچي تو گوشم ميخوند وقتي ميخواي بياي حداقل يه برق لب بزن که نگن از سرد خونه در رفتي..ولي چه کنم که به خرجم نميرفت..مواقعي که حوصلم ميومد دستم به ارايش ميرفت..اين روزا حتي حوصله خودمم ندارم.چه برسه به ارايش کردن..دلم ميخواد چيزايي رو که رو دلم مونده و تلنبار شده رو بگم و خودمو راحت کنم..که شبا بالشتم از گريه خيس نشه ..که دلم از غصه نترکه..که خودمو از اين درد راحت کنم..کسي چه ميفهميد..خانوادم که به فکر خودشون بودن..بابا که حتي ذره اي براي حرفم اهميت قائل نبود..ميدونستم بابا خود رايه و به حرف هيچکي الا خودش گوش نميده..تصميمشو که بگيره ديگه گرفته ..حتي حرفاي مامان هم نميتونه کار ساز باشه..مامان ميديد..غصه هامو..اشکاي شبونه امو..تنهاييو از همه بدتر عاشقيمو ولي دم نميزد..ميديدم که چطور ميريزه تو خودش و سعي ميکنه جلوي من گريه نکنه..ميديدم که اون روزا مامانم چطور غصه ميخورد ذره ذره اب شدنشو به چشمم ميديدم..ولي از دست کسي تو اين خونه کاري بر نميومد..الا خودش..حتي با وجود اون منطقي هم که داشتم در برابر بابا کم مياوردم..وقتي چند دفعه سعي کردم باهاش حرف بزنم و بابا هنوز رو حرف خودش بود..هيچ کاري از دستم بر نميومد جز سکوت..ميرفتم تو اتاقم و هر دفعه از زور خشم يکي از کريستالامو ميزدم زمين...ميشکستم..با شکستن اونا اروم ميشدم.مثل ديوونه هايي که جنون دارن وقتي نواي شکستن کريستال کف زمين تو گوشم اونگ ميزد..مثل معتادي که بهش مواد تزريق کردن اروم ميشدم و مينشستم سرجام


خسته بودم از اين همه زور و اجبار..من دختري نبودم که به اين راحتيا زير بار حرف زور برم..واسه اون چيزي که بخوام ميجنگم..توجهي نداشتم طرف مقابلم پدرمه ،از خونمه ..يا يه فرد غريبست...هيچي برام اهميت نداشت...فقط اون چيزي که ميخواستم..من به اين راحتيا تسليم نميشدم.. ظاهرا منم يه رگ خود رايي بابا رو داشتم..حتي شايد بيشتر!‏


پله اخر رو ميخواستم بيام پايين..که چشمام سياهي رفت و سرم گيج رفت..دستم رو با گرفتن به نرده ها تکيه گاه بدنم کردم..چند ثانيه وايسادم تا حالم بهتر بشه..اين روزا خيلي ضعيف شدم..اکثرا سرگيجه و ضعف دارم..وقتي حس کردم ديگه خبري از سر گيجه نيست، اعتنايي نکردم و به راه افتادم..‏


دستگيره ماشين رو کشيدم ولي در قفل بود..دوباره دستگيره رو بالا پايين کردم نه راست راستي قفل بود..زدم به شيشه:‏


‏-ميترا بازکن تو اين سرما دارم يخ ميزنم. دختره ديوونه تند تند ابرو بالا انداخت. با حرص محکم به شيشه کوبوندم ولي هنوز ريلکس نشسته بود سر جاش..اونم دست به سينه..:‏


‏-مارو باش داريم با کي ميريم بيرون.جون ملودي باز کن اين کوفتيو!..خانم بالاخره رضات داد درو باز کرد..:‏


‏-يکبار ديگه از اين شوخياي خرکي کني من ميدونم تو...ديگه در قفل کردنت واسه چيته.؟اونم تو اين سرما؟


‏-اول سلام...دوم کلام..باز که توپت پره..و به راه افتاد..‏


يه چند دقيقه اي تو سکوت سپري شد و اخر ميترا به حرف اومد:‏


‏-هانا اون داشبورد رو باز کن و اون سي دي سفيده رو بذار.. طبق گفته اش همونکارو کردم..يا پيغمبر..اينجا داشبورده يا مخزن سي دي..‏


يه نگاه عاقل اندر سفيه بهش انداختم و گفتم:ميترا اين همه سي دي سفيد اينجاست..من کدومو بردارم اخه؟؟؟؟


‏-اخ..راست ميگيا بزغاله..با همه سي دي ا فرق داره..اونو ميگم.. يه چشم غره اساسي بهش رفتم که باعث شد اون دو تا پشت ماشين منفجر شن از خنده..‏


‏-بزغاله عمته بي تربيت


ميترا -عمه ندارم و يه لبخندي زد که کل 32 تا دندوناشو رديف کرد


‏-با بدجنسي گفتم..ااا؟ پس پسر خالته...خاله که ديگه داري نه؟؟؟ ميدونستم پسر خاله ميترا که اسمش مهبد هست ميترا رو دوست داره..ولي در عوض ميترا ازش متنفره..وقتيم دليلشو ازش پرسيدم ميگفت بدم مياد حتما که نبايد دليل خاصي داشته باشه


ملودي-هانا منظورت کدوم خالمونه؟؟


برگشتم سمت ملودي:-خاله عاطفه ات عزيزم.. ميترا از زور حرص سرخ شده بود و حرصشو سر فرمون بيچاره خالي ميکرد..جوري فرمونو با دو تا دستاش فشار ميداد که يحتمل فرمون در حال کنده شدن بود


ملوديم که انگار دل خوشي از مهبد نداشت يه چيني به ابروش داد و انگار که داره به يه موجود نفرت انگيز نگاه ميکنه به صندلي خيره شد و شروع کرد حرف زدن:‏


‏-ايييش....بزغاله؟؟؟اون بزغاله هم کمشه..اون يه قورباغه لجني سبز نفرت انگيزه که تو دنيا لنگه نداره...چندششش..‏


ميترا-هانا بعدا حسابمو باهات تسويه ميکنم..حالا اسم اونو هي جلو من بيار..هي جلو من مهبد مهبد کن...دارم برات..وايسا و تماشا کن..‏


وقتي صداي خواننده تو فضاي ماشين پخش شد همگي ساکت شديم...با شنيدن اون صدا حس کردم ارامش به تک تک سلولاي بدنم تزريق شد.. صداي اروم و دل نشينش که مثل رودي زلال بود باعث ارامش من شد..حس کردم تک تک حرفا...تک تک جمله ها شرح حاله منه..ميتونه شرايط منو توصيف کنه..سرمو به صندلي تکيه ادم و ساکت و صامت گوشامو به صداي اهنگ سپردم:‏








‏-هنوز قلبم پيشت هرجا که هستي هست...تب چشمات چشمامو روي هستي بست


ميخوام برگردمو بگم دوست دارم....ازت چشم بر نميدارم..ديگه تنهات نميذارم.‏


همه دنيام تو ارزوهام تو تو نفسام تو خاطره هام تو اون که ميخوام تو ....اون که ميخوام تــــــو


همه دنيام تو.ارزوهام تو تو نفسام تو خاطره هام تو روزو شبام تو وقتي تنهام تو همه حرفام تو اون که ميخوام تو.اون که ميخوا تــو.‏


‏(همه دنيام..بابک جهانبخش)‏


بالاخره رسيديم..به اولين جايي که خيره شدم همون صندلي بود..صندلي که برام خيلي عزيز بود..جايي که با فرنود براي اولين بار روي اون صندلي نشستيم..خاطرات اون شب مثل پرده از جلوي چشمام عبور ميکردن ..نگاه نگران من..اشتياق اون..وقتي که زبونم رو به حرکت دراوردم و برق شادي تو چشماي اون موج ميزد..ميترا نگاهم رو دنبال کرد و به صندلي رسيد.دستمو گرفت ..منو همراه خودش روي همون صندلي نشوند..با استيصال بهش خيره شدم..ذرت مکزيکي هايي رو که گرفته بود يه گوشه گذاشت و دستاشو دورم حلقه کرد..‏


چشمه اشک تو چشمام جوشيده بود.‏


ميترا-عزيزم اومديم که حرف بزنيم..نيومديم که غصه گذشته رو بخوريم ..هانا جان بگو..خالي کن خودتو..نذار تو دلت جمع شه و انبار بشه وگرنه غمباد ميگيري ..تو الان يکي رو ميخواي که باهاش درد و دل کني و حرف بزني ..‏


يه نگاه به اطرافم انداختم و ديدم هانيه و ملودي رو يه نيمکت که با فاصله از ما قرار داشت نشسته بودند و مشغول حرف زدن بودند..‏


برگشتم سمت ميترا..چه خوب بود که پيشم بود..چه خوب بود که منو ميفهميد..بهش خيره شدم..بدون اينکه حرفي بزنم يه قطره اشک از رو گونه ام چکيد..انگار اشکامم خسته شده بودن از اينکه اينقدر تو زندون چشمام اسيرشون کرده بودم..:‏


‏-ميترا..هيچ کس جاي من نميتونه باشه..دلم نميخواد هيچ کس جاي من قرار بگيره..ميترا اخه مگه من چيکار کردم؟!..بابا به چه زبوني بگم که من دلم نميخواد بهم زور بگن..مگه من ادم نيستم؟؟ مگه من درک و شعور ندارم؟ بابا حتي به نظرم هم احترام نذاشت..بابا من نميخوام ازدواج کنم..به کي بگم؟؟من نميخوام با اوني که برام در نظر گرفتن ازدواج کنم..من ميخوام با اوني باشم که دوستش داشته باشم..که منو بفهمه..اون حتي يک درصد از چيزايي که من ميخوام رو نداره ميترا.تو بگو..من چه جوري با يه ادم که تا حالا دو بار بيشتر نديدمش زير يه سقف زندگي کنم..؟!‏


زندگيه ميترا..بحث يه روز دو روز نيست..يه عمره..پس فردا بچه دار شم جواب اون بچه ها رو چي بدم؟!..‏


چرا من بايد به حرف بابا گوش بدم؟چون نميخواد زندگيش بر فنا بره؟حاضره زندگي خودش اروم باشه ولي به چه قيمتي؟به قيمت تباه کردن زندگي من بيچاره؟..به قيمت گرفتن ارامش من؟اره؟؟ ميترا باباي من اينجوري نبود..‏


نميدونم از کي اينجوري شد..همه رو سر منصور نکوهش قسم ميخوردن.. اين ادم همون ادميه که واسه ارامش زندگي زن و بچه اش زمين و زمان رو بهم ميدوخت! ولي الان چي؟چي شد ؟کجا رفت؟؟الان اين ادم شده ادم بده قصه هاي من..‏


تو جاي من بودي ميتونستي قبول کني؟نو کتت ميرفت بخوان به زور بزنن تو سرت و بگن لال شو مثل بچه ادم زندگي تو بکن و رو حرف بزرگترت حرف نزن..اره؟ميتونستي؟با کسي که حتي نميشناسيش کيه..چيکاره ست..خونوادش کين؟چه جور ادميه؟ باباي من داره واسه اون کارخونه و دم و دستگاه لعنتيش منو داغون ميکنه..داره به خاطر منفعت خودش منو زير پاهاش له ميکنه.حاضره واسه کارخونه اش و شهرتش هرکاري بکنه ولي سر اينده من شرط بندي ميکنه و حتي اندازه سر سوزني واسه حرفم اهميت قائل نميشه..‏


ميترا-ولي هانا زندگي همش عشق نيست..منظورم اينه که عشق نبايد همون اول بوجود بياد..عشق واقعي فقط مخصوص يه نفره.. اونم اون بالاييه..عشق زميني به ندرت پيدا ميشه اونم تو اين دوره اي که ما داريم زندگي ميکنيم..الان هرکس که از راه ميرسه اسم خودشو ميذاره عاشق و معني اين کلمه رو به گند ميکشه همه ميخوان بگن ماهم عاشق شديم ولي اگه اوناهم عاشقن پس چرا معشوقشون سر دوماه ميره سراغ يه ادم ديگه؟؟؟


‏-ميخواي بگي من عشق رو با هوس قاطي کردم؟؟؟يعني اينقدر احمق و نفهمم که ندونم هوس چيه؟


ميترا- هانا چرا عصباني ميشي من کي همچين حرفي زدم؟؟من اينجوري گفتم؟


‏-پس حرفت يعني چي؟يعني اينکه اونم بعد از يه مدتي ولم ميکنه و ميره سراغ يکي ديگه؟


ميترا سرش رو پايين انداخت و چيزي نگفت..درکش ميکردم..تا به حال مثل من اينجوري بين منگنه قرار نگرفته بود که حرفمو بفهمه..ولي اون اينجوري نبود..با همه فرق داشت


ميترا- پس هانا اگه واقعا دوستت داره چرا بيخيالت شده؟؟ بيخيال که نه چرا کاري نميکنه؟ چرامحکم نمياد جلو مثل مرد حرفش رو نميزنه؟


‏-چون بابا به هيچ قيمتي حاضر نيست حتي صداش رو بشنوه. دستم رو گرفت و گفت:‏


‏-از دستم ناراحتي؟


‏-نه..ميفهممت.. چرا بايد ناراحت باشم.. ميترا يه چيزي بگم؟


‏-تو دو تا چيز بگو


‏-من....ميترا من نميگم زندگي همش عشق و دوست داشتنه..نميگم همش عزيزم و عشقم و تو فضا بودنه..اصلا اين چيزا خيلي چرت و بي ربطه..اينا رو من اصلا درک نميکنم..حرف من سر چيز ديگه ايِ... پدر من تحصيل کردست..با سوادِ..داره تو دوره اي زندگي ميکنه که علم داره روز به روز پيشرفت ميکنه..نه يه دوره اي که واسه دختر اهميتي قائل نميشن..من نميدونم حرف حساب بابا چيه..اخه چرا نديده و نشناخته قضاوت ميکنه؟


ميترا-ولي هانا اون پدرته..تو که نميتوني رو حرفش حرف بزني..ميتوني؟


سرم رو انداختم پايين..به دستام خيره شدم..:‏


‏-من هيچ وقت همچين کاري رو نميکنم..تا به حال رو حرفش نه نياوردم..واسه اينه که الان معني کاراش برام سختِ..نا مفهومه..ولي نميخوامم دستي دستي خودم رو بدبخت کنم..نميخوام اون ادمي باشم که بعدا خودمو سرزنش کنم و بگم ديدي انقدر بي عرضه بودي که حتي نتونستي مثل ادم زندگي کني..نمي خوام اوني باشم که هرروز خدا خونه برام بشه يه ميدون جنگ..من اين چيزا رو دارم از الان ميبينم..ميدونم..چون خودمو ميشناسم.. سرم رو بين دستام گرفتم و هق هق کردم:‏


‏-ولي الان حتي خودمو که به کنار..ديگه هيچ کس رو نميشناسم ميترا..هيچ کس...‏


ميترا-هانا جون..قربونت برم..ميدونم..فهميدم..اين چيزايي که گفتي رو قبول دارم عزيزم ولي الان خيلي از ادمايي هستن که عاشق هم نيستن ولي دارن با هم زندگي ميکنن..من ميشناسمت..ادمي هستي که روي واژه عشق پافشاري عجيبي داري.. ولي باور کن ميتونه خودش کم کم بوجود بياد و تو دلت جا خوش کنه...بدونِ اينکه حتي خودت بفهمي..تو هم ميتوني به مرور عاشقش بشي..هانا قبول کن عزيزم..شايد اين واقعا سرنوشتته..تو که نميتوني باهاش بجنگي..ميتوني؟تنها چاره اي که داري اينه که قبولش کني و اروم اروم باهاش کنار بياي.‏


با کلافگي سرمو از دستام جدا کردم:‏


‏-ميترا تو هم حرف بقيه رو ميزني..تو هم منو نميفهمي نه؟..چرا ميخواي تو هم مثل بابا بهم زور بگي؟


‏-حرف بيخود نزن واسه خودت..اگه من ميخواستم مثل بابات باشم همون روز اول تو رو کت بسته تحويل بابات اينا ميدادم و ميگفتم تو حق حرف زدن نداري چون منصور خان بزرگ امر کردند..منم مامورم و منظور..‏


با اين حرفش لبخند کوچيکي زدم و بهش خيره شدم..‏


يه نفسي کشيد..منو تو بغلش کشيد و دستاشو پشت کمرم گذاشت..سرم رو شونه اش گذاشتم


ميترا- ولي باور کن آرسام اونقدراهم بد نيست..موقعيتش که خوبه..از کجا معلوم اونم تو رو دوست نداشته باشه؟وگرنه کسي که يکي رو نخواد بميره هم حاضر نيست براي بار دوم ببينش..اونم با اون کاري که تو و هانيه سر اون بدبخت در اوردين..به فرض ميگيم که به تو دارن زور ميگن..به مرد به اون گندگي هم دارن زور ميگن؟ بي فکر گفتم شايد ميگن..پق زد زير خنده و با مسخرگي گفت:‏


‏-اره مامان ارسام ميگه..ارسام ذليل مرده شيرم رو حلالت نميکنم اگه نري دختر منصور بزرگ رو بگيري..اونم ميگه..واي مادر..غلط کردم..چيز خوردم بيا همين فردا بريم خواستگاريش..با اين حرفش دو تايي بلند بلند خنديديم





فصل پنجم:‏








‏-ديوونه ..‏


‏-هانا جدا از شوخي..چرا بيخيالش نميشي..بابا اين همه ادم..قحطي پسر که نيومده!‏


‏-واسه اينه ميگم درک نميکني.‏


‏-خب چه انتظاري داري؟


‏-هر وقت دلت پيش يکي گير کرد بيا اون موقع نشونت ميدم.‏


‏-هانا اخه اصلا نميتونم درک کنم..شما دو نفر اوايل سايه همديگر رو با تير مي زديد.هر کي جاي من باشه فکر ميکنه شما بهم وابسته شديد..‏


‏-نه يادم نرفته به قول تو چه جوري سايه هم رو با تير مي زديم..ولي نميتونم ..دوستش دارم ميترا..به جز اون هيچ کي جلوي چشمام نمياد.هر کي رو که ميبينم نا خوداگاه با اون مقايسه اش ميکنم..اخرم پيش خودم ميگم فرنود همه چيش بهتر از بقيه ست.. اگه سرنوشت من اينه که به خاطر بابا و تصميمات بي جاش بيچاره بشم..پس باهاش ميجنگم تا به اون چيزي که ميخوام برسم.‏


‏-ديوونه شدي دختر؟ کي تا حالا با سرنوشت خودش جنگيده که تو دوميش باشي؟


‏-پس کاري ميکنم که اولين نفر باشم..من بدم مياد ادم تو سري خوري باشم..تو که ديگه بايد بهتر از هر کسي بدوني.‏


‏-وااااااي هانا به خدا داري ديوونه ام ميکني..تو مگه عقلت کمه بچه؟


با خنده گفتم:‏


‏-چيه؟؟ تو از چي ميترسي؟


‏-من از چيزي نميترســ...‏


پريدم وسط حرفش:‏


‏-ببين..تو امشب بالا بري..پايين بياي من از کارم منصرف نميشم.. بالاخره تصميمم رو گرفتم حالا هي حرص بخور..فايده اي نداره.‏


با حرص تو چشمام زل زد:‏


‏-مرده شور اون چشماتو ببرن..تو اين 24 سال عمرم ادم به يکدنگي سرتقي لجبازي ديوونه اي مثل تو نديدم.‏


چشمک زدم و پا روي پا انداختم:‏


‏-دليلش مسلمه عزيزم..چون من تو دنيا يه دونه بيشتر نيستم..‏


‏-تا دو دقيقه پيش زر زرت به راه بود..حالا شروع کردي واسه خودت نوشابه باز کردن؟


‏-من باز نکنم کي بکنه؟


بدجنس خنديد و باشيطنت گفت:‏


‏-ارسام جون چيکارست پس؟


با اخم نگاهش کردم


‏-خوب حالا..اونجوري با اون چشمات نگام نکن..شب خوابم نميبره.واسه من فقط بلده ابرو گره بده. مگه چشه..خوشگل نيست که هست..پولدار نيست که هست..‏


به روبروم خيره بودم..به شهري که زير پام بود..به يکي از ساختمون ها خيره شدم و گفتم:‏


‏-اينم اضافه کن..کچل نيست که هست.. ميترا پق زد زير خنده..قهقهه ميزد و اشک از چشماش سرازير شده بود..:‏


‏-اخ...خدابا..مگه کچل کرده؟؟


تو همون حالت جواب دادم:‏


‏-چميدونم بابا ..هانيه گفت نزديک مدرسه ديدش..مثل اينکه کلشو تراشيده.‏


دوباره شروع کرد خنديدن.. 5 دقيقه گذشت ولي هنوزم ميترا داشت ميخنديد دستام و بغل کردم :‏


‏-بسه توهم..چته بابا..جنبه نداريا.‏


‏-فکر کن...ارسام کچل کنه..اخ خدا


‏-چيه هي ارسام ارسام ميکني؟نکنه تو گلوت پيشش گير کرده؟


‏-چرا گير نکنه؟ملت همچين خواستگارايي براشون پيدا ميشه لگد به بختشون ميزنن..حداقل من بايد عاقلانه رفتار کنم.و دوباره زد زير خنده.‏


‏-پس قربون دستت..برش دار ببرش..تمام و کمال مال خودت..بذار ماهم زندگيمونو بکنيم


خنده اش که تموم شد گفت:‏


‏-حالا راستي راستي کچل کرده؟؟ با اخم بهش چشم غره رفتم که باز دوباره منفجر شد


فصل ششم:‏


خنده اش که تموم شد گفت:‏


‏-خدا خيرت بده..تا حالا اينجوري انقدر زياد نخنديده بودم..ميگما..يه قرار باهاش بذار بيارش منم ببينم اين اقاي کچل چه جوري شده..اگه بهش نمياد بگيم بره از اين کلاه گيسا بخره بذاره .دوباره شروع کرد خنديدن..‏


‏-هر هر مسخره..پاشو خودت رو جمع کن تو اگه راست ميگي پاشو خودت پيش قدم شو..دست از سر منو زندگيم برداره شما دو تا هم مثل کفتراي به ظاهر عاشق بتمرگيد ور دل هم تا جون دارين بق بقو کنين..‏


ميترا با لبخند بهم خيره بود..دستم و گرفت:‏


‏-هانا دوستم نيستي..خواهرمي...با ملودي هيچ فرقي برام نداري..دلم نميخواد کاري کنم يا حرکتي کنم که بگي منو درک نميکنه و اين حرفا..من فقط جنبه اصلي کار رو در نظر ميگيرم..خودت خوب ميدوني هم من عمو منصور رو ميشناسم هم خودت..‏


عمو هم مثل خودت مرغش يه پا داره..دقيقا مثل خودت عمل به انجام تصميمي بگيره اونو عملي ميکنه..تو فکر ميکني مخالفت باهاش شدنيه؟..‏


‏-نميدونم..ولي ميخوام سعيم رو بکنم به اون چيزي که ميخوام برسم..تا حداقل اگه يه وقتي نتونستم و نشد..بعدا حسرتش رو نخورم..‏


‏-هانايي قربونت برم..يه چيزي ميخوام بهت بگم..شايد به قول تو هنوز عاشق نشدم که بفهمم چي ميگي..ولي بدون من براي دوست چندين و چند ساله ام که از خواهرم بهم نزديکتره هر کاري ميکنم..حتي شده باهات تو اين راه هم ميام..حتي با عمو هم حرف ميزنم و سعي ميکنم قانعش کنم..وقتي بهم اعتماد کردي و حرف دلتو بهم گفتي..وقتي منو محرم اسرار خودت دونستي..منم هرکاري لازم باشه برات انجام ميدم..‏


برگشتم سمتش..با چشماي اشکيم بهش خيره شدم..ميترا اين حرفا رو از ته دل و با صداقت تمام ميزد..صداقتش به دلم نشست..ياد اين جمله افتادم که مامان بزرگم هميشه ميگفت حرفي که از ته دل بيرون بياد به دل ميشينه...اين جمله دقيقا وصف حال الان بود..لبخندي تحويلش دادم و اشکي رو گونه ام سر خورد..سوزي اومد..و اشک رو گونم رو خشک کرد..دستش رو بيشتر فشار دادم..که اونم بغلم کرد:‏


‏-چرا گريه ميکني دختر خوب؟


دهنم رو باز کردم که حرف بزنم..به دليل سردي هوا،بخاري از دهانم خارج شدم فقط تونستم بگم مرسي.‏


‏-ساکت بچه..حرف نباشه..تشکر لازم نيست..ادم که از خواهرش تشکر نميکنه.حالا هم بيا اين وامونده رو بخور..يخ زد تو اين سرما..اخه من نميدونم جا قحطي بود..اين همه جا تو اين سرما عقل اين دختر پاره سنگ برداشته..‏


ذرت مکزيکي رو برداشت..قاشقش رو پر کرد و به سمت دهانم گرفت..دو قاشق خوردم..ولي حقيقتا ميل نداشتم


ميترا-بگو آآآآآآآ


‏-ميترا نميتونم..ميل ندارم


‏-بيخود کردي مگه دست خودته ميگم بگو آآآآ ناز نکن.‏


‏-عجب ادمي هستي ها..ميگم نميتونم..ميل ندارم..‏


‏-به جهنم نخور..حالا اگه اون فرنود بوق قاشق قاشق ذرت ميذاشت دهنت..خودِ ذرت رو که هيچي..ليوانش رو ميبلعيد!‏


اتفاقي افتاده؟ببينمت؟تو امشب ظاهرا دلت از چيزي پره،اون چيز چيه؟


سرمو بلند کردم که همون موقع شالم از رو صورتم کنار رفت و کبودي صورتم نمايان شد..ميترا دهنش باز مونده بود و به کبودي خيره شده بود..:‏


‏-هانا؟اين..چيه؟


‏-شاهکار بابام..ميبيني چيکار کرد؟کار هرگر نکرده!‏


با تعجب گفت: بعيده عمو اين کار رو کرده باشه


‏-نبايدم باورت بشه..براي اينه که دلم نميخواد ديگه به حرف کسي جز خودم گوش بدم..بيخيال ..بلند شو بريم..بچه ها رو صدا کن!‏


تو ماشين نشسته بوديم و ساکت بوديم..تنها چيزي که سکوت رو ميشکست..صداي خنده هاي هانيه و ملودي بود ..به بيرون خيره شده بودم و به اين فکر ميکردم که چه راهي رو بايد پيش بگيرم. به اين که اخر همه ي اين ماجراها چي ميشه..اگه يه وقت من مجبور شم با ارسام ازدواج کنم؟...از فکرش هم لرزي به بدنم نشست


ميترا-خب..؟


برگشتم سمتش: چي؟


‏-بالاخره ميخواي چيکار کني؟


مصمم گفتم نميذارم.‏


ميترا يه لبخند پر از اميد بهم زد و گفت:‏


‏-ميدونستم همون هاناي لجباز و يه دنده اي...مطمئنم کاري که اراده کني رو انجام ميدي.‏


رسيديم از ماشين پياده شدم و گفتم:‏


‏-ميترا مرسي از اينکه امشب موندي و به حرفم گوش کردي..باعث شدي خالي بشم..خيلي گلي..‏


‏-گفتم که تشکر لازم نيست..تو خواهرمي و منم واسه خواهرم هر کاري از دستم بر بياد انجام ميدم..راستي هانا..‏


برگشتم: جونم؟


سي دي رو دراورد و بهم داد:‏


‏-بگيرش..ميديدم وقتي ميخونه چه جوري ارامش ميگيري..‏


‏-پس خودت؟


‏-من همه شو تو فلش دارم..ببرش


‏-مرسي...بيا بريم بالا


‏-نه قربونت..دير وقته..مامان منو هم که ميشناسي..و دستش و زير گلوش گذاشت


خنديدم :باشه عزيزم هر جور راحتي


با تک بوقي خدافظي کرد و رفت


وارد خونه شديم..چراغا خاموش بود..هنوز مامان اينا نيومده بودند..هانيه با بي حالي خودش رو رو مبل پرتاب کرد:‏


اخيـــــــش..‏


‏-چه عجب ..خسته نشدي اون همه حرف زدين؟


خنديد و سرشو به علامت نه تکون داد


رو تختم نشسته بودم و سرمو بين دستام گرفته بودم..با اينکه همين الان از بيرون اومده بودم ولي تو خونه سوت و کور حوصله ام سررفته بود..هانيه هم که نميدونم داشت چي کار ميکرد..نگاهم به سي دي افتاد که ميترا بهم داده بود..سي دي رو دور انگشتام چرخوندم..و نگامو بين انگشت و لپ تاپم حرکت دادم..با يه تصميم لپ تاپو باز کردم و سي دي رو گذاشتم..فايلا رو باز کردم..شانسي يه اهنگ انتخاب و مشغول گوش دادن شدم..خودمو هم رو تخت پرت و دستم و زير سرم گذاشتم.. باز هم من بودم و سيلي از افکار کلافه کننده!‏








يکم تو جام جا به جا شدم که ديدم هانيه خوابيده..نفهميدم کي اومده..کي رفت و خوابيد..‏


خم شدم و لحاف رو کشيدم رو سرش..گونه سفيدشو بوسيدم..خودمم خزيدم زير لحاف..ولي هر کاري ميکردم خوابم نمي برد..‏


انقدر غلت زدم که نهايتا اعصابم داشت داغون ميشد..ممکن بود هانيه بيدار بشه..از جام بلند شدم..حداقل اينکه يکم تلويزيون ميبينم تا خوابم ببره..‏


به ساعت نگاه کردم..1و نيم نيمه شب بود..داشتم از پله ها ميرفتم پايين که صدايي به گوشم خورد..تو جام ايستادم..ولي صدايي نيومد..‏


رفتم پايين و خواستم برم اشپز خونه که صداي پچ پچ خفيفي به گوشم خورد..صداي مامان بود..مثل اينکه برگشته بودن..اروم اروم بي سر و صدا به سمت نشيمن رفتم..داشتن باهم تو اشپزخونه صحبت ميکردن..خواستم برگردم..ولي باشنيدن اسمم از زبون مامان تو جام متوقف شدم..ظاهرا بحثشون راجع به من بود..نتونستم برم..همونجا پشت يکي از ستون ها ايستادم. گوشامو تا حد امکان تيز کردم


مامان:منصور فکر نميکني هانا حق انتخاب داره؟اون بايد خودش تصميم بگيره.‏


بابا-نميدونم..نه..نه اون حقي نداره..‏


مامان-چي داري ميگي منصور؟اين زندگي و اينده هانائه..تو ميخواي اونو از داشتن زندگيش محروم کني؟منصور کسي که قراره زندگي کنه هانائه..نه تو..چرا داري به جاي بچت تصميم ميگيري؟


ميدونستي با اين کارت داري ايندشو تباه ميکني؟چرا داري همچين کاري ميکني؟


بابا-نه مارال..با اين کار من زندگي هانا درست ميشه..اگه قراره کنار اون پسره زندگي کنه..ترجيح ميدم کنار ارسام بقيه عمرشو بگذرونه..من چه جوري بچمو بسپرم دست اون ادم؟


‏-منصور...قرار نيست تو ترجيح بدي چي خوبه چي بد..پدرشي..درست..انکار نميکنم..دلت براش ميسوزه..اينم درست.ولي داري اين بچه رو دستي دستي به باد ميدي..قرار نبود تحميل تو کار باشه..‏


منصور تو داري با سرنوشت بچه ات بازي ميکني..من يه مادرم..نميتونم ببينم پاره تنم داره اينجوري زجر ميکشه..درکش ميکنم..تو جاي من نيستي اين چيزا رو بفهمي..‏


نميتوني بفهمي وقتي ميبينم به خاطر اوني که دوستش داره داره اينجوري غصه ميخوره..از خودم بدم مياد..منم پا به پاي هانا زجر ميکشم منصور..روز به روز بيشتر کمرم خم ميشه خصوصا بعد از اون افسردگي و کوتاهي اي که در حقش کرديم، نبايد رهاش ميکرديم ولي اين کار رو کرديم ، مگه ما خودمون چه جوري بهم رسيديم؟منصور جان از خر شيطون بيا پايين..بذار باهم خوشبخت بشن.. بذار هانا طعم واقعي خوشبختي رو با تک تک سلولاش حس کنه..نذار اين چيزا براش عقده بشه..بذار عشقشو کنار خودش حس کنه..اون جوونه منصور..تو که بزرگشي..تو عاقلي..نذار زجر بکشه..بيا و پدري رو در حقش تموم کن..رضايت بده


بابا داد کشيد:‏


‏-مگه تا الان من براش کم گذاشتم؟مگه تا اين سنش که رسيده حسرت چيزي رو خورده مارال؟؟ خدا شاهده نذاشتم اب تو دل تک تکتون تکون بخوره..بس کن مارال..دارم بهت ميگم اين تصميم من بهش ضرر نمي رسونه..اگه تو مادرشي منم پدرشم..فکر کردي براي من سخت نيست؟فکر کردي من نگرانش نيستم؟؟بخدا من از تو بدترم.. اين چيزي که بين اين دو تاست..يه تب زود گذره..يه مدت که بگذره فروکش ميکنه..تا بيشتر از اين پيش نرفته بايد جلوشو گرفت..الان جوونه زده..اين حس وابستگيه مارال..کم کم مختل ميشه


من چي ميشنيدم..يعني بابا واقعا فکر ميکنه عشق بين من و فرنود هوسِ؟من اونو واقعا دوستش داشتم..من چطور ميتونستم مردي رو که عاشقشم فراموش کنم؟پاهام ناي بازگشت نداشتن


مامان- اروم منصور ..بيدار ميشن..يعني چي کاري به کارم نداشته باش؟منصور اينا عاشق همن..تو ميگي حس زود گذر؟منو تو خودمون با عشق ازدواج کرديم..يادت رفته از بزرگ تا کوچيک همه مخالف بودن..چه جوري به اينجا رسيديم؟با عشقمون..چرا ميخواي هانارو از ارامشش محروم کني؟


ارامش هانا فرنود ..هانا انقدري بزرگ شده که خوب رو از بد تشخيص بده..يه دختر 14 ساله نيست که دست و دلش با ديدن پسر بلرزه..حالا خوبه ميشناسيش و انقدر سخت گيري ميکني..تو که فرنود رو ميشناسي..پس چرا نميذاري......‏


بابا-اسم اون پسر رو جلوي من نيار..من و تو نه اونو ميشناسيم..نه اصل و نسب و خونوادشو.فهميدي؟ديگه نميخوام حرفي ازش زده بشه..‏


‏-مامان با اعتراض شروع کرد حرف زدن:‏


‏-منصور جان چرا من هرچي ميگم تو باز ميري سر خونه اولت؟.يکم منطقي تر فکر کن..هانا که از همه جا بي خبره..چرا اون بايد اين وسط قرباني بشه؟اونا هم ديگر رو دوست دارن..مهم ترين چيزي که بايد باشه عشقشونه..مهرشونه که به دل هم افتاده..خانواده هاشون وظيفشونه راهنماييشون کنن درست..ولي بقيه راه رو بايد بديم دست خودشون..منصور هانا حتي نميدونه تو چرا داري مخالفت ميکني..انصاف نيست منصور..انصاف نيست..داره زجر ميکشه..‏


اصلا يک کلمه از حرفاشون سر در نمياوردم..متوجه نبودم دارن بهم چي ميگن..مگه.....مگه بابا فرنود رو ميشناسه؟ اگه ميشناسش چرا مخالفت ميکنه..نکنه....نکنه فرنود مشکلي عيب و ايرادي داره؟نکنه مشکل از منه؟تا اونجاييکه يادم مياد بابا يه دفعه بيشتر فرنود رو نديده ...يعني ديدن که چه عرض کنم..يه روز قبل از مراسم خواستگاري وقتي بابا اسم و نشون و ادرسش رو پرسيد منم فقط جواب ميدادم..اون لحظه قيافه بابا هر لحظه بيشتر و بيشتر سرخ ميشد و تعجب من هم بيشتر و بيشتر..سر در نمياوردم چه خبره که اون لحظه بابا دادي زد که از ترس مثل ميخ به مبل چسبيدم..بابا ميگفت بذار پسره بياد..بعدميرم تحقيق و اين حرفا..ولي اون موقع قيد تحقيق و خواستگاري و همه چيز رو زد..فقط من مونده بودم چرا؟صداي بابا هنوز تو گوشمه:‏


‏"-حق ندارن بيان اينجا...‏


مامان-چي ميگي منصور؟


‏-همين که گفتم...پاشونو بذارن اينجا قلم پاهاشونو خورد ميکنم


مامان-منصور زده به سرت؟يه خواستگاري بيشتر نيست که..بذار بيان اشنايي پيدا کنيم نديده و نشناخته که نميشه واسه مردم حرف دراورد.. بابا دست مامان رو کشيد تو اتاق بعد از يک ساعت وقتي اومدن بيرون چشماي بابا سرخ سرخ بود و مامان تا اخر شب مات و مبهوت به در و ديوار خيره بود.. از اون شب تا به امروز هنوز نفهميدم تو اون اتاق چه حرفايي گفته شد ..از اون شب بابا پاشو کرد تو يه کفش که يا يکي ديگه..يا تا اخر عمرت مجرد ميموني..منم که نميتونستم قبول کنم..عشق فرنود تموم دلم رو پر کرده بود..بماند چه روزايي کشيدم..چقدر افسردگي گرفته بودم و با هزار تا دکتر و قرص و روان شناس و هزار تا چيز ديگه يکم به حالت عاديم برگشتم..بابا هم وقتي اين وضع منو ديد گفت يکي رو سراغ دارم که ميتونه هميشه خوشبختت کنه..و اون فرد کسي نبود جز ارسام..پسر رفيق شفيق پدرم..و جز شرکاي کارخونه....کسي که من حتي يک هزارم درصد هم بهش علاقه اي نداشتم..اوايل سکوت ميکردم و بقيه فکر ميکردن سکوتم علامت رضاست..غافل از اينکه تو اين سکوت لعنتي هزاران حرفاي نگفته داشتم که نميتونستم به زبون بيارم..حرفي که اگه از عشقم تو خونه ميزدم محکوم ميشدم...اما اي کاش ...اي کاش همون موقع حرف دلم رو به زبون مياوردم..کاش سکوت نميکردم..اگه اون موقع سرسختي ميکردم شايد وضعيت الانم بهتر بود..ولي ترسيدم..اون موقع ترسيدم حرف بزنم و مثل هميشه محکوم بشم..براي همين تنها راهي که داشتم سکوت بود.. لعنت به اين سکوت که هميشه تعبيرش چيزي نداره جز دردسر و بدبختي و يه عمر حسرت..."‏








نميدونستم دارن در مورد چي حرف ميزنن..سرم داشت از درد ميترکيد..معني يه کلمه از حرفاشونو هم نميفهميدم.. چرا همه چيز حس ميکنم برام مبهم و گنگه؟؟؟يعني فرنود يه انتخاب اشتباه؟واي خدايا دارم عقلمو از دست ميدم!‏


ولي نه ...اينطور نيست...من به کسي که عاشقشم اعتماد دارم..جز خوبي و مهربوني و صداقت چيز ديگه اي ازش نديدم..محاله مشکلي داشته باشه..محاله..انقدري بهش اطمينان دارم که ميدونم کاري نکرده که بابا نسبت بهش بد بين باشه..ولي از طرفي دليل اين همه مخالفت بابا رو درک نميکنم..‏


بابا-مارال هر کي ندونه تو که بهتر ميدوني چه خبره...تو که ديگه بهتر از همه ميدوني من چي کشيدم..ميدوني با چه مصيبتي فراموش کرده بودم؟هرچند فراموش نکرده بودم..فقط ردشون تو ذهنم کمرنگ شده بودم..اينجور چيزا هي وقت فراموش نميشن..هيچ وقت..حالا چرا...چرا تو اين کره خاکي..از ميون اين همه ادم..اين پسر بايد بياد دست بذاره رو دختر من؟..مارال تو که ديدي من زجرايي کشيدم..حالا از من چه انتظاري داري؟اينکه بيام دست دخترمو صاف بذارم تو دست اين پسره؟دختري که يه عمر با خون و دل بزرگش کردم..بزرگش کرديم..زحمتشو کشيديم..فکر ميکني ديدن اين همه زجر از طرف دخترم..و ديدنش براي مني که پدرشم راحته؟ نه نيست...به خدا نيست مارال..به علي انصاف نيست مارال..انصاف نيست..حق هانا خيلي بيشتر از اون پسره ست..من نميذارم مارال..نميذارم جيگر گوشه امو همينجوري الله بختکي بسپرم دست اون که مثل پدرش زندگيم به اتيش بکشه


‏-ولي.....‏


بابا :-ولي نداره ...من جنازه ي هانا رو هم رو دوش اون پسره نميذارم..اينو بفهم..ديگه تمومش کن..به اندازه کافي از دست پدر مادرش کشيدم..کم بود اون همه زجر؟حالا بيام از پسرش بکشم؟؟من ديگه يه اشتباه رو دو بار تکرار نميکنم..ميرم بخوابم..خستم


مامان-خيلي خوب..باشه..تو درست ميگي..ولي به خدا پشيمون ميشي..يه روز پشيمون ميشي مرد..ببين چه روزيه دارم اينارو بهت ميگم..امشب رو يادت باشه منصور..اين خط.. اينم نشون..فقط نگي به من نگفتي..نگي مارال غلط کردم..نگي چه اشتباهي کردم..پشيمون ميشيهنوز همون جا وايساده بودم و فقط يه کلمه بود که تو گوشم اونگ ميزد:‏


نميذارم جيگر گوشه امو همينجوري الله بختکي بسپرم دست اون که مثل پدرش زندگيم به اتيش بکشه..‏


درک" بي معني ترين واژه اي بود که ميتونستم براي اون حالم توصيف کنم..متوجه شدم بابا صندلي رو کشيد و بلند شد..من هنوز همونجا ايستاده بودم..سريع به خودم اومدم و شروع کردم به سمت پله دويدن که صداي بابا پشت سرم بلند شد..صدايي مملو از نگراني و لرزش..دليل اين همه نگراني رو نميفهميدم..:‏


‏-هانا..تو اينجا چيکار ميکني اين وقت شب؟


نفسم تو سينم حبس شد..پاهام ميلرزيد..واي خدانه...اه هانا اخه الان چه وقت فال گوش وايسادنه..نکنه فهميده باشن حرفاشونو شنيدم...هيچ وقت دروغگوي خوبي نبودم و نيستم و نخواهم بود..مونده بودم چي بگم.. اون موقع دست به دامن امام و پيغمبري نبود که نشده باشم!..تو دلم تند تند اسم امام زمان رو تکرار ميکردم..خدا حالا چي بگم.. با ارامش برگشتم..ولي چه ارامشي؟


‏-چيز..بابا ميخواستم برم اب بخورم..‏


‏-گريه کردي؟


‏-چي؟گريه؟


حس کردم نگاهش لبريز از غم و اندوه شد:‏


‏-صورتت خيسه ..‏


دست به صورتم کشيدم..من کي گريه کردم که خودم يادم نمياد..انقدر دست دست کردم تا بالاخره يه چيزي به ذهم رسيد:‏


‏-اره...يعني نه..يعني هم اره هم نه..‏


بابا با تعجب نگاهم ميکرد.. ديدم زيادي داره سه ميشه چشمامو رو هم فشردم و سعي کردم يکبار درست فکر کنم:‏


‏-اخه ....اخه ....يه خواب بد ديدم..گفتم بيام پايين اب بخورم..‏


بابا با شک يه نگاه به من کرد يه نگاه به سمت پله ها..:‏


‏-اون وقت چرا داشتي ميدويدي بالا؟


يعني گند بزنن به هيکلت که با اين سنت فقط بلدي خراب کاري درست کني..:‏


‏-اخه سرم هم يکم درد ميکرد..داشتم ميرفتم بالا قرصم رو از تو کيفم بيارم..‏


‏-فردا کلاس داري؟


‏-هوم؟اوهوم..‏


‏-اين چه طرز جواب دادنه؟ هوم اوهوم يعني چي ديگه؟


خنديدم- اره کلاس دارم..‏


‏-قرص خوردي برو بخواب بتوني بلند شي فردا..‏


سري تکون دادم..بابا هم با يه نگاه خاص نگاهم کرد و رفت..نميدونم فهميد دروغ گفتم يا نه..فهميده هم باشه ديگه کاريه که شده..لبمو گزيدم تا من باشم ديگه فکر فال گوش وايسادن به سرم نزنه..‏


شونه اي بالا انداختم براي اينکه گند کاريمو جبران کنم به سمت اشپزخونه رفتم.. اب که خوردم سرمو انداختم پايين..موهام دورم رو پوشونده بود و اطرافم رو نميديدم..‏


‏-اب خوردي؟


دستم رفت رو قلبم و يه هين بلندي گفتم که وحشت کردم..‏


‏-هانيه پيشته؟


‏-اره خوابيده..‏


دست به سينه گفت با يه نگاه مرموز گفت:‏


‏-قرصت و خوردي؟


حس کردم نفسم بالا نمياد..‏


‏-نه...ديگه نرفتم بالا...فقط اب خوردم!‏


سري تکون داد و در حاليکه ميرفت ايستاد و رو بهم گفت :‏


‏-حداقل قبلش تمرين کن که بتوني يه چيزي سر هم کني.. شب بخير..‏


حس کردم با اين حرف خشک شدم..زير لب شب بخيري که گفتم که خودم هم صداش رو نشنيدم چه برسه به بابا.....!!به ارومي در اتافم رو باز کردم تا هانيه بيدار نشه.. ساعت کنارم رو نگاه کردم 4 صبح بود!! ميدونم که دوباره صبح خواب ميمونم.. گوشه ي لحاف رو کشيدم و زير پتو خزيدم.. يه دستم رو شکمم بود وارنج دست ديگم به صورت قائم رو چشمام .. لعنتي..حالا امشب بايد رگ بي خوابي من عود کنه! چشمامو بيشتر رو هم فشار دادم تا بلکه خوابم ببره ولي دريغ!‏


ياد هانيه افتادم وقتايي که خوابش نميبرد زير لب هي با خودش حرف ميزد يه دفعه ازش پرسيدم چي ميگي سه ساعت با خودت؟


جواب داد وقتايي که خوابم نميبره گوسفند ميشمارم! با اين فکر لبخندي زدم..بماند که اون روز چقدر سر به سرش گذاشتم که ديوونه اي! اونم همچين تلافي کرد که ديگه جرئت ندارم بهش بگم ديوونه اي! امتحانش که ضرر نداره.. 1 گوسفند..2گوسفند...3 گوسفند..خميازه....4 گوسفند ...5 گوسفند...خميازه بعدي.. نه مثل اينکه راستي راستي اثر داره


‏9 گوســفند..10 گوســ... 11 گـــو.......... و نفهميدم کي خوابم برد


‏....‏


الارم گوشيم ديگه داشت خود کشي ميکرد که بيدار شم!.. با کوفتگي و چشماي بسته دستمو بهش کشيدم تا صداي گوش خراشش که مانند مته روي مغزم حرکت ميکرد خاموش بشه.. خوشبختانه قطع شد و منم با خيال راحت چشمام رو هم گذاشتم...نميدونم چقدر گذشته بود ولي 5 دقيقه نشده بود که صداي نحسش باز زير سرم بلند شد.. خواستم باز قطعش کنم که در کمال تعجب چشمم به ساعت خورد...نــــــه....ساعت نه و نيمه!!! مثل برق از جام پريدم و سر صبحي تو اتاق شروع کردم داد زدن:‏


‏-هانيه...هانيــــه..بلند شو. از دستشويي اومدم بيرون که ديدم بالش رو گذاشته رو سرش و هنوز خوايه! تکونش دادم:‏


‏-هانـــــيـــــــه..بلند شو مدرست دير شد.. هاني..‏


‏-ولم کن جون هرکي دوس داري بذار امروز رو بخوابم..‏


‏-هاني..‏


‏-اه هانا هي داد نزن سرم رفت اول صبح..امروز دو ساعت اول بيکاريم..خودم ميرم فقط بذار بخوابم و دوباره جابه جا شد و خوابيد..‏


‏-من نميدونم نياي خونه داد و قال راه بندازي که مامان فردا مجبور بشه براي نيومدن تو بياد مدرسه..‏


‏-اهههه..نه نميگم...ميخواييم مثل علافا حياط رو متر کنيم.حداقل دو ساعت بيشتر ميخوابم.‏


‏-خيلي خوب..ساعت رو کوک ميکنم ميذارم بالا سرت..نزني تو سرش خواب بموني.‏


مقنعمو صاف کردم و هول هولکي يه ريمل زدم ...امروز زده بودم به تيپ مشکي..يه رژ صورتي خيلي ملايم که اصلا معلوم نبود و بيشتر به برق لب شباهت داشت زدم..کيف و جزوه هام رو هم تند تند چپوندم و زدم بيرون..بگو اخه ميميري ديشب اين کارار و انجام بدي که الان در به در دنبال جزوه هات نباشي؟!..‏


سوييچ رو از رو اپن چنگ زدم:‏


‏-مامان من ماشينو بردم..‏


مامان تند از اشپزخونه اومد بيرون:‏


اِ... هانا کجا..من امروز کلي کار دارم با ماشين..‏


‏-ديرم شده مامان


‏-حداقل صبر کن يه لقمه بخور بعد برو


‏-يه چيزي ميگيرم ميخورم..خداحافظ


با سرعت هر چه تمام تر به سمت دانشگاه ميروندم يه دفعه نزديک بود يه عابر که پيرمرد بود رو زير بگيرم..و دو دفعه هم نزديک بود تصادف کنم..نميدونم با اون سرعت نجوميم چه جوري خودم رو رسوندم..سريع يه جا پارک پيدا کردم و رفتم.. همون لحظه حراست دانشگاه جلومو گرفت:‏


‏-خانم لطفا موهاتون رو بپوشونيد.. اي کوفت برو اونور بينيم بابا.. ديرم شده ..سرسري يه چشمي گفتم و با دو خودم رو به ساختمون رسوندم ..من نميدونم چرا هر دفعه سر کلاس اين استاد خواب ميمونم.. دو دفعه بهم اخطار داده بود و گفت دفعه سوم ببخشي در کار نيست و حق اومدن به کلاس رو ندارم..از بس دويده بودم نفسم گرفت.. وايسادم پشت در کلاس.. نفس نفس ميزدم..جند تا نفس عميق کشيدم..صداي نکرشو انداخته بود رو سرش و مشغول تدريس بود.. دستي به مقنعه ام کشيدم و دو تا تقه به در زدم.. با صداي بفرماييدش در رو به ارومي باز کردم..اي خدا فقط بذاره من بشينم خودم 500تا صلوات نذر ميکنم با صداي مظلومي گفتم:‏


‏-ببخشيد استاد ميتونم بيام تو؟


چند ثانيه خيره نگاهم کرد يه نگاه به ساعتش کرد و جواب داد:‏


‏-خانوم نکوهش فکر نميکنيد 45 دقيقه از وقت کلاس گذشته باشه؟


سرمو انداختم پايين..اه نکبت حالا بيا و درستش کن..:‏


‏-بله استاد..شرمنده..راستش..کاري برام پيش اومد..‏


‏-خانم دفعه قبل بهتون تذکر داده بودم..ميتونم بپرسم اين چه مشکليه که هر دفعه سر کلاس من براتون پيش مياد..؟ صداي خنده بچه ها بلند شد.. لعنت به تو..منو بگو دارم التماس کي رو ميکنم..حالا شانس منه بي شانس امروز از دنده چپ بلند شده.. خواستم در رو ببندم که صداي يکي بلند شد:‏


‏-استاد شرمنده من دخالت ميکنم ولي ميشه اين جلسه رو نديد بگيريد؟مشکل هانا به من مربوط ميشد..‏


سر منو استاد همزمان به سمت صاحب صدا چرخيد.. تنها دوستي که از اول راه باهام بوده و تنهام نذاشته..مثل هميشه داره استاد رو قانع ميکنه.. استاد هم يه نگاه به ميترا کرد و يه نگاه به من..‏


‏-اين دفعه رو هم بخاطر خانم يزداني فاکتور ميگيرم.. ولي از دفعه اينده بخشش در کار نيست و شما اين درس رو حذف ميکنين..‏


با لبخند:‏


‏-شرمنده..تکرار نميشه..‏


‏-اميدوارم.. رفتم به سمت ميترا که برام جا نگهداشته بود..اروم طوري که استاد نشنوه گفت:‏


‏-کجا بودي دختر؟کم کم داشتم نگرانت ميشدم..‏


کيفم رو گذاشتم کنارم و خودم نشستم:‏


‏-خواب موندم ديشب تا صبح بيدار بودم. اونم چـــي؟با گوسفند شمردن..راست ميگفت اين هانيه..عجيب تاثير داره..حيني که حرف ميزدم ميترا هي دستش رو ميکشيد رو لباش..:‏


‏-والا اگه ميدونستم با 10 تا گوسفند شمردن دو سوته کپيدم زود تر اين کار رو ميکردم..با اين حرفم ديگه طاقت نياورد ..سرش رو گذاشت رو ميز و از ته دلش قهقهه زد.. همون موقع با تذکر استاد محبي مواجه شديم..طوري که هم ميترا خنده اش بند امد هم من جدي و صاف نشستم سر جام..:‏


‏-خانم نکوهش..دير که سر کلاس تشريف مياريد.. به درس هم که گوش نمي دين..اگه شما ميلي به پاس کردن درس من ندارين حداقل بذارين اطرافيانتون حواسشون جمع باشه ..‏


کم مونده بود برم با جفت پا تو شيکم ده طبقش!!..من نميدونم چه جوري فهميد..انقدري که يواش زمزمه ميکردم صداي خودم رو هم نميشنيدم..چشمامو باز و بسته کردم تا اروم بشم:.‏


‏-معذرت ميخوام استاد..داشتم سوال ميکردم ببينم مبحث امروز درمورد چيه؟


با چشم غره جوابم رو داد:‏


‏-اگه کمي دقت کنين خودتون متوجه ميشين.. برگشت و دوباره مشغول شد..از اون اول هم دل خوشي از اين يارو نداشتم..اون هم چشم ديدن منو نداشت..حالا چرا؟خدا داند! دستمو مشت کردمو کوبوندم رو ميز..‏


‏-اخ اخ از اين درس و اين مردک حالم بهم ميخوره..‏


ميترابا شيطنت- کيسه بدم خدمتت؟


‏-ببند دهنتـــ.... همين جوري حرص ميخوردم..داشتم جواب ميترا رو ميدادم که حس کردم کسي نگاهم ميکنه..سرمو به چپ چرخوندم که نگاهم با دو تا چشم قهوه اي مهربون گره خورد..يه لحظه قلبم وايساد..حرص خوردنم يادم رفت..حس کردم همون لحظه تک تک غم ها و مشکلاتم دود شد و به هوا رفت.. چشماش مثل هميشه اروم بودن و دريايي از احساس و ارامش رو بهم منتقل ميکردن.. ياد جمله ديشب مامان افتادم"ارامش هانا فرنود"‏


راست ميگفت..حق با مامان بود..من فقط در کنار اين ادم احساس راحتي ميکردم..احساس ارامش..حس خالي شدن از هر چيزي تو دنيا..مشغله فکري مواقعي که کنارش بودم برام بي معني بود..چون خودش ..حرکاتش..رفتارش..عشقش تو فکر و ذهنم جا خوش ميکرد و ميشد مشغله من.چقدر اين احساس رو دوست داشتم.. وقتي ديد دارم خيره نگاهش ميکنم يه لبخند مردونه زد که دلم رو زير و رو کرد..منم در مقابلش نيمچه لبخندي تحويلش دادم و خيلي نامحسوس سرم رو به نشونه سلام تکون دادم. اونم در مقابل سلامم سر تکون داد..چشمک نامحسوسي زد و با شيطنت اشاره کرد که حواسم رو به درس بدم.. چشمام رو بازو بسته کردم..و مثل خودش چشمک زدم..لبخند زد..سرش رو انداخت پايين و مشغول جزوه نويسي شد..با لبخند سرم رو برگردوندم که در جا سکته رو زدم.. اروم گفتم چه مرگته؟ادم نديدي؟


ميترا با اخم و حرص- بله ديگه به من که ميرسي زر زرت و گريه ات و چه کنم چه کنمت به راهه..سهم منه بدبخت ناله ها واشکهاو هق هقاي توئه الاغه...با سر به فرنود اشاره کرد: به ايشون که ميرسي نيش تا بناگوش واشدت و لبخند و چشمک و...واسه اينه..!!‏


خندم گرفت:‏


‏-چيه؟حسوديت ميشه؟يا مشکلي داري؟


خودکارش رو با حرص کشيد رو دفترش که جاي جوهرش تا دو سه صفحه ديگه هم پخش شد:‏


‏--مشکل؟نه خواهر من..اوني که مشکل داره تويي...مشت محکمي به بازوم زد و نيشگوني ازم گرفت که نفسم بند اومد و کبود شدم:‏


‏-فقط کافيه. يه بار..فقط يه بار ديگه به من که رسيدي اشکت به راه باشه جوري ميزنم از هستي ساقطت ميکنم که هفت جد و ابادت از اين کارم حظ کنن!!‏


لبمو از زور اينکه داد نزنم به دندون گرفته بودم:‏


‏-وحشي...تو يه رواني تمام عياري. زنجيري... به خدا تو مشکل داري..به بازوم چيکار داري..ميترا الهي خير از زندگيت نبيني کل دستم بي حس شد..‏


‏-بسه بسه کمتر مثل اين پيرزنا ناله نفرين کن..اينو گرفتم تا دفعه بعد يادت باشه تيک هاي به ظاهر عاشقانه ات رو بذاري واسه بعد کلاس..نه تو ملع عام.. با چشماي گشاد شده نگاهش کردم، با دندوناي ساييده شده اروم گفتم :‏


‏-چه زري زدي؟


شيطنت از تو چشماش بيداد ميکرد..پا روي پا انداخت:‏


گفتم اين تيک هارو رو بذار واسه وقتي که هوا دو نفرست..با بدجنسي تمام ابرو انداخت بالا...‏


‏-اين حرفت رو ميزنم به حسابت..يادت باشه تلافيشو بدجور سرت در ميارم..بعدم خب داره نگاهم ميکنه..سلام کردم جنايت که نکردم


تند تند مينوشت:‏


‏-تو غلط ميکني سر کلاس از اين سلاماي عشقولانه بياي.. بذار خير سرت کلاس که تموم شد برين جفتتون هر غلطي که خواستين بکنين..هان راستي پيشنهاد منم پشت محوطست..جاي دنجيه..مخصوص دو نفره هاست...البته پشت محوطه همچين ديد نداره..بد نيست.ولي اگه ديدين داره کار به جاهاي باريک ميکشه......‏


خون خونم رو ميخورد...کفشم رو کوبوندم رو پاهاش و ناخناي خوشگل و مانيکور شدمو با تمام توانم تو بازوش فرو کرد..چنان جيغي کشيد که کيانا هم وحشت کرد و جيغ کشيد...از جاش پريد و بال بال ميزد..سرم رو گرفتم پايين..اهان حقته.جيگرم حال اومد...کلاس منفجر شده بود از خنده.. استاد با قيافه اي برزخي عينکش رو روي ميز پرت کرد :‏


‏-ســـــــاکت.... اينجا چـــه خبره خانم يـــــــزداني؟؟ با داد استاد همه خفه شده بودن..ولي من ريز ريز ميخنديدم.. ميترا هم مونده بود چي بگه..يه نگاه اتيشي بهم انداخت سرمو بلند نکردم و خودمو مشغول جزوه نويسي نشون دادم.. ميتراي بدبخت هم که ديد دليلي نداره..سرش رو پايين انداخت و با لحني شرمنده گفت:‏


‏-معذرت ميخوام استاد..ولي ....ولي...‏


‏-ولي چي خانم؟؟


يه نفس عميق کشيد و تند گفت: يه سوسک بزرگ از رو پام رد شد...با اين حرفش ديگه همه داشتن از خنده زمين رو گاز ميزدن! استاد هم که ديد ميترا شرمنده شده ، براي اينکه بحث رو به پايان بکشونه و کنترل کلاس رو بدست بگيره با حالتي عصبي سرشو تکون داد و گفت:‏


‏-بسيار خب..بشينين سرکار يزداني..اگه چنين اتفاقي باز هم تکرار بشه تضميني نميکنم سر کلاسم بمونين..متوجه شدين چي ميگم؟


تو دلم تکرار کردم : غرغرو !‏


جو کلاس عادي که شد نگاهي به فرنود انداختم که ديدم با ته خودکار شکلهاي نامفهومي ميکشه.. ولي شونه هاش کمي ميلرزيد... متوجه شدم داره ميخنده.. ميترا نشست و اين بار همه تا اخر کلاس حواسشون رو به حرفاي استاد دادند...!با خسته نباشيد محبي بچه ها به تکاپو افتادن..اطرافم رو نگاه کردم متوجه شدم کلاس تموم شده..چه جالب..نه از شروع کلاس چيزي فهميدم نه از پايانش! از اول تا اخرش به ميز روبروييم خيره شده بودم..حواسم اصلا تو کلاس نبود..سرم رو تکون دادم..و بلند شدم..مچ دستم کشيده شد:‏


‏-شما ميموني تا بقيه برن..من با شما کار دارم خانم نکوهش.‏


چشمم که به قيافه برزخي ميترا افتاد تازه حواسم جمع شد..خندم گرفته بود


‏-بخند سرکار..نوبت گريتم ميرسه..‏


‏-جون من ولم کن


‏-جون تو يکي ديگه اصلا برام مهم نيست ..خودم امروز حسابتو تصفيه ميکنم..اينجوري منم راحت ميشم.. اومدم جوابش رو بدم که با صداي خودش دهنم باز نشده بسته شد


‏-به به خانم نکوهش...از اين ورا؟ برگشتم


با خنده-گفتم زيادي خونه موندم حوصلم سر رفت بيام يه تنوعي تو روحيم ايجاد کنم!‏


‏-اي بابا خانم خبر ميدادين يه گوسفندي گاوي شتري چيزي زمين ميزديم..نمرديم و چشممون به جمال شما منور شد.‏


ميترا مثل چي جفت پا پريد وسط: خودتون رو به زحمت نندازيد جناب راستين..وقتي خودش اومده احتياجي به اين همه حيوون نيست ديگه..ماشالله هزار الله اکبر تک تک ويژگي اين حيوانات تو وجود ايشون خلاصه شده..‏


چشم غره اي به ميترا رفتم که ساکت شد و نيشش رو باز کرد.‏


ميترا:هان؟واسه من چشماتو اونجوري نکن من هانيه نيستم ازت بترسم..مگه دروغ ميگم؟ رو به فرنود گفت:‏


دروغ ميگم فرنود خان؟ مغز داره اندازه مغز گوسفند..رفتارش و حرکاتش هم که دست کمي از گاو نداره..اون کينه اش هم که مامانش قربونش بره کينه شتره..خب ديگه با وجود همچين موجودي چه احتياجي به حيوون هاست؟؟ من چشم غره ميرفتم فرنود ميخنديد..‏


فرنود: خانم يزداني..با لحن اروم تري ادامه داد اينقد اين خانوم منو اذيتش نکنين..‏


ميترا: اخ اخ..دگرگون شدم ..عاشقاي بدبخت.. با خنده همگي رفتيم بيرون تا شروع کلاس بعدي.تقريبا نيم ساعتي وقت داشتيم.. تو محوطه بوديم که دوستاي فرنود هم بهمون پيوستن... سيامک منو که ديد دستش رو بهم ماليد و با خنده گفت:‏


‏-به به هانا خانم..چه عجب ما افتخار ديدن شما رو پيدا کرديم..‏


‏-سلام سيامک خان..پس تا ميتونين از اين افتخار بهره ببرين..‏


سيامک يکي محکم زد پشت کمر فرنود که من به جاش نفسم بند اومد و بهش گفت:‏


‏-بيا..اينم منو ديد خنديد و با يه لحن مسخره اي گفت ...عقـــشـــــت..منو کشتي.. همشون زدن زير خنده که با شرم سرم رو زير انداختم. رو به من ادامه داد:‏


‏-تو رو جان سيا..دفعه بعد خواستي بي خبر بذاري و چند روز نياي حداقل يه خبر بده..عاشق سينه چاکت اين چند روز بدجور افسار پاره کرده بود..‏


ميترا نميدونم چرا انقدر نيشش از حد معمول گشاد تر شده بود..جوري که دندون عقلش هم مشخص بود!! يه چشم غره بهش رفتم و به پهلوش زدم که نيشگونم گرفت..وحشي ديگه!‏


فرنود بهم خيره شده بود و همينجور نگاهم ميکرد..‏


ميترا-ميگم هانا جان..به پيشنهادم فکر کردي؟


منو که ديد سريع گفت: خوب دوستم نداشتي فکر نکن عزيزم..فکر کردن که اجباري نيست..البته بعيد ميدونم تو با چيزي به اسم تفکر اشنا باشي!‏


‏-يادم نمياد پيشنهادي داده باشي عزيـــزم..عزيزم رو با حرص کشيدم که يکبار تو عمرش حفط ابرو کنه


‏-چرا اتفاقا همون که گفتم مخصوص دو نفره هاست..نه 4 نفره ها. فرنود غش غش ميخنديد..‏


ميترا-ام پس با اجازه من برم يه چيزي بگيرم ضعف کردم..شما چيزي نميخواين؟ چشم غره هاي مکرر منو که ديد گفت:‏


‏-کمتر ابرو گره بده..همين کارا رو ميکني که تا حالا موندي ور دست ننت ديگه.. با اجازه! سيامک هم همراه ميترا رفت..ولي فرنود همينطوري ميخنديد.. وسط راه ميترا برگشت و گفت:‏


‏-اقا فرنود حداقل شما فکر کنيد..اين هانا که عقلش قد نميده..من بد شمارو نميخوام ها...بدجنس خنديد و گفت خوش بگذره..ديگه امروز خيلي حرصم داد و چيزي نگفتم خواستم بدوام سمتش که فرنود با خنده کيفم رو گرفت. بلند گفتم: ميترا جان من که شما رو ميبينم..‏


خنديد که حرصم بده:‏


‏-نه عزيزم..معلوم نيست بمونم يا برم..فعلا شما تنها باشين واسه جامعه و تمدن بهتره!‏


با حرص برگشتم:‏


‏-جاي اينکه هر هر بخندي يه چيزي بهش بگو..‏


چشماش در عين مهربوني رنگ عشق داشت..به راحتي ميشد از نگاهش دريايي از احساس رو خوند.:‏


‏-کمتر حرص بخور..زشت ميشي ها..من زن زشت نميخوام.کيفم رو رو دوشم جا به جا کردم:‏


‏- خوبه والا..خجالت بکش..از تو بعيده..‏


خنديد و چيزي نگفت..‏


‏-به چي زل زدي سه ساعت؟


‏-به تو.‏


‏-اخه نه که خيلي تحفه ام..‏


با لبخند گفت:‏


‏-چرا ديروز نيومدي؟ همراه با اين حرفش تو چشمام خيره شد..‏


سرم رو انداختم پايين..ميدونستم نميتونم دروغ بگم..و اگر ميخواستم الان دروغي هم به زور سر هم کنم چشمام منو لو ميداد..هميشه فرق راست و دروغ رو از چشمام ميفهميد.. همونطور که سرم پايين بود چشمام رو باز و بسته کردم..‏


‏-يه کاري پيش اومد فرصت نشد..‏


‏-حتي نميتونستي خبر هم بدي؟


تو دلم گفتم حالم انقدر خراب بود که حتي نميتونستم با کسي رو به رو بشم دلخور جواب دادم:‏


‏-اگه ميتونستم حتما اين کار رو ميکردم.‏


‏-خيلي ناز نازي شدي ها. پشت چشم نازک کردم :‏


‏-مگه چي گفتم؟


خنديد-کوچولوي لوس..‏


با حرص-عمته..‏


بلند تر خنديد-دو سال پيش عمرش رو داد به شما.. لحنش رو عوض کردو با شيطنت گفت:‏


ميدوني دارم به چي فکر ميکنم؟


با تعجب:به چي؟


‏-به پيشنهاد ميترا..بيشتر تعجب کردم مگه ميدونست ميترا چي چي گفته؟


‏-نه ديگه وقتي اينجوري نگام ميکني بايد عمليش کنم.. با کيفم محکم زدم به بازوش..:‏


‏-خجالت بکش بي تربيت..مگه تو ميدوني اون چي گفته؟


‏-خودش داشت تو کلاس بهت ميگفت..خب منم نا خواسته شنيدم..اولش بيخيال شدم..ولي از اونجايي که چشماتو اينجوري گرد ميکني خيلي خوردني ميشي منم مجبور ميشم به حرفش عمل کنم.‏


با جيغ گفتم:فرنـــــود!‏


غش غش خنديد..‏


‏-کمتر اين دانشجوي منو حرص بده اقاي راستين..نفسم تو سينه حبس شد.. با شک برگشتم..خودش بود..‏


استاد ناصري داشت ميخنديد..: داغ کردم..سرمو انداختم پايين..لبمو به دندون گرفتم:‏


‏-سلام استاد.‏


‏-سلام خانم نکوهش..شماهم سعي کن کمتر حرص بخوري...ناصري دو تا با خنده به سرشونه فرنود زد و رفت..‏


‏-بيا همينو ميخواستي؟ابرومو بردي!‏


‏-اوممم..هوا مونم که دو نفرست هاا..‏


‏--فرنود!‏


‏-جانم؟


قلبم وايساد..:‏


‏-بسه..‏


‏-باشه عزيز من..بريم رو اون نيمکت بشينيم.. همراهش به سمت نيمکت حرکت کردم.‏


‏-خب تعريف کن.‏


دستام رو تو هم گره دادم:‏


‏-از چي؟


‏-ديروز نيومدي..پريروز چي؟بي خبر!..کجا بودي؟


‏-خونه.‏


‏-چي؟


‏-خونه بودم...راستش....حوصله نداشتم. فقط خدا ميدونست واسه هربار دروغ گفتنم چقدر اذيت ميشدم اما چاره اي جز اين نداشتم!‏


چند ثانيه مکث کرد..با لحني که ميدونست به حرفش عمل ميکنم اروم گفت:‏


‏-تو چشمام نگاه کن بگو حوصله نداشتي بياي.‏


لعنتي..دقيقا دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم. نميدونم دروغ نگفتنم نقطه ضعفم بود يانه؟ ولي تو اکثر شرايط اينجور معني ميشه. سرمو بلند نکردم.‏


‏-هانا جواب من چي شد؟


با دستام بازي کردم و نگاهم به کفشام بود:‏


‏-بعدا....بهت ...ميگم...الان شرايطشو ندارم.‏


پوفي کرد و بي حرف به يه نقطه خيره شد:‏


‏-تا من ازت نپرسم تو نميخواي يه دليل برام بياري؟


‏-.....‏


‏-مشکل نيومدنت بابات بود...درسته؟


جوابي ندادم..ميدونست...فهميده بود..:‏


‏-ميدوني چقدر نگرانت شدم..همش ميترسيدم نکنه بلايي سرت اومده باشه..اين ميتراهم يه جواب درست و حسابي که بهم نميداد..همش جواب سر بالا ميداد..فقط ميگفت نگران نباش.. هانا؟


سرمو گرفتم بالا..‏


‏-بابات قبول نکرده؟نه؟


به نشونه منفي سرمو تکون دادم.‏


فرنود؟


‏-جانم؟


‏-بابا ممکنه هيچ وقت قبول نکنه ...‏


‏-اگه بابات مخالف باشه من بازم تو رو از دست نميدم.شده تا ده سال ديگه هم منتظرت ميمونم تا فرصتش پيش بياد


با صدايي لرزون گفتم:‏


‏-ولي ممکنه هيچ و.قت نظرش بر نگرده..تا کي ميخواي منتظر باشي؟


سرشو از دستاش جدا کرد و بهت زده بهم خيره شد:‏


‏-منظورت چيه؟


با ناخنام بازي کردم:‏


‏-منظور خاصي نداشتم..‏


‏-چرا داشتي..خوبم ميدوني ..رک حرفت رو بزن..‏


سرمو به سمتش چرخوندم.لبامو تر کردم:‏


‏-اگه......اگه بابا قبول نکنه...هيچ وقت ديگه هم قبول نميکنه...ميخوام...ميخوام بگم..‏


با صدايي عصبي حرفم رو قطع کرد:‏


‏-ازت دست بکشم؟اره؟


چشماش سرخ شده بود..:‏


‏-من...فقط ميگم بخاطر من.. ..تو داري.....‏


با صداي بلندي گفت:-هيچ ميفهمي چي داري ميگي هانا؟


زير لب جوري که خودم بشنوم زمزمه کردم نه.!‏


‏-نکنه تو خسته شدي؟اره؟ باشه اگه تو ازم خسته شدي ميکشم کنار..‏


‏-فرنود من....‏


‏-تو چي هانا؟هان؟تو چي؟ ميخواي به همه ثابت کني چيزي که بين مائه هر چيزي هست جز عشق؟ اره؟


‏-منظور من اين نبود


بلند شد و روبروم ايستاد:‏


‏-پس منظورت چي بود؟خودت بگو؟ منظورت اينه که ديگه منتظرت نباشم اره؟


بغض گلومو گرفت:‏


‏-من فقط ميگم..داري بخاطر من اذيت ميشي فرنود.. باز هم حرفمو قطع کرد:‏


‏-اذيت؟هه جالبه..ميخواي بگي برات ديگه بي ارزش شدم؟ ببين هانا بذار يه چزي رو همن جا برات روشن کنم. بابات که سهله..اگه کل دنيا هم بر عليه ما بسيج بشن که ما بهم نرسيم من بيخيالت نميشم هانا..فهميدي؟ من يه قولي دادم تا اخرش پاش واميستم. حالا تو اگه نخواي پاي قولت بموني و بزني زير همه چي و خسته شدي اون بحثش جداست..‏


سکوت کردم..حرفي واسه گفتن نداشتم..منظورمو بد بهش فهموندم..کلافه دستي به موهاش کشيد.. صداش از شدت خشم دو رگه شده بود..جلوم ايستاد و در حاليکه سعي ميکرد صداش بلند نشه گفت:‏


‏-يه سوال ازت ميپرسم راست و حسيني جوابمو بده. .‏


اروم سرمو تکون دادم


‏-هانا هستي يا نه؟ تا اخرش ميموني يا نه؟ واسه اينکه بهم برسيم تلاش ميکني يا نه؟يا اينکه خسته شدي و ميخواي بيخيال همه چي بشي..‏


اين چه سوالي بود ..من همه جوره تا اخرش باهاش بودم..حتي اگه همه دنيا نخوان..من فقط اذيت شدن هاشو ميديدم..اينکه بابا يه فرصت براي اثبات به فرنود نميده..شايد تو اون يه فرصت فرنود ميتونست خودش رو به بابا ثابت کنه..و باباهم منصرف بشه..من فقط واسه اينکه اذيت نشه..اينکه کمتر زجر بکشه اينجوري گفتم..وگرنه من هيچ وقت و تو هيچ زماني تحت هيچ شرايطي بدون اون ادامه نميدم!‏


‏-سرتو بلند کن..هانا با تو ام...منو نگاه کن سوال من جواب داره.‏


مصمم سرمو بلند کردم و تو چشماش خيره شدم.‏


لبخند غمگيني زد:‏


‏-پس هنوزم هستي؟


مثل هميشه حرف نگفتمو از تو چشمام خوند.. بغضم بيشتر شد سعي ميکردم لرزش صدامو پنهان کنم:‏


‏-هميشه بودم و هستم..فقط اي کاش...دليل اين همه مخالفت بي جاي بابا رو ميدونستم...ميخواستم حرفي رو بهش بزنم..ولي شک داشتم..ميترسيدم بازم از حرفم جور ديگه اي برداشت کنه و ناراحت بشه. با شک صداش زدم:‏


‏-فرنود؟ منتظر نگاهم کرد..ميگم..بابا...تو...يعني اينکه..منظورم اينه که بابا چيزي رو ازت ديده ..و...به اينجاي حرفم که رسيدم نفسم داشت بند مي اومد...ادامه دادم...تو به من نگفتي..چشمام بستم.ميترسيدم نگاهش کنم..‏


‏-هانا؟


صداش پر از بهت بود..ديدم مات و مبهوت زل زده به من. سريع گفتم:‏


‏-ببين به خدا منظورم اون چيزي که فکر ميکني نيست..من فقط ميگم..نکنه تو ..‏


‏-مگه بهم اعتماد نداري؟


اين حرف رو که زد حرفم رو قطع کردم..‏


زمزمه کردم: بيشتر از جونم. ولي ..تو جاي من بودي چي فکر ميکردي؟


‏-باور کنم بهم شک نکردي؟


‏-من شک نکردم. فقط گفتم چرا بابا بي دليل پافشاري ميکنه..تو جاي من بودي چي فکر ميکردي؟ ذهنم به هزار راه کشيده شده...چرا متوجه نيستي؟تو جاي من بودي چي فکر ميکردي؟


جواب داد:‏


‏-به هر چي فکر ميکردم الا اين يکي....من هيچ وقت به عشقم..به کسي که دوستش دارم هيچ وقت شک نميکردم هانا..هيچ وقت..‏


‏-من منظور بدي نداشتم..تو خودت رو بذار جاي من..براي رسيدن به جوابت به چي فکر ميکني؟دنبال يه دليل نميگردي؟دنبال يه چيزي که قانعت کنه؟


نميدونم چرا تازگيا بي دليل بغض ميکردم.. از دست خودم عصبي بودم!راست ميگفت..شايد زيادي ناز نازي و لوس شدم.. کيفم رو برداشتم و بلند شدم


‏-بشين هانا.. داشتم ميرفتم که گوشه استين مانتوم رو گرفت


‏-فرنود ولم کن..بچه ها ميبينن...‏


‏- خيلي خوب پس بشين.‏


اروم نشستم..‏


پشتش رو به من کرد..چند قدم رفت و برگشت.اي کاش اون حرف رو نميزدم...مطمئنم فکراي خوبي نميکنه ،شايد با خودش ميگه بهش اطمينان کافي رو ندارم ..خب ...خب هر کس ديگه هم جاي من بود همين فکر رو ميکرد..‏


ميگن عشق ادمو کور ميکنه... من کور بودم؟! عاشق بودم؟! چرا جز اين فردي که مقابلم ايستاده هيچ کس در نظرم نميومد و نميتونستم به کس ديگه اي فکر کنم؟؟!‏


چرا دلم ميخواد برم جلو و بهش بگم اشتباه از من بوده که بي هوا حرف زدم !چجوري ميتونم غرورم رو ناديده ميگيرم در برابر اين مرد؟مگه نميگن غرور با ارزش ترين دارايي يه دخترِ؟!پس چرا حاضرم اونو بشکنمش..؟! ..با اين اوصاف، منم يکي از افرادي بودم که صيد اين صياد دوست داشتني بودم! همون صيادي که براي رهايي از تورش حاضر به تلاش کردن نبودمبرگشت..کلافگي از سر و صورتش ميباريد..دستش رو به صورتش کشيد :‏


‏-حق با توئه..‏


متعجب بهش خيره شدم


‏-من زود قضاوت کردم..شايد اگه جاي تو بودم همن فکر رو ميکردم.‏


جوابي ندادم و از جام بلند شدم.‏


‏-هانا؟


‏-....‏


‏-هانا با تو ام..‏


برگشتم سمتش..بچه ها به سمت ساختمون ميرفتن..ميدونستم الان کلاس شروع ميشه.. نتونستم مقاومت کنم..انقدر بغضمو قورت داده بودم گلوم درد گرفته بود..:‏


‏-چيه؟چي ميگي؟به خدا خسته شدم..تحملم نميگم داره تموم ميشه..ولي خسته شدم از اين همه کش دار کردن اين ماجرا..تا کي ؟تا چند سال ديگه؟من فقط يه حرف زدم..نگفتم شک کردم..هيچي نگفتم..فقط ازت يه سوال پرسيدم..تو اون جور جوابم رو ميدي؟ من اگه بهت شک داشتم که خودم همون دو سال پيش همه چي رو تموم کرده بودم..بعد تو مياي جلوي من واميستي ميگي بهت شک دارم؟تو جاي من بودي چي فکر ميکردي؟حق رو به من نميدادي؟ اخه چرا بي دليل بايد اين همه جفتمون عذاب بکشيم.؟


متعجب از ديدن اشکام که بي وقفه ميباريد زمزمه کرد هانا.!‏


اشکامو پاک کردم و به سمت ساختمون حرکت کردم برگشت صدام کرد:‏


‏-هانا


جوابي ندادم.‏


‏-هانـــا


دويد و باهام هم قدم شد..:‏


‏-هانا خانوم؟


‏-...‏


‏-خانمي لوس؟


بازم جوابي ندادم.‏


‏-خانمي؟لوسي؟قهر کردي؟ اره کوچولو؟ عمويي بيا بهت ابنبات بدم باهام اشتي ميکني؟


‏-هانا جان..عزيزم..خانومم. عشقم..اببا هانا من بگم غلط کردم راضي ميشي؟


‏-هانا يه چي بگو ديگه!..بابا من غلط کردم قهر نکن ديگه..‏


با خنده برگشتم سمتش..‏


‏-نامرد قهر نبودي؟


ميون اشکام خنديدم..‏


چند لحظه نگام کرد وجدي گفت:‏


‏-من معذرت ميخوام..ناراحتت کردم..ببخشيد عزيزم


لبخند زدم.. منو به سمت کلاس هدايت کرد ..روي صندلي نشستم با حرکت لبش زمزمه کرد: عاشقتم.‏


خندم گرفت..زمزمه کردم ديوونه! يه چند دقيقه اي طول کشيد تا کلاس ساکت بشه..اين ساعت ادبيات تخصصي داشتيم..استادمون هم استاد ناصري بود!هموني که ابروم تو حياط پيشش رفت..!!استاد خوش رو و صد البته خوش قيافه اي بود ..اکثر دختراي دانشکده شيفته اش بودن.خداييش از حق نگذريم همه چي تموم بود..چه از لحاظ تيپ چه از لحاظ قيافه چه از لحاظ اخلاق..تحصيل کرده هم که بود..!منم دوستش داشتم..پايه بود..وارد کلاس شد..ميترا که در حال حرف زدن يا نميدونم خط و نشون کشيدن براي کيانا بود با ورود استاد اروم حرفش رو قطع کرد و خانوم منشانه سرجاش نشست.ناصري-خوب خانما و اقايون..خوب هستين که انشالله؟


پرسيدن اين سوال همان و جاري شدن سيل جوابها همانا..همه با سر و صدا شروع کردن حرف زدن:‏


‏-نه استاد..چه خوبي...چه خوشي...‏


‏-چه احوالي استاد...‏


‏-بله استاد تووووپ بهتر از اين نميشه..‏


‏-استاد شما روبه راه باشين مسلما خانما هم خوب هستن...ماهم ديگه همينيم ديگه..‏


ناصري با خنده:بسيار خب ...بريم سراغ کارمون..خب ببينم مبحث جلسه قبل در چه مورد بود؟کسي کنفرانس نداشت؟اصلا مبحث امروز درباره چيه با خنده به ما خيره شد..‏


ميترا-استاد ..سوالاي فني تخصصي ميپرسينا


ناصري-نه والا خانم يزداني..اصلا ما با فن و من کاري نداريم درس خودمون رو بچسبيم..‏


کيانا-ببخشيد استاد ميشه من يه پيشنهاد بدم؟


‏-حتما..بفرماييد؟.‏


کيانا-استادميشه اين جلسه رو مشاعره کنيم؟


منم يا بهتره بگم ما دختراهم که عشق مشاعره با اين حرف تک تک موافقتمونو اعلام کرديم البته پسراهم دست کمي از ما نداشتن..همگي عشق ادبيات و شعر و شاعري!‏


ناصري- ولي بچه ها ما وقت زيادي نداريم..خانم کمالي جلسات اينده اگه فرصت شد..حتما عمليش ميکنيم..هممون که ضد حال خورده بوديم با قيافه هايي بق کرده نشستيم سرجامون..‏


ميترا با يه صداي کش دار-اه..استـــاد..چرا...‏


سيامک با خنده جواب ميترا رو داد:مشکلي نيست خانم يزداني..چيزي که زياده عروسک.تا شما خاله بازيتون تموم شه ما ميريم سراغ مشاعرمون


ميترا هم که هميشه از جواب دادن کم نمياورد شروع کرد با حرص بلبل زبوني کردن..من نميدونم اين دو تا چرا هي بهم ميپريدن..سر هر کلاسي به هر نحوي که شده تيکه رو بالاخره يه جوري مينداختن..!‏


ميترا-واي نه خواهشا جناب ساماني..راضي به زحمت نظر دادن شما نبودم..شما لطف کنين اون ماشين کنترليتون رو از قفسه محبوبتون برداريد و خودتون رو سرگرم کنين منم يه فکري واسه خودم ميکنم..از اين جواب دادن اين دختر روده به دل هيچ کدوممون نمونده بود..‏


ناصري با خنده:خانم يزداني...اقاي ساماني...فرصت براي بازي کردن زياده..ساعت درسِ!‏


اوناهم با يه معذرت خواهي نشستن سر جاشون.. استاد پاي تخته رفت و با ماژيکش و يه خط زيبا سر تخته بسم الله الرحمن الرحيمي نوشت


ميترا چته؟


‏-دلم مشاعره ميخواست..نگاه کن مثل اينکه هيچ کدوم از بچه ها حس درس رو ندارن.. يه نگاه سرسري به کلاس انداختم..حق با ميترا بود


استاد از پاي تخته برگشت ..به تک تک نگاه کرد و بعد خيلي اروم قدم زد و وسط کلاس ايستاد:‏


ناصري با لبخند-ايا يا ايها الساقي ادرکاسا و ناولها..که عشق اسان نمود اول ولي افتاد مشکلها


يدفعه کل کلاس پر شد از صداي سوت و دست ايول ايول گفتن..‏


ناصري-خب..شروع کنين..بذارين به منم برسه ها نشه مثل جلسات قبل..‏


نفر اول هم ميترا شروع کرد..ميترا-اي خرم از فروغ رخت لاله زار عمر باز آ که ريخت بي گل رويت بهار عمر


نفر بعدي من شروع کردم:‏


‏-رسيد مژده که امد بهار و سبزه دميد وظيفه گر برسدمصرفش گل است و نبيد


کيانا-دلي که با سر زلفين او قراري داد گمان مبر که بدان دل قرار باز ايد


انقدر دخترا تند تند بعد از همديگه شروع ميکردن که به پسرا فرصت نميدادن..و کلي هم بابت اين ماجرا ريز ريز خنديديم.. بلافاصله بعد از تموم شدن دور اول دور دوم با کيانا بود..وقتي هم کيانا بيتش رو خوند اميرحسين يکي از دوستاي فرنود و سيامک شروع کرد..اتفاقا هم که يه يکي دو سالي ميشد که امير چشمش دنبال کيانا بود و به هر طريقي سعي در راضي کردنش داشت..ولي اين دوست کرموي ما به هيچ صراطي مستقيم نميشد..:‏


امير حسين- دست از طلب ندارم تا کام من برايد يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برايد....بعد از خوندن بيتش حالت گريه به خودش گرفت و همگي فهميديم ماجرا از چه قراره..ظاهرا اين بار سر کلاس دست به کار شده.. از اين کارش مرده بوديم از خنده..‏


سيامک-غصه نخور داداشم..يه نگاه به کيانا کرد و گفت:‏


يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برايد..که احتمالا جان از تنت در مياد داداشم..عيب نداره بالاتر از سياهي که رنگي نيست داداش من..اصلا چيزي که فراوونه دختر..‏


کيانا لب و لوچه اشو کج و کوله کرد :چيــش..مسخره.. که همه خنديدن..‏


ناصري هم ميخنديد-خانم کمالي جان از تن اين دانشجوي ما درامد..هنوزم مرغ شما يه پا داره..؟ بيچاره کيانا سرخ شد و سرشو انداخت پايين..‏


فرنود-عروس دنبال کفش پاشنه 20 سانتي ميگرده تا بعد از کلاس فرق امير حسين رو از وسط بشکافه..!‏


اشکان يکي از پسرا يدفعه از جاش بلند شدو همونطوري که دست ميزد گفت:‏


‏-خوووووووبب..پس مباااااارکــــه


‏.کيانا مثل سيب زميني از جاش پريد و رو به اشکان با صداي بلندي گفت:‏


‏-چي چي و مبارکه..چي ميگي شما واسه خودت؟


استاد-در مي خانه بسته اند دگر افتتح يا مفتح الابواب..‏


سيامک به اشکان و کل پسرا اشاره کرد و از جاش بلند شد و شروع کرد دست زدن:‏


‏-بادا بادا مبارک بادا ايشالا مبارک بادا..الف بده اقا..‏


کيانا-وايسين ببينم چي ميگين شما ..خودتون ميبرين و ميدوزين..؟اخرشم تنمون ميکنين؟


اخرشم کشکي کشکي کيانارو بستن به ناف امير حسين استاد هم بهشون تبريک گفت و سفارش شديد به شيريني کرد براي جلسه اينده.. استاد که بيرون رفت همگي ريختيم رو سر کيانا..‏


ميترا-نگا نگا تورو خدا..خواستگاري همه مدلي ديده بوديم الا اينجوري اونم وسط کلاس مشاعره!يکي زد تو سر کيانا و گفت:‏


خر شانس خر..‏


کيانا-برو بابا


ميترا-بدبخت حداقل يکم ديگه تحمل ميکردي..حداقل يکم بيشتر نازکشي کنه..مثل اين بدبختاي هول سريع بله رو داد..خب بدبخت يکم صبر ميکردي که نميترشيدي رو دست ننت..اول اخرش مال اين امير برنجي بودي!!!!‏


کيانا با ناز-واااا..خب گناه داشت طفلکي...الان چند وقته..‏


ميترا يکي ديگه زد تو سرکيانا و گفت:‏


اينم واسه اينکه دفعه ديگه انقدر زود وا ندي..‏


کيانا-چته تو رواني سرم نابود شد..فکر کردي دستات خيلي سبکه گوريل؟


اميرحسين-آي آي ميترا خانوم...مظلوم گير اوردي هي ميزني تو سر عشق من؟فکر کردي عشق من زبون نداره؟


ميترا-جمع کنين..جمع کنين کاسه کوزتونو بابا..همچين عشق من عشق من راه انداخته هر کي ندونه فکر ميکنه چه خبره..عشق تحفه ات ارزوني خودت..ترشيده هاي خاستگار نديده..‏


اميرحسين-جوش نزن ابجي ميترا..واسه تو هم يه توپشو رديف ميکنم..خوبه؟


ميترا-شما واسه هم ديگه جور شدين کافيه..لازم نکرده بنگاه امور خيريه باز کنين..خودم اينجوري نيستم..ميگردم يه خوشگل و پولدار و همه چي تموم پيدا ميکنم..‏


امير حسين با خنده-اِ؟ باشه خانم يزداني..ميبينمت..‏


ميترا-اره کار خوبي ميکنين..اون حدقه چشماتونو هم حدالامکان باز کنين تا ببينين..‏


امير رو به کيانا گفت:‏


‏-خدا وکيلي وجدانا ادم زبون دراز تر از اين نبود تو باهاش دوست شي؟


کيانا هم گارد گرفته گفت:‏


‏-شما مشکلي داري؟


امير-نه خانم من چکاره ام اصلا..اين گردن ما از مو باريک تر..!‏


من:اقياي امير حسين اقا..خوب نيست اول زندگي تو انجمن ز-ذ مشارکت فعال داشته باشينا..بذار يکسال بگذره..اون موقع ..‏


فرنود-بفرما..اونوقت بهش ميگم ذليل بهش بر ميخوره..‏


امير-هانا خانم بذار برسي از راه ميبينم اونوقت اين اقاتون اينا به فرنود اشاره کرد حضور فعال دارن يا نه..‏


‏-اووووووووه تا اون موقع خدا بزرگه..فعلا شما صدر جدولي..‏


ميترا-والا بخدا..حيف کيانا که به تو جواب مثبت داد..الهي بميرم براي کياناي بيچاره ..‏


امير-اوي ميترا داشتيم؟


کيانا پريد وسط:‏


‏-اي بابا هرچي هيچي نميگم..مکث کرد و اروم گفت شوي منو تنها گير اورديد گمشين اونور..خصوصا تو ميتراي بخيل..!‏


همه اووووو کشيديم..‏


ميترا-عوووووق حالم بهم خورد..برين يه جايي دور از چشم من بهم چرت و پرت بگين..چه نرسيده دختر خاله پسرخاله شدنا شوي من..نه تورو خدا..حالا که نه به باره..نه به داره..‏


امير-اتفاقا هم به باره ..هم به داره..‏


من:اقاي به بار و به دار...اصلا شيريني ما چي شد؟ رفتم وسط کلاس و داد زدم:‏


ما شيرني ميخواييم يالاما شيريني ميخواييم يالا. وقتي همه فهميدن قضيه از چه قراره ريختن رو سر امير کچلش کردن از بس گفتن بايد به ما شيريني بدي..امير نزديک بود در بره که سيامک جلوشو گرفت کلي خنديديم..‏


سيامک-ببين داداشم تا شيريني اين قوم مغول رو ندي به جان همين ميترا نميذارم پاتو از دانشکده بذاري بيرون..منم طرفدار حقوق قوم مغولم..خودت که بهتر ميدوني!!!‏


ميترا-ترمز کن اقا سيا...جون منو از سر راه اوردي مگه؟


کيانا-بميرم شويم اول زندگي سرش طاس شد!امير-خيله خوب بابا..مثل اين نخورده ها ميمونن..ولم کن سيا نميخوام که در برم..کم مونده قفل و زنجير کني..کيا ماشين اوردن..؟


همه دست و سوت و هورا کشيدن.. هر کي که ماشين نياورده بود ريخت سر اون بيچاره اي که ماشين اورده بود....نصفه بچه ها هم گله اي ريختن سر من! البته چون ظرفيت ماشين من از همه بيشتر بود وگرنه اگه به خودم بود..خودم و ميترا و کيانا ميرفتيم..بماند که اينجور مواقع ميترا بهم ميگفت مثل اين خسيسا ميموني..بالاخره کلاساي اون روز هم تموم شد..ساعت 4و نيم بود..که خسته و کوفته رفتم خونه تا يه دوشي بگيرم بعد هم حاضر شم براي شام شب! وقتي رسيدم خونه کسي نبود..با خيال راحت خودم رو رو مبل ولو کردم و دکمه هاي مانتومو يکي يکي باز کردم..مقتعه امو از سرم کندم..موهام تو هم پيچ خورده بود و وضعيت اشفته اي رو بوجود اورده بود..کليپس موهامو باز کردم..موهام رها شد دور شونه ام..دستم رو لا به لاي موهام فرو کردم و تو همون حالت هم شيشه ي اب رو از يخچال بيرون اوردم و قورت قورت سر کشيدم..چه تو هواي سرد..چه تو هواي گرم هميشه عادتم بود اب يخ بخورم..خيلي کيف ميداد..خصوصا تابستونا..دو تا قالب يخ هم از فريزر در مياوردم و زير دندونام خرچ خرچ خوردش ميکردم..لذت وصف ناپذيري داشت!‏


وارد اتاقم شدم..با شماره هانيه تماس گرفتم، هانيه بعد از دو تا بوق جواب داد:‏


‏-بله؟


‏-سلام..کجايي هاني؟


‏-سلام ..خوبي؟خونه اي؟


‏-اره..خونه ام..تو کجايي؟


‏-من اومدم کتابخونه..با ملودي داريم درس ميخونيم


‏-اهان.نميدوني مامان کجاست؟


‏-نه والا به من گفت يه سر ميرم بيرون کار دارم..منم خونه حوصلم نميومدتنهايي درس بخونم اومدم کتابخونه..‏


‏-باشه...من يک ساعت ديگه دوباره ميرم بيرون .احتمالا مامان نمياد تا اون موقع..اگه پرسيد بگو با ميترا بيرونه..‏


شيطون پرسيد:کجا ميخواي بري؟


‏-الان شاخکات بهت امون نميده؟


‏-جون هاني کجا ميري؟


‏-از يکي از بچه ها شيريني خواستيم..به مناسبت جواب مثبت عشقش و همراه با اين حرفم خنديدم..‏


‏-جون من؟ کيانا درسته؟ايول ..اخي..پس يه عروسي افتاديم..‏


‏- اره کيانا عروسي چيه ديگه..چي ميگي تو..برو سر درست ببينم..اگه مامان پرسيد باز دوباره الزايمر نگيري ها


‏-نه ميگم بهش..ببين نشونه هم گذاشتم..يه قلب کشيدم وسط کلاسورم..!‏


‏-ديوونه..کاري نداري؟


‏-نه ..اون شامم کوفتت بشه..‏


‏-بچه پررو..خدافظ..‏


‏-باي..‏


سريع رفتم حموم يه دوش گرفتم و ترگل ورگل اومدم بيرون..! ساعت رو نگاه کردم شيش بود..اين مثلا دوش سريع بود!!! نشستم رو صندلي ميز توالت و مراحل خوشگل سازي رو اغاز کردم..يه مانتو قهوه اي همراه با شال کرم بيرون اوردم و اونا رو هم پوشيدم.. خوب بود..مثل هميشه بدون اينکه موهامو خشک کنم شال رو رو سرم انداختم..و براي محکم کاري هم کت بافتمو برداشتم و از خونه اومدم بيرون و رفتم سراغ ميترا و کيانا..سر يه ميدون قرار گذاشتيم که همه با هم حرکت کنيم..پسرا هم که اومدن همگي با هم رفتيم سمت کافي شاپ..دخترا سفارش کيک و قهوه داديم و پسرا هم به تبعيت از ما همون کار رو کردن..تصميم گرفتيم يه دوري تو شهر بزنيم تا بريم واسه شام. تو راه بوديم و دخترا هم سوار شاستي بلند مامان که فعلا مال من بود شدن..کيانا صداي پخش رو تا ته زياد کرد و ميترا هم دنبال يه اهنگ به قول خودش درست و حسابي بود..‏


‏-واي ميترا کر شدم..نميذاري يه اهنگ درست و حسابي هم بخونه که..لا اقل صداشو کمتر کن


‏-نه الان پيدا ميکنم.. بعدم رو يه اهنگ استپ کرد و صداشو از اون حدي که بود بالاتر بود.. صدا به صدا نميرسيد و با داد و هوار با همديگه حرف ميزديم..‏


نوا- هانا تخته گاز کن..با لاک پشت مسابقه بذاري اون اول ميشه..‏


‏-اوکي..با کي؟


نوا-چي با کي..؟....اه ميترا صداي اون رو کم کن نميشنوم چي ميگه!‏


‏-ميگم کورس امشب با کي باشه؟


نوا چنان جيغي کشيد که همون يه ذره شنواييم رو هم از دست دادم.. بقيشونم دست و سوت رو شروع کردن


شبنم با يه لحن خنده داري گفت: با يکي که کلاسش به کلاس ماشينمون بخوره.‏


‏-خب من از کنارشون رد ميشم شما هرکردوم رو که خواستين علامت بدين.. اول از کنار ماشين سيامک رد شدم..‏


ميترا تو جاش بالا پايين ميپريد و انگشت اشاره اش رو هدف گرفته بود سمت ماشين سيامک:‏


‏-اره ...اره..خودشه...بايد روي اينو کم کنيم..پسره پررو


دخترا-نــــــــــــــــه....بعدي


نفر بعدي پرايد رامين بود که جيغشون درومد:‏


‏-نـــــــــــــــــه!‏


بعدي پرشياي امير حسين بود..کيانا که تو دلش خربزه قاچ ميکردن گفت:‏


نه..بچم گناه داره..همگي مسخرش کرديم و کلي خنديديمماشين اخر که در واقع اولين ماشين بود..مزدا3 فرنود بود..انقدرم که به اين ماشين رسيده بود و اسپرتش کرده بود مثل عروسک ميموند..‏


شيما-واي چه جوري دلش مياد عروسک به اين قشنگي رو با خودش از اين ور به اونور بکشونه..؟


ميترا-يعني ماهم با اين عروسک هانا نبايد ميومديم؟


شيما يه لبخند بانمک و موذي زد و گفت:‏


‏-حساب ما سوا از اقايونه!‏


‏-خوب دوستان گرام تصويب شد؟با فرنود راستين؟


همه گفتن:بزن بريم..!‏


سرعتم رو بيشتر کردم تا بهش برسم: اي به چشم..!‏


کيانا شيشه هارو کشيد پايين و اهنگ رو زد از اول..اهنگ پس تو کجايي شاهين ‏S2‎بود..! تخته گاز کردم.. ازشون سبقت گرفتم وبا سرعت برق از کنارش رد شدم ماشينش رو جا گذاشتم..شبنم از عقب چسبيد به شيشه و باهاشون باي باي کرد.. فهميدن قضيه چيه..چون طولي نکشيد که اونا هم گاز دادن و با ما برابر شدن..فرنود شيشه رو کشيد پايين و گفت:‏


‏-اِ ؟ هاناخانم اينجورياس؟قضيه رو کم کنيه؟


با خنده: اره همينجورياس..چشمکي زدم و بيشتر گاز دادم..هر کدوم از پسرا شيشه ها رو کشيدن پايين و هر کي يه چيزي ميگفت..‏


سيامک:اخه ني ني کوچولو ها شماها که ميترسين گاز بدين چرا نشستين پشت فرمون..کي به شما گواهي نامه داده؟


‏-اي بابا..اقا سيا تو رو خدا شرمنده نکنين..اخه از کي تا حالا غول بيابونيا ميشينن پشت رل که شما دوميش باشي؟


فرنود-هانا پاشو برو عروسک بازيتو کن..زن جماعت رو چه به رانندگي..!‏


‏-ريز ميبينمت اقا فرنود..‏


‏-ذره بين بدم خدمتت؟


‏-نه خودتو به زحمت ننداز..احتياجي نميبينم واسه درشت ديدنت انرژي مصرف کنم و گاز دادم..و با بوق اهنگ عروسي زدم..‏


همگي تو محوطه يه سفره خونه سنتي مشغول پيدا کردن جاي پارک براي ماشينامون بوديم..دخترا تک تک از ماشين پياده شدن و فقط مونديم ما راننده ها..ماشينم رو که پارک کردم پياده شدم..سيامک و امير حسين و فرنود با خنده وايساده بودن و به من اشاره ميکردن..با سرم به معني "چيه" سرم تکون دادم..اونا هيچ نگفتن و راه افتادن. از همون فاصله داد زدم:‏


‏-اقايون محترم..؟


سه نفري برگشتن..‏


‏-يه چيزي رو فراموش نکردين..؟


امير حسين با لبخند اون دو تا رو کشوند يه طرف و با دستش به مسير روبروم اشاره کرد..‏


‏-افرين..همين جوري ادامه بدي به يه مرد نمونه تبديل ميشي.. يکم هم به اين دو تا دوستت اموزش بده که هميشه خانما مقدم ترن..!!!‏


با خنده همگي وارد سفره خونه شديم...بالاخره هممون روي سه تا تخت جا شديم..ما دخترا سفارش بختياري داديم و پسرا هم يه سري سفارش جوجه کباب و سري ديگه سفارش ديزي..‏


کيانا- اخه شب موقع ديزي خوردنه؟


‏-فکر نميکنم بتوني قانعشون کني و خنديدم..‏


کيانا-حالا ببين..!‏


کيانا-امير؟


امير حسين-جانم؟


ميترا با يه قيافه خنده داري نگاهشون ميکرد..انگار که حالش از حرفاي اينا بهم بخوره


کيانا يه نگاه به ميترا انداخت و فکر کنم از تصميمش پشيمون شد و براي چزوندن ميترا گفت:‏


‏-هيچي .. و با دندوناي رديف شده به ميترا نگاه کرد..‏


چون ميدونستم جريان چيه شروع کردم خنديدم..‏


سيامک: هانا چرا ميخندي؟


خواستم حرف بزنم که گفت: هانا يه کلمه حرف زدي نزديا اروم بغل گوشم گفت:‏


‏-کاري نکن برم به امير حسين بگم چه نقشه اي براي فرنود داري..‏


با خشم نگاهش کردم و ساکت شدم ولي با خنه ادامه دادم: هيچي نشد..ياد يه خاطره افتادم..‏


سيامک:خب بگو ماهم بخنديم..‏


ابرويي بالا و انداختم و در حاليکه يه تيکه از نون رو ميکندم گفتم: نچ..شخصيه..!‏


با چنگالم يک تکه از بختياريمو بالا اوردم و به محض اينکه خواستم بذارم دهنم حس کردم کمرم از وسط سوراخ شد..قشنگ نفسم بند اومد..چنگال رو کوبيدم تو بشقابم و خشمگين به کسي که اين کار رو کرده بودچشم دوختم..‏


ميترا- ميگم بدش به من..‏


کيانا- گذاشتم برات...برش داررر...!!!!‏


ميترا-کيانا اعصاب منو نريز بهم سر شبي..ميگم بدش به من بگو چشم..‏


کيانا- ميترا در خواب بيند پنبه دانه..‏


ميترا با حرص اسم کيانا رو صدا زد..‏


کيانا- جــــــــانم..؟


تا اومد حرف بزنه جفت پا پريدم وسط حرفشون:‏


‏-خجالت بکشين..اينجا هم دست از کل کل کردن بر نميداريد؟چه مرگتونه شماها؟


اون دو تا با حرص بهم زل زدن..‏


من: سر چي بحث ميکنين؟خب کيانا ساديسم داري؟چرا بهش نميدي؟اصلا چي رو بايد بدي؟


ميترا و کيانا-نوشابه!‏


بهشون خيره شدم..يه نگاه از اون نگاه هاي عاقل اندر سفيه بهشون انداختم و با لحن ملايمتري ادامه دادم:‏


‏-نوشابه؟؟همه ي اين کل کل ها فقط سر يه قوطي نوشابست..؟


ميترا-من نوشابه مشکي رو ميخواستم..يکي بيشتر نبود..اين مغول حمله زد بهش...منم بدون نونوش مشکي غذا از گلوم پايين نميره!‏


‏-ميترا واقعا خجالت نميکشي؟


با لودگي جواب داد: اخه مداد ندارم..بعدم کلاس نقاشي نرفتم..نميتونم خجالتمو قشنگ بکشم..!‏


‏-کيانا تو که ميدوني اين هيچي حاليش نيست..تو کوتاه بيا.. چون ميدونستم تا اخر شب سر همين يه قوطي نوشابه دعوا و کل کل داريم..اين دوتا هم که دست هرچي نوزاده از پشت بستن!‏


کيانا هم با بي تفاوتي شونه اي بالا انداخت و بي توجه مشغول غذا خوردن شد..ديدم قصد نداره کاري کنه..يکم خودم رو خم کردم و قوطي نوشابه رو از پشت سرش گرفتم..درش رو باز کردم ..کيانا تا فهميد نوشابشو برداشتم تو جاش پريد و جيغ کشون گفت:‏


‏-خيلي بيشعوري هانا..بدش به من..بدووووو


دو تا ني رو از پلاستيک برداشتم و گذاشتم تو قوطي..‏


کيانا با جيغ گفت:‏


‏-اميـــــــر حسين...نگاشون کن


‏-بشين سر جات بينم..کمتر جيغ جيغ کن..تا ديروز بلد نبود امير حسين رو با الف مينوسين يا با "ع"..حالا واسه من امير اميرش به راهه..قوطي رو وسط گذاشتم..:‏


‏-..فقط تنها کاري که بلدين بپرين به جون همديگه از صبح خروس خون تا بوق شب کل کل کنين.. از هيکلشون خجالت نميکشن..به يه قوطي نوشابه هم رحم ندارن..!‏


ميترا تند تند براش ابرويي بالا انداخت..ولي چون پشت سر من بود فکر کرد نميفهمم..برگشتم سمتش..:‏


‏-ميترا يه امشب رو حفظ ابرو کن..کمتر کرم بريز،نذار امار کسايي که بهت اميد دارن از تعداد انگشت شمار کمتر بشه!‏


اين دفعه نوبت ابرو بالا انداختن کيانا بود


‏:- بــــــــــــــا جفتــــتــونـــــــم


‏--------‏


شبنم- بچه ها من هوس بستني کردم


به همشون نگاهي انداختم..يه چند دقيقه اي رو تخت نشسته بوديم تا بعد بريم..ظاهرا همشون موافق بودن


نوا-واااااااي..اونم از نوع کاکائوووووو..هانا پاشو بريم


مهسا- جان خودم نباشه جان شماها من ديگه ظرفيتم تکميله..خدا شاهده جا ندارم..بذارين حداقل اين هضم بشه!!‏


نوا و شبنم با دستاي گرز مانندشون افتاده بودن به جون بازوم و هي ميکشيدن و بغل گوشم ميگفتن:‏


پاشو...پاشو بريم..پاشو ديگه..هانا.. بريم


بازوم رو از دستشون کشيدم بيرون و بلند شدم..تندي کفشامو پوشيدم و راه افتادم..صداي ايول گفتنشون سفره خونه رو پر کرد..پسرا خيره خيره نگاهمون ميکردن.. دراخر هم دخترا مثل جوجه دنبال منه مامان مرغه راه افتادن!بستني ها رو که گرفتيم رو صندلي پارک روبرو نشستيم..‏


نوا-بالاخره اين دو تا عاشقاي بدبخت هم بهم رسيدن..!‏


کيانا- اوي بچه با بزرگتر از خودت درست صحبت کنا..‏


نوا ليسي به بستني زد و ادامه داد:‏


‏-تو الان بايد فاز عشقولانه برداري..نه جکي جاني..اين چه وضعشه..چرا انقدر خشونت..نچ نچ دو روز بخواي اينجوري باشي امير حسين سه طلاقت کرده فرستادت ور دل ننه بابات!!‏


کيانا-امير غلط کرده با تو...استغفرالله..حالاببين ميتونن هي دهن منو باز کنن!‏


اون شب هم با خنده هاي ما به پايان رسيد و بعد از کمي قدم زدن تو پارک وسر به سر ملت گذاشتن و خندوندنشون راهي خونه هامون شديم.. يه بار ديگه به امير و کيانا تبريک گفتيم ..بچه ها همراه من اومدن..بر خلاف اصرار خودشون که ميگفتن خودشون ميرن من قبول نکردم و رسوندمشون..در اخر خودم هم راهي شدم..‏








‏***‏


فصل هفتـــــم:‏


لاي چشممو اروم باز کردم و تو جام غلتي زدم.چقدر سرو صدا بود....اينجا چه خبره؟ هانيه در همه ي کمد ها و کشوها رو باز ميکرد و ميکوبوند بهم ديگه و نميدونم دنبال چي ميگشت..‏


‏-هانيه چي ميخواي سر صبحي؟


‏-ديرم شده..خواب موندم..کلاسورم رو پيدا نميکنم..!‏


غلتي زدم و چشمامو بستم..:‏


‏-خوب مجبوري شب انقدر دير بخوابي..؟همون ديشب برنامتو مرتب ميکردي ديگه..‏


‏-حالا نميخواد منو نصيحت کني مامان بزرگ.. بعدم ديشب خوابم نميبرد.. خودت که نرسيده رفتي تو هپروت و الانم به زور بلند ميشي..تو مگه امروز کلاس نداري؟


چشمام يدفعه باز شد.. ولي دوباره با ارامش بستمشون و پتو رو کشيدم رو سرم..:‏


‏-حوصلم نمياد..امروز نميرم..‏


در کمد رو محکم بهم کوبوند که 6 متر پريدم:‏


‏-چته تو؟


‏-با کلمه اي به اسم حناق اشنايي داري؟ خندم گرفت..:‏


‏-به جا زبون ريختن حاضر شو..حالا خوبه ديرش شده..‏


کولشو از رو صندلي چنگ زد و غر غر کنان در رو باز کرد:‏


‏-خانوم تا هر وقتي که دلش ميخواد ميخوابه..اونوقت منه بدبخت فلک زده اول صبح..تو اين سوز پاييز بايد پياده برم..اونوقت ايشون چون حوصله ندارن بايد زير رخت خواب گرم و نرمشون بکپن..!‏


از زير پتو داد زدم:‏


‏-کمتر نق نق کن..درو هم پشت سرت ببند ميخوام بخوابم..‏


دروکوبوند و رفت بيرون..:‏


‏-خداحافــــــظ!‏


به ثانيه نکشيد در باز شد:‏


‏-هانا ميام چنان ميزنم تو سرت حظ کنيا..نخوام خدافظي کنم کيو بايد ببينم..؟


با خنده جواب دادم:منو.. با حرص بازم درو کوبيد بهم و رفت..خنديدم و چشمامو بستم..‏


صداي زنگ گوشيم بلند شد..مثل لالايي برام بود..ولي ويبره اش زير سرم مثل مته رو مخم عمل ميکرد! با چشماي بسته دستم رو به کليد کنارش کشيدم و خاموشش کردم..باز هم نميدونم چقدر گذشته بود که مامان اومد تو اتاق..هانا...هانا بلند شو..‏


‏-چي شده؟


‏-ميترا پشت خطه..‏


خميازه کشيدم و گوشي رو از دست مامان گرفتم..با چشماي بسته جواب دادم:‏


‏-هان؟چي ميگي تو؟


باز دوباره بدون نفس گرفتن شروع کرد حرف زدن..اونم با صداي جيغ:‏


‏-مرض...درد...زهر مار..يه صفحه فحش تو اون روحت..پاشو گمشو بيا تا يه بلاي ديگه به سرم نازل نشده..مگه قرار...........‏


‏-ميترا ميترا ميترا...جـــــان عزيزت يه کله حرف نزن..بدجور رو اعصابي..من يه روزم از دست تو نميتونم استراحت کنم؟


‏-غلط کردي..مگه دست خودته استراحت کني..هر وقت من گفتم ميري استراحت ميکني..نگفتمم مياي ور دل خودم..بيا اين شازده رو جمع کن از اول کلاس مخمو خورده..‏


‏-شازده ديگه کيه؟


جيغ زد:هانا ببينمت زندت نميذارم..الزايمرم گرفتي؟فرنود ديگه..‏


خميازه کشيدم:حالا چي ميگه؟


‏-اول صبح نرسيده کم مونده بود بياد دو تا کتک ازش نوش جان کنم..پسره لندهور..واسه من صداشو کلفت ميکنه هانا کجاست..هانا چرا اينجوريه هانا چرا اونجوريه..هانا درد و مرض با هم بگيره من از دستش راحت شم..ميگم به روح ننه ي ننه بزرگم ازش خبر ندارم..واسه من صداشو ميندازه رو سرش مگه ميشه تو ازش خبر نداشته باشي..همه برگشتن سمتمون انگار دارن فيلم سينمايي نگاه ميکنن..به جان خودم اين عاشق نيست..روانيه..تيمارستانيه..ا ز عشق زياد توي ملنگ چل ميزنه!پاشو بيا ببين اين عاشق سينه چاکت چه به روزم اورده..وسط کلاس عاطفي زر زر اس ميده به توي الاغ زنگ بزنم..گفتم به من ربطي نداره..ديوانه ي رواني مثل خلا از کلاس زد بيرون..همه مونده بودن اين امروز چه مرگشه..اي الهي سقط بشي که هرچي ميکشم از دست تو ميکشم..اگه توي نفهم سه روز بي خبر نميذاشتي اين امروز اينجوري رم نميکرد..اين تعادل نداره..پاشو بيا


‏-جون هانا يه جوري بپيچونش..بخدا حس ندارم


‏-واسه من پيچوندنش مثل اب خوردنه..فقط ميترسم از فردا جوون مرگ بشم..من هنوز جوونم هزارتا ارزوي براورده نشده دارم


افتاده بودم رو تخت و ميخنديدم


‏-باشه..خودم بهش زنگ ميزنم


‏-ببين فقط تو رو خدا مثل ادميزاد باهاش حرف بزن..هرچند الان زبون ادميزادم حاليش نيست.هيولاي دوسر ديدي؟اين اقا رو ديدي!يه وقت ديدي به جاي تو منو کشت و اونوقت ديگه هيچي هااااا


‏-باشـــــــه...خبرش ميکنم..برو سر کلاس-گفتم در جريان باشي اين الان هيچي حاليش نيست...کاري باري؟اوکي..باي!با خنده تماس رو قطع کردم و بعد از 30 ثانيه شماره فرنود رو از بين ليست تماسام پيدا کردم.. بعد از دو تا بوق گوشيشو جواب داد:‏


‏-جانم؟کجايي تو؟يه لبخند نشست رو لبم..:‏


‏-سلام خوبي؟


‏-سلام...خوب؟هانا از کارات اصلا سر در نميارم..يه روز مياي ده روز نمياي..يه خبر هم نميدي..ازتم که سوال ميپرسم ميگي بعدا..اين بعدا کيِ؟بگو منم بدونم؟-‏


تو چرا انقدر عصباني هستي؟


‏-انتظار داري چه جوري رفتار کنم؟هان؟خودت بگو..؟


‏-ببين فرنود من مجبور نيستم براي تک تک کارام براي تو دليل بيارم..سعي کن اينو درک کني..‏


داد زد:-بله ديگه چيزاي جديد ميشنوم...يدفعه بگو تمومش کن و خلاص..مگه اينو نميخواي؟


‏-داد نزن..من دارم باهات با ارامش حرف ميزنم تو يه چيز ديگه ميگي؟من کي اين حرف رو زدم..؟چرا نميخواي دست از اين قضاوتاي زودت بر داري؟


‏-کدوم قضاوت زود؟؟ خسته شدم هانا ميفهمي؟2سال و خورده اي اصلا کم نيست..هانا خيلي زياده..براي من خيلي زياده..ولي تو چي؟انگار نه انگار..کم کم دارم شک ميکنم که تو هم خسته شدي..که دلسرد شدي..که ميخواي بکشي کنار و علاقه اي به ادامه نداري..ميفهمي؟نه به خدا..تو هيچ وقت اينو نميفهمي..خودت به من بگو..کدوم قضاوت زود؟


‏-سر يه روز نيومدن من داري اين حرکتارو ميکني؟چته ؟با همون لحن قبلي ادامه داد:‏


‏-من چمه يا تو؟نخير.کاش دردم سر يه روز نيومدنت بود..سر اين بي تفاوتي هاي هر روزه اته..سر اين بيخيالي هاي 2 ساله ات.. همش ميگي اروم باش..صبر کن..تا کـــــي اخه لعنتي؟؟هاااان؟تا کـــــــــــي؟بغض گلومو فشرد..نميدونستم بايد حق رو به کي بدم؟به خودم؟يا به فرنودي که نزديک به 3 سال پا به پام اومده بود..ولي مگه من مجبورش کرده بودم؟تقصير من اين وسط چي بود؟من ازش نخواستم منتظرم بمونه..حتي اينو هم بهش گفتم که اگه خسته شده کنار بکشه..ولي چنان واکنشي سر اين حرفم نشون داد که تا عمر دارم ديگه حتي نميتونم بهش فکر کنم چه برسه به اينکه يه بار ديگه به زبون بيارمش..! شايد تقصير خودم بود..شايد من مقصر بودم که انقدر با بيخيالي سير کرده بودم و اونو به شک انداخته بودم...شايد مقصر خوده من بودم..ولي من هيچ وقت بيخيال و بي تفاوت نبودم..خودم رو اينطور نشون ميدادم..دست من نبودم..جزوي از رفتارم بود..کنار اون چهره هاناي سر کش و خود راي يه چهره ديگه هم نهفته بود و اون همين بي تفاوتيم بود..من چيکار ميتونستم بکنم وقتي نميتونستم کاري کنم وقتي کاري از دستم ساخته نبود جز صبر و تحمل..من که نميتونستم هر دقيقه براي هر کدوم از رفتارام يه توضيح بيارم..و با همين توضيحام اونو قانع کنم..اون بايد خودش باور ميکرد..فرنود بايد خودش باورم ميکرد که من اين وسط هيچ کاره ام..شايد در عين حال همه کاره به نظر بيام و بتونم با حرف زدنم بابا رو راضي کنم..ولي در عين همه کاره بودنم هيچ کاره ام..مجبورم تحمل کنم و دم نزنم..اگه واقعا دوستم داشته باشه بايد منو بفهمه و درکم کنه..نه اينکه هر روز يه دليل ازم بخواد..من که نميتونم در اينده خودمو هر روز بهش اثبات کنم..‏


با همون بغض تو گلوم گفتم:‏


‏-کي بي تفاوته؟من؟مني که منتظرم يه فرصتي پيش بياد و بحث رو وسط بکشم؟من بيخيالم که خودم رو به هزار در زدم تا يه حرف بزنم؟اصلا اره راست ميگي..من بي تفاوت..من بيخيال..مجبورت کردن منه بيخيال رو تحمل کني؟حس خيسي اي روي صورتم منو به اين باور رسوند که اشکاي بي صدام صورتم رو خط انداختند..دوست نداشتم بفهمه دارم گريه ميکنم..ولي تو حرف زدنم لرزش صدام اشکار بود و به وضوح ميشد حسش کردچند ثانيه گذشت و صدايي نيومد..صداي باز و بسته شدن در و بعد هم صداي خودش که گفت:‏


‏-يه بار ديگه جملتو تکرار کن...حرف نزدم که بد تر و بلند تر از دفعه قبلي داد زد:‏


‏-بهت گفتـــــم يه بار ديگه بگو چــــــي گفتـــــي؟؟؟


‏-مگه نميخواي همينو بشنوي؟مگه نميگي خسته شدم؟خب برو دنبال کارت .. و گوشي رو قطع کردم.. به تابلوي روبروم خيره شدم و اشک ريختم..يه چيزي تو گلوم گير کرده بود..اگه داد نميزدم خفه ميشدم...بالشتم رو گرفتم جلوي دهنم و از ته دلم انقدر فرياد زدم..انقدر داد زدم..که خسته شدم..خودم رو روي لحافم پرت کردم و چشمامو بستم.."اگه تونستي بگيريش.."‏


‏"دستم بهت برسه زندت نميذارم..هانـــا"‏


‏"جووووون دلـــــم ميتي جوووون...بگيــــرش"‏


‏"ميتي جون و زهر مار...بدش به من الان مياد..."‏


‏"اتفاقا خيلي مشتاقم اين نرگس خانم رو ببينم..جــــووووونم..کور از خدا چي ميخواد يه جفت چشم بينا"‏


‏"بدش به من اونو کمتر چرت و پرت بگو..اوي..آي..هووووي...الاغ. نکن..الان ميشکنه بدبخت ميشيم..هانا خاک بر سرت نکن رواني...ظرف به اون قشنگي رو بشکوني..من بيچاره بايد خسارتش رو بدم"زنگ در خونه به صدا درومد.. با همون مانتو و مقنعه تو حياط خونه ميترا ميدويدم وميترا هم به دنبالم..همسايه جديد به کوچه اشون اومده بود و مادر ميترا همون روز که در واقع تولد ميترابود اش نذري به نيت سلامتي ميترا داشت..يه کاسه اش رو پر کرد و بهشون داد...اون روز منو ميتراتازه از از دانشگاه اومده بوديم و تو حياط سر يکي از بشقاب هاي مامان ميترا دنبال هم ميدويديم..با صداي زنگ در ميترا ساکت شد و سعي ميکرد ظرف رو از دستم بکشه..ولي من عقب عقب ميرفتم و بهش اجازه نميدادم با چشماش برام خط و نشون ميکشيد و من با شيطنت ابرو بالا مينداختم.....به سمتم خيز برداشت..منم که اون موقع اصلا حواسم نبود کسي داره پشت در زنگ ميزنه به سمت در پريدم و درو باز کردم..به محض اينکه پامو از در بيرون گذاشتم مستقيم رفتم تو دل کسي که نميدونستم کي بود..بشقاب از دستم افتاد و هزار و يک تکه شد..سرم هم که در اثر اصابت با اون فرد ناشناس له شده بود..چشمامو بسته بودم و اخ و اوخم هوا بود..:‏


‏-اخ..الهي خير از جوونيت نبيني..که زدي ناقصم کردي..اخ اخ سرم داغون شد..اي الهي يه پاره اجر بخوره تو فرق سرت تا بفهمي چي به روز سرم اوردي..ديدم ميترا هيچ حرفي نميزنه..سرم رو اوردم بالا و چشمامو باز کردم که ديدم ميترا با دهن باز شده و چشماي گشاد زل زده به يه نقطه و حرف نميزنه..:‏


‏-ببندش اونو الان توش جک و جونور ميره..به چي زل زدي؟..تازه به خودم اومدم متوجه شدم هرچي از دهنم درومده رو به يارو گفتم! با ترس سرم رو بالا اوردم که مقابل چشمام يه پسر قد بلند همراه با چشماي قهوه اي که از توشون شعله هاي اتش بيرون ميکشيد..داشت نگاهم ميکرد..با ترس اب دهنمو قورت دادم و خيلي طلبکار گفتم:‏


‏-شما؟


همين کافي بود تا پسره منفجر بشه و يا صداي بلندي جواب اون "شماي" طلبکارم رو بده!!‏


‏-من بايد بگم شما ياتو؟ببين چي به روزم اوردي ؟ نگاهي به پيراهنش کردم که ديدم باکيک شده يکي!و اون بشقابي که شکسته بود يک تکه اش تو دستش فرو رفته بود..البته خيلي کوچيک!‏


‏-خوب اقاي به ظاهر محترم شماهم سر منو داغون کردي... پس بي حساب شديم


‏-خوبه والا جاي معذرت خواهيتم يه چيزي بهت بدهکار شدم؟


ميترا-شرمنده اقاي راستين..هانا حواسش نبود..من معذرت ميخوام


‏-چي و چيو معذرت ميخواي ميترا..مگه من از قصد زدم پيراهنشونو کيکي کردم..؟اگه قرار بر عذر خواهيه..ايشونم بايد معذرت خواهي کنه


با حرص گفت-دختر به پررويي تو به عمرم نديدم


دست به سينه جوابشو دادم:-‏


‏-خب؟که چي حالا؟رويت کردين؟زيارتتون قبول..!ميترا براي جلوگيري از دعواهاي احتمالي دستمو کشيد و منو به داخل حياط خونشون پرتاب کرد..:‏


‏-من معذرت ميخوام اقاي راستين..از مادر هم تشکر کنين..با اجازه! و در رو بست..!‏


‏-واسه چي معذرت خواهي کردي؟


‏-باز دوباره خر اون مغز نداشتتو گاز گرفت؟دختر مرض داري ميخواي دعوا داره بندازي؟


‏-دعوا چيه..پسره زده سرم رو داغون کرده..اگه قرار بود من عذرخواهي کنم اونم بايد معذرت خواهي ميکرد..‏


‏-هانا دو دقيقه لال بمير فقط...همين...نه بيشتر..زدي بشقاب ننمو صد تيکه کردي يه تيکه اشم رفت تو دست پسره بعد وايسادي بلبـــ ... .......کم کم صداش تحليل رفت و ديگه حرف نزد..يه دفعه با چشماي گرد شده داد زد:‏


‏-بشقـــــاب....هانــــــــــ ـــــاااااااااا......قيمــــ ه قيمــــه ات ميکنــــــــم..... و افتاد دنبالم اين دفعه من دو پا داشتم و شيش تا ديگه هم قرض گرفتم و از خونشون زدم بيرون"‏


اين ملاقات اولين اشنايي منو فرنود باهم بود..هنوزم که بهش فکر ميکنم خندم ميگيره..ولي ملاقات ما به همين يه بار ختم نشد..سه روز بعد از اون اتفاقات وقتي به دانشگاه رفتيم حرف دخترا از پسري بود که به دانشکده ما منتقل شده بود..و چون ما کلاس اول رو از دست داده بوديم موفق به ديدن اون پسر نشده بوديم!کلاس بعدي که تشکيل شد..طبق معمول منو ميترا اخر همه دانشجوها وارد کلاس شديم..اونم با يه وضعي..!از شدت خنده سرخ شده بوديم..از بس که درمورد همون پسر معروف!خيال پردازي کرده بوديم..‏


‏-جون ميترا اگه خوب باشه خودم دست به کار ميشم بلکه از بوي ترشيت خلاص بشيم..‏


ميترا-اي واي ..نکن توروخدا..تو خودت بيشتر از من شوهر لازمي! وقتي نشستيم سر جامون استاد هنوز نيومده بود..داشتم ميخنديدم که ميترا حرفشو قطع کرد و کم کم خنده رو لباش محو شد..دستمو جلوي صورتش تکون دادم:‏


‏-اوووووي..الوووو...چت شد..از خوشي زياد دق کردي؟خنديدم..‏


ميترا-واي هانا...نه...بدبخت شديم ..بيا ببين همکلاسمون کيه!‏


‏-نه عزيزم..مشکل نگارشي پيدا کردي..بايد بگي خوشبخت شديم..الان ازم تشکر کن که ميخوام از ترشيدگي نجاتت بدم..بعدم مشخصه کيه..شاهزاده سوار بر پرايد سفيد توئه!‏


ميترا-هانا جون خودم اين دفعه شوخي در کار نيست...نگاه کن!لحنش خيلي جدي بود و باعث شد مسير نگاهشو دنبال کنم و باز هم چشمم به يه جفت چشم قهوه اي متعجب گره بخوره..لبخند اروم رو لبام ماسيد..تعجب اونم جاي خودشو به خشم داد.. و اين برخورد دوباره ما سراغازي بود براي شروع يه جنگ دوباره..جنگي که تهش به يه چيز دوست داشتني ختم شد..چيزي که در عين دوست داشتن کمي چاشني تلخي هم داشت..اون هم چيزي نبود..جز "عشق"اون پسري که به دانشگاه ما منتقل شده بود همون فرنود بود..همون همسايه ميترا اينا..!همون پسري که برخورد من باهاش باعث شد ظرف کيک روي پيراهنش سرازير بشه و پيراهنش تماما خامه اي بشه..همون پسري که بعد از خدا .......ميپرستمش...هموني که با تمام وجودم عاشقشم...هموني که از ته دلم ميخوامش..تنها کسي که تونست خوي سرکش منو از بين ببره..تنها کسي که به دلم..به قلبم..به روحم نفوذ کرد وتمام روحم رو تسخير و اسير خودش کرد..همون کسي که خودشم اسير شده...روزي هزار بار از خدا ميخوام برام يه معادله ي مجهول رو روشن کنه... ازش ميخوام پازل زندگيمو تکميل کنه...ميخوام منو از اين سر در گمي نجاتم بده..ازش ميخوام بهم بفهمونه ته اين اسارت.. ته اين وابستگي.. ته اين دلدادگي ...به چه چيزي ختم ميشه..؟وصال و پيوند؟...درست مثل همه ي قصه ي عاشقاي دنيا...يا....تنهايي و جدايي... بدون هيچ وصله اي...!‏











‏    به صورتم کشيدم..سرم درد ميکرد..قلبم تير ميکشيد..احساس پشيموني از حرفايي که زده بودم تو وجودم بيداد ميکرد..دلم ميخواست بهش زنگ بزنم و بگم اصلا هرچي که گفتم رو بيخيال شو..ولي غرورم بهم اين اجازه رو نميداد..به صفحه گوشي نگاهي انداختم و بغضم بيشتر شد...ميدونستم نشستنم اينجا بي فايده ست..بلند شدم و اروم در رو باز کردم که برم بيرون..همون لحظه گوشيم زنگ خورد..با فکر اينکه فرنوده سريع در رو بستم و به سمت گوشيم شيرجه زدم..حتي نگاه نکردم ببينم اسم کي رو صفحه حک شده..سريع جواب دادم:‏


‏    -الو..گوش کن ببين چي ميگم..اصلا من.....‏


‏    ميترا-حالت خوبه؟چي رو بايد گوش کنم؟


‏    با شنيدنش اه از نهادم بلند شد:‏


‏    -ميترا؟


‏    -پس نخير ..باز منو با اون عاشق سينه چاکت اشتباه گرفتي؟


‏    -ناليدم:ميترا


‏    -چرا صدات اينجوريه؟منتظر يه اشاره از سمتش بودم وقتي گفت چرا صدات اينجوريه گفتم:‏


‏    -ميترا گند زدم به همه چي...‏


‏    -يعني چي گند زدم به همه چي؟باز چه خراب کاري راه انداختي؟


‏    -بهش گفتم بيخيالم بشه


‏    صداي دادش گوشم رو کر کرد: چـــــــــــــــــي؟؟؟؟؟؟ ؟


‏    -شنيدي که...‏


‏    ميترا-هانا تو چيکار کردي؟؟


‏    سرم رو بين دستام گرفتم:‏


‏    -نميدونم...هيچي نميدونم..اعصابم داغونه...اينو بهش گفتم و گوشيمو قطع کردم..اونم ديگه زنگ نزد..‏


‏    -پس نخير انتظار داري با اين مزخرفي که بهش گفتي زنگ بزنه منتت رو بکشه؟


‏    :چيکار کنم؟


‏    -هانا اميدوارم ناراحت نشي ..ولي خيلــــي احمقي دختر...خريت کردي..خريت..من مگه به تو نگفتم اين امروز اعصاب مصاب درست حسابي نداره..؟تو هم زدي تشديدش کردي؟زدي بدترش کردي؟بعد بازم منتظري بهت زنگ بزنه؟؟


‏    -ميدونم...ميدونم...خريت کردم..حماقت کردم..تو ديگه بيشتر ادامه نده...فقط بهم بگو چيکار کنم؟


‏    -هيچي..‏


‏    -يعني چي هيچي؟؟


‏    -يعني اينکه امروز حق نداري کوچيکترين کاري کني..که اگه بفهمم بدون اجازه من کاري کردي خودم دو دستي خفت ميکنم..هانا تو که خودت ميدوني اون به اين جمله حساسيت داره..تو هم اومدي راست ميگي تمومش کن؟؟


‏    -من نگفتم تمومش کن..گفتم اگه خسته شدي بيخيال شو..‏


‏    داد زد:‏


‏    -خب رواني اين حرفت يعني چي؟؟؟الان فکر ميکنه تو ازش خسته شدي..تو اصلا قبل از اينکه حرف بزني اندازه سر سوزني هم فکر ميکني؟يا اينکه الله بختکي يه حرفي رو روي هوا ميزني؟


‏    -همين فکر رو کرد..‏


‏    -چـــــــــــي؟؟؟؟؟؟


‏    -اه..کمتر تو گوشم صداتو بنداز رو سرت..ميترا هيچي نميخوام..نه سرزنش..نه دلداري نه هيچي..فقط يه راه کار بذار جلوي پام..بدجور از دست خودم عصبانيم ..تو بدترش نکن..‏


‏    پوفي کشيد:‏


‏    -کجايي الان؟؟


‏    -کجا بايد باشم؟؟خونه ديگه...‏


‏    زير لب تندي گفت:‏


‏    -مرده شورت رو ببرن که هر دفعه گند کاري هاي تورو من بايد جمع کنم..هانا از جات تکون نميخوري تا بيام..دست به هيچي هم نميزني..هيچ کاري نميکني فهميدي؟


‏    -چه خبره تو هم شلوغش ميکني..مگه ادم کشتم؟


‏    -والا کم از ادم کشتن نداره اين کار تو..مستقيم زدي غرور اون بيچاره رو نشونه گرفتي بعد نشستي ميگي من کاري نکردم؟ديگه چيکار بايد ميکردي تا بشه اسمش رو کار گذاشت؟


‏    حرف نزدم که گفت:‏


‏    -به جان خودم ابغوره بگيري من ميدونم و تو..عوض گريه کردن پاشو خودتو جمع کن..سعي کن قبل از حرف زدن اول فکر کني..اگه من جاي فرنود بودم همون موقع ميومدم ميکشتمت..برو نماز شکر بخون کاريت نداشته..‏


‏    لبخندي زدم..با تک تک رفتار هام اشنايي داشت..:‏


‏    -ابغوره نگرفتم ديوونه..کجايي الان؟


‏    -همين الان سوار اتوبوس شدم..هانا اخه چرا هي واسه خودت دردسر ميتراشي؟کم داري زجر ميکشي؟مريض بودي اون حرف رو زدي هم خودتو عذاب بدي هم اون بيچاره رو؟


‏    -تو طرف کي هستي؟


‏    -طرف اون فرنود بيچاره..ولي بايد از خواهر کله شقم حمايت کنم که کاري جز دردسر درست کردن نداره..!‏


‏    -ميترا به نظرت کي اين ماجرا تموم ميشه..؟


‏    تو دلم از خودم سوال کردم..واقعا اين جريان کي تموم ميشه..تا کي ادامه داره..اصلا اخرش چي ميشه؟من که داشتم به خوبي زندگيمو ميکردم..چرا اخه؟يدفعه چي شد؟اين طوفان ازکجا وسط زندگيم پيدا شد و همه ي گذشته و شيطنتمو با خودش برد که الان چيزي از اون شيطنت هاي قديمم يادم نمياد..؟من وسط اين گرد باد چيکار ميکردم..؟


‏    -وقت گل ني..بشين سر جات تا بيام..کاراشو ميکنه بعد ميگه کي تموم ميشه..فعلا که با کله شقي هاي تو ادامه داره..هانا تا وقتي دست از رفتارات بر نداري همين اش و همين کاسه ست..تا وقتي که ياد نگيري روي پاي خودت وايسي هيچي درست نميشه..تا وقتي که نخواي از افسردگي گرفتنت دست بکشي هيچي هانا....هيچي درست نميشه..همه چيز بستگي به خودت داره..زندگي تو مالِ خودته..کسي اجازه دخالت توشو نداره..اين تويي که بايد تصميم بگيري..اين تويي که نبايد به کسي اجازه بدي پاشو از حدش فراتر بذاره..اين تويي که همه چيو ميسازه..فقط و فقط خودِ تويي هانا..نه من..نه فرنود..نه بابات..نه پادر ميوني هاي مامانت..هيچ کس..هانا فقط خودِتو..مستقل باش هانا..ازاد باش..نذار کسي به چشم يه ادم تو سري خور نگاه کنه..محکم باش..تو اراده کن..همه چيز درست ميشه..کافيه بخواي..اراده کني همه چيز تموم ميشه..بقول خودت اين قصه هم بسته ميشه.. من هميشه پشتتم.. هميشه بودم و هستم و خواهم بود..فقط کافيه ديدت رو به زندگيت عوض کني..چيز خاصي نيست هانا..فقط از اون پوست گذشتت بيا بيرون..به خدا اونقدرا که فکرشو ميکني سخت نيست..‏


‏    -من تو رو نداشتم چيکار ميکردم؟


‏    -دارم ميرسم..ميام باهم حرف ميزنيم..کاري نداري؟


‏    -نه فعلا...‏


‏    -فعلاگوشيمو که قطع کردم با قدماي سست و ناميزون به سمت دستشويي حرکت کردم..شير اب رو که باز کردم حرفاي ميترا مثل اونگ تو گوشم زنگ ميزد.."نذار همه بهت به چشم يه ادم تو سري خور نگاه کنن"‏


‏    يه مشت اب به صورتم پاشيدم..‏


‏    "ازاد باش..مستقل باش"‏


‏    مشت دوم..‏


‏    "اين زندگي توئه...هيچکي حق دخالت توشو نداره.."‏


‏    مشت سوم..‏


‏    سرم رو بالا اوردم..مگه اين زندگي من نبود؟مگه حق من نبود؟مگه زندگي هر ادمي حق خودش نبود؟ پس چرا نميخوام باور کنم که کسي غير از خودم نميتونه برام تصميم بگيره؟ چرا نميخوام بفهمم که حرفايي که ميترا بهم زد چيزي جز حقيقت محض نبود؟ يعني انقدر ادم ضعيف و سست اراده اي شدم؟يعني انقدر ادم بي اختياري شدم که اجازه بدم همه بهم به چشم يه ادم لال نگاه کنن که نميتونم حق خودمو بگيرم؟


‏    حق من از زندگي چي بود؟


‏    ايفون به صدا درومد..بدو بدو رفتم پايين و درو باز کردم..خودم هم جلوي در منتظر موندم تا داخل بياد..وقتي جلوي در رسيد فقط نگاهش کردم..خيره نگاهم کرد و يه تاي ابروشو به علامت چيه بالا برد...وقتي نگاهاي مکرر منو ديد پوفي کشيد و خم شد که کفشاشو در بياره.. زير لب غر غر کرد:‏


‏    -اون قديما وقتي کوچيکتر به بزرگتر ميرسيد يه سلامي عليکي احوال پرسي ميکرد...البته اون قديم بود..تو به خودت نگير


‏    يعني اين دختر با اين چهره بانمکش و اخلاق شوخش که اولين خصوصيت بارز تو وجودش هست و هر کسي رو به خودش جذب ميکنه...تا حالا مشکلي نداشته؟..‏


‏    دختري که چندين سال تو بدترين و بهترين شرايط زندگيم باهام موند و تنهام نذاشت..دختري که تو شرايط سخت زندگيم با شوخي و خنده فکرمو از مسير اصلي به سمت ديگه اي هدايت ميکرد و باعث مي شد تو خنده باهاش شريک بشم و موقعيتمو فراموش کنم..کسي که تا زماني که کنارش بودم نميذاشت غم رو حتي براي لحظه اي حس کنم..وقتي کنارش بودم از همه دنيا ازاد بودم..وقتي باهاش بودم بي توجه به ديگران تو خيابون با صداي بلند ميخنديدم بدون اينکه براي ثانيه اي حس کنم بقيه در موردم چي فکر ميکنن.. گاهي وقتا برام پيش اومده بود که بهش شک کنم..اين همه محبت بي دريغ از يه ادم برام محال بود..يه ادم مگه چقدر ميتونه شوخ و خنده رو باشه و در عين حال مهربون و وفادار..گاهي وقتا پيش خودم فکر ميکردم اين وفاداريش در ازاي چه چيزي ميتونه باشه..باورش برام خيلي سخت بود..البته نه الان..اون اوايل..اوايلي که تو اوج نوجوني سير ميکردم..چيزي حدود هم سن و سالاي هانيه بودم..اون اوايل ميترا باوجود دوستي 9 ساله اش برام ناشناخته بود..باعث ميشد يه حس مبهم و ترس ناشناخته اي درونم رخنه کنه که براي چي...در ازاي چه چيزي اينجور بي دريغ محبت ميکنه..اينو به خودش هم گفته بودم..بار اولي که بهش گفتم تا دو دقيقه خيره نگاهم ميکرد و بعد يدفعه زد زير خنده..انقدر خنديد که اشک از چشماش سرازير شد..و من مونده بودم که يه همچين واکنشي در برابر حرف من خيلي بي ربطِ..! خنده اش که اروم اروم بند اومد..با همون نگاه خرماييش بهم خيره شد..نگاهي که اروم اروم براق شدند..نگاهي که در کمتر از دو ثاينه برق اشک توشون هويدا شد..! اون لحظه رو خوب به ياد دارم..اومد جلوي من ايستاد..کل صورتم رو از نظرش که گذروند اومد جلو..جلو و جلوتر ..بعد اروم منو تو اغوشش کشيد..سرش رو روي شونه هام گذاشت ..نميدونستم بايد چيکار کنم دستام دو طرف بدنم اويزون افتاده بود..نميدونستم يدفعه چش شده بود..وقتي سکوتش طولاني شد و حرف نزد سرش رو از روي شونم بلند کردم و صداش زدم:‏


‏    "ميترا...ببينمت...ميترا..تو داري گريه ميکني؟؟"‏


‏    "دختر زده به سرت..حالا من يه چيزي گفتم..باور کن از قصد نگفتم"‏


‏    "- شک نميکردي من به تو شک ميکردم...حق داشتي.."‏


‏    از اون روز به بعد پيوند دوستي 9 ساله مون قوي تر شد و محکمتر جلوي چشمام به نمايش در اومد..از اون روز شخصيت ساده ولي در عين حال پيچيده اين دختر رو درک کردم...از اون روز فهميدم دوستي ميترا يه دوستي صاف و ساده ست..بدون کوچکترين توقعي..شايد خيلي غير قابل باور به نظر بياد ولي غير ممکن نيست..! ميترا همون جور جلوي در خم شده بود و زير لب با خودش غر ميزد:‏


‏    -خوبه والا..بر و بر زل زده به ادم..تا يه ساعت پيش کاسه چه کنم چه کنم گرفته بود دستش..‏


‏    براي يه لحظه تک تک لحظه هاي باهم بودنمون جلوي چشمام شکل گرفت.. کلاس سوم دبستان که بودم يادمه تو حياط دنبال هم ميدويديم و جيغ ميزديم..همون لحظه پام پيچ خورد و افتادم زمين.. همه بالاي سرم جمع شده بودن و ميگفتن چي شده ولي يکي از بچه هاي کلاسمون بهم ميخنديد هيچ وقت اون لحظه رو يادم نميره که ميترا رفت جلوي دختره و چنان سيلي به گوشش زد که دردش رو من حس کردم!!!‏


‏    اون روز با گريه گفت دفعه اخرت باشه به خواهر من خنديدي وگرنه پاتو ميشکونم..‏


‏    کلاس اول راهنمايي که بودم پام شکسته بود و تا چند وقت نتونستم برم مدرسه..وقتي که رفتم..متوجه شدم تک تک بچه هاي کلاس رو مجبور کرده که هر کدوم يه بخشي از درسا رو بهم ياد بدن..خودش هم در اخر باهام تمرين ميکرد و اشکالام رو رفع ميکرد..براي يک لحظه تک تک حمايتاش جلوي چشمام زنده شد..‏


‏    طناب بازياي تو حياط خونشون..اب پاشيدن بهم ديگه تو حوض خونشون تابستونا..تقسيم کردن بستني هاي خودش براي هر دومون..بزرگتر که شديم خوابيدن زير ايوان خونشون تو حياط..بيدار موندناي تا صبح و حرف زدنامون و وقتي من خوابم ميبرد اون پتوي خودش رو روي سرم مينداخت...‏


‏    سرش رو بالا اورد..دست به سينه با اخم نگاهم ميکرد..:‏


‏    -ببين من فرنود نيستم واسه من چشماتو ميکني مثل گربه شرک ها..‏


‏    خودم رو پرت کردم تو بغلش که تعادلش رو از دست داد..کيفش از دستش افتاد و جفتمون افتاديم رو زمين..‏


‏    ميترا-ديوانه رواني..چته...خاک بر سرم...ببين تو الان داغي هيچي حاليت نيست..ولي من فرنود نيستم بذار وقتي اونو ديدي اينجوري پرش بزن تو بغلش..‏


‏    همونجوري که محکم بغلش کرده بودم يکي به شونش زدم و گفتم: ساکت باش...دلم برات تنگ شده بود..‏


‏    -اوووو چه خبره..چند سال منو نديدي...ميدونم ميدونم..دل تو طاقت دوري منو نداره.. بلند شو خرس گنده کمرم درد گرفت..‏


‏    از بغلش بيرون اومدم و گفتم:‏


‏    -اخه مگه ميشه يه ادم انقدر مهربون باشه؟چرا انقدر تو پيچيده اي؟


‏    -ببين هانا جان..الان سر کلاس استاد ناصري نيستيم..اينارو بنويس تو يه کاغذ وقتي کنفرانس داشتي يادت نره اينجوري با حس حرف بزني..خفم کردي دختر..دستاتو از دور گردنم باز کن..‏


‏    ازش فاصله گرفتم که اين بار اون محکم بغلم کرد..:‏


‏    -اينم بخاطر اينکه بار اخرت بود چشماي اجيمو اشکي ديدم ها..دفعه ديگه دو تا ميزنم تو سرت تا ياد بگيري چشماي اجي مو اشکي نکني.. ‏








‏    قرص مسکن ارومم کرده بود.. از گوشه چشمم نيم نگاهي بهش انداختم..رو تختم دراز کشيده بود و دستاش زير سرش بود..دکمه هاي مانتوشو باز کرده بود و مقنه اش رو از سرش دراورده بود و روي صندليم پرت کرده بود..به سقف خيره شده بود..بدون حرف..پلکاشو بست..به سمت ميزتوالتم رفتم و با يه کش ،خيلي شل و معمولي موهامو بستم..باز به سمتش رفتم..لبخندي زدم و بدون حرف به سمت در حرکت کردم..قبل از اينکه در رو باز کنم دستمو گرفت..:‏


‏    -ميرم يه چيزي بيارم بخوريم..از موقعي که اومدي دهن خشک نشستي اينجا..‏


‏    -مگه من غريبه ام..؟بگير بشين بابا..‏


‏    -ميرم يه چيزي بيارم..‏


‏    -هانا بيخيال..من هيچي نميخورم..ميل ندارم..گرسنم شد خودم ميرم يه چيزي ميخورم..خوبه؟


‏    يه کم نگاش کردم..شونه اي بالا انداختم و نشستم رو تختم.‏


‏    -بابات کي مياد؟


‏    با تعجب نگاش کردم:‏


‏    -چطور؟


‏    -تو فکر کن يه کار کوچيک!..‏


‏    -اون وقت اين کار کوچيکت چيه؟


‏    -با شيطنت گفت:‏


‏    -ميخوام مخ باباتو بزنم بياد منو بگيره....مثل ديوونه ها ترکيد از خنده..با خنده يکي محکم به شونه اش زدم:‏


‏    -زهرمار...ديوونه ...واسه چي؟قهقهش شديد تر شد...خنده اش که بند اومد گفت:‏


‏    -بتوچه بچه...مگه ادم تو کار بزرگترش هي دخالت ميکنه؟شايد من نخوام به تو بگم؟


‏    با دهن کجي اداشو دراوردم:‏


‏    -بزرگتر...يه جوري ميگه بزرگتر انگار جاي ننه ي ننه ي ننه بزرگمو داره...حالا خوبه همش يه هفته بزگتريا..‏


‏    -همون يه هفته هم خودش يه عالمه فوايد گوناگون داره..ميخواي نام ببرم؟ من ميشينم دستور ميدم تو عمل ميکني..من تشنمه تو برام يه ليوان تگري اب خنک مياري..من گرممه تو بادم ميزني..‏


‏    حرفشو قطع کردم:‏


‏    -اوهــــــــــــــو...ترمز ابجي.... باشيطنت اضافه کردم:‏


‏    -اره يه فايده ديگه هم داره اگه گفتي چي؟


‏    ميترا-اوممممم..اينکه من درس نميخونم ولي تو ميخوني وسر جلسه برگه منو هم پر ميکني..!‏


‏    -نخير عزيزم..با خنده ادامه دادم: اينکه تو زود تر از من ميميري...‏


‏    افتاد دنبالم...از پله هاي خونمون سرازير شدم..اون همه داد و فرياد ميکرديم ولي کسي نميگفت چه خبرتونه..به احتمال زياد مامانم بازهم وقتش رو تو کلاساي مختلف باشگاهي پر ميکرد


‏    -دستت به من بخوره شهيدي...‏


‏    -من تا خرما خوري تو رو نبينم عمرا به کسي خرما بدم..سر جات وايسا..‏


‏    به سمت اشپزخونه رفتم..دور ميز ميچرخيديم و چرت و پرت نثار روان همديگه ميکرديم..دست اخر خسته شديم و نفس نفس زنون يه گوشه سرخورديم رو زمين..‏


‏    -بلند شو برام اب بيار..تشنمه..‏


‏    -به من چه..دست و پا که داري..يخچالم که کنار اون تنِ لشتِ..همت کن اون هيکل و يه تکون بده..‏


‏    چشم غره اي بهم رفت و بيخيال اب خوردن شد..منم سرخوش خنديدم..‏


‏    انگار که به يه ديوونه نگاه کنه بهم زل زده بود...:‏


‏    -خوبي؟


‏    بغلش کردم و گفتم:‏


‏    -من تو رو نداشتم چيکار ميکردم؟


‏    -زندگي..!‏


‏    -جدي ميگم..!‏


‏    -منم دارم جدي حرف ميزنم..تو نه تنها به من به کسي احتياج نداري..فکر ميکنم انقدري عاقل شدي که تنها زندگيتو سپري کني..‏


‏    -زير لب گفتم نميشه..‏


‏    -چي نميشه هانا؟چرا نميشه؟چرا انقدر منفي سازي ميکني؟چرا انقدر خودتو دست کم ميگيري؟هان؟


‏    -ميترا تو خودتـــ........ حرفمو قطع کرد:‏


‏    -من چي هانا؟هــــان؟ من چي هانا؟مگه من خودمو نساختم؟من کيو داشتم؟هان تو خودت بگو؟ صداش ميلرزيد و به گريه افتاد:‏


‏    -من چي بودم؟تو چيت از من کمتره؟مادري که داري که حمايتت ميکنه..پدري داري که سايه اش بالا سرتونه..خواهري داري که مرحم دلته..من چي بودم هانا؟هان؟من چي؟همه به زندگي ما غبطه ميخوردن ..مادري داشتم که جونمو واسش ميدادم..پدري داشتم که واسه زن و بچه اش جونشو ميداد...پدري داشتم که تا وقتي که بود هيچي کم نداشتيم..تا وقتي که بود نذاشت کمبود کوچيکترين چيزها رو تو زندگيمون حس کنيم..بعدش چي شد؟يه شبه کل اون همه عشق و محبت بر باد رفت..بعدش چي شد؟معلومه چي شد..اون همه احساس از بين رفت.. من همه چيز داشتم..تو زندگيم خودمو از همه سر تر ميدونستم..ميگفتم خوشبخت تر از خونواده ما جايي وجود نداره..ميگفتم هيچ کس به اندازه ما خوشبخت و شاد نيست..چرا؟چون احمق بودم..چون يه ديد ميانه به زندگيم داشتم..يه شبه چي شد؟؟تو چي هانا؟تو چتــه؟تو چه مرگتــه؟ بلند بلند زد زير گريه..‏


‏    باز هم يادش افتاد..باز هم براش ياداوري شد..با ناراحتي دستم رو روي شونه اش گذاشتم و صداش زدم:‏


‏    -ميترا..‏


‏    دستم و پس زد و بلند شد:‏


‏    -ولم کن..بدم مياد...از ترحم بدم مياد..نميخوام برام دل بسوزوني..حالم از ترحم بهم ميخوره..چرا هيچ وقت خودتو با من مقايسه نکردي؟چرا داشته هاتو با داشته هاي من مقايسه نکردي؟تا اون موقع بفهمي من چرا اينجوري هستم..؟؟! تاحالا شده يه بار داشته هاتو با نداشته هاي من محک بزني؟چرا انقدر احمق بازي در مياري؟تو چي داري که از من کمتره؟


‏    -ببين به خدا.......‏


‏    داد زد:‏


‏    -قسم نخور...قسم نخور لعنتي...از اون چشمات بدم مياد وقتي بهم اينجوري نگاه ميکني...از خودم حالم بهم ميخوره که يه همچين ادمي هستم...قسم نخور..نگو ترحم نبوده که خودتم خوب ميدوني بوده..شده از خودت بپرسي چرا انقدر اين ادم بيخياله؟شده بپرسي چرا انقدر سرسري از همه چيز ميگذره و هيچ چيز براش ارزش نداره؟ نشده هانا..حاضرم قسم بخورم نشده...همه ادما ظاهرو ميبينن..بدون اينکه يه لحظه به باطن ادما نگاه کنن...همه وقتي يکي رو شاد و شنگول ميبينن ميگن خوش به حالش چقدر خوشحاله..چقدر ميخنده..خوش به حالش که هيچ دردي تو زندگيش نداره...ولي همون ادماي به اصطلاح ادم نميدونن که اون فرد حاضره هرکاري کنه تا جاي بقيه ادما باشه.. چرا هيچ کس نميفهمه کسي که بيشترين خوشحالي رو تو زندگيش داره از همه بدبخت تره؟چرا انقدر ما سطحي نگريم هــــــــــــــــــــــــ ـــان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تا کي قراره همينجوري پيش بريم؟حتي تو...خوده تو هم امروز بهم ثابت کردي مثل بقيه رفتار ميکني...‏


‏    مونده بودم چيکار کنم...ميدونستم تو حال خودش نيست ..داد ميزد و گريه ميکرد..باز هم اون شرايط براش ياد اوري شد..حتي جرئت نداشتم حرف بزنم..حتي نميتونستم بگم اروم باش..ميترا انبار باروتي شده بود که هر لحظه امکان منفجر شدنش وجود داشت...:‏


‏    -تو هم مثل بقيه اي...مگه من چي بودم؟من هيچي نيستم هانا...هيچي...فقط نفس ميکشم..مگه من نتونستم خودمو بسازم..؟بدون کوچيکترين کمکي از بقيه..بدون دست حمايتي..من بدون هيچي به اينجا رسيدم..به اينجايي که داري ميبيني..تو چي؟توکه همه شرايط برات مهياست..چرا انقدر فکر ميکني نفهمي...؟؟؟؟؟؟؟؟


‏    -هر لحظه صداش اوج ميگرفت و بدتر ميشد..تا ميخواستم حرف بزنم با رگبار حرفاش خفه ام ميکرد..ديدم نميتونم هيچ کاري کنم..رفتم جلو سيلي نسبتا ارومي به گوشش زدم:.‏


‏    -ساکت شو.....اروم باش يکم...‏


‏    بهت زده بهم خيره شده بود..دستشو رو گوشش گذاشته بود و صداش در نميومد..فقط هق هق ميکرد..‏


‏    -من حرفي زدم؟؟من چيزي گفتم؟چرا انقدر گذشته رو واسه خودت کالبد شکافي ميکني؟


‏    مثل اينکه به خودش اومد..بلند زد زير گريه و خودشو تو بغلم پرت کرد.. دلم براش سوخت..دستم رو پشت کمرش گذاشتم و اروم نوازشش کردم...:‏


‏    -اروم باش دختر..کي گفته تو هيچي نيستي؟فکر کردي خيلي راحته ادم به اينجا برسه اونم يه دختر...‏


‏    با هق هق گفت:‏


‏    -هانا...من...خيلي...بد.....بختم...‏


‏    -شيش...کي اين حرف رو زده؟توي نفهم؟


‏    -جاي من نيستي بفهمي چي ميکشم...هيچ کس نميفهمه من چه مرگمـــه!.... من رفيق شادي ها و خوشحالي هاي بقيه ام...ولي موقعي که بهشون احتياج دارم همشون ولم ميکنن.. هيچ کي نميگه چرا ناراحتي..هيچ کي تا حالا ازم نپرسيده چرا انقدري که ميخندي يه بار گريه نکردي..؟!...نذاشتم هيچ وقت کسي اشکم رو ببينه هانا...من خيلي بدبختم...خيلي...‏


‏    با کلافگي دستي به سرم کشيدم..من اصلا نميتونستم کسي رو دلداري بدم..حرفي نميزدم..فقط منتظر بودم تا خودش رو تخليه کنه..اونم انگار از خدا خواسته بود..هرچقدر فشار هايي رو که توي اين چند سال بهش وارد شده بود رو داشت تخليه ميکرد..انگار چند سال منتظر يه شونه بود تا مرحم اشکاش بشه..منتظر يه دست بود تا ارومش کنه..منتظر يه اشاره بود تا خودش رو خالي کنه..‏


‏    -تو دردت فقط فرنودِ...من چي هانا؟تو دردت فقط مخالفتاي باباته...من چي؟من هيچي...من اصلا نميدونم براي چي زنده ام...‏


‏    -بس کن ميترا..تو اوني هستي که هر روز به من ميگفت صبور باش..صبر کن..تحمل کن؟اره؟تو اون ادم بودي؟


‏    -خسته شدم از صبر کردن..ميفهمي؟؟خستـــــه شدم...!..‏


‏    از خودم جداش کردم نشوندمش روي صندلي و سريع يه اب قند براش درست کردم..دستاش يخ بود و ميلرزيد...به زور يه قلوپ از محتواي ليوان رو خورد..‏


‏    ليوان رو روي ميز گذاشتم:‏


‏    -بگو..‏


‏    -چي بگم؟


‏    -هرچي رو که ميخواي..هرچي رو که مونده روي دلت...هرچي که خستت کرده..‏


‏    لبخند تلخي زد:‏


‏    -ميدوني چي خستم کرده؟


‏    نگاهش کردم.. گفت:‏


‏    -زندگي..! اين زندگي خستم کرده..از کجاش برات بگم؟از خانوادم؟از کسايي که نميدونم بايد بهشون چي بگم؟از خودم؟ من کيم؟انگار که درون خودش رفته باشه زمزمه کرد: واقعا من کيم؟ من چيم؟


‏    دستم رو روي دستش گذاشتم:‏


‏    -تو همون دختري هستي که هميشه باهامه..تو همون دوستي هستي که من بهش ميگم ميترا.. خودت فکر ميکني کي هستي؟


‏    -هيچ کي...‏


‏    -بي انصافي نکن..تو ميترايي...کسي نميتونه اسمت رو ازت بگيره..ميتونه؟


‏    -نميدونم!..‏


‏    -نميتونه..خودتم ميدوني نميتونه...‏


‏    -مگه يه روزي خودم رو به اتيش نکشيدن؟... به اتيش کشيدن اسمم که نبايد براشون کار سختي باشه..‏


‏    -تا خودت نخواي کسي نميتونه...‏


‏    لبخندي بهم زد و با صدايي که فقط خودم و خودش ميشنيد گفت:‏


‏    -بالاخره ياد گرفتي؟


‏    متقابلا بهش لبخندي زدم:‏


‏    -تو کاري کردي ياد بگيرم...تو بهم گفتي تا خودم نخوام کسي نميتونه..پس تو هم تا نخواي بقيه اسمت رو ازت بگيرن کسي همچين جرئتي نداره.. ميبيني؟تک تک حرفاتو به خوردم دادي....‏


‏    -شعار که نيست؟


‏    -مگه تو بهم ياد دادي شعار بگم؟


‏    با صدايي تقريبا بلند گفت:‏


‏    -من به کسي چيزي ياد ندادم...تو خودت خواستي ياد بگيري..مگه من کيم که به تو درس بدم؟تو خودت باور کردي...من مجبورت کردم باور کني؟نه...مسلما نه...تو خودت خواستي بفهمي..پس خواهشا انقدر نگو تو تو تو تو...‏


‏    ميدونستم الان فقط بايد ارومش کنم..هر موقع که بهش احتياج داشتم پيشم بود..هر لحظه و هر دقيقه پا به پاي مشکلاتم اومده بود..براي يه لحظه از خودم خجالت کشيدم که به غير از شرايط حساس کنارش نبودم..ميدونستم الان فقط بايد کاري کنم تا اروم بشه...تا اون چيزي رو که 10 سال رو دلش سنگيني ميکنه بيرون بريزه.. لبمو گزيدم و جواب دادم:‏


‏    -باشه گلم...نميگم..خودم خواستم بفهمم و حرفاي تو هم واسطه بود..خوبه؟


‏    با مظلوميت سرشو تکون داد...چتري هاي هم رنگ چشماش روي پيشونيش ريخته بود..فشاري به دستش وارد کردم:‏


‏    -نميخواي چيزي بگي؟ ‏








‏    چشماشو چند ثانيه بست و پلکاشو روي هم فشار داد...انگار ميخواست سخت ترين کار زندگيش رو انجام بده..فشاري رو که بهش وارد بود رو حس ميکردم..دهنم رو باز کردم و خواستم چيزي بگم که صداش اروم و زمزمه وار بلند شد:‏


‏    -همه چي داشتم...همه چي...يه مامان مهربون و دلسوز...يه باباي سخت کوش و محکم..يه داداش خونسرد و با محبت..يه خواهر کوچولوي شيرين و دوست داشتني.. خانواده ما خوشبخت ترين خانواده روي زمين بود .. همه به ما غبطه ميخوردن..همه به زندگي سرشار از عشق ما حسادت ميکردن... نميدونم چي شد...نفهميدم يدفعه ...يه شبه... در عرض 24 ساعت چي به روزمون اومد... ديگه نبود...نه ماماني که برم کنارش و لپشو ببوسم..نه بابايي که وقتي از سر کار مياد بپرم بغلش و بهش خسته نباشيد بگم..نه داداشي که ...که...دستمو بگيره و شبا برام قصه بگه.. همشون مثل يه خواب بودن...وقتي از خواب بلند شدم ديگه نبودن...‏


‏    مونده بودم چيکار کنم...ميدونستم تو حال خودش نيست ..داد ميزد و گريه ميکرد..باز هم اون شرايط براش ياد اوري شد..حتي جرئت نداشتم حرف بزنم..حتي نميتونستم بگم اروم باش..ميترا انبار باروتي شده بود که هر لحظه امکان منفجر شدنش وجود داشت...:‏


‏    -تو هم مثل بقيه اي...مگه من چي بودم؟من هيچي نيستم هانا...هيچي...فقط نفس ميکشم..مگه من نتونستم خودمو بسازم..؟بدون کوچيکترين کمکي از بقيه..بدون دست حمايتي..من بدون هيچي به اينجا رسيدم..به اينجايي که داري ميبيني..تو چي؟توکه همه شرايط برات مهياست..چرا انقدر فکر ميکني نفهمي...؟؟؟؟؟؟؟؟


‏    -هر لحظه صداش اوج ميگرفت و بدتر ميشد..تا ميخواستم حرف بزنم با رگبار حرفاش خفه ام ميکرد..ديدم نميتونم هيچ کاري کنم..رفتم جلو سيلي نسبتا ارومي به گوشش زدم:.‏


‏    -ساکت شو.....اروم باش يکم...‏


‏    بهت زده بهم خيره شده بود..دستشو رو گوشش گذاشته بود و صداش در نميومد..فقط هق هق ميکرد..‏


‏    -من حرفي زدم؟؟من چيزي گفتم؟چرا انقدر گذشته رو واسه خودت کالبد شکافي ميکني؟


‏    مثل اينکه به خودش اومد..بلند زد زير گريه و خودشو تو بغلم پرت کرد.. دلم براش سوخت..دستم رو پشت کمرش گذاشتم و اروم نوازشش کردم...:‏


‏    -اروم باش دختر..کي گفته تو هيچي نيستي؟فکر کردي خيلي راحته ادم به اينجا برسه اونم يه دختر...‏


‏    با هق هق گفت:‏


‏    -هانا...من...خيلي...بد.....بختم...‏


‏    -شيش...کي اين حرف رو زده؟توي نفهم؟


‏    -جاي من نيستي بفهمي چي ميکشم...هيچ کس نميفهمه من چه مرگمـــه!.... من رفيق شادي ها و خوشحالي هاي بقيه ام...ولي موقعي که بهشون احتياج دارم همشون ولم ميکنن.. هيچ کي نميگه چرا ناراحتي..هيچ کي تا حالا ازم نپرسيده چرا انقدري که ميخندي يه بار گريه نکردي..؟!...نذاشتم هيچ وقت کسي اشکم رو ببينه هانا...من خيلي بدبختم...خيلي...‏


‏    با کلافگي دستي به سرم کشيدم..من اصلا نميتونستم کسي رو دلداري بدم..حرفي نميزدم..فقط منتظر بودم تا خودش رو تخليه کنه..اونم انگار از خدا خواسته بود..هرچقدر فشار هايي رو که توي اين چند سال بهش وارد شده بود رو داشت تخليه ميکرد..انگار چند سال منتظر يه شونه بود تا مرحم اشکاش بشه..منتظر يه دست بود تا ارومش کنه..منتظر يه اشاره بود تا خودش رو خالي کنه..‏


‏    -تو دردت فقط فرنودِ...من چي هانا؟تو دردت فقط مخالفتاي باباته...من چي؟من هيچي...من اصلا نميدونم براي چي زنده ام...‏


‏    -بس کن ميترا..تو اوني هستي که هر روز به من ميگفت صبور باش..صبر کن..تحمل کن؟اره؟تو اون ادم بودي؟


‏    -خسته شدم از صبر کردن..ميفهمي؟؟خستـــــه شدم...!..‏


‏    از خودم جداش کردم نشوندمش روي صندلي و سريع يه اب قند براش درست کردم..دستاش يخ بود و ميلرزيد...به زور يه قلوپ از محتواي ليوان رو خورد..‏


‏    ليوان رو روي ميز گذاشتم:‏


‏    -بگو..‏


‏    -چي بگم؟


‏    -هرچي رو که ميخواي..هرچي رو که مونده روي دلت...هرچي که خستت کرده..‏


‏    لبخند تلخي زد:‏


‏    -ميدوني چي خستم کرده؟


‏    نگاهش کردم.. گفت:‏


‏    -زندگي..! اين زندگي خستم کرده..از کجاش برات بگم؟از خانوادم؟از کسايي که نميدونم بايد بهشون چي بگم؟از خودم؟ من کيم؟انگار که درون خودش رفته باشه زمزمه کرد: واقعا من کيم؟ من چيم؟


‏    دستم رو روي دستش گذاشتم:‏


‏    -تو همون دختري هستي که هميشه باهامه..تو همون دوستي هستي که من بهش ميگم ميترا.. خودت فکر ميکني کي هستي؟


‏    -هيچ کي...‏


‏    -بي انصافي نکن..تو ميترايي...کسي نميتونه اسمت رو ازت بگيره..ميتونه؟


‏    -نميدونم!..‏


‏    -نميتونه..خودتم ميدوني نميتونه...‏


‏    -مگه يه روزي خودم رو به اتيش نکشيدن؟... به اتيش کشيدن اسمم که نبايد براشون کار سختي باشه..‏


‏    -تا خودت نخواي کسي نميتونه...‏


‏    لبخندي بهم زد و با صدايي که فقط خودم و خودش ميشنيد گفت:‏


‏    -بالاخره ياد گرفتي؟


‏    متقابلا بهش لبخندي زدم:‏


‏    -تو کاري کردي ياد بگيرم...تو بهم گفتي تا خودم نخوام کسي نميتونه..پس تو هم تا نخواي بقيه اسمت رو ازت بگيرن کسي همچين جرئتي نداره.. ميبيني؟تک تک حرفاتو به خوردم دادي....‏


‏    -شعار که نيست؟


‏    -مگه تو بهم ياد دادي شعار بگم؟


‏    با صدايي تقريبا بلند گفت:‏


‏    -من به کسي چيزي ياد ندادم...تو خودت خواستي ياد بگيري..مگه من کيم که به تو درس بدم؟تو خودت باور کردي...من مجبورت کردم باور کني؟نه...مسلما نه...تو خودت خواستي بفهمي..پس خواهشا انقدر نگو تو تو تو تو...‏


‏    ميدونستم الان فقط بايد ارومش کنم..هر موقع که بهش احتياج داشتم پيشم بود..هر لحظه و هر دقيقه پا به پاي مشکلاتم اومده بود..براي يه لحظه از خودم خجالت کشيدم که به غير از شرايط حساس کنارش نبودم..ميدونستم الان فقط بايد کاري کنم تا اروم بشه...تا اون چيزي رو که 10 سال رو دلش سنگيني ميکنه بيرون بريزه.. لبمو گزيدم و جواب دادم:‏


‏    -باشه گلم...نميگم..خودم خواستم بفهمم و حرفاي تو هم واسطه بود..خوبه؟


‏    با مظلوميت سرشو تکون داد...چتري هاي هم رنگ چشماش روي پيشونيش ريخته بود..فشاري به دستش وارد کردم:‏


‏    -نميخواي چيزي بگي؟


‏    چشماشو چند ثانيه بست و پلکاشو روي هم فشار داد...انگار ميخواست سخت ترين کار زندگيش رو انجام بده..فشاري رو که بهش وارد بود رو حس ميکردم..دهنم رو باز کردم و خواستم چيزي بگم که صداش اروم و زمزمه وار بلند شد:‏


‏    -همه چي داشتم...همه چي...يه مامان مهربون و دلسوز...يه باباي سخت کوش و محکم..يه داداش خونسرد و با محبت..يه خواهر کوچولوي شيرين و دوست داشتني.. خانواده ما خوشبخت ترين خانواده روي زمين بود .. همه به ما غبطه ميخوردن..همه به زندگي سرشار از عشق ما حسادت ميکردن... نميدونم چي شد...نفهميدم يدفعه ...يه شبه... در عرض 24 ساعت چي به روزمون اومد... ديگه نبود...نه ماماني که برم کنارش و لپشو ببوسم..نه بابايي که وقتي از سر کار مياد بپرم بغلش و بهش خسته نباشيد بگم..نه داداشي که ...که...دستمو بگيره و شبا برام قصه بگه.. همشون مثل يه خواب بودن...وقتي از خواب بلند شدم ديگه نبودن...‏


‏    -منو کشتن...اطرافيانم منو کشتن...کسايي که جونمم براشون ميدادم... کسايي که اونا رو از گوشت و خون خودم ميدونستم..ولي نبايد ميدونستم..نبايد اونا رو از خودم ميدونستم چون نبودن..نبايد اونا رو هم خون خودم ميدونستم چون من هيچ وقت از اونا نبودم..چون من هيچ کي نبودم..هيچ کس..‏


‏    -پس الان کي هستي؟


‏    -يه مرده متحرک.. يه ادمي که داره تظاهر به خوب بودن ميکنه..يه کسي که داره فقط با نفس کشيدن زندگيش رو ميگذرونه..‏


‏    -چرا انقدر از خودت نا اميدي..؟تو اينجوري نبودي؟


‏    لبخند تلخي زد..لبخندي که تلخيش تا عمق مغزم نفوذ کرد:‏


‏    -چون من..... من... اميدي براي زندگي ندارم.. چون هرچي که توي وجودم بود رو ازم گرفتن...اميدم رو ...زندگيم رو...ايندم رو...ارزوهام رو...ارزوهايي شبا تا صبح براشون خيال پردازي ميکردم..بهشون بال و پر ميدادم..بهشون اجازه گسترش ميدادم.. ولي يه چيزي رو فهميدم..زود فهميدم...خيلي زود..اينکه ارزوها بايد در حد همون ارزو بمونن...اينکه روياها هيچ وقت به واقعيت تبديل نميشن..اينکه ادم به همون ارزوها زندست..و اگر کسي اونا رو با بي رحمي ازش بگيره ديگه بهونه اي براي زندگي کردن نداره..ايناست هانا...بخاطر اين چيزاست که عوض شدم...بخاطر اين دليل هاست که اميدي براي زندگي ندارم..‏


‏    وسط حرفش پريدم:‏


‏    -پس ملودي چي؟


‏    لبخند تلخش ذره ذره جمع شد و نگاهش غمگين شد:‏


‏    -ملودي... انگيزه من براي نفس کشيدنمه.. اون نباشه منم نيستم..‏


‏    -پس هنوز دليلي هست که براش زندگي کني...چرا منفي نگري ميکني؟


‏    -ملودي دليل نيست هانا... ملودي زندگيمه.. زندگي من نباشه منم نيستم..منفي نگري نميکنم ميدوني چرا؟چون همه چيز اونقدر برام واضح و روشنه که اگه بخوامم نميتونم ديد منفي داشته باشم.. چون سرم رو به هر طرف که ميچرخونم همه چيز بهم دهن کجي ميکنه ميگه تو همون ادم بدبختي...با تلخي ادامه داد:‏


‏    -خيلي سخته که 9 سال با کسايي زندگي کني که هيچ نسبتي باهاشون نداري...خيلي سخته که تو اوج بچگيت...وقتي داره هويتت شکل ميگيره با بدترين لحن ممکن..به بدترين صورت ممکن بهت بگن تو هيچ کس نيستي..تو اصلا ادم نيستي...خيلي سخته هانا..خيلي ...سرش رو گذاشت روي ميز و گريه کرد..‏


‏    اشکهاي منم ناخوداگاه روي صورتم فرود اومدن...دستم رو سفت گرفته بود و هق هق ميکرد...:‏


‏    -من...خيلي...بچه بودم...خيلي کوچيک بودم...حقم نبود...حقم نبود اينجوري بفهمم اصلا هويتي در کار نيست...حقم نبود بعد از 9 سال بميرم...بعد از 9سال زندگي همه اميدم به ياس تبديل بشه... اينکه تو 9 سالگيت بهت بگن تو مقصري... اينکه بخاطر کاري که خودتم نميدوني چي بوده سرزنشت کنن...حقم نبود..حقمون نبود...من هنوزم لحظه به لحظه ،کلمه به کلمه اون روز نحسو بياد دارم


‏    حرفي نزدم...گذاشتم تا اروم بشه..خودمم دلم ميخواست بشنوم...هر دفعه به نحوي از زير گفتن حقايق شونه خالي ميکرد..چندين سال بدون اينکه دم بزنه ريخت تو خودش و به هيچ کس کوچکترين حرفي نزد.. امروز وقتش بود..اينکه روزه سکوت چندين سالشو بشکنه و خودشو خلاص کنه...:‏


‏    - عاشق عموم بودم... براش ميمردم...حتي بيشتر از ..مکث کرد و با ناله گفت بابام...عموم رو بيشتر از بابام دوست داشتم...سرشو اورد بالا و گفت:‏


‏    -درست مثل تو...مثل تويي که جونتو واسه عموت ميدي... عمه ام رو هم به اندازه عموم دوست داشتم.. خاطرشون خيلي برام عزيز بود...وقتايي که مامانم مريض بود عمه جاي خالي مامان رو برامون پر ميکرد...نميذاشت تو عالم بچگي براي مامانمون غصه بخوريم..مامانم بيماري قلبي داشت.. خدا ميدونست هر دفعه نفسش ميگرفت چه جوري همگي بدنمون به لرزه در ميومد...حتي اونو تنهايي جايي نميفرستاديم..هميشه هرجا که ميرفت خودمم باهاش ميرفتم..ميترسيدم بلايي سرش بياد و دستمون به جايي بند نباشه... اون قرصاي زير زبوني لعنتي بايد اولين چيزي ميبود که باهامون حضور داشت...‏


‏    عمه هميشه هواي مامان رو داشت و ازش مثل خواهر خودش مراقبت ميکرد... مامانم تک فرزند بود و واسه همين نه خاله اي داشتم نه دايي اي... پدر بزرگمم تو جوونيش همين بيماري رو داشت..اين بيماري ارثي لعنتي..به مامانمم سرايت کرده بود..پدر بزرگم يه روز تو کوچه خلوت به علت فشارهاي زياد و افکار مغشوش رگ هاي قلبش ميگيره و کسي نبوده کمکش کنه...همونجا سکته ميکنه ميميره..وقتي خبرش به مادر بزرگم ميرسه اون هم طاقت نمياره..سکته ميکنه و ميمره... من از طرف خانواده مادري کسي رو نداشتم..پوزخندي ميزنه که معنيش رو ميفهممميدونم سخت ترين بخشش همينجاست...اينکه با چه فشاري داره خودشو تخليه ميکنه:‏


‏    -ملودي اون موقع خيلي بچه بود..چيزي حدود3ه چهار سالش..يه بچه سه ساله که چيزي نميفهمه...اونم وقتي که مشغول بازي کردن با عروسکاشه..‏


‏    وقتي با بچه ها بازيم تموم شد ريفتم خونه که اومدم مامان رو صدا زدم...جواب نداد...بازم صداش زدم.. بازم جواب نداد...ترسيده بودم..مثل ديوونه ها در کمد و کشو ها رو ميکوبوندم بهم..خيلي احمق بودم که فکر ميکردم مامان ممکنه تو کمد باشه!! همون لحظه صداي شکستن پارچ از اشپزخونه بلند شد...نفهميدم با چه سرعتي خودم رو به اشپزخونه رسوندم... فقط وقتي رسيدم که ديدم مامان افتاده و داره با مرگ دست و پنجه نرم ميکنه...به خس خس افتاده بود..نميتونست درست نفس بکشه..‏


‏    دستاش ميلرزيد...صداش هم همينطور با گريه حرف ميزد..بعضي جاها کنترل خودشو از دست ميداد و داد ميکشيد:‏


‏    -نميتونستم هانا....نميدونستم بايد چيکار کنم...دنبال قرصا گشتم..نبـــــــود.... وقتي پيداش کردم فهميدم تموم شده بود...نميتونستم...هيچ کاري از دستــــــم بر نمي اومد...حتي نميتونستم قفسه سينه اش رو ماساژ بدم.... ميفهمــــــي؟؟؟؟؟؟ من احمق اون موقع هيچ کاري از دستم ساخته نبود...راه تنفسش بسته شده بود و رنگش کبود...خدا ميدونه اون لحظه چقدر ترسيده بودم..چقدر به خدا التماس کردم... با همون لباساي خاکي که با بچه ها بازي کرده بودم پريدم تو کوچه تا برم داروخونه اي که سر خيابون بود... رفتم ولي شلوغ بود هانـــــا... هر کي به کار خودش ميرسيد...هيچ کس من رو نميديد..هيچ کس نميفهميد مادر من...داره جون ميــــــده....!.. همه من رو به گوشه اي پرتاب ميکردن... به زور خودم رو لا به لاي جمعيت جا دادم و به سمت يه مرد رفتم..بسته قرص رو نشون دادم ولي وقتي خواستم بگيرم و برم نذاشت...ميدوني چرا؟؟چون..من يادم رفته بود با خودم پول بردارم...چون انقدر عجله داشتم که نميدونستم پول رو بايد براي خريد داروهاي مامانم بردارم... نذاشت برم و نميفهميد جون يه ادم در ميونه...نميفهميد اون لحظه من دارم چي ميکشـــــم!‏


‏    -يکي از مردايي که اونجا بود پول رو برام حساب کرد...با سرعت خودمو به خونه رسوندم ..رفتم اشپزخونه..ديدم مامان چشماش بازه...صداش زدم مامان بلند شو..جواب نداد...تکونش دادم حرف نزد...قرص رو تو دهانش گذاشتم به زور ليوان اب رو تو معده اش سرازير کردم دوبار..سه بار...چهار بار براش دادم ولي جواب نداد هانـــــا...جواب نــــداد.... دير رسيدم خيــــلي ديــــر!‏


‏    جيغ ميزد و گريه ميکرد:‏


‏    -مامانم جونشو بخاطر اون مرتيکه احمق از دست داد...بخاطر چندرغاز پول...نبودي بفهمي چي کشيدم...‏


‏    از جام بلند شدم ميترا همون جور جيغ ميزد...براش يه ليوان اب اوردم:‏


‏    -ميترا بخورش...اروم باش... چند جرعه اب خورد...شونه هاش رو ماساژدادم... و اون با لحن غمگيني ادامه داد:‏


‏    -عمه ام اومد...من داشتم کنار جنازه مامانم زار ميزدم..وقتي فهميد سرم داد زد..که چرا زنگ نزدم به اورژانس...من اون لحظه انقدر دست و پام رو گم کرده بودم..که حتي نميدونستم جاي وسايل خونمون کجاست...گريه کردم...زنگ زديم به اورژانس...وقتي اومد چيزي نگفت..فقط عمه ام با چشماي گريون به چشماي باز مامانم زل زده بود...‏


‏    اون موقع فهميدم مامانم مرده...فهميدم به علت کمبود اکسيژن خفه شده و ديگه کسي نميتونه کاري بکنه ولي هانا ميدوني به جاي اينکه منو تو بغلشون بگيرن چيکار کردن؟به جاي اينکه دلداريم بدن و ارومم کنن چيکار کردن؟ با داد گفت:‏


‏    -بابام و ميلاد که تو حال خودشون نبودن..ملودي هم که کوچيک بود... عموم اومد جلوم...يکي زد تو صورتم و گفت تو باعث مرگ مادرت شدي... آخ خدا من چقدر بدبختم...بهم گفت تو مادرت رو کشتي...گفت اگه همون لحظه زنگ ميزدي به اورژانس و وقت رو تلف نميکردي الان زن داداشم نميمرد...عمه ام پيش بابام و ميلاد بود...ترسيده بودم..مگه من چند سالم بود؟9 سال خيلي سن زياديه؟اينکه تو سن 9سالگي بهت بگن تو مامانت رو کشتي ..از اون بدتر هم حقيقتي رو برات روشن کنن که تا عمر داري و زنده اي يادت نره..؟هانا من خيلي بچه بودم..حق من و ارزوهام اون سيلي و اون حقيقت نبود!!‏


‏    -به عموم گفتم من ترسيده بودم...هيچي نگفت و رفت... رفتم پيش عمه ام..دلم ميخواست يکي نازم کنه و بگه اشکال نداره ..تقصير تو نبوده... ولي هيچ کس اينکار رو نکرد.. عمه ام هم روزه سکوت گرفته بود و باهام حرف نميزد..حال و روز بابا و ميلاد هم که گفتن نداره.. وقتي ديدم عمه باهام حرف نميزنه رفتم پيش بابام گفتم بابايي تقصير من نبود..ولي اونم ولم کرد و رفت... با ميلاد رفت.... نميدونم کجا... خراب بودم...داغون بودم.. بابام برنگشت..وقتي هم برگشت به بدترين صورت ممکن برگشت...اينکه عمه ام اومد جلوم وايساد و با داد گفت راحت شدي؟باباتو هم کشتي.. داداشتو جوون مرگ کردي... همش تقصير توئه...اگه تو باعث مرگ مادرت نميشدي الان داداشم و برادرزادم پيش خودمون بودن... با گريه گفتم:‏


‏    -عمه من بابامو نکشتم..ولي يکي زد تو صورتم و گفت خفه شو..گفت تو هم مامانتو هم باباتو داداشتو کشتي...چرا؟ چون ماشين بابا تو جاده چپ کرده بود و چيزي از اهناي خودرو باقي نمونده بود من چيکار کردم؟ فقط نگاش کردم و گفتم عمه مگه من برادر زادتون نيستم؟


‏    عموم با داد گفت از اون اول هم نبايد به سينا اجازه ميدادم تو و اون خواهر حروم زادتو بياره تو خونواده ما... شما دو نفر دو تا بچه سر راهي بودين...هيچ وقت برادر زاده ما نبودين و نيستين... ‏








‏    داغون بودم ..داغون تر شدم...شب و روزم گريه کردن رو تختم بود و وقتي تصميم گرفتن خونه رو بفروشن و مارو اواره کنن من از هميشه بدبخت تر شدم... ديگه از اون شب روز خوش به چشمام نديدم...اينکه به جرم کار نکرده تورو مقصر ميدونن...خيلي سخته هانا..اخ خـــــــدا..... چرا منو نميکشي....‏


‏    بغلش کردم:‏


‏    -اروم باش ميترا جان.. اروم باش خواهري...‏


‏    با جيغ گفت:‏


‏    -چجوري اروم باشم وقتي زندگيم يه شبه بر باد رفت...چجوري اروم باشم وقتي يه شبه فهميدم يه بچه سر راهيم...هـــــآن؟؟؟؟چه جوري اروم باشم وقتي حتي نميدونم نفس کشيدنم شرعيه يا نه؟!.. چجوري اروم باشم وقتي فهميدم من يه بدبخت و اواره اي بيش نيستم که طالعم رو با بدبختي رقم زدن؟؟


‏    اشکام بي وقفه ميباريد...نميدونستم اين دختر به ظاهر شاد تا اين حد خراب و داغونه..نميدونستم نزديک به 14سال اينجوري خودشو خفه کرده و به کسي حرفي نزده...نميدونستم چه دلي داره اين دختر...اعتراف ميکنم نميتونستم درکش کنم..من توي همچين شرايط سختي قرار نگرفته بودم و نميتونستم خودمو جاي ميترا تصور کنم...فقط تنها نقطه ادراک ما ريزش اشکامون بود ...اشکايي که براي تسکين دلهاي زخم خوردمون..! تازه به تک تک معني حرفاش پي بردم..تازه فهميدم چي ميگه..تازه فهميدم چرا هميشه خودشو به بخيالي ميزنه و سرسري از همه چيز رد ميشه..ميترا هيچ وقت بيخيال و بي تفاوت نبود..خودشو به بيخيالي ميزد تا بتونه از بار غصه هاي رو دوشش کم کنه...تا شايد حتي براي لحظه اي بتونه ميون جمع ادماي ديگه خودش رو جا بده...‏


‏    بيشتر از هميشه به يه اغوش احتياج داشت...اين رو خيلي خوب درک مکيردم..رفتم جلوش زانو زدم و کشيدمش تو بغلم...با هق هق به لباسم چنگ ميزد و با داد و فرياد خودش رو اروم ميکرد...‏


‏    -هانا...اونا خيلي نامرد بودن... اونا خيلي بي عاطفه بودن...منو...مارو... کسي رو که 9سال باهاشون زندگي کرده بودم از خودشون بروندن... حتي به فکر خواهر سه سالمم هم نبودن...مارو با بي رحمي تموم از خونه و خونوادشون پرت کردن بيرون.. نميدوني چه حالي شدم وقتي فهميدم 9سال با محبتاي دروغين بزرگ شدم..وقتي9 سال يه عده ادم غريبه رو از هر اشنايي به خودم نزديکتر ميدونستم.. نميدوني چقدر داغون شدم وقتي فهميدم مامانم مامانم نبود..بابام بابام نبود..داداشي نداشتم..عمه و عمويي که براشون جون ميدادم اصلا عمه و عموي ما نبودن...نميفمهمي..درک نميکني چقدر سخته..! اينکه بعد از چند سال زندگي بفهمي تو اصلا به کسي تعلق نداري...يه بچه يتيم بيشتر نيستي ..نميفهمــــي...چون جاي من نبــــودي..!..‏


‏    کم کم صداش تحليل رفت و وزنش روي بدنم سنگين شد... صداش زدم:‏


‏    -ميترا..ميترا جان بلند شو..‏


‏    فهميدم از حال رفته ... کل وجودش يخ بود... با بدبختي فراوون بغلش کردم و روي اولين مبل کنار دستم تو نشيمن خوابوندمش.. ليوان اب قند رو سريع از رو ميز برداشتم و با قاشق وارد دهانش کردم.. بي فايده بود...تند تند بادش زدم که سريع ياد چيزي افتادم..با دو خودم رو به يکي از کمدها رسوندم و الکل روهمراه با پنبه کوچيکي برداشتم..پنبه رو به مايع الکل اغشته کردم و اروم زير بينيش گرفتم..‏


‏    اروم اروم چشماش رو باز کرد... براي چند ثانيه توي همون حالت خوابيده بود و به اطراف نگاه ميکرد..در الکل رو داشتم ميبستم که اشکام باريدن... چشمش که بهم افتاد فهميد جريان چيه..و با غم نگاهم کرد.. دوست نداشتم ببينه دارم براش دل ميسوزونم..مطمئنن خودش هم اينو نميخواست.. از بس جيغ و داد زده بود صداش گرفته بود:‏


‏    -ديگه رغبت نميکني نگاهم کني ...نه؟


‏    به سرعت سرم رو بالا اوردم...اصلا دلم نميخواست يه برداشت اشتباه از رفتارم داشته باشه.. لحن مظلومش دلم رو به درد اورد:‏


‏    -اين حرفا چيه؟ چرا چرت و پرت ميگي؟


‏    با بغض زمزمه کرد:‏


‏    -وقتي فهميدي تا اين حد بدبختم ديگه حتي حاضر نيستي چشماتو بهم بدوزي... بعد زير لب با خودش زمزمه کرد: منم جاي تو بودم همين کار رو ميکردم... هر چي نباشه زندگي من مثل بقيه نيست.. من از همه جدا هستم... حتي نفس کشيدنم هم بايد جدا از بقيه باشه..‏


‏    با بغض سرش داد زدم:‏


‏    -خفه شو..هيچ ميفهمي چي ميگي؟


‏    -اره من ميفهمم..اين تويي که رفتاراي خودت رو درک نميکني...ولي من به خوبي اين حرکات رو ميشناسم... ميدونم از هرکسي بيشتر از من متنفري.. چون يه مشت دروغ تا الان تحويلت دادم...چون هميشه به عنوان خواهرت روي من حساب ميکردي..ولي الان چي... الان به عنوان کي ميخواي باهام باشي..‏


‏    -ميترا دهنت رو ببند...تو هميشه برام مثل هانيه بودي و هستي...هيچ فرقي هم با اون برام نداري و نخواهي داشت.. مگه چه اتفاقي افتاده که من ديگه بايد قيد تورو بزنم؟؟؟..‏


‏    داد زد:‏


‏    -لعنتي از کجا معلوم من يه حلال زاده باشم. ميفهمي؟؟؟؟نه بخدا....نميفهمي.... نميفهمي يعني چي... و با بغض گريه کرد..‏


‏    سرم رو بين دستام گرفتم...حقيقتا خودم هم از دست رفتاراش اعصابي برام نمونده بود..:‏


‏    - هستي که هستي.... چه فرقي به حال من داره؟؟؟؟؟ مگه چيزي عوض شده؟؟؟؟؟


‏    -اره اره اره اره...عوض شده...همه چيز عوض شده..تا قبل از اين من براي تو يه ادم معمولي بودم..کسي که خونواده داره...ولي الان من هيچي نيستم.. خونواده اي ندارم.. اينده اي ندارم ... چرا نميخواي اينارو بفهمي؟؟


‏    -چون تو هنوزم براي من همون ميتراي کله شق و ديوونه ي هميشگي هستي...چيزي عوض نشده... تو براي من همون رفيق گذشته هام هستي.. دوست دوران بچگيم.. خواهر الانم.. براي من چيزي عوض نشده..تو هم سعي کن اينو بفهمي... قرار نيست با شنيدن چندتا حرف خودتو ببازي.. اصلا از کجا معلوم حرفاشون راست باشه؟


‏    -چون هيچ کس پاره تنشو..هم خون خودشو از خونه به جرم کار نکرده اش به جرم قتل هرگز نکرده اش از خونه پرت نميکنه بيرون.. وقتي حرفش تموم شد با چشماي اشکيش نگاهم کرد ميترا بدجور شکست خورده بود..بدجور روحش داغون شده بود...بدجور هستي شو باخته بود..بدجور منتظر يه دست نوازش و يه اغوش گرم بود..يه دستي که نوازشش کنه و بگه تو هنوزم همون ميتراي هميشگي هستي..اينکه بهش بگه تو هيچ وقت مقصر نبودي...‏


‏    -دلم مامانمو ميخواد..مثل قديما...هرچند ديگه ماماني ندارم... دلم ميلاد رو ميخواد که شبا برام قصه بگه...ديگه ميلادي نيست..قصه اي هم نيست... دلم باباي مهربونمو ميخواد هق هق کرد: که قلقلکم بده و مامانم بگه ميتراي منو اذيت نکن.. که با بابام منچ بازي کنم و بعدش جرزني کنم تا خودم برنده شم.. ميتوني اينارو بهم بدي؟


‏    حرفي نزدم...‏


‏    -ميتوني بري بگردي و مامان بابامو برام پيدا کني؟ تفاوت منو تو همينه... اينکه تو اينارو داري و قدرشونو نميدوني..ولي من ندارم و دارم تو حسرت تک تک شون ميسوزم... ميدوني چرا اون روزي که بهم گفتي بهت شک دارم چيزي نگفتم و بغلت کردم؟همون روزي که بهم گفتي چرا انقدر مهربوني؟..ميدوني چرا بغلت کردم و گريه کردم؟ چون دلم نميخواست حداقل تو بهم شک کني...اون لحظه حالت رو درک ميکردم.. مثل عمه ام نزدم تو گوشت تا تو هم مثل من از هر کي اطرافته متنفر بشي..اون لحظه ياد خودم افتادم و گريه کردم.. براي اين بود که گفتي ديوونه شدي... از اون لحظه بود که فهميدم هيچ چيز ارزش نداره..حداقل براي مني که کسي رو نداشتم... فهميدم که انتظار کمک داشتن از کسايي که هم خونم نبودن توقع زياديه.. چون من هيچ وقت از اونا نبودم و اونا هيچ وقت منو از خودشون نميدونستن... هزار سال هم ميگذشت من براي اونا يه بچه سر راهي بودم همين...نه بيشتر..‏


‏    -ياد اوري اين چيزا داغون ترت ميکنه..چرا ميخواي خودتو داغون تر کني؟


‏    -مگه بد تر از اينم ميشه؟ديگه قراره چه خبري بهم برسه؟در عرض يک هفته مرگ تک تک اعضاي خانوادمو ديدم..در عرض يک هفته فهميدم من يه ادم بدبختم..مگه داغون تر از ايناهم چيزي هست؟


‏    -.......‏


‏    -يه سوال ازت بپرسم؟


‏    سرمو تکون دادم...:‏


‏    -بابت اون همه دروغي که بهت گفتم منو ميبخشي؟درباره مامان بابام...من هيچ وقت چيزي به تو نگفتم چون نميخواستم،نميخواستم بفهمي يه هويت دروغين دارم که يه سر راهيم و ازم بدت بياد


‏    -هيچ وقت از خودت نپرسيدي چرا حرفام باهم جور در نمياد؟حرفايي که بهت ميگفتم باهم نميخوندن؟


‏    - ميپرسيدم ..حالا من يه چيزي بگم؟


‏    -تو جواب سوال منو ندادي...‏


‏    -منو ميبخشي که تو کارات فضولي کردم؟


‏    تعجب کرد:‏


‏    -کدوم فضولي؟


‏    -من دفترچه خاطراتت رو خيلي وقت پيش خوندم...وقتي 17 سالم بود...‏


‏    دهنش از تعجب باز مونده بود...ميدونستم انتظار هر چيزي رو داشته غير از اين يکي..‏


‏    -تو....تو...ميدونستي؟؟


‏    باشرمندگي سرم رو تکون دادم : ميبخشي؟


‏    -هانا تو همه چيز رو ميدونستي؟قبل از اينکه من حرفي بزنم؟


‏    -همه چيز رو از قبل ميدونستم..ميبخشي منو؟ميدونم کارم خيلي بد بود...من بودم و حس کنجکاوي ...و چشمکي زدم..‏


‏    مجددا باتعجب گفت:‏


‏    -تو اين همه سال ميدونستي و باهام موندي؟


‏    اخم کردم: مگه تو چنه که باهات نمونم؟


‏    با گريه خودشو تو بغلم پرت کرد:‏


‏    -تاحالا ادمي مثل تو رو جايي نديدم... خيلي دوستت دارم خواهري...خيلي زياد...3-4 ساعت از اون ماجرا گذشته و هرکدوم يه جايي براي خودمون خلوت کرديم..هانيه از مدرسه اومد و رفته تو اتاقش وخودشو با درساش مشغول کرده..مادر بزرگم زنگ زد و مامانم رفت پيشش..ميترا يه گوشه اتاقم نشسته و دستاشو دور زانوهاش حلقه کرده..ومن بي حرف بهش خيره شدم.. هر چند دقيقه يه بار سرشو بالا مياره و بهم لبخند ميزنه ..دوباره سرشو تو اتاق ميچرخونه و به قاب هاي گوناگون شعرم که با خط نستعليق نوشتم خيره ميشه... سکوت اتاق رو شکستم:‏


‏    -چرا ساکتي؟


‏    تو همون حالت جواب داد: چي بگم؟


‏    -الان بهتري؟


‏    -انگار يه وزنه سنگين رو از روي دوشم برداشتم..‏


‏    -يه سوال بپرسم ناراحت نميشي؟


‏    سرشو تکون دادو گفتم:‏


‏    -مامانت اينا...منظورم اينه که... مادر پدر الانت...حرفمو قطع کرد:‏


‏    -چجوري باهاشون اشنا شدم؟


‏    سرمو تکون دادم که گفت:‏


‏    -نميدونم بدشانسم يا خيلي خوش شانس...نميدونم اگه چند شب تو خيابون ها با يه بچه 3 ساله ميموندم چي به سرم ميومد.. همون شب گريه ميکردم..نميدونم چي شد که ملودي پريد وسط خيابون..هانا فکرم انقدر مشغول بود که به کل از خواهرم غافل شده بودم.. وقتي جيغ کشيد و گريه کرد تازه فهميدم چي شده..با گريه پريدم سمتش.پريده بود جلوي يه ماشين..در ماشين باز شد و يه زن و مردنسبتا جوون پياده شدن... زن دستي به سرم کشيد گفت چرا گريه ميکنم...ازم خواست ادرس خونمونو بدم مارو ببره خونمون..اون لحظه انقدر دلم پر بود هرچي ميدونستم و نميدونستم رو گفتم.. ميدوني اون زن چيکار کرد؟ پابه پام هق هق کرد... بردنمون اداره پليس پليس هم مارو به بهزيستي تحويل داد...يه هفته دو هفته يه ماه اونجا بودم به خودم که اومدم ديدم يه ماه از تابستون دوست داشتنيم رفته و من هنوزم اينجام، حدود 10 روز گذشته بود که تو راهرو داشتم با ملوديم بازي ميکردم،ديگه کاملا نا اميد شده بودم از اينکه کسي مارو به سرپستي بگيره؛ که از ته راهرو همون زن و مردي رو که مارو تحويل پليس دادن رو ديدم نفهميدم چي شد زن تا منو ديد، دويد سمتم منو کشيد تو بغلش و رو به همون مرد که شوهرش بود گفت:‏


‏    -محسن اينا دختراي من هستن..نميذارم کسي اونارو ازم بگيره...منو ملودي رو گرفته بود تو بغلش و تند تند ميبوسيد


‏    -سميرا جان اين دو تا گل ها دختراي ما هستن ولي اول بايد مراحل قانونيش طي بشه بعد از کلي دوندگي بابام يه شناسنامه براي من و ملودي گرفت و فاميلمون رو به نام خودش کرد. شناسنامه اي که بابتش به هزار نفر رو انداخت تا بتونه مارو از اون وضعيت نجات بده.از اون روز به بعد ما شديم بچه هاي مامان و بابام...بعدش يه چيزي فهميدم..اينکه مامانم 10 سال دوا درمون ميکرده ولي باردار نشده..براي همين خيلي زود به ما وابسته شد...هانا چيزي برام کم نذاشت.. از مادر خودم بيشتر مراقبم بود..هواي مارو خيلي داشت..خيلي مديونشون هستم..هرکاري کنم جبران کارهايي که برامون ميکردن نميشه..من سميرا رو مامان خودم ميدونم..محسن رو باباي واقعيه خودم ميدونم...اونا کاري کردن که تا عمرا دارم بهشون مديونم... اگه اون شب مارو پيدا نميکردن چي ميشد؟؟؟هـــان؟ واقعا چي ميشد هانا؟تا کي بايد اونجا ميموندم؟تا کي بايد قيد درس و مدرسه مو ميزدم تا يکي بياد مارو به فرزندي قبول کنه!‏


‏    نفسش از زور گريه بالا نميومد..رفتم بالا سرش و شونه اش رو ماليدم دستش رو گرفتم:‏


‏    -اينم کار خدا بوده عزيزم..خدا دري رو که ببنده يه در ديگه برات باز ميکنه..‏


‏    سرشو تکون داد:‏


‏    -بخاطر اوناست که من به اينجا رسيدم..اونا نباشن منم نيستم... بيشتر از پدر مادر واقعيه خودم هوام رو داشتن...مامانم هر روز درباره چيزايي که دوست داشتم ازم ميپرسيد..از غذاها...از وسايل دخترونه مورد علاقم...از دوستام..اينکه دوست صميمي اي دارم يا نه..تو رو بهش معرفي کردم و گفتم فقط تويي... گفت زنگ ميزنم و اجازه اش رو از مامانش ميگيرم که بياد...ترسيدم يه وقت بخواد درباره من چيزي بهت بگه..بچگي بود ديگه..دستمو گرفت و گفت تو دختر مني..يه مادر راز دخترش رو تا ابد تو سينه اش نگه ميداره.. شرمنده اشون بودم..شرمنده ترم کردن...اون شبي که اومدي خونمون رو يادته؟ همون شبي که انقدر باهم شيطنت کرديم تا ...لبخند زدم:‏


‏    -تا بابات گوش منو پيچوند و گفت کمتر دختر منو اذيت کن...‏


‏    اشکاش اروم و بي صدا رو گونه هاش سرازير شد:‏


‏    -اره همون شب...پس هنوزم يادته...از اون شب تصميم گرفتم يه ادم ديگه بشم..تصميم گرفتم کسايي رو که بدون هيچ چشم داشتي بهم محبت ميکنن رو خانواده واقعي خودم بدونم...تصميم گرفتم بشم يه يزداني واقعي.. همونجوري که اونا ازم انتظار داشتن..ازمون..از من و ملودي...اون شب يه شب مهم برام بود... اون شب همه خاطره هايي رو که با عمه و عموم و مامان و بابام و ميلاد داشتم رو گوشه قلب و ذهنم دفن کردم و به دنياي جديدم جور ديگه اي نگاه کردم..اون شب بود که کلا از زمين تا اسمون با اون چيزي که بودم عوض شدم..همه ي چيز هايي رو که عذابم ميداد نوشتم تو دفتر خاطراتم...دفتر خاطراتم رو پرت کردم اون ته ته ته کمدم..تا هيچ وقت چشمم بهش نيفته.. فرداي اون روز برام يه روز تازه بود... ميدونم براي همه هم يه روز جديد بود..اولين روز از زمستون..شب يلدا تو شناسنامه ي من شد شب تولدم...! شبي که من دوباره يه خانواده جديد پيدا کردم..دوباره متولد شدم..ومکث کرد:با يه اسم جديد متولد شدم..يلدا.... ميدونم که ميدوني اسم شناسنامه اي من يلدائه...مامانم ميگفت هميشه ارزوش بوده اگه بچه اش دختر شده اسمش رو بذاره يلدا...ولي من قبول نکردم..نميتونستم وقتي9سال با اين اسم بزرگ شدم اجازه بدم منو به اسم ديگه صدا کنن..عادت سختي بود برام..براي همين اسم شناسنامه ام فقط شد يلدا ولي ميترا صدام ميکنن..ميدوني چرا نذاشتم اسمم رو عوض کنن؟خودش جواب داد:‏


‏    -چون ميخواستم هميشه يادم بمونه من کيم..تا يادم بمونه تنها با عوض کردن اسم چيزي عوض نميشه..چرا عوض شد...چيزهاي زيادي تو زندگي من عوض شد موفقيتي که هيچ وقت فکرش رو نميکردم نصيبم شد..ولي اسمم بايد ميموند تا يادم بمونه من کيم..‏


‏    -تو هميشه هرجوري که باشي خوبي..‏


‏    -اره فقط تا موقعي که کسي چيزي از من ندونه..وقتي همه بدونن چه خبره رنگ نگاهشون عوض ميشه..ميشه ترحم..ميشه جوري که دارن به يه ادم بدبخت نگاه ميکنن منم حالم از اين نوع نگاه بهم ميخوره..به غير از تو...حالا که فکرشو ميکنم هرچي که تو زندگي من عوض شد يه چيزي عوض نشد و اونم تو بودي..تو اين همه مدت ميدونستي و يک لحظه هم ديدت به من عوض نشد..‏


‏    -ميترا


‏    -يلدا..‏


‏    -چي..؟؟!‏


‏    دستاشو دور زانوهاش حلقه کرد و سرش رو روي زانوهاش گذاشت...:‏


‏    -بهم بگو يلدا...من يلدا يزدانيم..نه ميترا يزداني..ميخوام امروز اون چيزي رو هم که اين همه سال مايه ي عذابم بود رو عوض کنم...ميخوام اسم دروغينم رو هم از خودم بگيرم..از امروز من يلدا يزداني ام..پس لطفا با اسم واقيعه خودم صدام کن..بهم بگو يلدا..‏


‏    -يلدا تو...حرفمر و قطع کردم..با اين اسم اشنا نبودم.. ليخند زد و گفت:‏


‏    -ميدوني چيه؟اين همه سال بهم گفتن ميترا و من باورم نميشد اسمم ميترا باشه..الان که با اسم شناسنامه ايم صدام زدي حس ميکنم 24 ساله که اسمم يلداست..!نه ميترا..باهاش غريبه اي؟


‏    -خيلي اصلا تو دهنم نميچرخه يلدا صدات کنم


‏    -ولي من برعکس تو باهاش خيلي اشنا هستم..از اين به بعد بهم ميگي يلدا؟جوري با مظلوميت نگاهم کرد که نتونستم نه بيارم.:‏


‏    -توهرچي بخواي من همون کار رو برات ميکنم


‏    مثل خواهرش بغلم کرد و گفت:‏


‏    -هرکاري کنم نميتونم لطفايي که بهم شده رو جبران کنم..خيلي خانمي .. ‏








‏    به اين فکر کردم که امروز عجب روزي بود..قرار بود ميترا. من رو دلداري بده و يه کاري کنه اروم بشم..ولي برعکسش شد..به کل ماجراي خودم رو فراموش کردمصداي جيغ هانيه از اتاق بلند شد..با ترس بهم ديگه نگاه کرديم..باز هم صداي يه جيغ ديگه..در رو باز کردم و بدو بدو رفتم تو اتاقش ديدم وايساده بالاي تختش و جيغ ميزنه..با ترس گفتم:‏


‏    -هاني چي شده ؟چرا جيغ ميزني؟چرا رفتي اون بالا؟


‏    با ترس و لکنت گفت:‏


‏    -س...سوســـ...ک.... بگيرش..اوناهــــــاش....با شنيدن اسم سوسک ناخواسته خودم هم جيغ کشيدم..و پريدم بغل هانيه..ميترا اومد تو اتاق:‏


‏    -چتونه شما دوتا؟


‏    منو هانيه باهم گفتيم:بگيـــرش..!‏


‏    -چي رو؟


‏    -سوســــک!!!‏


‏    -چـــــــــي؟؟؟؟؟؟؟ و يک دفعه جيغي کشيد که گوش فلک رو هم کر کرد...:‏


‏    -لعنت بشي هانا..من چه جوري سوسک بگيرم اخه؟نه نه اصلا شوخيشم زشته..!‏


‏    ميترا بدون اينکه به حرفاي من گوش بده با دو تا قدم بزرگ خودش رو به تخت رسوند و کنار ما پناه گرفت..:‏


‏    -واسه چي اومدي اينجا؟


‏    ميترا-پس کجا برم؟


‏    -خب برو بگيرش...يه دمپايي بزن روش بکشش..!‏


‏    -شوخيت گرفته؟من تا حد مرگ از سوسک متنفرم..‏


‏    -خب تا کي بايد اينجا بچسبيم به ديگه!؟


‏    چشمم به سوسکه افتاد که فرز از اين ور به اون ور ميرفت..چقدم گنده بود..ديدم داره به سمت تخت مياد..ميترا رو پرت کردم جلو و با جيغ گفتم داره مياد اين ور..!‏


‏    اونم بدتر از من با جيغ گفت:‏


‏    -خب چيکار کنم؟منو نفرستي جلو ها..! ديدم نميشه..اگه همينجوري صبر ميکرديم معلوم نبود تا کي بايد اين بالا پناه ميگرفتيم. سوسکه رفت زير تخت و خودم اومدم پايين... مثل جت دمپايي هانيه رو برداشتم و خم شدم منتظر موندم تا بياد بيرون..هرچي صبر کردم نيومد..با ترس و لرز دمپايي رو زدم به گوشه تخت:‏


‏    -هي...هووووي...بيا بيرون...جرئت داري بيا بيرون ببين با همين دمپايي چيکارت ميکنم..‏


‏    هانيه- نيومد؟


‏    ميترا-اخه مگه اين زبون خواهرتو ميفهمه که بياد بيرون؟هانا با ملايمت رفتار کن..اين الان از ببر زخمي هم بدتره..!!!!‏


‏    -اوووي...هييي...سوسسکه...مگه با تو نيستم ميگم بيا بيرون... همون لحظه مثل جت از زير تخت اومد بيرون..ديگه نفهميدم چي شد..دمپايي تو دستم پرت کردم و جيغ کشون رفتم بالاي ميز تحرير هانيه..‏


‏    ميترا-ببين به کي ميگم بکشش...‏


‏    -تو خودت جرئت داري برو سمتش..با ياد اوري قيافه مزخرفش خصوصا با اون دو تا شاخکاي بزرگش لرز گرفتم..‏


‏    ميترا-منم که بهت گفتم بميرم سمتش نميرم..‏


‏    هانيه-پس چيکار کنيم؟نميشه که تا شب اين بالا بمونيم..‏


‏    چيز...ببين هاني...وسايلاتو بردار..دروببند بيا بريم تو اتاق خودم..‏


‏    -هانيه-جک ميگي هانا؟خب از زير در مياد بيرون..‏


‏    ميترا-اه پس چه خاکي تو سمرون بريزيم..؟


‏    -چيو چه خاکي تو سرتون بريزين؟


‏    ناخوداگاه همگي باهم جيغ کشيديم:‏


‏    -بسم ا.... شما چرا هرکدومتون يه گوشه رفتين پناه گرفتين؟


‏    صداي بابا بود..چشمامو باز کردم:‏


‏    هانيه-بابا يه سوسک گنده رفته زير تختم... بيرون هم نمياد..‏


‏    بابا-شما سه نفر براي يه سوسک اينجوري رفتين سر منبر؟


‏    ميترا-عمو جون اخه خيلي گنده ست..وايـــي...‏


‏    بابا با خنده لااله الا الهي گفت و خم شد و رو تختي رو داد بالا:‏


‏    -اينجا که چيزي نيست؟


‏    -چرا بابا...زير تابلو بزرگه هانيه ست...‏


‏    همون موقه اون موجود منحوس و چندش پريد برون سه نفري جيغ کشيديم و ميترا و هانيه بيشتر همديگرو بغل کردند..!! بابا با دمپايي اي که کنارش بود يکي زد تو سر سوسک بخت برگشته..سوسکه هم ديگه حرکت نکرد!‏


‏    بابا-بيايين پايين... حکايت مارو ببين توروخدا..سه تا دختر گنده از ديدن يه سوسک که 5سانتي متر هم نيست چه کار ميکنن..بچه هاي مردم سوسک رو ميکشن..اينا ميرن سر ميز و تخت پناه ميگيرن..!‏


‏    بابا که رفت بيرون بهم ديگه نگاه کرديم و از ته دلمون خنديديم


‏    -ببين چه کولي بازي راه انداختي هاني..!‏


‏    -حالا نه که خودت خيلي شجاع بازي دراوردي زدي کشتيش..خوبه نترسيدن تورو هم ديديم..!‏


‏    ميترا-خب راست ميگه ديگه


‏    -تو يکي حرف نزن..اگه راست ميگي تو خودت ميکشتيش..همچين رفته اون بالا هرکي ندونه انگار يه گوريل ديده..‏


‏    بابا- دخترا اون سوسک اژدها نما مرده..خجالت بکشين..جاي بحث کردن ميزدين ميکشتينش..حالا که تموم شده تازه يادتون افتاده کي ترسيد کي نترسيد..‏


‏    زبونمو براي ميترا دراوردم که اتيشي شد و افتاد دنبالم قبل از اينکه از تخت بياد پايين کليد رو از پشت در برداشتم و دويدم بيرون و در رو از پشت قفل کردم..صداي دادشون بلند شد:‏


‏    -هانا دررو باز کن ببين چه بلايي سرت ميارم..‏


‏    هانيه-هانا ميکشمت در رو باز کن..‏


‏    ميترا-هانا از اين در بيام بيرون زنده ات نميذارم باز کن اينو!‏


‏    باخنده از پله ها رفتم پايين.. کليد از دستم سر خورد و رفتم دنبالش..سرم رو که بلند کردم بابا رو جلوي چشمام ديدم.. :‏


‏    -سلام...‏


‏    مثل اين ديوونه ها تازه سلام کردم..نگاه بابا چرخيد و روي گونه ام متوقف شد..ميدونستم داره به کبودي روي گونه ام که حالا جاش خيلي کمتر شده نگاه ميکنه..اون اتفاق رو فراموش کرده بودم هيچ وقت ادم کينه اي نبودم و نخواهم بود..فقط اوايلش يه خورده ناراحت ميشدم..کمي که ميگذشت هرچي که اتفاق افتاده بود و نيفتاده بود رو فراموش ميکردم و بيخيالش ميشدم..ادم لوسي نبودم..ناراحت ميشدم ولي قهر نميکردم..ناراحتيم رو بروز نميدادم..سعي ميکردم ناراحتي هام رو براي خودم نگهدارم و بقيه رو ناراحت نکنم..بابا جواب سلامم رو داد..اروم گفتم:‏


‏    -خسته نباشي ....با کمي مکث....بابايي...‏


‏    بابا نگام کرد..تو چشماش برقي خاص بود..مثل برق اشک..:‏


‏    -درمونده نباشي باباجان..‏


‏    پدرم بود..همه کسم بود..ياد حرفاي ميترا افتادم"تو اين چيزا رو داري و قدرشون رو نميدوني ولي من ندارم و دارم تو حسرت تک تکشون ميسوزم" هر چي هم که شده بود هر اتفاقي هم که افتاده بود بازم پدرم بود..حق داشت..بايد ميزد تو گوشم تا جاش کبود بشه..اختيارم تمام و کمال دست بابام بود..حتي اگه ميخواست ميتونست تا جايي که ميتونه منو بزنه و صدام در نياد...پشيموني رو از تو چشماش حس ميکردم.. هرچي که بود..حتي اگه سنگدل ترين ادم روي زمين هم بود با اين حال بازهم پدرم بود..نميتونسنم ازش دلگير باشم..نميخواستم دلگير باشم.. با بغض رفتم جلو و خودم رو تو اغوشش پرت کردم..دستاش دور سرم حلقه شد و من گريه کردم..فراموش کردم چه سختي هايي تو اون دو سال کشيدم، براي لحظه اي کوتاه از يادم بردم حسرت اين اغوشي رو که تمام اون دو سال تو تک تک روزها و تک تک ثانيه ها با تمام وجودم تمنا ميکردم و چيزي عايدم نشد!...براي دقيقه ها همه ي اون عقده ها رو از ياد بردم و به حالي فکر کردم که ميتونستم بدون پرده خودمو تخليه کنم و تو آغوش مردي که اسم پدرم رو به يدک ميکشيد ازاد باشم


‏    بابا- جانم عزيز دل بابا..‏


‏    -بابايي...ببخشيد...تقصير من بود..‏


‏    -من بايد از تو معذرت بخوام که دل کوچيکتو شکستم..ميدوني وقتي اين چند روز باهام حرف نميزدي چي کشيدم؟


‏    بيشتر گريه کردم.. آخ بابا...کاش ميگفتي چرا اون سيلي رو بهم زدي...کاش ميگفتي چرا انقدر مخالفت ميکني.. کاش زودتر اين اغوشت رو تو اون روزهاي سخت بهم هديه ميکردي که الان بتونم عقده اون روزها رو از دلم پاک کنم ،کاش ميتونستم ازت بپرسم و تو جوابم رو بدي.. ولي افسوس که همه اينا فقط در حد "کاش" بود..‏


‏    صداي اونا از بالا ميومد که به در ميکوبيدن و ميخواستن درو باز کنم.. توي يک لحظه صداها خوابيد و فقط صداي گريه ي من بود..‏


‏    بابا- گريه نکن دخترکم...بلند شو بابا..‏


‏    سرم رو که بلند کردم هانيه رو کنار ......يلدا ديدم که با محبت داشتن به ما نگاه ميکردن..اره گفتم يلدا...به قول يلدا چيزايي هستن که ما بايد بهشون عادت کنيم..منم ميخوام کم کم به وجود يلداي جديد عادت کنم.. بهشون لبخند زدم که بابا سرم رو بوسيد و با چشم مسير نگاهم رو دنبال کرد..وقتي اونارو ديد بهشون لبخند زد..يلدا يه لحظه با حرص نگام کرد و از پله ها سرازير شد:‏


‏    -هانا ميکشمــــــت... دست هانيه رو کشيد و اونو هم باخودش همراه کرد..‏


‏    با جيغ دور خونه دويدم و نميذاشتم دستش بهم برسه..****‏


‏    -هانا بيا اين ديس رو بذار رو ميز تا پارچ رو بيارم..‏


‏    -الان ميام ..‏


‏    گوشيم رو گذاشتم رو ميز و رفتم پايين.. هرچي به يلدا اصرار کردم شب شام رو بمونه پيشمون قبول نکرد..گفت خونه خودشون راحت تره..منم وقتي ديدم دلش خلوت خودش رو ميخواد زياد اصرار نکردم..ديس پلو رو از دست مامان گرفتم و گذاشتم رو ميز.. هانيه با پارچ سر ميز نشست..يه صندلي بيرون کشيدم و نشستم..کفگير رو پر کردم و براي هانيه کشيدم


‏    مامان-چه خبر منصور؟


‏    -سلامتي..تو چه خبر..مامان خوب بود؟


‏    -اره بهتر شده بود..فقط يکم پاش درد ميکرد و نميتونست زياد راه بره..رفتم براش قرصاش رو خريدم..‏


‏    -الهي شکر..راستي قرار داد جديد با يکي از شرکتا امروز بسته شد..‏


‏    -به سلامتي..کدوم شرکت هست؟


‏    -شرکت(....) قرار شده مرتضي باقي کاراشو انجام بده..به ارسام هم گفتم مخالفتي نکرد..‏


‏    بابام کارخونه توليد قطعات کامپيوتري داشت.. با شنيدن اسم ارسام قاشق غذام وسط راه ايستاد..‏


‏    مامان-پسر خوب و اقايي هست..‏


‏    ناخوداگاه دستامو زير ميز مشت کردم و فشار دادم..پاي چپم رو روي پاشنه پاي راستم گذاشتم و بهش فشار مي اوردم..دست خودم نبود..وقتي عصبي ميشدم اين حرکتام غير ارادي بود..الان هم با اوردن اسم اون پسره مثلا خوب عصبي شدم.. به زور و مصيبت قاشق رو بردم تو دهنم..با هزار بار جويدن غذارو قورت دادم..سير شده بودم و ميل به غذا ناشتم..يه روز نيست که اسم اون پسره تو اين خونه لعنتي اورده نشه.. احساس کردم اگه کمي بيشتر ادامه بدم کنترلم رو از دست ميدم..با يه تشکر مختصر از سر ميز بلند شدم در حاليکه بشقابم پر از غذا بود..‏


‏    مامان-تو که چيزي نخوردي؟


‏    -ميل ندارم.. مرسي..‏


‏    -هانا اينجوري پيش بري مرض ميشي ها..صبح هم که مطمئنم چيزي نخوردي..ظهرم که با يه تيکه نون سر کردي..اين چه وضع غذا خوردنه


‏    هانيه موشکافانه غذاشو ميجويد و نگام ميکرد..مطمئن بودم فهميده يه مرگم شده..سرشو نامحسوس به معني چيه تکون داد..با بيچارگي نگاهش کردم و بي حرف پوفي کشيدم.. خودم رو روي مبل پرت کردم و کنترل تلويزيون رو تو دستم گرفتم.. بدون تمرکز کانال هارو جا به جا ميکردم و به برنامه اي که پخش ميشد کوچکترين توجهي نداشتم..با چه اشتهايي سر ميز نشسته بودم و حالا اشتهام کور که شده بود به کنار بايد بحث ارسام و خانواده اش رو هم تحمل ميکردم.هيچ صدايي نميشنيدم به غير از صداي بابا:‏


‏    -ميخوام به مناسبت همکاري با اين شرکت يه جشن ترتيب بدم..ميتوني زنگ بزني به مرتضي اينا؟


‏    مامان-حتما..فردا به مريم زنگ ميزنم..‏


‏    اکه هي..لعنت به اين شانس نداشته من..خيلي من از اينا خوشم مياد..فردا شبم ميخوان هلک هلک راه بگيرن بيان اينجا..! مطمئنن اگر اين حرف رو به زبون مي اوردم حبس شدنم تو اتاق حتمي بود ، لبمو گزيدم و جمله هميشگي بابا تو سرم اونگ زد"مهمون حبيب خداست"‏


‏    رفتم بالا و سريع به يلدا زنگ زدم:‏


‏    -به به چه عجب..نمرديم و ديديم شماره شما رو گوشي ما منور شد؟باز چي ميخواي؟


‏    -کمک!‏


‏    -عجب بدبختي گير کردم من..تو نميشه يدفعه کاراتو خودت انجام بدي؟


‏    -اين يکي خيلي حياتيه..‏


‏    -خب حالا نميشد فردا بهم بگي؟


‏    -کجا سير ميکني تو؟فردا که کلاس نداريم..‏


‏    -اخ راست ميگي بخدا..خب بگو حالا..‏


‏    -تلفني نميشه...بايد کلا تعريف کنم..‏


‏    -باشه هرجور راحتي..فردا بيام؟


‏    -نه خودم ميام...‏


‏    -باشه..راستي زنگ زدي به اژدها؟


‏    -اژدها چيه؟


‏    -من اگه بتونم اين دوزاري کج و کولتو صاف کنم بزرگترين کار دنيا رو انجام دادم..فرنود رو ميگم خانوم ايکيو دو رقمي!‏


‏    -اهان..اره چند دقيقه پيش اس دادم بهش...‏


‏    -خوبه..چه مصيبتي گير افتادم من..بنگاه امور خيريه راه انداختم اين وسط !..‏


‏    خنديدم: باشه پس فردا ميبينمت..کاري باري؟


‏    -قربانت..کار ندارم..بار دارم مياي؟


‏    -سياه بود..!‏


‏    -کي ؟نوکر اقام؟نه بابا ورژن جديدش سفيده هرچي نباشه 2015 وخنديد..‏


‏    -منو ببين گير کي افتادم


‏    -برووو بابا از خداتم باشه


‏    -خداحافظ..‏


‏    -اِ..اِ..چي چي و خدافظ کارت دارم؟


‏    -گوش ميدم!‏


‏    -برو بابا چه واسه من خودشو ميگيره..برو واسه اون ارسام خودتو چس کن!!!!‏


‏    با صداي بلندي فرياد زدم:‏


‏    -بابا نميشه يه روزکه هيچي..يه ساعت اسم اون پسره مزخرف رو نيارين؟


‏    خنديد-الحق که عاشق و خلي..!‏


‏    -عاشقي من شرف داره به کرم ريزي تو..!‏


‏    -نداشتيما.‏


‏    -خوبم داشتيم..خدافظ..‏


‏    -خنديد-عاشقي ديگه خواهر من عاشــــق...بـــــــاي...‏


‏    تماس قطع شد...با خنده به گوشي تو دستم نگاه کردم:.‏


‏    -دختره رواني!‏


‏    ****** ‏


هراسون و ترسون از جام پريدم..نفس نفس ميزدم تموم تنم خيس از عرق شده بود..يه نگاهي به دور و برم انداختم..متوجه شدم توي اتاق خودم هستم..هنوز ريتم نفسام منظم نشده نشده بود..خيالم راحت شده بود که تو اتاق خودم هستم..سرم رو روي بالشت گذاشتم و چشمامو بستم..به محض بستن چشمام اون صحنه جلوي چشمام شکل گرفت..سريع چشمام رو باز کردم..گلوم ميسوخت و لبام کاملا خشک بود..‏


خواب ديدم مامان بزرگ خدا بيامرزم اومده پيشم..سرم رو ميذارم رو پاهاش موهامو ناز ميکنه..هيچ حرفي نميزدم تو دلم ميگفتم چيکار کنم ولي به زبون نمي اوردم..ولي مامان بزرگم انگار که حرفم رو بشنوه گفت ننه غصه نخور..درست ميشه..دستشو ميگيرم و بدون حرف نگاش ميکنم و با دلم باهاش حرف ميزنم..هيچ حرفي از زبونم بيرون نمياد..تو دلم ميگم نميتونم..ميگه درست ميشه بايد به بعضي از چيزا توجه بيشتري نشون بدي..ميگه خودتو بسپر به دست سرنوشتت..بذار تقديرت هرچي که برات رقم زده همون بشه..يکدفعه اون زمان..اون مکان از بين رفت و من جاي ديگه اي قرار گرفتم يه جايي مثل دوتا دره که بينشون شکاف زيادي داشت..دست مادر رو سفت گرفته بودم و ميترسيدم بخورم زمين و شکاف بين دره عميق تر بشه..اون سمت يه فرد غريبه اي ايستادهه بود که چهره اش معلوم نبود مادر دستم رو رها کرد و گفت برو پيشش گفتم نميرم پام سر خورد و از دره پرت شدم پايين.. همون مرد دستم رو گرفت ولي نتونست منو بکشه بالا..دستم از دستش رها شد وپرت شدم پايين..مادر نگام ميکرد ولي نه با چشماي اشکي..انگار که از سقوطم خوشحال باشه.. ساعت کنار پاتيختيمو نگاه کردم..5 صبح بود..‏


صداي اذان از مسجد محله به گوش ميرسيد..‏


از جام بلند شدم..وضو گرفتم و سجاده ام رو از تو کمد بيرون کشيدم..سجاده رو وسط اتاقم پهن کردم و رو به قبله ايستادم..‏


‏"اشهد ان محمد رسول الله"‏


زير لبي صلوات فرستادم


‏"اشهد ان علي ولي الله"‏


دستامو بردم بالا و قامت بستم.. سجده که ميرفتم ناخواسته اشک تو چشمام جمع ميشد..سجاده ام بوي عطر هميشگي مادر رو ميداد.. دلم براش تنگ شده بود..که مثل گذشته ها با هم وضو بگيريم و به نماز بايستيم..‏


سلام دادم ... تسبيح تبرک شده ام رو تو دستام گرفتم.. همون تسبيح هميشگي مادر .. حتي تو بيداري هم تسبيحش همراهش بود و باهاش ذکر ميگفت..‏


دلم بعد از اون خوابي که ديدم گرفته بود.. سرم رو روي مهر گذاشتم و از ته دلم با تمام وجودم از خدا خواستم کمکم کنه...‏


بوي عطر هميشگي تو بينيم پخش شد.. از مادر خواستم برام دعا کنه.. ميدونستم جاش تو بهشته.. ميدونستم انقدر پاک از دنيا رفت که هيچ گناهي به همراهش نداشته باشه.. ازش خواستم از اونجا برام دعا کنه..‏


ياد گذشته افتادم که هروقت خوابم نميبرد ميرفتم تو بغلش و برام از دوران قديمش تعريف ميکرد..‏


بوي سجاده رو به ريه هام فرستادم..بوي عطر تن مادر رو ميداد...بوي يه عطر خاص..ارامشي خاص وجودم رو در بر گرفت..‏


بي اراده اشک ريختم.. چادر نمازم رو دورم پيچوندم و انقدر سر سجاده موندم تا نفهميدم کي چشمام روي هم افتاد و از دنيا و ادماش به کل غافل شدم.. برو بيدارش کن ..‏


‏-ولش کن مامان .. خودش اگه بخواد بيدار ميشه ديگه .. چيکار به کارش داري؟


با شنيدن گفتگوي مامان و هانيه چشمام رو باز کردم.. صداشون از اتاق کناري به گوش ميرسيد


هانيه- مامان؟


‏-هوم؟


‏-مامان نميشه با بابا صحبت کني؟


‏-درباره چي؟


هانيه با کمي من و من گفت:‏


‏-خب .. ام.. با بابا صحبت کن...خب..که يه جورايي ...بيخال هانا بشه..‏


‏-هانيه تو کاري که بهت مربوط نيست دخالت نکن !‏


از جام بلند شدم .. سر سجاده خوابم برده بود..برخلاف روزاي ديگه که وقتي روي زمين ميخوابيدم و از خواب بلند ميشدم تمام تنم خسته و خورد بود امروز اينجوري نبود.. فقط کمي دستم خشک شده بود..دستمو باز و بسته کرده که متوجه تسبيح توي دستم شدم.. بوسه اي به تسبيح زدم و اروم تو جانماز گذاشتمش..به غير از چادري که سرم بود يه پتوي نسبتا ضخيم هم روي تنم بود..ميدونستم کار هانيه ست..پتو رو از روي تنم کنار زدم و ازجام بلند شدم.. چادر رو از سرم دراوردم و مشغول تا کردنش شدم


هانيه-اتفاقا چون بهم مربوطه دخالت ميکنم..!‏


‏-چه ربطي داره؟به تو چه ارتباطي داره؟هوم؟


هانيه- مامان ميفهمين دارين چيکار ميکنين؟


‏-اوني که نميفهمه تويي نه ما..فهميدي؟


بغض صداي خواهرم رو به وضوح حس کردم:‏


‏- باشه..اره .. شما درست ميگين .. من احمق .. من نفهم.. ولي شمايي که خيلي ادعاي فهيم بودنتون ميشه ميدونين دارين چيکار ميکنين؟


‏-هانيه تمومش کن ..با مادرت درست صحبت کن..‏


هانيه- مگه تا الان بهتون بي احترامي کردم؟مگه بهتون توهين کردم؟ مگه چي گفتم؟


صداي مامان بود که اوج گرفته بود:‏


‏-دِ اخه تو چي ميدوني؟ هان؟ چرا تو کاري که بهت مربوط نيست دخالت ميکني؟ هانا خودش چيزي نميگه .. تو شدي کاسه داغ تر از اش؟ اخه به تو چه ربطي داره؟


هانيه- واقعا که مامان...واقعا که.. چون هانا خودش لال شده شماهم سرتون رو مثل کبک کردين زير برف؟ مادرمي..احترامت واجبه..بابا هم بابامه احترام اونم واجبه..خداشاهده تا الان کوچکترين بي احترامي بهتون نکردم.. مگه هانا دخترتون نيست؟چرا بهش توجه نميکنين؟


‏-هانيه گفتم بسه !‏


يهو بغضش ترکيد:‏


‏-تا کي بس کنم؟ تا کي خفه خون بگيريم؟مامان هانا خواهرمه..دختر شماست.. چرا جوري رفتار ميکنين که انگار نه انگار هيچ اتفاقي افتاده؟هان؟مامان هانا اون هاناي سابق نيست ..ميفهمين اينو؟درکش ميکنين؟اون الان شرايطش با هاناي 5 سال پيش فرق کرده..هانا الان پسري رو دوست داره که شما راه رسيدن به اونو منع کردين.. هيچ ميدونين داره چه فشاري رو تحمل ميکنه؟هيچ فهميدين ديشب چرا يهويي از سر ميز شام بلند شد؟چرا خودتون رو زدين به کوچه علي چپ؟ بابا داره زجر ميکشه..خواهرم داره ذره ذره اب ميشه.. فکر کردين راحته ازدواج با مردي که هيچ حسي بهش نداشته باشين؟


‏-مامان-هانيــــه...!‏


هانيه- هر دفعه با هانيه هانيه گفتن خفم ميکنين... اين کارتون به هانا هم سرايت کرده..تا کي بايد حرف نزنم؟من هانا نيستم اگه اون حرف نميزنه من ساکت نميشم..خدا ميدونه با چند دفعه هانا گفتن اونو هم ساکت کردين که حالا ديگه هيچ حرفي نميزنه.. مامان خودتو بذار جاي اون..مگه تو خودت هزار دفعه برامون تعريف نکردي که با چه سختي و مخالفت بزرگاي فاميلتون با بابا ازدواج کردين؟چرا نميذارين هاناهم به عشقش برسه؟


لبخندي رو لبم نقش بست..تو دلم گفتم شايد مامان راضي بشه..با ياد اوري حرفاي اون شب مامان و بابا تو اشپزخونه به اين پي بردم که بابا حتي يک درصد هم راضي نميشه..لبخندم از رو لبم پاک شد..غصه اي ناخواسته ،اعماق دلم..يه گوشه ي کوچيک جاخوش کرد.. اه خفه اي کشيدم و مشغول جمع کردن سجاده شدم.. به سجاده خيره بودم..يه خاطرات شيريني مقابل چشمام شکل گرفت


‏"بچه ها دارن چيکار ميکنن؟"‏


‏-"واسه شهادت حضرت علي اقاي سعادت نذر داره..بچه ها هم ميخوان تو نذرش شريک بشن.."‏


‏"مياي ماهم بريم؟"‏


‏"اره حتما ..بريم"‏


سعادت-خانم نکوهش شما ميتونين به همراه خانم يزداني نمازخونه رو حاضر کنين؟"‏


‏"حتما.."‏


‏"ميترا...اون چادر هارو بده به من.."‏


‏"نميخوام..چادر ها مال خودمِ.. تو مهر هارو حاضر کن..خيلي شکسته و پخش و پلاست.."‏


‏"مشغول جا دادن مهر ها تو هر جا نماز کوچيک بودم که فرنود و سيامک هم رسيدن."‏


سيامک"- بچه ها خانما اينجا هستن..ديگه احتياجي نيست ما بمونيم..بريم سر وقت خرماها...و همشون باهم در رفتن و ميترا که گفت حالا ازشون کم ميشد کمک ميکردن؟"‏


مراسم که برقرار شد اخرين سجاده،که قشنگترين و بزرگترين سجاده نسبت به بقيه بود رو داشتم پهن ميکردم که همون موقع فرنود با سيني خرماها وارد شد..پاش به سجاده گير کرد و کل خرماها رو سجاده خوش نقش ريخت.."‏


‏-"حواستو جمع کن اقاي راستين..مگه چشم نداري؟"‏


‏"شما سجاده رو گذاشتي وسط راه.. من حواسم رو جمع کنم؟"‏


‏"بله...ببخشيد يادم نبود اختيار پاهاتون رو هم ندارين..براي همين من ازتون معذرت ميخوام "‏


‏"خانم پا رو دم من نذار...بد ميبيني!"‏


صداي خودم برام ياداوري شد که با اخم جوابش رو دادم"شرمنده..تقصير من نيست که دم شما همه جا ولوئه!..شما دمت رو جمع کن تو دست و پا گير نکنه"‏


لبخندي زدم و از خاطرات گذشته ام بيرون اومدم..دستي به سجاده نرم و لطيفم کشيدم که مادر برام از مکه اورده بود..با ياد اوري چهره نورانيش بغض تو دلم وسيع تر شد !‏


با صداي چيزي شبيه کشيده..دستم از حرکت ايستاد.. از جام بلند شدم که صداي مبهوت هانيه به گوشم رسيد:‏


‏-مامــان..!‏


‏-گمشو بيرون هانيه.. هزار دفعه بهت گفتم تو کاري که بهت مربوط نيست دخالت نکن..‏


هانيه-مامــان..‏


‏-مامان و مرض..مامان و زهرمار.. در نيمه باز اتاقشون رو باز کردم و وارد شدم:‏


‏-فکر کردي فقط تويي که حاليته؟فکر کردي فقط تو عذاب ميکشي؟


مامان اشک ريزون به سمت من اومد..دستم رو کشيد و منو مقابل هانيه قرار داد:‏


‏-نگاش کن...ميبينيش؟..اينو ميبيني؟ايني که تو بهش ميگي خواهر.. دختر منه .. پاره تنِ منه .. جيگر گوشه منه ..به تو چه ربطي داره که منو بابات چيکار ميکنيم؟هـــــــان؟؟


هانيه اشک ميريخت و به ما نگاه ميکرد..خسته شده بودم..ظرفيتم خيلي پر بود..نزديک به سه سال بود که ظرفيتم تکميل تکميل بود..خسته شده بودم از اينکه اعضاي خونوادم اين همه زجر رو بخاطر من متحمل ميشن..خسته شده بودم از اينکه اون همه حرف ميزدم و کسي نميشنيد..تا کي بايد تحمل ميکردم؟


‏-مامان اروم باش..‏


مامان با گريه:‏


‏-اروم باشم؟چجوري اروم باشم؟فکر کردي فقط تويي که درد دوست داشتن رو ميفهمي؟بخدا منم مثل تو بودم..چرا تو بايد بشي مثل من..؟


اروم گفتم:‏


‏- تو نذار بشم مثل خودت..!‏


‏-ميخوام..ولي نميتونم..‏


‏-چرا مامان؟چرا نميتوني؟


‏-چون اون فرنود..کسي که تو عاشقشي همون کسيِ که....... به اينجاي حرفش که رسيد به خودش اومد و حرفش رو قطع کرد...انگار تازه متوجه شد داره زياده روي ميکنه..از اتاق بيرون رفت...‏


همون کسيِ که...؟؟چي؟؟؟همون کسيِ که چي؟؟خدايا يعني چي اين حرف؟مطمئنم يه چيزي تو اين خونه هست که من ازش بي خبرم..مطمئنم.. هانيه گريه اش بند اومده بود و درحاليکه دستش رو گونه اش بود مات منو نگاه ميکرد.. با بهت نگاهش کردم. روشن نبود...هيچي برام روشن و واضح نبود..‏


خيلي از اتفاقا تو اين خونه بود که ما ازشون بي خبر بوديم.. اون اتفاق چي ميتونست باشه؟چه چيزي ميتونست باني مخالفت و يکدنگي بابا،اونم تا اين حد بشه؟زير لب "چي "زمزمه کردم و پر سوال به هانيه چشم دوختم...يعني چي؟


با دو از اتاق بيرون رفتم و هانيه به دنبالم مي اومد...:‏


‏-مامان...مامان...وايسا..مامان با شمام..‏


وايساد..‏


‏-مامان حرفت نصفه کاره موند؟بقيه اشو بگو...فرنود اون کسي که چي؟؟


ولي مامان بي توجه خودش رو به کارهاي اشپزخونه مشغول کرده بود و جوابم رو نميداد...اشپزخونه رو دور زدم و مقابلش ايستادم..:‏


‏-مامان...جوابم رو بده..‏


در کابينت رو باز کرد و قابلمه اش رو با عجله بيرون کشيد.. چرا کسي جوابم رو نميداد...چرا کسي پاسخگوي سوالم نبود؟


‏-مامان..با توام..!‏


قابلمه رو کوبيد رو ميز و گفت:‏


‏-برو سرکارت..‏


‏-کجا برم؟سر کدوم کارم؟چي رو داري ازمون پنهون ميکني؟


با داد گفت:‏


‏-بهت ميگم برو سر کارت... تو چيزي رو هم بدوني هيچ فرقي به حالت نميکنه...ميفهمي؟برو بذار منم به کارام برسم..‏


اختيارم رو ازدست دادم..مگه حق من نبود؟مگه من نبايد ميفهميدم اطرافم چه خبره؟يعني خانوادم منو انقدر لايق نميدونن که بهم بگن چه خبره؟بهم بگن جريان از چه قراره؟ قابلمه رو از دستش گرفتم و کوبيدم رو ميز و با داد گفتم:‏


‏-چـــرا؟ چــــرا نميفهمــــم؟؟؟ميخواي بگي نفهمـــم و خودتون عاقليـــن؟چرا دارين زندگي من رو هرجور که خودتون دلتون ميخواد ميچرخونين؟؟بابا يکي به من بگه تو ايــن خراب شده چــــه خبـــره؟؟


‏-اگه قرار بود بفهمي همون اول ميفهميدي!‏


پوزخند زدم و با داد گفتم:‏


‏-ميبينين....اره؟؟؟؟؟؟ ميبينين...بازم دارين عاقليت خودتون رو به رخم ميکشين... بازم ميخواين به من بگين تو خر و نفهمي و ماکه بزرگتيم بيشتر از تو ميفهميم پس اختيارتم با ماست...اره.. درست ... اختيار من تا زمانيکه تو اين خونه هستم دست شماست.. ولي اختيار زندگي و اينده من دست خودمه...ميتونين اينو درک کنيــــن؟؟؟؟؟؟؟ بابا تو اين خونه چه خبره؟؟؟؟ چرا سه ساله هرجور که خودتون دلتون ميخواد ميبرين و ميدوزين و تنم ميکنين؟مگه من ادم نيستم؟مگه من حق انتخاب ندارم؟


مامان هم با داد مثل خودم گفت:‏


‏-چرا اين چيزا رو از بابات نميپرسي؟


‏-بابام؟...هه..اره بابا..همون کسي که واسه رسيدن به خواسته خودش يه چک ميزنه تو گوشم و هرچي که دلش ميخواد رو بهم نسبت ميده..همون کسي که منو با هرزه هاي خيابوني يکي ميکنه بايد بهم جواب بده؟؟اره؟؟؟؟


صداي مامان تحليل رفت:‏


‏-هانا ما بدت رو نميخواييم دخترم


‏-ولي ميخوايين..شايد واقعا نخوايين ولي با رفتارتون دارين همين رو ثابت ميکنين.. چي رو ميخوايين بهم بفهمونين؟يه دليل بگين..فقط يه دليل بيارين تا من از اون پسر دست بکشم..‏


‏-نميشه..‏


‏- د اخه چرا نميشه مادر من... ادم کشته؟قتل کرده؟ دزدي کرده؟چرا نميشه؟اين همه دليل يه دليل بيارين..به من بگين اون چه غلطي کرده تا من دورشو يه خط قرمز بکشه..تا مــ....‏


‏-هانا تمومش کن...امشب همه چيز تموم ميشه..‏


حرفم تو دهنم ماسيد وبا تعجب به چشماي اشکي مامان خيره بودم:‏


‏-امشب چي ميشه؟


‏-گفتم امشب همه چيز تموم ميشه..راحت شدي؟خيالت راحت شد؟حالا برو به کارت برس..دست از سر منم بردار..‏


نگاهم رو قابلمه ي روي گاز خيره موند... گردوهاي رو ميز توي کاسه اي کوچيک جمع بودن..دستام يخ بست...امشب چي ميشه؟سعي کردم حرفاي مامانمو تجزيه کنم..گفت امشب همه چيز تموم ميشه.. امشب مگه چي بود؟ياد حرفاي ديشب بابا افتادم


‏"فردا ميخوام يه جشن ترتيب بدم"‏


جشن؟جشن چي؟


‏"به مناسبت تاييد قرار داد"‏


اين چه جشني هست که کل خانواده راد منش ميخوان بيان اينجا؟


‏"قرار داد جديد با يکي از شرکتا بسته شد"‏


‏"به سلامتي..."‏


پس...شرکاي ديگه چي؟؟اگه اين جشن به مناسبت تاييد قرار داد هست پس بقيه اعضاي کارخونه چي ميشن؟؟ چرا فقط خانوداه راد منش..؟


‏"فردا ميتوني به مرتضي اينا زنگ بزني؟"‏


نــه...! خدايا بيشتر از اين عذابم نده... امشب قراره چي بشه که همه چيز تموم ميشه؟ نه خدايا من تحمل اين يکي رو ديگه ندارم..‏


دست مامان نشست روي بازوي يخ زده ام و تکونم ميداد:‏


‏-هانا...هانا خوبي؟هانا حرف بزن...‏


امشب همه چيز تموم ميشه؟ اره همينو. گفت...چرا؟


‏-هانا...با توام...حرف بزن..داد بزن...هاناااا...‏


چون همه چيز تموم ميشه... اره..چون تموم ميشه ...يعني چي؟يعني هيچي ديگه مثل قبل نميشه؟


دست مامان رو ربات وار از روي بازوم جدا کردم و راه اتاقم رو در پيش گرفتم... نفهميدم چجوري حاضر شدم و ازخونه زدم بيرون... هانيه مانتوم رو ميکشيد و از من ميخواست با اين حالم جايي نرم...‏


مهم نبود..هيچي برام مهم نبود...چون تموم ميشد... امشبم مثل شباي ديگه ميگذشت و تموم ميشد...ولي نه مثل قبل..‏


امشب همه هست و نيستم تموم ميشد...‏


همه ي همش...***‏


فصل هشتـــم:‏


کيــه؟؟


با صدايي که به زور ميشنيدم جواب دادم:‏


‏-منم..‏


‏-هانا تويي؟بيا بالا..‏


درو بستم و تکيه ام رو به در دادم..چشمام رو بستم..تا براي يک لحظه شايد راحت شم..تا اينکه شايد براي لحظه اي ارامش رو مهمون دلم بکنم.. تا براي اينکه براي فقط چند ثانيه راحت بشم از اين همه تشويش.. چشمام رو باز کردم.. به علت اينکه سرم بالا بود نور افتاب چشمام رو زد..باز هم چشمام رو بستم


‏" چون امشب همه چيز تموم ميشه"‏


‏"چون اون پسر همونيه که....."‏


دستم رو روي سينم گذاشتم..‏


‏"تموم ميشه"‏


حس ميکردم نفسم بالا نمياد.. به گردنم چنگ زدم.. انگار راه تنفسم بسته شده بود..حس ميکردم نميتونم اکسيژن رو وارد ريه هام کنم.. دست و پام سر شده بود و حسي نداشت..دلم نميخواست چشمام رو باز کنم..ولي نميتونستم روي پاهام وايسم..تکيه ام رو از در گرفتم و اروم خودم رو روي زمين پرت کردم.. صداي باز و بسته شدن در اومد.. و بعد از اون نفساي من که هر لحظه کمتر و کمتر ميشد... نفهميدم چي شد..تعادلم رو در حين نشستن از دست دادم و کاملا افتادم رو زمين.. صداي جيغي تو گوشم پيچيد و ديگه چيزي حس نکردم..‏








‏    -ميترا جان..با لحن اعتراض گونه اي گفت:‏


‏    -مامان...‏


‏    -جانم عزيزم.. چشم..باور کن سخته برام..ولي هرچي تو بخواي.... بهوش نيومده؟


‏    صداي فين فينش و بعد از اون صداي غمگينش:‏


‏    -نه...الهي بميرم..معلوم نيست باز چي شده...‏


‏    -خودتو ناراحت نکن دخترم..خدا بزرگه..بايد صبر کنيم تا بهوش بياد بعد بفهميم قضيه از چه قراره..‏


‏    -مامان دلم براش خيلي ميسوزه.. خيلي فرق کرده...چيزي از شيطنتاش باقي نمونده..‏


‏    صداها رو ميشنيدم..هرچند برام کمي گنگ بود.. دلم ميخواست چشمام رو باز کنم ولي حس نداشتم..سعي ام رو به کار گرفتم و اروم لاي يکي از پلکامو باز کردم.. وقتي چشم بازم رو ديد ...ليوان دستش رو پرت کرد رو ميز و پريد بغلم:‏


‏    -عزيزم...قربونت برم..تو که کشتي مارو..چي شده ..خوبي؟


‏    کمي احساس ضعف داشتم..دستم رو بالا اوردم و روي کمرش گذاشتم:‏


‏    -خوبم..‏


‏    بلند شد و گفت:‏


‏    -چي شده؟


‏    به ذهنم فشار اوردم که براي چي اومدم پيش يلدا..نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:‏


‏    -خيلي چيزا شده.. چيزاي عجيب غريب...چيزاي گنگ و مبهم.. ميخوام بدونم.. ولي هيچ کس بهم چيزي نميگه..‏


‏    با تعجب نگاهم ميکرد :‏


‏    -يعني چي؟


‏    -نميفهمي؟نه؟ حقم داري... من خودم هيچي نميدونم..از بقيه چه انتظاري دارم.. چرا هيچ کس بهم نميگه چه خبره؟


‏    -مگه چه خبره؟


‏    -سوال منم همين جاست..چه خبره؟تو زندگي گذشته ما يه چيزي هست که کسي نميخواد من ازش باخبر بشم..‏


‏    با تعجب گفت:‏


‏    -چــي؟


‏    چشمم به مامانش افتاد..لبخندي زدم..تو جام با "سلام گفتن" نيم خيز شدم که سريع دستش رو روي سرشونه ام گذاشت:‏


‏    - سلام عزيزم..بخواب دخترم... راحت باش..‏


‏    -ببخشيد.. مزاحم شماهم شدم..‏


‏    -اين چه حرفيه .. تو هم مثل يلداي خودم.. چه فرقي دارين باهم..‏


‏    با خجالت سرم رو پايين انداختم..به دنيامون فکر کردم..به تفاوت هايي که بين زندگي هامون حاکم بود..به اتفاقاتي که تو زندگي هرکس براش متفاوت بود.. به مشکلاتي که هميشه يه مشکل تلقي ميشدن.. حتي اگر سالها هم ميگذشت و اون مشکل حل ميشد بازهم سالها بعد با ياد اوري خاطراتي که گوشه ضمير ناخوداگاهمون بود اون مشکل رو برامون ياد اوري ميکردن


‏    ما تو يه سطح طبقاتي از جامعه قرار داشتيم .. ولي هر کدوم به نوبه خودمون يه مسائلي داشتيم که اونو بزرگترين مشکل دنيا ميشمرديم .. اين مسائل يه روزي تموم ميشدن که ماهم تموم عمرمون رو صرف حل کردنش کرده باشيم ***‏


‏    -نميخواي حرف بزني؟


‏    به بچه هاي قد و نيم قد نگاه کردم.. حتي بدون اينکه بخوام بي اراده لبخندي رو لبم نقش مي بست.. دلم تنگ شده بود..خيلي زياد...دلم واسه بچگيام پر کشيده بود .. با ديدن بچه هايي که از سرسره مي اومدن پايين ياد خودم افتادم..زمان .. همون عمر ماست که انقدر زود ميگذره .. فقط چقدر دير ميفهميم زندگي همون روزهايي بود منتظر فرداها بوديم .. انگار شب و روز باهم مسابقه گذاشتن که کي اول برنده بشه ..‏


‏    يلدا- هانا..تو با هيچ بحثي اينجوري بهم نميريزي..جز حرف يه نفر که ميشه مدتها ميري تو خودت .. چشم بسته مطمئنم مربوط به همون يه نفره ..‏


‏    -حدست درسته ..!‏


‏    -خب بگو ... چرا حرف نميزني؟چرا همش ميريزي تو خودت؟


‏    -اگه ميخواستم حرف بزنم هيچ وقت پيشت نميومدم..دلم ميخواد سرم رو از دستش بکوبونم به ديوار.. امشب ميان ..‏


‏    -خب بيان ..تو چرا عزا گرفتي ..؟ نهايتش اينکه ميري بالا ديگه..يه چيزي رو بهانه کن مثل هر دفعه..اون پسره ارزش داره که انقدر خودتو عذاب بدي؟...‏


‏    -نميفهمي..‏


‏    يلدا که کاملا گيج شده بود با سر در گمي گفت:‏


‏    -هانا جون بکن و بگو چي شده ..من اصلا از حرفات سر در نميارم..ميگي ميخوان بيان..خب بيان..اين به تو چه مربوطه؟


‏    حرصم از دستش درومده بود:‏


‏    -يعني چي به من چه ربطي داره؟همه ي ربطش به منه..نفهميدي؟اخه مگه من بچه ام که نفهمم؟تو خيال کردي بابام براي چي گفته بيان..؟براي منعقد شدن اون قرار داد؟نخير..دليل اصلي يه چيزيه که ....چيزيه که...... نميتونستم ادامه بدم..:‏


‏    -اينا همش بهانه ست يلدا.. بابام کارخونه اش خيلي بزرگه درست.. تا حالا با هزارو يکي شرکت قرار داد بسته اينم صحيح..يعني تو دنيا فقط اين شرکت معتبره که قراره جشن بگيريم؟


‏    يلدا با گيجي:‏


‏    -خب مشکلش کجاست؟به نظر من که خيلي هم منطقيه.. يه جشن کوچيک ميون دو تا خانواده که . .. . . يدفعه ساکت شد..‏


‏    يدفعه منفجر شدم:‏


‏    - د همين ديگه... اين سر تا پاش مشکله


‏    يلدا-مگه اينکه،....‏


‏    -سرمو تکون دادم:‏


‏    -اهان مگه اينکه چي؟؟؟


‏    -مگه اينکه برنامه ديگه اي تو راه باشه.. نفس غمگيني کشيدم و به نيمکت اهني پارک بيشتر تکيه دادم:‏


‏    -بالاخره فهميدي ...بله..برنامه ديگه اي تو راهه...‏


‏    -تو اينجوري فکر ميکني؟


‏    -فکر نميکنم..مطمئنم..‏


‏    قدر اطمينان داري؟شايد ايناهمش زايده خيال پردازي هاي توئه..!‏


‏    -انقدري دليل دارم که مطمئن باشم خيال پردازي نيست . .!‏


‏    -من که کاملا گيج شدم..هانا به جنبه منطقي قضيه نگاه کن..به نظر من ايرادي نداره که بابات يه دور همي کوچيک ترتيب بده..اخه بابات به چه بهانه اي بايد اونا رو دعوت کنه؟


‏    برگشتم به سمتش:‏


‏    -تو منو ميشناسي مگه نه؟ميدوني تا از چيزي مطمئن نشم حرف نميزنم.. ميدوني دليلش چيه؟ زنگاي مشکوک اقا مرتضي به گوشي بابا..پچ پچ هاي بابا به اينکه حتما تشريف بياريد!و تير اخر ميدوني چيه؟


‏    با گنگي سرشو تکون داد:‏


‏    زمزمه کردم:امشب همه چيز تموم ميشه.. اشک مهمون چشمام شد..‏


‏    -هان؟


‏    -تير خلاص حرف امروز مامانم بود که گفت امشب همه چيز تموم ميشه..اره عزيز من..زندگي منم تموم ميشه..منم تو اين 24 سال زندگيم يه عروسک بودم که هرکس هرجوري دلش ميخواست نظرش رو بهم قالب ميکرد..بدون اينکه خواسته دلم رو بپرسه..امشبم مثل همون شبا با اين تفاوت که امشب بايد همه ي ارزوهام رو دفن کنم..تفاوتش اينه که حق حرف زدن ندارم ..يلدا تو خونه ما قانون خيلي چيزا با جنبه ظاهريش فرق ميکنه..امشبم از همون قانون هاست..بقيه چيزي رو که نميخوان اعتراض ميکنن..من حق همون اعتراض رو هم ندارم.. بايد منتظر بشينم و ثانيه هاي ازادي مو بشمارم تا يه روزي حسرت نخورم..اشکام چکيد:‏


‏    -اومدم پيشت که کمکم کني..ولي تازه ميفهمم تو هم کاري از دستت ساخته نيست.. بابا ديشب علنا حرف اونارو سر ميز شام پيش کشيد که بگه من ميخوام دعوتشون کنم..ولي اونا نميدونن من همه چيز رو از قبل ميدونستم..که با حرفاي ديشب به همه چيز پي بردم.. امشب...اخرين شبيه که ميتونم اينجوري بي پروا و ازادانه حرف بزنم..بعد از اون نميدونم چي قراره پيش بياد..‏


‏    "خودم انقد ر ميرم و ميام تا زنم شي"‏


‏    "-برو بابا من قبولت نميکنم..مگه کشکه..بايد کلي سختي طي کني تا به من برسي..فکر کردي به همين اسوني بله رو بهت ميدم؟"‏


‏    دستم رو جلوي دهنم گرفته بودم تا صداي گريه ام بيشتر نشه..تا هر کسي که رد ميشه بهم چپ نگاه نکنه.. زير لب ناليدم:‏


‏    -کشيدي...کشيديم..هردومون داريم سختي ميکشيم..بسه اين همه سختي..بسه..خيلي زياد بود..‏


‏    تو اغوشي فرو رفتم.. صداي گريه ام بلند تر از حد معمول شده بود با گريه داد زدم:‏


‏    -اونو چيکارش کنم؟جوابشو چي بدم؟؟هــــــان؟؟؟؟؟ غلط کردم...فقط بياد...فقط ميخوام بياد ..با سر بهش بله رو ميدم..فقط بياد...تحملش خيلي زياد بود..ديگه سختي نميخوام


‏    يلدا-عزيز دلم..گريه کن..گريه کن...درست ميشه


‏    داد زدم:‏


‏    -نميشه...يلدا امشب ديگه چيزي درست نميشه


‏    -بايد بهمش بزني


‏    سرمو بلند کردم:‏


‏    چحوري؟


‏    -فقط بايد امشب اين جشن بهم بخوره.. ميتوني مگه نه؟-سعي ميکنم


‏    -ميتوني...نگاهشو به جاي ديگه اي دوخت و گفت:‏


‏    -اون...اون سيامک نيست؟


‏    سرمو به سمت ديگه اي که گفته بود چرخوندم..درست چند تا صندلي بعد از ما پسري روي نيمکت نشسته بود که شباهت خيلي زيادي به سيامک داشت.کنارش دختري نشسته بود و سيامک کلافه به نظر ميرسيد..:‏


‏    -چرا فکر کنم خودشه..‏


‏    -فکر نکن عزيزم..مطمئن باش.. با تعجب گفتم:‏


‏    - وا..تو چرا اينجوري ميکني ..خب حتما دوستشه..‏


‏    -غلط کرده که دوستشه..‏


‏    با تعجب و چشماي گرد شده نگاهش کردم..:‏


‏    -چي ميگي تو؟هيچ معلومه چي ميگي؟


‏    بلند شد و دسته کيفش رو جا به جا کرد..:‏


‏    -هان..خب..من...من يه چي گفتم..منظورم ...ممم..اينه که اصلا بيخيالش هانا..اخ اخ نگاشون کن چه دل و قلوه اي هم رد و بدل ميکنن..دختره هويج...‏


‏    -يلدا؟


‏    -هان؟


‏    لبخند شيطوني زدم و با چشمک گفتم:‏


‏    -چه خبره؟ احساس کردم هول شد:‏


‏    -چ....چي...چه خبره؟مگه ..بايد خبري باشه؟ شونه هامو بالا انداختم و به ظاهر بي تفاوت گفتم:‏


‏    -نميدونم والا..حقيقتش..يه سري افراد به تابلو گفتن زرشک..‏


‏    تيز شد:- منظور؟


‏    -منظور خاصي نداشتم عزيزم..کلي گفتم..‏


‏    -تو چه فکري کردي..؟


‏    -من ؟من فکري نکردم..خودت رفتارت يه جوري بود که من فکر کنم که..... حرفم رو نصفه کاره رها کردم.. با کيفش محکم به بازوم ضربه زد:‏


‏    -که رفتار من باعث شده جنابعالي چه فکري کني؟


‏    -اخ...بازوم نابود شد..جنبه نداري ها..تو اون کيفت چي ريختي؟پاره سنگ؟


‏    -هرچي...دفعه اخرت بود ..‏


‏    -تقصير خودت بود..بيخودي گردن من ننداز..سه ساعت زوم ميکني رو اون پسر..بعدم اينجوري جبهه ميگيري..تو جاي من بودي چي فکر ميکردي.؟خواست جيغ بزنه که چند نفر از کنارمون رد شدن..با حرص بهم خيره بود..‏


‏    -حرص نخورگلم..‏


‏    با دندوناي ساييده شده گفت:‏


‏    -به موقعش حالتو ميگيرم حيف که وسط پارک جاش نيست... از جام بلند شدم..نيم نگاهي به سيامک انداختم که منو ديد و سري برام تکون داد..منم متقابلا سر تکون دادم.. يلدا هم ديدش ولي جواب سلامش رو نداد...خيلي مشکوک ميزنه جديدا..قدم زنون باهم حرف ميزديم..:‏


‏    -کاش امشب تو هم پيشم بودي..دستامو گرفت و پنجه هامونو تو هم قفل کرد:‏


‏    -انقدر نگو تو تو...خودتو باور کن..تو نه به من..نه به هيچ کس ديگه اي وابسته نيستي....‏


‏    -ديشب نزديکاي اذان صبح يه خوابي ديدم..‏


‏    - چه خوابي؟ .. تمام خوابم رو با جزيياتش براش تعريف کردم..:‏


‏    يلدا-هانا جان..خواهر عقل کل من..انقدر سر تق بازي دراوردي که اون خدابيامرز هم اومده و ميخواد يه جوري بهت بفهمونه کمتر يکدندگي کن...با حالتي گيج:‏


‏    -يعني چي؟


‏    -يعني اينکه انقدر واسه خودت نبر و بدوز.. بذار خدا هرچي برات رقم زده همون بشه..يعني اينکه انقدر با تقديرت مبارزه نکن..مانعش نشو.. اصلا همين امشب..لازم نکرده اين جشن بهم بخوره..تا اخر مجلس ميشيني و حرف نميزني..!‏


‏    -من که مانعش نشدم..نه يلدا خواهش..اين يکي هيچ رقمه تو کتم فرو نميره..امشب بايد بهم بخوره..حالا هرجور که شده!‏


‏    جدي جواب داد:‏


‏    -هانا چرا متوجه نيستي؟جلوگيري از شکل گيري اين مهموني يعني مبارزه با سرنوشتت..مانع شدن از شکل گيري اينده ات..با همين کارات..با همين لجبازي هات داري مانع ميشي و نميذاري هدايتت کنه..تو داري اونو هدايت ميکني..نه تقديرت..! نکن اينکار رو..تو چه ميدوني؟ شايد اگه اين همه پا فشاري کني ممکنه برات اتفاقي بيوفته..شايد مثل همون دره اي که ازش گفتي پرت شي پايين..‏


‏    تو واسه ارضاي کنجکاوي خودت هم که شده ميخواي مانع از اتفاقات اينده ات بشي..نکن..باشه؟


‏    -يعني چي؟يعني امشب ببينم بابا دست منو ميذاره تو دست اون پسره و مثل ماست وايسم همه رو نگاه کنم؟يعني امشبم خفه خون بگيرم؟تا کي؟من کار خودمو ميکنم..امشب اين مهموني رو بهم ميزنم..‏


‏    -اين کار نيست..لجبازيه..يکدندگيه..خود راييه..اخه تو از کجا ميدوني امشب حتما قراره اونا ازت خواستگاري کنن؟


‏    عصبي شدم..دستمو از دستش بيرون کشيدم و با صدايي که سعي در کنترل کردنش داشتم گفتم:‏


‏    -از همه جا..ميخواي بدوني از کجا؟؟ميخواي بدوني چرا بهت ميگم امشب خواستگاري منِ؟ چون خودم با جفت گوشاي خودم شنيدم..بابا ميخواد اين کار رو کنه تا هم از دست فرنود بيچاره خلاص بشه..هم از دست رد کردناي خواستگارام..حالا فهميدي چرا؟ميخواد خودش دست به کار بشه چون ميدونه من تا اخر عمرم کسي رو غير از فرنود قبول نميکنم..ميخواد به زور منو از سر خودش باز کنه تا هم رابطه ي دوستي چند ساله اش با اقا مرتضي محکم تر بشه هم روابط خانوادگي پيدا کنيم..به قول اقاي نکوهش کي از ارسام براي هانا بهتر..؟


‏    تلاش ميکرد تا من رو اروم کنه و صدام رو پايين بيارم..:‏


‏    -هانا..يواش تر..تو خودت با گوشاي خودت شنيدي بابات اينا رو گفت؟


‏    -اره.. منم اتفاقي اينا رو شنيدم..به چه زبوني بگم هفته پيش شنيدم..بابا فکر ميکرد من خونه نيستم.. ولي من تو حياط پشت باغچه بودم.. در پنجره باز بود..از اول تا اخرش رو شنيدم.. از اينکه بابا هماهنگ کرده که امشب به بهونه کارخونه بيان اينجا..چون اقا مرتضي اصرار ميکرده که ارسام ميخواد هانا رو خواستگاري کنه..چون اقـــا از شب تا صبح زاغ سياه منو چوب ميزده.. بابام هم نميتونه مخالفتي کنه و قبول ميکنه..مامان بيچاره ام هرچي اون روز زد تو سرش که منصور اين کار رو نکن..ولي مثل هميشه مرغ باباي من يه پا داره..برگشت گفت کي از ارسام براي هانا بهتر؟چرا بايد با وصلت اين دو تا مخالف باشم؟وقتي مامانم گفت چرا فقط با فرنود لج ميکني..اون که هم ديده شدست..هم شناخته شده..بابام هم داد زد که ديگه اسمش رو نيار..منِ احمق اون موقع فکر ميکردم..تحقيق کلي درباره اش کردن که ميگن هم ديده شدست هم شناخته شده..نگو يه چيزايي هست که من کلا ازشون بي خبرم..هميشه به حرفاشون شک ميکردم..ولي امروز مطمئن شدم يه چيزي هست.. امروز فهميدم چرا اقاي راستين هم ديده شده ست هم شناخته شده...چون ايشون کسي هستن که يک خروار رابطه مجهول پشت سرشون پنهون شده..حالا فهميدي چرا؟؟؟؟؟


‏    يلدا با تعجب:‏


‏    -محاله...اخه پدرت از کجا ميتونه فرنود رو بشناسه؟از کجا؟چجوري؟


‏    -د منم همين رو ميگم..ميخوام بدونم کيه...مامان امروز داشت لو ميداد ولي جلوي خودش رو گرفت.. درمونده گفتم: اخه از کجا بفهمم جريان چيه؟


‏    ***‏


‏    با حالتي گيج و ناراحت همراه با قيافه اي عبوس جلوي در کمدم چمباتمه زده بودم .. در رو با شتاب بستم و سرم رو بين دستام گرفتم.. در اتاقم باز و بسته شد:‏


‏    مامان- هانا تو که باز نشستي اينجا؟


‏    -مامان من امشب پايين نميام .. رنگ از رخ مامان پريد:‏


‏    -يعني چي مادر؟ بايد بياي.. تيز شدم:‏


‏    -چرا بايد بيام؟بايدي در کار نيست مامان..من حالم خوب نيست


‏    -حرف بيخود نزن دختر.. تا نيم ساعت ديگه که ميام بايد حاضر بشي.الان دو ساعته داري بحث ميکني منم يه کلمه هست حرفم..مياي..وسلام!... و از اتاق بيرون رفت.. لعنتي لعنتي..بازم نذاشتن حرفمو بزنم.. بازم بايد خفه بشم.. سرم رو روي زانوهام گذاشتم که در باز هم باز شد:‏


‏    -مامان منو شما امشب به نتيجه نميرسيم..بهتره با اعصاب هم بازي نکنيم ‏








‏    -تو که هيچ وقت با هيچ کس به نتيجه نميرسي لجباز..چته دوباره غمبرک زدي ؟فرصت حرف زدن نداد و به سمت کمد رفت..: من امشب برات لباس انتخاب ميکنم باشه؟


‏    فايده نداشت..هيچ رقمه نميتونستم..خدايا اگه امشب اخرين شب باشه من چکار کنم؟ يه صدايي درونم ميگفت حتما هست..دلم گرفته بود..بيشتر از هميشه.. نميدونم چي شد..مثل هميشه لب باز کردم:‏


‏    درد اگر سينه شکافد ، نفسي بانگ مزن ! درد خود را به دل چاه مگو !... دو بار جمله اي که به ذهنم خطور کرده بودم رو تکرار کردم..تا اينکه بعد از دوبار تکرار موفق شدم نيمه دوم جمله رو کامل کنم:‏


‏    استخوان تو اگر آب کند آتش غم ، آب شو.ولي...آه مگو.. تلخندي زدم..جمله رو به دستاي حافظه ام سپردم تا برام نگهداره و سر فرصت بتونم وارد دفترم کنم..!‏


‏    هانيه- چي ميگي زير لب واسه خودت؟اينم نه..اين يکي هم نه...اهان اين خوبه


‏    -چکار ميکني؟خيلي من حوصله دارم تو هم هي بريزو بپاش ميکني؟همه ي لباس هاي کمدم رو ريخته بود بيرون و براي خودش نظر ميداد..!‏


‏    سرش رو خاروند و ادامه داد:‏


‏    -خب ...اين از بقيه بهتر بود..و لباس رو به سمتم گرفت..به کت دامن قهوه اي تو دستش خيره شدم..با اخم ازش گرفتم..:‏


‏    -خيله خوب...مرسي..برو.. قبل از اينکه بره رو گونه ام بوسه اي گذاشت:‏


‏    -اجي ناراحت نباش .. و رفت به در بسته خيره شدم.. کي از دل من خبر داشت؟کي از ناراحتي هاي من خبر داشت؟اصلا اونا ميدونستن ناراحتي من براي چي هست؟اصلا براي حرفم ذره اي اهميت قائل بودند؟توقع داشتن همه به حرفاشون گوش بدن ولي خودشون به خواسته بقيه توجه نکنن... کي قرار بود بفهمه ثانيه به ثانيه هاي امشب قراره با بدبختي من عجين بشه؟به کت دامن تو دستم نگاه کردم..:‏


‏    -هانا خانم امشب بايد قيد همه ارزوهات رو بزني..بالاخره دفتر خوشبختي تو هم امشب بسته ميشه..و تو هم مثل بقيه روزا حق باز کردن دهنت رو نداري..به حال خودم پوزخند زدم:‏


‏    -مثل همه ي سالهايي که ساکت شدي امشبم ساکت باش و بذار خواسته بقيه بر خواسته تو ارجحيت داشته باشه.. بذار امشبم بگذره...بغض کردم:‏


‏    -بذار همه فکر کنن داري تو بيخيالي سير ميکني..مثل هه اين سالهايي که به بيخياليت بها ميدادي...امشبم همون کار رو کن.. يه قطره سوزان اشک..لعنت به هرچي اشکه..لعنت به هرچي اجبارِ.. با بغض جمله امو تکرار کردم که امشب رو هيچ وقت از ياد نبرم..که جمله اي که وصف حال امشبم بود رو به دست فراموشي و گذر زمان نسپرم:‏


‏    -‏


‏    درد اگر سينه شکافد ، نفسي بانگ مزن ! درد خود را به دل چاه مگو !‏


‏    استخوان تو اگر آب کند آتش غم ، آب شو ،ولي آه مگو !درو پشت سرم بستم و خواستم برم پايين که قدم اول رو برنداشته با يه چيزي محکم برخورد کردم:‏


‏    -آخ...‏


‏    هانيه-بابا جلوتو نگاه کن..‏


‏    -عجب رويي داري..تو چشماتو باز کن..چي ميخواي؟ يکم فکر کرد تا يادش بياد چي ميخواسته بگه که گفت:‏


‏    -اهان...اگه گفتي کي اومده؟؟ خواستم ازش بپرسم کي که فرصت نداد و تند رفت تو اتاق بعدش هم به ثانيه نکشيد بيرون اومد و بدو بدو رفت پايين..! با تعجب به حرکاتش نگاه کردم..شونه اي بالا انداختم


‏    مامان-چه عجب.. تا الانم نميومدي ديگه!‏


‏    چشمامو باز و بسته کردم تا حرفي نزنم..من که از خدام بود نيام پيش جمعيتي که هيچ علاقه اي ندارم تو بحثاشون شريک باشم..بي حرف به سمت قابلمه ي غذا رفتم..درشو باز کردم..بوي خورش فسنجون کل اشپزخونه رو برداشته بود.. فسنجون... غذاي مورد علاقه من..ولي اين غذا امشب از هميشه برام غير قابل تحمل تره.. در قابلمه رو بستم


‏    مامان- هانا اين کاهو ها رو خرد کن..ظرف کاهو رو به همراه چاقو مقابلم قرار داد...با بي ميلي برداشتم و مشغول خرد کردن کاهو ها شدم..بدون تمرکز چاقو رو تو دستام نگهداشته بودم و تند تند کاهو ها رو ريز ريز ميکردم..به اين فکر کردم که چي ميشد اگه منم يه زندگي عادي مثل بقيه داشته باشم؟خواسته خيلي زيادي بود اگه اعضاي خانودام کمي توجه بهم نشون ميدادن؟


‏    مامان- اونا رو که خرد کردي خورش رو بچش ببين خوب شده يا نه.. سرم رو تکون دادم.. هانيه پريد تو اشپزخونه:‏


‏    -مامان...مامان اگه گفتي کي قراره بياد؟


‏    مامان مشغول اضافه کردن کمي رب انار به خورش بود:‏


‏    -کي؟


‏    -اردلان . تا اين حرف رو شنيدم دستم منحرف شد و با چاقو دستم رو بريدم آخ خفه اي گفتم ولي هانيه شنيد و برگشت:‏


‏    -چيکار کردي؟


‏    -داري ميبيني..اگه اشتباه نکنم بريده..!!!!‏


‏    مامان هول شد و پريد سمتم:‏


‏    -باز تو دستت رو بريدي؟شد يه بار من به کاري بگم و تو سالم از پس اون کار بر بياي..؟ببينم چي شده؟


‏    هانيه با خنده- واي واي...نگاهش کن چه خوني هم داره مياد..با شيطنت خنديد..‏


‏    مامان-ببينم؟هانيه راست ميگه؟برو اونور ببينم چيکار کردي با دستت..!‏


‏    هانيه-آخ آخ..منتهي خونش سفيده..واي داره تغيير رنگ ميده اوا ابي شد..هانا تو بدنت جعبه گواش هاي رنگي داري؟بازهم خنديد


‏    اصلا حوصله نداشتم..چاقو رو پرت کردم و از جام بلند شدم


‏    هانيه- وايسا..الان صورتي ميشه..بيا با اين ببندش ..پارچه اي رو به سمتم گرفت..و سعي داشت نخنده..‏


‏    مامان- زخمش عميقه؟


‏    دست ازادم رو مشت کردم و چشمامو بستم..واقعا نميدونم چي بگم..شک ميکنم..گاهي وقتا به همه زندگيم شک ميکنم..براي يه بريدن انگشتي که توسط چاقو هستش و چنان اهميتي نداره اين رفتارهارو از خودشون نشون ميدن..ولي زماني که حرفي از رد خواسته هاي اونا و خواسته هاي خودم ميزنم با بي تفاوتي ازم رو بر ميگردونن..انگار که اصلا وجود خارجي ندارم..اي کاش انقدري که به زخم انگشتم توجه نشون ميدادن به درونم توجه ميکردن ..به احساساتم .. برگشتم:‏


‏    -اره خيلي عميقه..بي اراده پوزخندي گوشه لبم نقش بست..‏


‏    مامان- بيا اينجا بشين شستشو اش بدم..وگرنه عفونت ميکنه..بشين.. پريدم وسط حرفش:‏


‏    -قابل شستشو نيست..عفونت کرده..خيلي وقته زخمِ .. فقط از اين در تعجبم چرا هيچ کس براش مهم نيست..! هانيه متوجه شد با کنايه حرف ميزنم و خنده اش رو لبش خشک شد..‏


‏    -چي ميگي دختر؟


‏    -من؟ من چي ميگم؟ من يه عمره دارم حرف ميزنم ..شماها خودتونو به نشنيدن زدين.. من مثل همه ي اون سالها دارم حرف ميزنم..3سال پيش من زخم شدم..زخمش هم عميق نبود..همه گفتن يه مدت بگذره خوب ميشه..گذشت..مدت زيادي هم گذشت..ولي اون زخم روز به روز عفونتش بيشتر ميشد..يه نفر توي اين خونه نيومد بگه بذار برات پانسمانش کنم .. حالا اون زخم بيشتر از حد معمول داغون شده و قابل درمان هم نيست.. حتي نميشه شستشو اش داد.. اون موقعي که دل من زخم شد شماها کجا بودين؟ که برام ببندينش؟ که مرحمش بشين؟


‏    مامان بي حرف نگام ميکرد..اشک تو چشماش حلقه بسته بود.. حرفي هم براي گفتن نداشت.. فقط زمزمه کرد:‏


‏    -دخترم..‏


‏    کنترلم رو از دست دادم:‏


‏    -دخترم؟ هه جالبه...دخترم...کدوم دختر مادر من؟ کدوم دختري رابطه اش با مادرش اينجوريه؟ کدوم مادري مدتها نمياد حالي از احوال داغون دخترش بپرسه؟کدوم مادري با ديدن زخم دخترش احساس بي تفاوتي بهش دست ميده؟کدوم مادري وقتي ميبينه زخم دخترش داره تشديد ميشه مرحمش نميشه تا زخمش رو درمان کنه؟


‏    مامان بي صدا اشک ميريخت..:‏


‏    -چرا گريه ميکني مامان؟من اون همه مدت چشم انتظار بودم تا بياي پيشم؟اون کسي که بايد زار بزنه منم نه شما...‏


‏    مامان-درسته کوتاهي کردم برات...ولي بالاخره اومدم...نيومدم؟


‏    همه ي حسرت هامو تو چشمام ريختم و به پوزخندم اجازه دادم روي لبام پخش بشه: چرا ...اومدي...ولي دير اومدي....اونقدري دير که ديگه خالي شده بودم از هر حسي،اونقدري دير اومدي که جايي براي برقرار کردن رابطه قبلمون باقي جا نذاشتي...اومدي مامان ، ولي وقتي رسيدي که تنها حسرت رو دلم حاکم بود و زبوني براي بيان حرفهام نداشتم، تو از روحيه حساس من خبر داشتي،تو مادرم بودي، هم جنس خودم بودي تنها کسي که ميتونستم باهاش اروم بشم، ولي خيلي کوتاهي کردي ،اين چيزاست که آزارم ميده وسوهان روحم شده.‏


‏    مامان-هانا ما صلاحتو ميخواييم..اينجوري نگو..‏


‏    داد زدم:‏


‏    -صلاح؟چه جالب...صلاح من تو بدبختيمه؟اره شما صلاح منو اينجوري ميبينين؟ فکر کردين من احمقم يا نفهم؟کدومش؟فکر کردين انقدري بچه ام که ندونم اين همه تهيه تدارک براي چيه؟ميخوايين منو خر کنين که بگين بهونه ي دور هميِ؟يعني مــــن انقــــدر نفهمـــم کـــه ندونــــم امشـــب خواستگــــاريــــه؟؟


‏    رنگ از رخ مامان پريد و به لکنت افتاد..:‏


‏    -چ...چي..م...ميگ..ي...‏


‏    هانيه با تعجب نگاهش بين منو مامان در گردش بود:‏


‏    -هانا تو چي ميگي؟


‏    به خودم اشاره کردم و با همون انگشت زخم به سينه ام زدم:‏


‏    -من؟؟؟من چي ميگم؟؟ من دارم حرفمو ميزنم..من فقط ميخوام بگم ديگه يه دختر 12 ساله نيستم که سرم رو شيره بمالن..!‏


‏    هانيه-مامان هانا چي ميگه؟


‏    قبل از اينکه حرف بزنه انگشتم رو گذاشتم رو ميز:‏


‏    -باشه..ولي..ببينين امشب چه شبيه که من دارم اين حرفا رو ميزنم..امشبو يادتون باشه... اگه من بدبخت شدم..مقصرش فقط و فقط تو و بابا هستين..اگه من بدبخت شدم هيچ کس رو مقصر نميدونم جز شما دونفري که خير و صلاح من رو ميخوايين.. فرصت حرف زدن رو ندادم و عصباني راه اتاقم رو پيش گرفتم.. درو پشت سرم کوبيدم بهم..تا نشون بده چقدر عصباني هستم..از شدت عصبانيت دستام لرزش خفيفي داشت..به سمت قاب عکسم رفتم و محکم به زمين کوبوندمش..قاب عکس شيشه اي شکست و هزار تکه شد..هر تکه اش يه گوشه پارکت ها افتاد..بازهم ارامش به بند بند وجودم تزريق شد.. خودم رو روي تختم پرت کردم..به تيکه هاي ريز شده قاب شکسته چشم دوختم..زير لب با خودم تکرار کردم:‏


‏    -اره..اگه به اندازه سر سوزني براي من اهميت قائل بودين، 1 سال تموم منو به حال خودم رها نميکردين ..! چيزي برام کم نذاشتن.. ولي عقده اون 1 سال بدجور روي دلم مونده بود.. حالا يک شبه محبتشون قلنبه شده..چون به فکر منن.. چون صلاحم رو ميخوان دارن به جاي من تصميم ميگيرن .. اگه من براي شما مهم بودم .. اون 1 سال رو جاي رها کردن من، کمي راهنماييم ميکردين ..کمي دلداريم ميدادين،نه اينکه همدم شب و روزم بشه يه دوست که برام چيزي از خواهر کم نذاشت .. گاهي اوقات يه غريبه هر چند اشنا،شرف داره به هزارتا اشنايي که اونارو از گوشت و خون خودت ميدوني .. همون دختر غريبه کارايي برام کرد.. لطفايي در حقم کرد که هيچ کدوم از شماها برام انجام ندادين ..‏


‏    به سمت تراس اتاقم حرکت کردم .. در تراس رو باز کردم و تو دل سياهي شب گم شدم .. امشب از اون شبايي بود که اسمونش پراز ستاره ست .. لبخند نيم بندي زدم .. حتي ستاره ها هم جايي تو دل اسمونشون براي خودشون دارن .. حق موندن تو دل اسمون رو دارن ..من حتي حق موندن تو خونه ي پدريم رو هم ندارم .. فکر کردن به اين چيزا دردي رو از من دوا نميکرد..از تراس بيرون اومدم و درو بستم.. صداي زنگ خونه بلند شد..سرم با شتاب بلند شد .. به عقربه هاي ساعتم خيره شدم..تلخندي زدم:‏


‏    -بشمر هانا .. ديگه از اين فرصت ها گيرت نمياد .. ثانيه هاي ازادي تو بشمر که وقتي در بند اسارت بودي حسرتشون به دلت نمونه .. بشمر که از امشب بايد يه خاطره پررنگ تو ذهنت نقش ببنده ..‏








‏    ***‏


‏    جلوي در ايستاده بوديم و منتظر استقبال مهمون ها بوديم ..استرسم هر لحظه شديد تر ميشد .. با حالتي عصبي پوست لبم رو ميکندم و به در ورودي خيره بودم .. به خودم تشر زدم:‏


‏    -اروم باش دختر..چه مرگته .. چرا انقدر هول کردي .. اروم ..صداي سلامشون رو شنيدم .. چشمامو بستم تا نبينمشون .. خصوصا گل پسرشون رو ..!!دستام هر لحظه يخ تر ميشد .. چشمامو باز کردم .. ولي خبري از ارسام نبود.. بابا:‏


‏    -مرتضي جان ..ارسام کجاست؟


‏    اقامرتضي- يه کاري براش پيش اومد..گفت خودش رو ميرسونه ..‏


‏    با شنيدن اين حرف به قدري خوشحال شدم که اگه اون لحظه بهم ميگفتن تو قرعه کشي بانک پول ميليوني برنده شدي انقدر خوشحال نميشدم .. همين که فعلا پاش تو اين خونه نميذاشت خودش نماز شکر داشت ..! با خوشحالي با مادرش روبوسي کردم و به اقا مرتضي هم سلام دادم که جوابمو گرم داد .. خواستيم بريم داخل که زنگ به صدا درومد .. مثل لاستيک پنچر شدم .. خدايا يعني رسيد ..؟ نفسام تند شده بود.. انقدر انگشتام رو توي گوشت دستم فرو کرده بودم که پوست دستم به گز گز افتاده بود .. اي کاش ميفهميدن من چقدر از اين پسر متنفرم .. انقدري که حاضر نيستم براي دقيقه اي نگاهم با نگاهش تلاقي کنه .. بدون اينکه بهش توجه کنم راه پذيرايي رو در پيش گرفتم و روي يکي از مبل ها نشستم که با چشم غره مامان مواجه شدم ..سمتي که من نشسته بودم به راحتي به در ورودي ديد داشت .. دسته گل بزرگي رو تو دستاش گرفته بود


‏    مامان در حاليکه به من چشم غره ميرفت رو به بابا گفت:‏


‏    -منصور جان گل رو از اقا ارسام بگير..دستشون خسته شد..‏


‏    بابا- زحمت کشيدي پسرم..‏


‏    ارسام- اين حرفا چيه..قابل شمارو نداره عمو جان..‏


‏    با انزجار رومو برگردوندم..پسره خود شيرين..نرسيده عموجان عموجان راه انداخته ..همين جوري تو دلم بهش فحش ميدادم..ميون خود درگيري هام هانيه سقلمه اي به پهلوم زد:‏


‏    -دسته گل رو داشتي؟ريز ريز خنديد..‏


‏    -خودش و دسته گلش دوبله بخوره تو فرق سرش..‏


‏    هانيه با شيطنت ادامه داد:‏


‏    -نگو اين حرفو... نگاه چه تيپ جنتلمنانه اي زده.. واسه تو اينجوري تيپ زده يه نيگا بهش بندازي!‏


‏    دست به سينه با اخم غرغر کردم:‏


‏    -چنان منم براش تيپ بزنم که خودش و اجدادش کيف کنن..جوري که اون سرش ناپيدا ..!‏


‏    هانيه- جـــان من؟؟؟؟ حالا کي قراره اين پديده شگرف در خانه ما رخ بده؟ بايد تو عجايب ثبتش کنن..!‏


‏    -چرا؟شک داري؟نترس رخ ميده ..ميدوني کي اين اتفاق ميوفته؟با خنده سرش رو تکون داد..گفتم:‏


‏    -روز مرگش .. وقتي بميره چنان براش تيپ بزنم که روحش حسابي شاد شه ! هانيه براي جلوگيري از خنديدن دستش رو جلوي دهنش گرفته بود.. ارسام روبروي من ايستاد :‏


‏    -سلام هانا خانم..مشتاق ديدار .. دست به سينه با اخم نشسته بودم.. ديگه پدر مادرش هم رسيده بودن و خيلي ضايع بود اگر بلند نميشدم . هانيه قيافه ارسام رو که ديد چهره اش سرخ شد..نشون از منفجر شدنش بود. سرسري سلام کرد و به بهونه کمک به مامان وارد اشپزخونه شد...با بي ميلي نيم خيز شدم..:‏


‏    -سلام..خيلي ممنون.. احوال شما.. من به گور بخندم احوالات تورو جويا بشم..اينم از سر ناچاريِ .!‏


‏    با دستش اشاره کرد:‏


‏    -خواهش ميکنم ..بفرماييد.. منم از خدا خواسته سرجام نشستم .. هانيه از تو اشپزخونه صدام زد..منم از خدا خواسته از جام بلند شدم و راه اشپزخونه رو پيش گرفتم..هانيه داشت اب ميخورد اروم رفتم پشت سرش:‏


‏    -چي ميگي؟


‏    متوجه اومدنم شد براي همين شيشه اب رو گذاشت رو ميز..چند دقيقه نگاهم کرد و اروم اروم خنده اش شروع شد..:‏


‏    -براي خنده ات اينجا نيومدم ها..چي ميخواي صدام کردي؟


‏    -نگو که اصلا دلت نميخواست از مبل محبوبت بلند شي .. بيخيال... ميدونم امشب حوصله نداري .. تو سس سالاد رو درست ميکني؟سالاد نصفه کاره ات رو کامل کردم .. با بي ميلي قبول کردم .. هرچند حوصله نداشتم ولي بهتر از اين بود که برم تو سالن و چشم تو چشم ارسام بشم. .‏


‏    سس مايونز و ابليمو و شکر رو گذاشتم کنارم و مشغول شدم..وقتي درست کردم يه گوشه گذاشتمش و خواستم برم بيرون:‏


‏    هانيه- باز کجا؟؟؟


‏    چشمام رو تو کاسه چرخوندم و پوفي از سر کلافگي کشيدم:‏


‏    - تو امشب دست از سر من بر ميداري يا نه؟همين يه امشب رو بيخيال من شو ..دلم ميخواد برم استراحت کنم ...با مکث گفتم اجازه هست؟ دست به سينه جدي گفت:‏


‏    -اون حرفايي که گفتي راست بود؟يا طبق معمول حدسيات حس ششمت بود؟فکرم اونقدري کار نميکرد که تمرکزکنم :‏


‏    -کدوم حرفا؟


‏    -خواستگاري و چميدونم همينا ..! سرم رو پايين گرفتم و براي حدودا يک دقيقه به کف زمين خيره بودم ..اه عميقي بيرون دادم و سرم رو بالا اوردم:‏


‏    -ميدوني تنها مشکل من تو اين خونه چيه؟هم تنها ترين و هم بزرگترينش ..؟ دستاش رو از هم باز کرد:‏


‏    -اين چه ربطي به سوال من داشت؟ بي توجه بهش گفتم:‏


‏    -اينکه همه فکر ميکنن خيال پرداز ماهري ام ..! اگه از همون اول نسبت به حرفام بي اعتماد نبودن و اونو يه شوخي حساب نميکردن ..... الان انقدر واسه اثبات حرفام خودمو به در و ديوار نميزدم تا بتونم به همه بفهمونم کلمه به کلمه اش حقيقته ..! البته از تو هم انتظاري ندارم..فکرت واسه حرفاي من خاليِ...مکث طولاني کردم


‏    -ولي حداقل از تو توقع داشتم جور ديگه اي باشي و مثل بقيه حرف امشبم رو چرت نشمري .. خواستم از در برم بيرون که دستمو گرفت:‏


‏    -من کي حرفاتو قبول نداشتم؟برگشتم:‏


‏    -من ازت توقعي ندارم خواهري .. فقط خسته شدم از اينکه حرفي رو که ميزنم بايد صد دفعه تکرار کنم .. وقتي دفعه اول دهنم رو ميبندن واسه دفعه دوم تلاش ميکنم..وقتي براي بار دوم هم بهم اهميت نميدن....زياد برام مهم نيست بفهمن راست ميگم يا دروغ .. بيخيال..زياد درگير نشو.. ولي چيزاي امشب هم اتفاق ميوفته ..پوزخندي زدم:‏


‏    -تو هم بالاخره از دستم راحت ميشي و تنهايي تو اتاقم کيف ميکني ..رفتم بيرون ..بابا منو ديد :‏


‏    -دخترم کجا رفتي بيا بشين.. اينجور مواقع ميشم دخترشون..با چشماي خالي از احساس به کسي که اسم پدرم رو داشت خيره شدم..صورت بابا رنگ تعجب گرفت ولي خودشو حفظ کرد و به روي خودش نياورد رفتم کنارش نشستم..مامان ارسام:‏


‏    -خوبي هانا جان؟


‏    به زور لبخند زدم:‏


‏    -خيلي ممنون


‏    مامان ارسام-زنده باشي دخترم.. سلامت باشين کوتاهي گفتم و ترجيح دادم حرفي نزنم.. بابا و اقا مرتضي سرگرم حرف زدن شدند و مادر ها هم همينطور..اين ميون من و ارسام بي حرف به بحث هاي حوصله سر برشون گوش ميکرديم.. طبق معمول بحث پدرها از سياست و نرخ گروني جامعه بود!..چه بحث شيرني ..! به مادرم هم اصلا نگاه نکردم که ببينم درباره چي حرف ميزنن..بي حوصله به صفحه تلويزيون خيره شدم.. براي لحظه اي نگاهم با نگاهش برخورد کرد..خواستم نگاهم رو بگيرم ولي دير شده بود... چند لحظه سر تا پاش رو بر انداز کردم.. تيپش ميونه اسپرت و رسمي بود و در کل ميشد لفظ شيک پوش رو براش به کار برد.با معذرت ميخوام گفتنم نظرشون رو جلب کردم.. سر همه به طرفم برگشت


‏    اقا مرتضي- بله دخترم؟


‏    -شرمنده . راستش من امشب حالم زياد خوب نيست..مشکلي نداره تنهاتون بذارم؟ بابا با چشماي که اتيش ازشون شعله ميکشيد نگاهم کرد..انقدري خالي بودم از هر حس و احساسي که حتي حوصله جواب نگاه پدرم رو نداشتم..! ولي اقا مرتضي با خوش رويي جواب داد:‏


‏    -چه اشکالي دخترم..برو استراحت کن.. از جام بلند شدم که با صداي پر از تحکم بابا سرجام ايستادم:‏


‏    -هانا جان..بشين. خوب نيست مهمون هارو تنها بذاري دخترم.. " هانا جان" اي که گفت از هرار تا فحش بدتر بود..جوري تو چشمام خيره بود و حرف ميزد که مشخص بود يه جور تهديد نهفته ست..! دسته هاي مبل رو تو دستم فشردم..حتي امشب هم اجبار؟نميدونم چهره ام چجوري بود..ولي ميدونستم کمي اخمام توهم گره خورده..مامان ارسام پا در ميوني کرد:‏


‏    -چه اشکالي داره اقا منصور؟ برو دخترم..برو استراحت کن..بابا که ديد حرفي براي گفتن نداره اخه اي گفت که اقا مرتضي جواب داد:‏


‏    -منصور جان..دخترم رنگ به چهره نداره..چه اجباري هست؟رو به من با لبخند گفت:‏


‏    -برو بابا جان.. لبامو بهم فشردم و با ناراحتي به بابا نگاه کردم..فکم رو بهم ساييدم..حتي جلوي مهمون ها هم نتونست بهم زور نگه..حتما بايد يه "بايدي" تو کار مي بود..! ببخشيد ارومي گفتم و تند تند از پله ها بالا رفتم..درو که پشت سرم بستم نفس عميقي از رهايي اون جمع مزخرف کشيدم..صندل هامو هرکدوم به گوشه اي پرتاب و خودمو رو تخت ولو کردم..دلم شديد هواي نوشتن داشت .. هواي نوشتني که بواسطه اش بتونم خودم رو رها کنم .. دفترم رو از کشوي پاتختيم بيرون کشيدم و خودکارم رو ميون انگشتام فشردم ..همه ي کلمه ها بهم هجوم اورده بودن .. نميدونستم از کجا شروع کنم .. چشمام رو بستم و از بار کلمات توي سرم حجم کم کردم .‏


‏    حس نوشتن دارم و يک دنيا حرف .. اما اين بار ..واژه ها حقيرند ..براي بيان فرياد دلم ..!‏


‏    پس سکوت خواهم کرد .. تا شايد وجدانم به درد ايد ..فقط شنيدني ترين و خواندني ترينش اخرينش است:‏


‏    زندگي مرا بارها و بارها در هم کوبيد ..ميکوبد ..خواهد کوباند ..اما صداي شکستنم را کسي نشنيد ..نخواهد شنيد .. و اين منم . . . "قهرمان خــودم"‏


‏    دوبار..سه بار .. جمله ام رو خوندم ..شديد به دلم نشسته بود ..صداي زنگ اروم گوشيم بر ارامش جسمم رخنه کشيد ..ارتباط برقرار شد..و من همينطور جمله ام رو ميخوندم ..از پشت خط صدايي نميومد..جز نفسهاي پي در پي..:‏


‏    -قشنگه نه؟


‏    -مثل هميشه ..عاليِ .. ...باز داري بهش فکر ميکني؟


‏    -چاره اي دارم؟


‏    -با اين فکرات فقط خودتو عذاب ميدي.. صدام لرزيد:‏


‏    -کارم به جايي کشيده که خودم دارم خودمو عذاب ميدم .. هيچ کس هم براش مهم نيست .. تنها کسي که ميتونه حرفم رو بفهمه دفتر نوشته هامِ ..‏


‏    -الان اومدن؟


‏    به در بسته اتاق خيره شدم:‏


‏    -اره..همشون پايين نشستن ..‏


‏    -زياد بهش فکر نکن..الان ميام ..‏


‏    با تعجب گفتم: مياي؟


‏    -اره ميخوام بيام ببينم اصلا قضيه از چه قراره .. ميام تا بلکه شايد بتونم پدرتو راضي کنم ..فعلا.. ارتباط قطع شد..چشمامو بستم..لب گزيدم ... با صدايي لرزون زمزمه کردم:‏


‏    -خدايا کمکم ميکني؟مگه نه؟يه راهي پيش روم بذار ..جملات دفترم رو از ابتدا خوندم .. نميدونم چقدر گذشته بود و تو حال خودم غرق شده بودم..دفتر رو بستم و بلند شدم ..به محض اينکه برگشتم يه دور سکته رو زدم خدايا اين بود راهي که ميخواستي جلوي پام بذاري؟تو که منو مستقيم فرستادي تو چاه!لبمو تر کردم و با ترس در حاليکه دستم رو دهنم بود با تته پته گفتم:‏


‏    -ش...شما ..اي..اينجا چيکار ميکنين؟


‏    -خوبي؟مثل اينکه حالت زياد خوب نيست


‏    تو دلم گفتم به تو چه ربطي داره اخه .. حالم خوب نيست اونم از صدقه سر جنابعاليه ..وگرنه تا قبل از اينکه وجود نحست بياد تو زندگيم خوب خــــوب بودم .!.. اخم کردم و رسمي جواب دادم:‏


‏    -فکر نميکنم حال من به شما ارتباط داشته باشه، شما چجوري اومدين اينجا؟بهتره برين پايين .. و خودم از بغلش رد شدم که همون لحظه بازوم رو گرفت ..اخمم غليظ تر شدبه بازوم اشاره کردم که همون لحظه استينم رو گرفت:‏


‏    -ول کنين..ته جملم به زور اضافه کردم ..لطفا!ميخوام برم و بهتره شماهم زودتر برين..‏


‏    -تو با من چه مشکلي داري؟ پسرِ پررو چه توقعي داشت؟!.. نه انتظار داري وقتي خواب و خوراک و اسايشم رو ازم گرفتي بپرم بغلت ماچت هم بکنم!!..با همون اخمم جواب دادم:‏


‏    - من با شما مشکلي ندارم و دليلي براي برخورد دوستانه نميبينم با پوزخند:‏


‏    -شما که نه پسرخاله بنده هستين..نه برادرم..نه قوم و خويشم..!با چشم باز هم به دستش اشاره کردم:‏


‏    -دستم رو هم ول کنين..اگه زحمتي براتون نيست البته..! در ضمن نميذاريد من برم خودتون تشريف ببريد..!‏


‏    -از پدرت اجازه گرفتم


‏    -مـــ.. تازه متوجه شدم چي گفت..تازه مغزم شروع به فعاليت کرد..همون يه جمله کوتاه کافي بود تا همه ي کاخ ارزوهام رو بشکنه و منو هم توي باتلاق بدبختي غرق کنه..!شکست..تک تک ارزوهام در هم شکست..فقط همون يه جمله کافي بود تا من همه ي اميد هاي هرچند واهي امو ازدست بدم..! با ترس و تعجبي که اميخته شده با نگاهم بود خيره شدم:‏


‏    -ي...يعني چي؟


‏    -يعني اينکه اجازه ي ورود به اتاق شاهزاده خانم از اصل کاري صادر شد..! صداي يلدا تو گوشم زنگ زد"ولي اگه عمو تو رو تو عمل انجام شده قرار بده چي ميشه؟" تو دلم زمزمه کردم نميکنه..بابا انقدر سنگدل نشده که اين کار رو کنه.. با صداي نسبتا بلندي گفتم:‏


‏    -انقدر واسه خودت اراجيف سرهم نکن که تحويلم بدي..فهميدي؟من هيچ دليلي نميبينم بابام تورو تو حريم من راه بده ..با تمام احترامي که برات قائلم ازت ميخوام همين الان بري بيرون..الــــان.. نسبتا خشمناک دستم رو ول کرد و همراه با ابروهاي گره خورده جواب داد:‏


‏    -چرا خانوم .يه دليل داره..يه دليل محکم..چه دليلي هم محکم تر از اين که من در اينده اي نه چندان دور قراره داماد پدرت بشم بهم خيره شد..جدي ، جديتي همراه با خشم..و خشمي همراه با تاکيد، تاکيدي که صحتش منو وادار به نگراني کرد:‏


‏    -بالاخره من تو رو به دست ميارم فهميدي؟فکر نکن بعد از ازدواجمون هم بهت اين اجازه رو ميدم که صداتو براي من بلند کني..اون موقع منم که تعيين تکليف ميکنم..روشنه؟


‏    با شنيدن حرفاش به درجه انفجار رسيده بودم..تند تند نفس ميکشيدم..لبام کاملا خشک بود با عصبانيت فرياد زدم:‏


‏    -من کالا نيستم که هر کسي اراده کرد منو بدست بياره ،اقاي راد منش شما تو خواب هم نميبينين که من يه روزي همسر شما بشم


‏    - من اين جسارت رو نکردم که روي ارزش شما اسم کالا رو بذارم ،ميبينم..ولي نه توي خواب ..توي بيداري منتها همه چيز به وقتش.. با ارامشي که ازش بعيد بود جوابم رو داد:‏


‏    -.هانا خانم، من براي داشتنت حاضرم قيد همه چيز رو بزنم نگاه پيروز مندانه اش بهم دهن کجي ميکرد:بالاخره خودم بدستت ميارم.. هر کاري براي کنترل عصبانيتم انجام دادم فايده اي نداشت با تمام قدرتم همراه با شتاب استين لباسم رو از مچ دستش خارج کردم صدام از شدت عصبانيت دورگه شده بود:‏


‏    - بذار يه چيزي رو خوب تو گوشات فرو کنم من نه به تو نه به اخلاق و رفتارات نه به مقام و موقعيتت نه هر چيز ديگه اي که به تو مربوط باشه هيچ علاقه اي ندارم، بنابراين دليلي هم براي تشکيل زندگي مشترک نميمونه .جفت دستامو گرفت و با يه دستش مهار کرد..از شدت خشم دندوناشو بهم ميساييد..:‏


‏    - بد ميبيني هانا،خيلي هم بد ميبيني، تقلا ميکردم تا از دستش راحت شم:‏


‏    -تو کي باشي که بخواي به من امر و نهي کني..؟؟؟؟؟ دستامو محکمتر فشرد که اخم بلند شد..سرشو نزديک گوشم اورد..سرم رو کنار کشيدم که زير گوشم غريد:‏


‏    - تو منو نميشناسي، من براي چيزي که بخوام ميجنگم تا بدستش بيارم تو هم از اين قاعده مستثنا نيستي دستامو با شتاب ول کرد ..بلافاصله مچ دستم رو مالش دادم:‏


‏    باخشم-فقط برو بيرون از اتاقم..تو اون روز رو تو خوابم نميبيني... جلوي ايينه ام ايستاد خيلي عادي برگشت:‏


‏    - جا براي بحث زياده و اينجا موقعيت مناسبي نيست من نميدونم تو چي از من تو ذهنت ساختي ولي اينو بدون دير يا زود هرچي راجع به من فرض کردي تماما خراب ميشه بعد از کمي مکث با لحن خاصي ادامه داد: من اونقدرا هم که فکر ميکني ادم بدي نيستم،اوکي؟ چشماتو باز کن و خوب اطرافت رو ببين. و درو باز کرد و بيرون رفت . گوشه ديوار سر خودم و حرفش رو براي خودم تکرار کردم، منظورش از حرف اخرش چي بود؟فصل نهـــــــــــــم:‏


‏    پله اخر رو که برداشتم ايفون زنگ زد..چون من از بقيه به در ورودي نزديک تر بودم به سمت ايفون ر فتم..چيزي مشخص نبود:‏


‏    -بله؟


‏    -هاناجون منم..لبخند بزرگي روي صورتم پخش شد..:بفرماييد ..‏


‏    بابا-کي بود بابا؟ با همون لبخندم گفتم عمو اردلان.. بابا با رضايت سرشو تکون داد و گفت بالاخره اومد.. شونه اي بالا انداختم و دستم رو روي دستگيره چرخوندم و در رو باز کردم.. وقتي ديدم کسي حواسش اينجا نيست ..پريدم بغلش و گفتم:‏


‏    -سلــام عشقم..‏


‏    اردلان- عليک سلام وروجک ..باز تو عشقم عشقم راه انداختي ..؟نميگي رعنا ميگه سرش هوو اوردم ..؟ گونشو بوسيدم و با لبخند:‏


‏    -بگه .. از خداشم باشه هوو به اين خوشگلي و خوش تيپي .. جاي بوسه ام رو با استينش پاک کرد و اروم گفت:‏


‏    -اه ..برو اونور بچه تفي ماليم کردي ..با پشت چشم نيشگون ريزي ازش گرفتم:حالا من تف ماليت ميکنم؟رعنا جون تف ماليت ميکنه مورد نداره؟


‏    خنديد-تو چه دشمني با اين زن ما داري اخه بچه؟


‏    -ببين عمو جونم..يه بار ديگه اين جمله رو تکرار کني ميسپرمت دست بابام ها..!‏


‏    -من تسليم برادر زاده عزيزم..خشن شدي هانا ..! با لبخند وارد سالن شديم .. اردلان اخرين بچه و تنها عموم محسوب ميشد که خيلي دوستش داشتم ..چندان اختلاف سني اي نداشتيم و اين باعث صميمت بيش از اندازمون ميشد ..10 سال از من بزگتر بود و به تازگي عقد کرده بود با دختري که اسمش رعنا بود..دختري خوب و محجوبيِ..وقتي هم که براي شوخي بهش ميگم عشقم رعنا کلي حرص ميخوره و من کلي بهش ميخندم .. با اينکه نسبت به عموهاي ديگران کوچکتره و اختلافمون 10 ساله ..ولي من هيچ وقت دوست نداشتم با اسم صداش بزنم و هميشه پيشوند عمو رو قبل از اسمش اضافه ميکردم ..ولي هانيه بر عکس منِ..بيشتر اردلان صداش ميزنه گهگاهي هم که جو بگيرش و بخواد رسمي باشه بهش ميگه عمو ..!‏


‏    نصف سهام کارخونه بابا به اسمش هست..عمو هم هر چند وقت يکبار يا با رعنا يا خودش تنها مياد بهمون سر ميزنه.. در حقيقت بابا براي اردلان يه پدر محسوب ميشه ...بعد از سلام و احوال پرسي همگي نشستيم..من بين هانيه و عمو نشسته بودم ..در اين بين سنگيني نگاهي رو حس ميکردم..ميدونستم از کيه و براي همين سرم رو بالا نمي اوردم ..اخه يه ادم تا چه اندازه بايد پررو باشه که ميون اين همه ادم زل بزنه؟کلافه با ريشه هاي شالم بازي ميکردم .. هانيه هم مشخص بود کلافه شده چون همش بهم اشاره ميکرد يه جوري در بريم ..:‏


‏    -هانيه جان يه لحظه بيا تو اشپزخونه ..و با ببخشيدي جمع رو ترک کردم..‏


‏    هانيه- اي خدا خيرت بده ايشالا .. کلافه شدم ..‏


‏    -دلم ميخواد پرتشون کنم برون ..حيف که مهمون هستن ..!و ليوان اب رو پر کردم تا يه کم اب بخورم..‏


‏    -هيچ از نگاهاي اين پسره به تو خوشم نمياد .. اب تو گلوم شکست .. دوتايي برگشتيم عمو پارچ اب رو از يخچال بيرون اورد و قورت قورت سر کشيد و اون وسطاشم دوتا ميزد به کمرم:‏


‏    -يواش تر دختر..خفه نشي حالا!‏


‏    -تو هم فهميدي؟


‏    -من که هيچي ..امواتمون هم فهميدن ..!! ببينم شيطون ..خبريه؟با چشم غره:‏


‏    -دستت درد نکنه ..حالا خوب جنابعالي از سير تا پياز رو خبر داري..‏


‏    -ميگم خشن شدي بد بد نگاه ميکني .. خب ادم ازت ميترسه ..يکم ملايم تر چشم غره برو ..!‏


‏    -حالم ازش بهم ميخوره ..تازه ميخواستم بهانه جور کنم با نيش باز پريد وسط حرفم:‏


‏    -زن داداشِ اعظم اجازه رو صادر نکردن..!‏


‏    -دقيقا ... خوشم مياد اين داداش و زن داداشت رو ميشناسي ..اخه مهموني زورکي هم ميشه؟نه خداييش ميشه؟ قيافه متفکري به خودش گرفت:‏


‏    -نه حق داري ..نميشه ..با هانيه بهش نگاه کرديم و پق زديم زير خنده


‏    اردلان- کوفت ..ميدونم داري به چي ميخندي.. خودشم پا به پاي ماخنديد ..‏


‏    هانيه -اسمش چي بود؟اهان ندا ..صداشو جيغ و تو دماغي کرد: اوا اردلان جان چرا خورش نميخوري .. اوا چرا سالاد نميکشي ..اينم بذار ..اهان بذار اون يکي رو هم بيارم ..از خنده خم شده بودم و دلمو گرفته بودم


‏    اردلان-عجب غلطي کردم شمادوتا رو اون شب با خودم هم بردم ها


‏    مامان اومد تو اشپزخونه و گفت:‏


‏    -اروم تر..ابرومون رفت ..به چي ميخندين شماها .. تا اين جمله رو شنيديم از خنده روپامون بند نبوديم.. اين جمله رو دقيقا ندا اخر شب موقعي که تو اتاق داشتيم حاضر ميشديم به زبون اورد


‏    مامان- بس کنين.. اردلان تو که از اينا بزرگتري اروم تر باش يکم ..هانا وسايل شام رو حاضر کن ..‏


‏    اردلان- اي بابا زن داداش خب ياد يه خاطره افتاديم .. شماهم زورت به من رسيده ..اين دختر غول بيابونيت وايساده اينجا به من چشم غره ميري؟


‏    -کي غول بيابونيِ؟؟


‏    -کي؟ عزيـــزمي ..!من گفتم غول بيابوني؟؟من غلط کنم ...تو تاج سر مايي! مامان با تاسف سري تکون داد و اين مقدمه اي شد براي اينکه ديگه خنده بسِ و موقع حاضر کردن بساطِ شامِ . . .همگي سر ميز نشستيم .. مخصوصا جايي کنار عمو براي خودم باز کردم.. عمو بشقابم روبرام پر کرد .. حتي نميتونستم يک لقمه کوچيک بخورم ..مني که غذاي مورد علاقم فسنجون بود امشب با ديدنش حس کردم معدم ظرفيت تحملش رو نداره .. موقع جمع کردن سفره منو هانيه مشغول بوديم ارسام کنار من اومد گفت:‏


‏    -شما بفرماييد ..من جمع ميکنم..!! اون لحظه ليواني رو که دستم بود دلم ميخواست بزنم تو سرش ..چنان با خشم نگاهش کردم که اروم و بي حرف نشست کنار پدرش .. ظرف هارو با کمک هانيه داخل ماشين ظرفشويي گذاشتيم و نشستيم تو جمع ..!‏


‏    بعد از کمي حرف زدن بابا گفت:‏


‏    -خب جشن امشب دوتا بهانه داشت .. بهانه اول اينکه يه دور همي با مرتضي جان به مناسبت تاييد قرارداد جديد داشته باشيم ..و اما دليل دوم ..سکوت کرد ..نميدونم چرا ميلرزيدم ..تو دلم خدا خدا ميکردم دليل دوم رو نگه ..از خدا ميخواستم اونجا ميون اون همه ادم پس نيفتم ..عمو که کنارم نشسته بود متوجه لرزش بدنم شد ...:‏


‏    -خوبي؟ نميتونستم حرف بزنم. ..فقط سرمو به معني نه تکون دادم ..عمو دستمو گرفت:‏


‏    -دستات چرا انقدر سرده؟..پاشو برو تو اتاقت .. از خدا خواسته پذيرفتم ..به محض اينکه بلند شدم بابا صدام کرد:‏


‏    -کجا دخترم؟ ميدونستم اگه بمونم از اون چيزي که ميترسيدم سرم مي اومد ..عمو که ديد حرفي نميزنم کمکم کرد:‏


‏    -منصور جان بذار بره ..حالش زياد زياد خوب نيست. .‏


‏    -اتفاقا بايد بمونه. ديگه مطمئن بودم با يه چوب خشک هيچ تفاوتي ندارم ..اين همه اصرار براي موندن چه دليلي ميتونست داشته باشه؟ ‏








‏    عمو-منصور..حالش خوب نيست..بذار استراحت کنه ..موندنش چه فايده اي داره؟تموم تنش يخ کرده .. احساس ميکردم يکم ديگه وايسم دنيا پيش چشمام سياه يشه .. بابا با ميلي موافقت کرد :‏


‏    -بسيار خب..مرتضي جان ادامه بحث رو ميگه ..ولي اگه تا اين حد حالت بده ميتوني بري.. هرچند اگه ميموندي خيلي بهتر بود.. نه بابا..توروخدا ادامه نده..نميخوام فکر کنم ديگه هيچ راهي ندارم..نميخوام فکر کنم تمام اميدم رو از دست دادم.. اخرين نگاه قدر شناسانه ام رو به عمو دوختم و با دو خودم رو به اتاقم رسوندم..اون هم جوابم رو تنها با لبخندي داد سرمو تو بالشتم فرو کردم..خدايا توکلم به توئه ..نااميدم نکن..نذار..... گوشيم زنگ خورد..جواب ندادم...براي بار دوم زنگ خورد..بازم جواب ندادم..به پنجمين بار کشيد..باز هم بي جواب گذاشتم..اس ام اس اومد:‏


‏    -هانا نصفه جون شدم..توروخدا جواب بده .. با دستايي لرزون گوشيمو برداشتم به اولين بوق نکشيده جواب داد:‏


‏    -الهي تو کوفت بگيري من از دستت راحت بشم..اخه بچه ميدوني چند دفعه ست زنگ زدم..؟نزديک 1000 دفعه ست دارم شماره تو ميگيرم..کجايي؟اوضاع در چه حاله؟به زور کلمه هارو تو يه جمله قرار دادم:‏


‏    -خونه...منتظرت موندم ..کجايي؟


‏    -توي راهم..منتظر بابام بودم..هانا چته..چرا صدات اينجوريه؟همون لحظه هانيه درو رو باز کرد و پريد تو.. صداي يلدا از اون سمت خط به گوشم ميرسيد..:‏


‏    -هانـــا...د دختر يه چيزي بگو..چرا صدات اينجوريه؟ ولي من تمام حواسم به صورت هانيه بود..همون چهره اي که لحظه به لحظه گرفته تر ميشد.. اب دهنم رو فرو دادم:‏


‏    -حالم خوب نيست .. قدم هاشو به سمتم حرکت داد..‏


‏    يلدا-چرا ؟چيزي شده هانا؟هانا تورو خدا حرف بزن..‏


‏    هانيه- هانا...بابا..سرشو پايين انداخت.. دستمو گذاشتم زير چونه اش و با صدايي لرزون گفتم چي شده؟بابا چي؟ در کمال تعجب ديدم اشکاش رو گونه هاش خود نمايي ميکنن...يلدا ساکت شده بود و به مکالمه منو هانيه گوش ميداد..داد زدم:‏


‏    -خب حرف بزن..ميخواي دقم بدي؟چشماشو بست و تو يه جمله خيلي سريع گفت:‏


‏    -بابا موافقتشو اعلام کرد.. انگار داشتم خودمو گول ميزدم:‏


‏    -موافقت چي؟ شک داشتم صدامو شنيده باشه..خودم هم به زور شنيدم..تکرار کردم:موافقت چي؟ شنيدن جمله بعديش اوار شد روي سرم..:‏


‏    -عمو مرتضي تو رو واسه ارسام خواستگاري کرد..بابا هم بدون اينکه نظرتورو بخواد موافقت کرد.. حس کردم ديگه اکسيژني برام نمونده تا نفس بکشم.. ديگه هيچ هوايي براي تنفس نبود..هوايي که تو اون علاقه نباشه فرقي با مرگ تدريجي نداره..!صداي يلدا انقدر بلند بود که چيزي به کر شدنم نمونده بود:‏


‏    -خاک بر ســـرم! چشمامو باز و بسته کردم و بغضمو قورت دادم..ولي از گوشه چشمام پايين ريخت.. سرمو روي لحاف گذاشتم و با صداي ارومي گفتم:‏


‏    -ديدي؟ديدي بهت گفتم..بهت ثابت شد همه اش درست بود؟ ديدي دلشوره ام الکي نبود؟ديديد دستي دستي بدبخت شدم..ديديد بيچاره شدم..با صداي بلندي شبيه به فرياد گفتم:‏


‏    -مگه من به تو نگفتم اخرش من بيچـــاره ميــــشم؟ ديدي الکي بهم اميدواري ميـــدادي؟؟با صدايي خش دار اسمم رو زمزمه کرد..‏


‏    -چــــي؟هانــــاچــــــي؟؟ ؟؟؟ بالاخره از اوني که ميترسيدم سرم اومد...حالا چـــي؟حالا ميخواي بهم چــــي بگــــي؟؟؟؟ سرم خيلي شديد گيج ميرفت دستم رو به سرم گرفتم ولي دنيا دور سرم مثل چرخ و فلک ميچرخيد..چشمام رو بستم..صدام به زور در ميومد..ديگه نتونستم حرفي بزنم و تو سياهي مطلق غرق شدم. . . !‏








‏    ***‏


‏    فرنود با حالتي کلافه طول و عرض اتاق را طي ميکرد.. چون ديوانه اي از درد به خود ميپيچيد..يکي از شمعدان هاي کوچک روي ميزش را برداشت و ان را محکم به ديوار کوبيد..شمعدان پودر شد..دستش را کلافه به گردنش ميکشيد..با خود زمزمه کرد :بزنم...نزنم ... سرش را رو به اسمان نهاد و از ته دل ناليد:‏


‏    -خدايا خودت بهم بگو..چشمانش رو روي هم فشرد..صداي مادرش بلند شد:‏


‏    -پسرم.. مادر کجايي؟ بيا ديگه.. فرنود از اتاقش داد زد:‏


‏    -نميــام مامان ..ولم کنين ..تنهام بذارين.. دقايقي بعد سکوتي ديوانه وار خانه را در حصار خود فرا گرفته بود..2هفته بي خبري..2 هفته بي اطلاعي از هانا اتش به جان فرنود کشيده بود..مجنوني که 2 هفته تمام را در بي خبري از ليلايش سپري کرده بود و هيچ کس نفهميد در اين 2 هفته چه به روز مجنون قصه امده است..فکر کرد..شقيقه هايش را فشرد ولي نتوانست توجيهي منطقي براي رفتارهاي هانا پيدا کند..2هفته گوشي همراه خودش و دوستانش از جمله يلدا و کيانا خاموش بود..2 هفته بود که يلدا در خانه نبود..هر زماني که فرنود جزوه هاي کلاسي را بهانه ميکرد تا چشم در چشم يلدا شود و خبري از هانا بگيرد، به بن بست ميخورد..مادرش را فرستاده بود تا از سميرا خانم،مادر يلدا به طرز نامحسوس خبري از دخترش بگيرد..چرا که انان همسايه بودند.. ولي سميرا خانم هربار "خانه ي دوستش" را بهانه ميکرد مادر فرنود زن کم حرفي بود و پاپيچ مسائل نميشد..و همين موضوع فرنود را حرصي ميکرد...‏


‏    حال ديگران از جمله مادرش چه انتظاري از وي داشتند؟اينکه با بيخيالي تمام به مهماني خواهرش برود؟ با يک جهش سريع به سمت تلفن دويد و براي بار يازدهم شماره يلدا را شماره گيري کرد..به اميد اينکه شايد جواب دهد..صداي بوق هاي موجود از هر نوايي عذاب اور تر بود..او فقط يک دليل ميخواست..يک دليل منطقي که با ان بتواند کارهاي هانا را براي خود حلاجي کند..ناراحت و سرخورده به کناري نشست.. سرش را روي زانوهايش نهاد..سرش را که بلند کرد..قطرات ريز اشک به چانه اش رسيده بودند..خودش هم نفهميد کي اشکهايش روان شده..اخرين باري که گريه کرده بود را به ياد نمي اورد..زمزمه کرد:‏


‏    -چت شده مرد..ببين چي به روزگارت اومده که براي يه دختر گريه ميکني؟


‏    مگر مرد ها دل نداشتند؟مگر خلوتي براي خود ندارند..؟چرا هميشه بايد خود را مقاوم نشان دهند؟خودش به خودش پاسخ داد:‏


‏    -ولي اون دختر هر دختري نبود..هانا همه زندگيِ منه..!وبا اسم هانا بغضي در گلويش جان تازه کرد..‏


‏    -اخه کجايي تو دختر؟2 هفته ست دستم به هيچ جا بند نيست..خدايا خودت هواشو داشته باش..نذار بلايي سرش بياد.. با خود ناليد خيلي بي معرفتي..نميدونستم به اين زودي جا ميزني.. صدايي از درونش برخاست که از روي عقل تصميم بگير ..هانا دختري نيست که بي دليل کاري را انجام دهد..حتما يه دليل توجيه کننده براي کارهاش داره..‏


‏    نگاهش به تقويم روي ديوار اتاقش گره خورد..:‏


‏    -فردا اولين روز از زمستونه..و به جوهر قرمز خودکار که شکل قلب روي عدد يک کشيده بود نگريست . زهر خندي زد:‏


‏    -اين دفعه ديگه کاري نداشتم کسي قبول ميکنه يا نه..ميخواستم بيام با خانوادت حرف بزنم..پاش بيفته 100بار ديگه ميرم و ميام تا بابات رضايت بده..خدايا حکمتت چيه؟چه حکمتي تو کارته که انقدر جلوي پام سنگ ميوفته؟اخه نوکرتم..اگه قرار بود دوباره عاشق بشم چرا گذاشتي باز اين طعم تلخ اين عذاب لعنتي نصيبم بشه؟چرا دوباره بهم فهموندي عشق چيه؟چرا گذاشتي با ديدن هانا دلم بلرزه؟سپس اهي کشيد..زنگ تلفن خانه به صدا درامد..فرنود تلاشي براي جواب دادن نکرد..ولي با فکر اينکه شايد يلدا باشد به سمت تلفن دويد..‏


‏    -بله؟


‏    -فرنود؟چرا خونه موندي؟واسه چي نيومدي؟الان ميدوني چند وقته که پاتو از خونه بيرون نذاشتي؟من واسه اينکه تورو از اين حال و هوا بيرون بيارم اين مهموني رو ترتيب دادم.. فرنود کلافه دستي به صورتش کشيدو زير لب زمزمه کرد:باز هم همان حرفهاي هميشگي..‏


‏    -خواهر من من مهموني نخوام به کي بگم اخه؟ فرنوش خواهر فرنود باز هم حرف هايش را تکرار کرد..:‏


‏    -اخه يعني چي؟من که سر از کار تو در نميارم..نه به قبلا که به زور ميومدي خونه نه به الان که بايد به زور از خونه ببرنت بيرون..فرنود پوفي کشيد و گفت:‏


‏    -کاري نداري؟ لحن فرنوش دلخور و پر از حرص شد:‏


‏    فرنوش- اصلا به من چه..ميخواي بيا ميخواي نيا..تقصير منه که سنگ تورو به سينه ميزنم معلوم نيست با کي لج کرده و سپس گوشي را گذاشت..صداي بوقهاي ممتد در گوش فرنود تکرار شد..فرنود قصدش رنجاندن خواهرش نبود..ولي اين رفتارهاي اخيرش دست خودش نبود..خودش هم از دست خودش کلافه بود..با ته مانده هاي اميدش تصميم گرفت شانسش را براي بار دوازدهم محک بزند..به سرعت شماره ي يلدا را گرفت..کلافه از اين بوقهاي تکراري سرش را روي دستش گذاشتو نفسهاي کشدار ميکشيد..ناگهان صدايي در گوشي پيچيد که همزمان فرنود جاني تازه گرفت..‏


‏    صدايي خسته- بله


‏    زبانش بند امده و نميدانست چه بگويد..گوشي را در دستش فشرد:‏


‏    -الو...ميترا ..خودتي؟ يلدا با صدايي خسته و ناراحت زمزمه کرد:‏


‏    -خودمم.. فرنود ناگهان داد زد:‏


‏    -هيچ معلومه کجايي؟ميدوني جند دفعه باهات تماس گرفتم؟پس اون گوشي لعنتيت به چه دردي ميخوره؟هيچ نگاهش کردي؟هانا...هانا کجاست؟ميترا الان که جواب دادي نگو ازش خبر نداري که ميدونم داري.. يلدا از صداي بلند فرنود جا خورده بود با خود زمزمه کرد:‏


‏    -حق داره.. صداي داد فرنود در گوشي پيچيد..:‏


‏    -ميترا جواب بده... صدايش را ارام تر کرد:‏


‏    -جان عزيزت قسمت ميدم..بهم بگو هانا کجاست..فقط نگو از هيچي خبر نداري.. يلدا گفت:‏


‏    -قسم نده..نميگم کجاست..فقط...فقط ميگم....حالش خوبه... باز هم فرنود داد زد:‏


‏    -بعد 2 هفته تازه ميگي نميگم کجاست؟بايد بگي وگرنه ...خدايا...ميترا ازت دارم خواهش ميکنم..‏


‏    يلدا حال زار فرنود را مجسم کرد،دلش به حال ان صداي خسته و مظلوم به درد امد..چشمانش را بست و سپس اهي کشيد...****‏


‏    ديگه حتي حوصله نفس کشيدنم ندارم .. کارم شده دراز کشيدن روي اين تخت و خيره شدن به ديوار سفيد ..هانيه براي بار هزارم به اين در ميکوبه.گوشامو گرفتم..الان باز هم ميخواد حرف هاي هميشگيش رو تکرار کنه..براي اينکه کسي به اتاقم نياد در رو قفل ميکنم..‏


‏    هانيه-هانا به جون خودم در رو باز نکني اين در رو ميشکنم


‏    با همه ي بي حاليم لبخندي کم جون زدم..:‏


‏    -باشه..اگه واقعا ميتوني من حرفي ندارم! محکم تر از قبلي به در کوبيد:‏


‏    -تو ديوونه شدي.. اسممو عوض ميکنم اگه تورو از اون اتاق بيرون نکشم.. ديگه صدايي نيومد .. صداي پي در پي بوق از تو کوچه اومد ..وبعدش صداي زنگ خونمون.. تعجب کردم..اين موقع روز کي ميتونه باشه؟با خودم گفتم حتما اردلانه..چشمامو بستم و بعد از حدود چند دقيقه صداي قدم هايي اشنا به گوشم خورد..‏


‏    هانيه- واي ميترا..خدا تورو رسونده..به خدا با خودشم لج کرده..از اون روزي که مرخص شده پاشو از اتاق بيرون نميذاره..هرروز در اتاقش قفله.. ديوونه شده..سلامتيش براش بي اهميت شده.. صداهايي نامفهوم اومد و بعدش تق تق در..:‏


‏    -هانا جان ...منم يه دقيقه در رو باز کن ..کارت دارم .. اهميت ندادم که باز هم به در زد:‏


‏    -هانا...فقط يه دقيقه..قول ميدم زياد طول نکشه .. با بي حالي از جام بلند شدم..کليد رو توي قفل چرخوندم ..برگشتم که برم رو تخت دراز بکشم که همون لحظه دستم از پشت کشيده شد..يلدا بود که با اخم غليظي نگاهم ميکرد..:‏


‏    -ميخواي خودتو بکشي؟اره؟ولي اصلا راه درستي رو انتخاب نکردي. با کي لج کردي؟خودت؟يا بقيه؟شدي مثل اين ادماي افسرده ..شب رو روزت شده دراز کشيدن تو اين اتاق..دستم و ازتو دستش بيرون کشيدم:‏


‏    -يلدا ول کن..حوصله حرفاتو ندارم..کارت رو بگو و بعدم برو.. چند ثانيه ساکت شد..يدفعه داد زد:‏


‏    -اخه احمق چه مرگته؟ مثل خودش داد زدم:‏


‏    -چه مرگم نيست؟ تو ديگه چي ميگي؟


‏    تند تند سرش رو تکون داد:‏


‏    -ميدوني مشکل تو چيه؟داري خودتو به باد ميدي بدبخت..!فکر کردي شب و روز بچپي تو جات مشکلت درست ميشه؟همين الان وسايلاتو جمع کن..زود باش..‏


‏    -اصرار نکن ميدوني که هيچ جا نميام..‏


‏    -غلط کردي که نمياي..نمياي که خودتو تو اين اتاق زندوني کني؟ ديگه تحملم تموم شد داد زدم:‏


‏    -اره ميخوام اينجا خودمو زندوني کنم..ميخوام تو اين اتاق بميرم..به توچه؟هان؟ميدوني چرا؟چون به من بدبخت خوشي نيومده..چون زندگي روي خوشش رو نشونم نميده....چه فرقي ميکنه بميرم يا زنده باشم؟چرا بايد خودمو خوشحال نشون بدم وقتي براي کسي کوچکترين اهميتي نداره؟تقصير من چيـــــه؟؟؟ اينکه عاشق شدم؟؟؟عاشق کسي شدم که حتي نميدونم دردش چيــــه؟؟؟ اصلا اره..اقا من احمق..من بيديخت..من بيچاره...دست از سرم بردار..همتون خستم کردين..چه فرقي به حال تو داره؟شدي دايه دلسوز تر از مادر؟مادرم تو چارچوب در ايستاده بود و به مشاجره ما نگاه ميکرد..يلدا بي توجه به حرفاي من رو به مادرم گفت:‏


‏    -خاله ساک هانا کجاست؟و منتظر جواب مامانم نشد و خودش به سمت کمد اتاقم رفت. گفتم:‏


‏    -يلدا من جايي نميام..الکي واسه خودت ساک و چمدون جمع نکن.. ساکم رو جلوي پام پرت کرد:‏


‏    - ميدوني داري با خودت چيکار ميکني؟بيچاره اين همه ادم نگران تو هستن..هيچ ميدوني وقتي بيهوش بودي چي کشيدن؟ديدي پدرتو؟نديدي...نديدي شکسته بود..نديدي کمرش خم شده بود..حالا ميگي......‏


‏    -نگراني اين همه ادم به چه درد من ميخوره؟چه دردي رو از من دوا ميکنه؟همون ادمي که تو اسمش رو گذاشتي پدر پشيمونيش چه فايده اي داره؟قبل از اينکه اينجوري بشم هم پشيمون بود؟يلدا جان..اين ادمايي که براي من ابراز نگراني ميکنن منو کشتن...از همون بچگيم منو کشتن.. از همون وقتي که تا خواستم حرف بزنم دهنمو بستن...از وقتي که عقده ي حرفام تو دلم جمع شد منو کشتن...من مرده ام..مرده زنده ميشه؟اگه پدرم واقعا نگرانم بود جاي من تصميم نميگرفت...چي ميخواي؟تو ميخواي منو از اينجا بيرون بکشي؟باشه باهات ميام.. ولي بدون هيچي عوض نميشه فقط باهات ميام به خاطر اينکه اين همه سال همه بهم زور گفتن..تو هم بگو..من که قدرتي ندارم..تو هم بيا قدرتتو نشونم بده.. تو چشماش چيزي بود که درک نميکردم.. نگام کرد.. يه جورايي اميخته با تنفر و چندش ، از حرفايي که به زبون اورده بودم ... نگاهش رو که ديدم زبونم بند اومد ديگه ادامه ندادم سرش رو تکون داد و با لحن محکم و جدي اي بدون لطافت و بر خلاف هميشه گفت:‏


‏    -پايين منتظرتم.. بي هيچ حرف اضافه اي روي پاشنه پا چرخيد و بيرون رفت


‏    سرم رو بين دستام گرفتم و روي تخت افتادم زير لب زمزمه کردم :گند زدي هانا..گند زدي با کمک هانيه وسيله هام جمع شد..يه مشت لباس که بود و نبودشون برام کوچکترين اهميتي نداشت..خواستم برم پايين هانيه صدام کرد


‏    -بله؟


‏    -تو....چرا به ميترا ميگي...يلدا؟


‏    -اسم شناسنامه ايش هست..دلش ميخواد اينجوري صداش کنم..سوال بعدي؟


‏    -خيلي بي اعصاب شدي جديدا ها ! توجه نکردم وساک به دست مسير حياط رو در پيش گرفتم.. مامان جلومو گرفت:‏


‏    -مواظب خودت باش مادر.. پوزخندي زدم:‏


‏    -نگران نباشين ..همونجوري که شماها مراقبم بودين..مراقب خودم هستم.. اين نگهداري رو از شماها ياد گرفتم..‏


‏    مامان-هانا چرا نميخواي باور کني من واسه تو هرکاري ميکنم؟تو دختر مني! سرد گفتم:‏


‏    -چون هيچ کاري نميکنين.. ديگه برام فرقي نميکنه..خدافظ.. دلم نميخواست دل مادرمو بشکنم ولي دست خودم نبود..لحظه اخر چشماي اشکيش رو ديدم و توجهي نکردم..چمدونم رو روي صندلي عقب گذاشتم و خودم جلو نشستم.. حرفي بينمون رد و بدل نميشد..هر چند دقيقه يلدا نيم نگاهي بهم مينداخت و دوباره حواسش رو جمع رانندگي ميکرد..شايد دلش ميخواست حرف بزنم.. دستم رو به پنجره تکيه دادم و به اتوبان روبروم چشم دوختم...انتهايي نداره...درست مثل زندگي من که تموم نميشه تا راحتم کنه. . ! دستش رو به سمت ضبط برد و روشنش کرد..:‏








‏    يکي هميشه هست که عاشق منه


‏    نگام که ميکنه پلک نميزنه


‏    تنهاست خودش ولي تنهام نميذاره


‏    دريا که چيزي نيست عجب دلي داره


‏    با گريه هام مياد غمامو حل کنه


‏    نزديک ميشه تا منو بغل کنه


‏    از اسمون شهر خيلي پايين تره


‏    درو که وا کنم خدا پشت دره


‏    چشمامو بستم از کنارش رد شدم


‏    چشماشو بسته تا نبينه بد شدم


‏    هرکاري ميکنم ازم نميگذره


‏    حسي که بين ماست از عشق بيشتره


‏    نامهربوني با دلم نميکنه به هيچ قيمتي ولم نميکنه


‏    يه قطره اشکمو که ميدرخشه باز


‏    بهونه ميکنه منو ببخشه باز


‏    به خودم که اومدم صداي هق هقم ماشين رو پر کرده بود ..سريع اهنگ رو خاموش کرد..:‏


‏    -الهي بميرم که تورو به اين روز انداختم..هانا باور کن نميدونستم با شنيدن اين اهنگ اينجوري ميشي.. اشکام رو پاک کردم..:‏


‏    -نه عزيزم..تقصير تو نبود...دست خودم نيست...حس ميکنم با گريه اروم ميشم.. ماشين رو گوشه اي پارک کرد با دلسوزي نگام کرد:‏


‏    -اونجوري نگام نکن...دلم پر بود..‏


‏    -چرا خودتو انقدر ضعيف ميکني اخه؟


‏    -گريه براي من ضعف نيست..حکم تخليه رو داره... راه بيافت..‏


‏    -نميدونم چي بگم..و حرکت کرد..‏


‏    -حتي خدا هم منو نميبينه..اشکامو ميبينه..ولي بيخياله..‏


‏    -اين چه حرفيه ديوونه؟


‏    -حقيقت محضِ..! بيخيالش يلدا.دلم نميخواد تورو هم ناراحت کنم..‏


‏    ***‏


‏    اينجا کجاست؟ سرسري نگاهي به کل محوطه انداختم.. هواسرد شده بود...دستامو دور تنم حلقه کردم..‏


‏    کليد رو توي در انداخت و درو باز کرد: ويلاي من..‏


‏    -چي؟تو مگه ويلا داري؟


‏    -نه..نميدونستم..3روزه فهميدم. .جريانش مفصله بريم تو..برات تعريف ميکنم..‏


‏    شب شده بود وکنار شومينه نشسته بوديم..شومينه اي که باهاش کلنجار ميرفت تا روشنش کنه..دستم رو دور فنجون چايي ام حلقه کردم:‏


‏    -هوا حسابي سرد شده .در حاليکه با شومينه ور ميرفت جوابم رود داد:‏


‏    -حتما سرماخوردي وگرنه همچينم سردنيست..‏


‏    -هست..‏


‏    -نيست..‏


‏    -ميگم سردِ..!‏


‏    -منم ميگم گرمِ..!‏


‏    نفس حرصي کشيدم:‏


‏    -گرمايي..‏


‏    -سرمايي..!‏


‏    -سرتق..‏


‏    -يه دنده


‏    -لجباز..‏


‏    -اصلا تو خوبي.. پيروز مندانه لبخند زدم:‏


‏    -تو خوبيت من شکي نيست..‏


‏    دو تايي از ته دل خنديديم..کاش اين خنده هاي ته دلمون هميشه بمونه..کاش هيچ وقت غصه اي تو زندگي اي نباشه..کاش. . !جرعه اي از چاييمو نوشيدم..وجودم گرم شد.. سوالي تو سرم تکرار ميشد..دلم ميخواست بپرسم..ولي دلم نميخواست جوابي که دوست نداشتم رو بشنوم..بالاخره دلم رو به دريا زدم:‏


‏    -وقتي بيهوش بودم چه خبر بود؟ چنگک شومينه رو کنار گذاشت و کاملا به طرفم برگشت:‏


‏    -فکر کردم هيچ وقت نميخواي بپرسي


‏    -نميخواستم..ولي دلم ميخواد بدونم...‏


‏    -خواب و خوراک رو از هممون گرفتي دختر..اون لحظه که داشتي باهام حرف ميزدي مثل اينکه غش کردي و هانيه جيغ ميکشه..ديگه نفهميدم چه جوري رسيديم..ظاهرا در اتاقت بسته بوده و چون فضا شلوغ بوده جيغ هانيه به پايين نرسيده خونتون که رسيدم عموت در رو باز کرد..بابات ميگفت چي شده ..اگه بدوني يه فيلمي بود!!هانيه از ترس زبونش بند اومده بود..برديمت بيمارستان..وقتي مامانت حرفاي دکتر رو شنيد اونم غش کرد..دکتر ميگفت شوک خيلي شديدي بهش وارد شده و سيستم عصبيش رو مختل کرده..ميگفت درصد بهوش اومدنت 60 درصد هست..ميگفت ممکنه واسه هميشه نتونه حرف بزنه..هانا يک هفته تموم بيهوش بودي..خدا تورو دوباره بهمون برگردوند..هيچ کس شب و روز نداشت..بغلم کرد:‏


‏    -ديگه هيچ وقت اينجوري ناراحتمون نکن..خيلي بهم سخت گذشت.. دستم رو روي کمرش گذاشتم..چشمامو بستم و زير لب زمزمه کردم: بابام چي؟ ازم فاصله گرفت حرف نزد دوباره حرفم رو تکرار کردم:‏


‏    -بابام چيکار کرد تو اين يه هفته؟


‏    کمي من و من کرد و در نهايت حرفي که انتظارش رو داشتم از زبونش خارج شد: نيومد


‏    دلم گرفت...خيلي هم گرفت..از همين جواب ميترسيدم.. اميد داشتم هر چقدرم که نخواد منو ببينه ولي چون دخترش بودم ،چون حالم بد بود حداقل يکبارو به ديدنم اومده باشه ، اميد داشتم همه باورهام غلط از اب در بياد ولي اينطور نشد ،حالم اصلا خوب نبود..انگار قلبم لاي منگنه گير کرده بود و به زور فشارش ميدادن. خودم رو ازش جدا کردم با ناراحتي گفتم:‏


‏    -واقعا نيومد؟


‏    لبخند نيم بندي زد: ناراحت نباش هانا...ميگفت طاقتش رو ندارم هانا رو تو اون وضعيت ببينم، راستش ، خب...حق داشت، تو بخاطر پدرت اونجوري از حال رفتي... ناراحتيم رو از دست دادم و پوزخندي روي لبام نقش بست..پوزخندم تبديل شد به لبخند و لبخندم به قهقهه... يلدا با نگراني نگاهم ميکرد:‏


‏    -چرا ميخندي؟


‏    -که طاقت نداره منو تو اون وضع ببينه اره؟چطور طاقت داره بزنه تو سرم و بگه خفه شو هرچي که بزرگترت ميگه هست..ولي وقتي بخاطر خودخواهي خودش منو تو اون وضع انداخت دلش رو نداره هانا رو ببينه؟


‏    -هانا زود قضاوت نکن.. ‏








‏    صدام رو بالابردم: چي رو قضاوت نکنم؟مگه ديگه زودي هم مونده؟خودش با دست خودش منو به اون روز ميندازه بعد ميگه نميتونه منو ببينه؟انقدر سنگدل شده؟حتي نخواست بفهمه نفس ميکشم يا مردم؟


‏    - چرا هميشه همه بايد تو رو درک کنن؟ محض رضاي خدا يکبارهم تو ماهارو درک کن ،پدرت رو درکش کن..وضعيت هيچ کدوممون خوب نبود!‏


‏    -چطور وقتي من ميخوام درکم کنن همه خودشون رو ميزنن به کوچه علي چپ..ولي اينجور مواقع همه از من انتظار دارن؟اتفاقا اصلا درکش نميکنم..اصلا نميفهممش..همونجور که اونا منو نفهميدن..خوبه ..اينجوري همه باهم بي حساب ميشيم


‏    -هانا اون مردي که تو داري اينجوري دربارش حرف ميزني پدرته! بزرگت کرده ،جنابعالي با اون خانواده 24 سال زندگي کردي، تو حق نداري با مردي که نگرانيش رو به عينه ديدم اينجوري حرف بزني،من بهت اين اجازه رو نميدم...بهتره رفتارتو اصلاح کني ...با جديت تو چشماش زل زدم:‏


‏    -مگه من دخترشون نبودم؟مگه همون مرد پدر من نبود؟وقتي ازشون خواستم تو زندگيم مستقل باشم چيکارم کردن؟درکم کردن؟منو فهميدن؟پابه پام حمايتم کردن؟نه..!هيچ کدوم از اين کارهارو نکردن..اونا يک سال تموم از من وزندگيم گذشتن.. اون موقعي که تو افسردگي خودم دست و پا ميزدم هيچ کدومشون نيومدن احوالم رو بپرسن ، روزا و شبام رو تو اون کيلينيک مزخرف زير نظر اون پزشک سپري ميکردم ،اونم باچي؟با يه مشت قرص و دوا ! کسي نيومد باهام حرف بزنه اون موقع انتظار داشتم خانوادم حمايتم کنن اما اين کار رو نکردن...ولي تنها کسي که ظاهرا حمايتم کرد اون پزشک بود... من روز به روز با افسردگي حادم دست و پنجه نرم ميکردم اما با خانواده خودم جز با تلفن زدن ارتباط نزديکتري نداشتم حالا به نظرت توقع مزخرفي نيست که از من توقع درک کردن رو داشته باشن؟"درک" به حرف نيست يلدا..اينجور موقع ها مرد عمل ميخواد .. هر کي با من هر کاري کرده باشه من همون برخورد رو بهش پس ميدم....کمي چرخيدم و دستامو تو هم قفل کردم: حالا هم فکر ميکنم وقتش رسيده!‏


‏    اون مرد هم حتي حاضر نشد بياد منو ببينه..هرچند حدس ميزدم..از منصور خان...بزرگ خاندان نبايد انتظار هاي اين چنيني داشت..دخترش داشت يک هفته جون ميداد..حتي ممکن بود براي هميشه لال بشه بعد ايشون حتي يه ديدار هم نيومدن...باز به معرفت برادرش..اينم برادر همون مردِ..ولي زمين تا اسمون باهم فرق دارن.‏


‏    -مثل هميشه داري واسه خودت ميبري و ميدوزي. حتي نميذاري من حرف بزنم..‏


‏    -من اون چيزي رو که ميخواستم شنيدم...به بدبختي داشتم با خودم کلنجار ميرفتم که اين جمله رو بشنوم يا نه که متاسفانه يا خوشبختانه موفق شدم بفهمم پدرم چه ادمي هست..! فهميدم که مرده و زنده ام براشون فرقي نداره...کسي که حاضر نشده براي يکبار بياد ملاقات دخترش براي من با يه غريبه فرقي نداره.‏


‏    ديگه حرفي نزد..از عصبانيت پاهامو تکون ميدادم..يعني من اينقدر براش بي ارزشم؟هه...معلومه چه سوالي دارم ميپرسم..اگه براش ارزش داشتم حداقل شب خواستگاري از من نظر ميخواست..براي يه لحظه تو ذهنم چيزي جرقه زد..داغ بودم..عصبي بودم..شنيدن اينکه پدرم حاضر نشده منو ببينه عصبي ترم ميکرد..براي همين بدون فکر گفتم: من تصميمم رو گرفتمبا شتاب سرش رو بالا اورد و گفت:تصميم چي؟


‏    تند تند سرم رو به نشونه تاييد تکون دادم:‏


‏    -اره ..تصميمم رو گرفتم..نگاهش تواءم با استفهام بود...:‏


‏    -ميشه بگي تصميم چي؟


‏    -با آرسام ازدواج ميکنم.! دهنش از تعجب باز مونده بود و حرفي نميزد..کم کم اخماش توهم گره خورد و لباش رو از هم باز کرد:‏


‏    -هيچ معلومه چي داري ميگي؟


‏    -اره کاملا معلومه...ديگه از اين همه کشمکش خسته شدم..ديگه از اين همه بي توجهي خسته شدم..بابام اينو ميخواد..منم حرفي ندارم..‏


‏    -معني کارات رو نميفهمم..عمه من بود ميخواست تا اخرش بشينه؟


‏    -من تصميمم رو گرفتم..تمومش کن..‏


‏    از جاش بلند شد:هانا تو واقعا نميفهمي ميخواي چيکار کني...ميدونم...ميدونم عصباني هستي...اينم ميدونم که دلت از دست بابات پر هست..ولي بازي با ايندت اصلا شوخي قشنگي نيست..کوتاه بيا هانا


‏    -اوني که نميفهمه تويي نه من...پريد وسط حرفم:‏


‏    -ولي قرارمون اين نبود..تو خودت به من گفتي براي چيزي که بخواي ميجنگي..داري جا ميزني؟


‏    -نه قرارمون اين نبود..جا نميزنم..فقط ظرفيتم تکميل شده.. باصداي ضعيفي گفت:‏


‏    قرارتون اين نبود...! دستام يخ بست .. به اتيش شومينه خيره شدم


‏    "حالا که بعد از اين همه مدت بهت گفتم..بهم قول ميدي؟"‏


‏    "-چه قولي بدم؟"‏


‏    "فقط بهم قول بده هميشه باهام بموني و هيچ وقت ترکم نکني..باور کن تحمل اين يکي رو ديگه ندارم. همه چيز رو همين جا..روي همين صندلي بهت گفتم..اگه قراره رابطه امون ادامه پيدا کنه..ميخوام از همين اول با صداقت پيش برم تنها خواسته ام اينه که باهام بموني"‏


‏    "همينجا بهت ميگم هيچ وقت تنهات نميذارم"‏


‏    "ميموني؟"‏


‏    "ميمونم!"‏


‏    نگامو از اتيش گرفتم و با بغض گفتم:‏


‏    -قرارمون اين نبود.. سرم رو پايين انداختم و به قطره اشکي که تو چشمام حلقه بسته بود اجازه فرود دادم!‏


‏    -تو ديوونه اي..‏


‏    با دست اشکم رو پاک کردم: ميدونم..!‏


‏    -يه ذره عقل هم تو مغزت نيست!‏


‏    سرم رو تکون دادم:ميدونم!‏


‏    -هانا تو واقعا عقلت رو از دست دادي..‏


‏    -ميدونم!‏


‏    -اِ. . . يعني چي هي ميگي ميدونم..من تو رو اوردم اينجا تو دوراز فضاي خونتون بتوني واسه خودت يه تصميم درست و حسابي بگيري..بعد جلوي من ميشيني ميگي ميخوام با اون مرد ازدواج کنم؟بفهم اين کاري که ميخواي بکني درست نيست..‏


‏    -ميدونم...!‏


‏    -زهرمار و ميدونم..تو هيچي نميدوني..اگه يک هزارم درصدميدونستي همچين حرفي رو هيچ وقت به زبون نمي اوردي..چرا داري با خودت اين کارروميکني؟


‏    -چرا نميفهمي؟ميگم ديگه نميتونم..تو خودت رو بذار جاي من...يک شبه ميفهمي قراره برات خواستگار بياد..همون کسي که ازش متنفري..بعدش بابات بدون اينکه تورو ادم حساب کنه مثل گوسفند ردت ميکنه و ميره..انگار که ميخواد يه نون خور رو از سر خودش باز کنه..بعدشم يک هفته بيهوشي و پدرت حتي نمياد يه سر بهت بزنه..ميفهمي اين چيزارو؟منم تصميم خودم رو گرفتم..خسته شدم از اينکه انقدر براي خودم جنگ اعصاب درست کردم..يه شب درست حسابي نميتونم سر روي بالش بذارم همش به اين فکر ميکنم اخرش چي ميشه..‏


‏    -تو يه ديوونه اي فقط همينو ميتونم بهت بگم..‏


‏    ***‏




















‏    خــوب ِ مــن ،


‏    همين جا درون شعرهايم بمان


‏    تا وسوسه يِ دوستت دارم هايِ دروغينِ آدمها مرا با خود نبرد


‏    به سرزمين هايِ دورِ احساس ؛


‏    من اينجا هر روز با تـو عاشقي مي کنم بي انتها


‏    شعرِ من بهانه ايست براي مـا شدن دستهايمان


‏    تا تکرارِ غريبانه يِ جدايي را شکست دهيم


‏    خودکارم رو روي ميز گذاشتم..از صندليم پايين اومدم و دفترم رو بغل کردم... عاشق نوشتن جمله هاي ادبي ام...عاشق ادبياتم ..ادبيات خاطره ي موندگار و محو ذهنِ منِ..!توي اين سه روز يلدا خيلي سعي کرد باهام حرف بزنه و منو از تصميمم منصرف کنه..ولي خودم ميدونم که ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم..چه سخته يکي ديگه صاحب قلبت باشه و تو به زور بخواي به خودت بقبولوني که اون ادم به درد قلبت نميخوره..اينکه به زور بخواي يکي ديگه رو جايگزين صاحب اصلي قلبت کني از هر دردي سخت تره..ولي من هميچن کاري رو نميتونم بکنم..من تا لحظه مرگم قلبم فقط واسه يک نفر ميتپه .رد پاي خاطرات اون يک نفر هم انقدر محکم و پررنگ هست که جاي خودش رو تو قلبم و ذهنم موندگار کرده..من نميتونم کسي رو جايگزين دلم کنم..شايد يلدا راست ميگه اين روزا خيلي بي منطق شدم..ميگه من خيلي خودخواه شدم..خيلي بهم ميگه براي هردوتاتون تصميم نگير..ولي گوش من بدهکار اين حرفا نيست..منم دلم ارامش ميخواد..يلدا ميگه من با همه دنيا لج کردم..نميدونم...شايد هم واقعا درست ميگه..نميتونم وقتي عشقم و قلبم به کس ديگه اي تعلق داره نفر سوم رو هم نابود کنم..هرچند واسه خودمم خيلي سختِ..ولي نميخوام ديگه مقاومت کنم..درباره تصميمم خيلي فکر کردم.يلداباهام مخالف بود..در اخر بهم گفت تو بخاطر خودخواهيت کسي رو نميبيني..خودتم نميدوني از زندگيت چي ميخواي..گفت من که ميدونم هرچي باتو حرف بزنم نتيجه اي نداره حرف زدن با ديوار بهتر از توئه..فقط اينکاري که ميکني نتيجه خوبي نداره.. سرم رو بالا اوردم و تو چارچوب در ديدمش که دست به سينه مثل هميشه داره نگام ميکنه..:‏


‏    -امروز ميخوام برم..‏


‏    -مطمئني به همه چيز فکر کردي؟


‏    -فکر کردم... نشست کنارم:‏


‏    -ولي مرددي ... به من هم ميخواي دروغ بگي؟


‏    -نميخوام..‏


‏    -نميخواي چي؟


‏    -نميخوام خيانت کنم...برام سخته...‏


‏    -هنوزم خودخواهي .. يعني رسيدن به ارامشت انقدر ارزش داره که کمي ديگه منتظر نموني..؟اون فرنود بيچاره چه گناهي کرده که دلش به تو خوشه؟


‏    -بخاطر اون دارم اين کاررو ميکنم..چون نميتونم به عشقش خيانت کنم ... اون احساسش رو دست من امانت سپرده ..نميخوام در حق احساس پاکش نامردي کنم..‏


‏    -هزار دفعه گفتم واسه بقيه تصميم نگير..ديگه زبونم مو دراورد ...هرچي خودت ميدوني ..پاشو حاضر شو..کمتر اون دفتر رو هرروز بغل کن .‏


‏    -اين دفتر نيست.. احساسِ ..احساساي يه دختر بي احساس..‏


‏    -پس قبول داري که بي احساسي ..‏


‏    -قبول دارم ..اينا احساس هاي فرنودِ ..که منه سنگدل دارم اتيشش ميزنم .. دلم ميخواد تو اين دفتر ثبتش کنم تا هيچ وقت يادم نره..‏


‏    ***‏


‏    حاضر شدم..شايد کمتر از دو دقيقه ..تو اين مدت زمان کم انقدر فکرم مشغول بود که نفهميدم چه جوري خودم رو حاضر کردم..اخرين نگاه رو به دختر بي روح تو ايينه انداختم..نه لبخندي ..نه پوزخند..!‏


‏    کيفم رو برداشتم و اروم و بي سرو صدا از اتاق بيرون اومدم .. ميدونستم قراره بياد سراغم..ادرس ويلاي يلدا رو بهش دادم و اونم گفت ميام سراغت..منم مخالفتي نکردم..رمقي براي مخالفت برام نمونده بود..به محض اينکه در رو باز کردم از راهرو سايه اش مشخص شد..ازش خواسته بودم مزاحمم نشه..ميدونست درک اين شرايط برام سختِ و به خواسته ام احترام گذاشت..در رو باز کردم و تو محوطه منتظر ايستادم تا بعد از دقايقي ماشينش از دور مشخص شد..يه پرشياي مشکي رنگ .. هنوز نزديک نشده بود..چرخيدم و به چمنهاي نگاه کردم..يه نفس عميق از ته دلم کشيدم و از خدا خواستم کمکم کنه همه چيز خوب پيش بره..صداي بوق ماشينش بلند شد..برگشتم..سعي کردم خودم رو اروم نشون بدم..در رو باز کردم و سوار شدم..سلام کوتاهي دادم که جوابم رو با خوش رويي داد..با نگاهي گذراچهره اش رو از نظرم گذروندم..قيافه اش زياد خوب نبود..ولي خب بدم نبود..يه پسر کاملا معمولي..شايد اگه قبل از همه ي اينها ديده بودمش ميتونستم تغييري تو احساساتم ايجاد کنم..ولي حيف که دير بود..فضاي ماشين کاملا ساکت بود..دلم نميخواست الان حرف بزنم..حرفامو نگهداشته بودم به موقعش بگم..اون هم چيزي نميگفت..تنها چيزي که سکوت بينمون رو ميشکست صداي ملايمي از پخش بود..يه اهنگ بي کلام... تو ترافيک بوديم..ترمز دستي رو بالا کشيد و دست به سيته تو جاش جابه جا شد..‏


‏    ارسام- خب..چه خبر از اون موقعي که نشستي حرفي نميزني.. با دستام بازي بازي کردم و سعي کردم تا چيزي تحويلش بدم..:‏


‏    -سلامتي خبري نيست.. فعلا چيزي براي گفتن ندارم..‏


‏    -درچه مورد ميخواستي باهام حرف بزني؟ چشمام رو بستم..:‏


‏    -بذار بريم يه جاي مناسب بهت ميگم.. ترافيک ازاد شد..ترمز رو پايين کشيد و راه افتاد..همون لحظه دستم رو گرفت و روي دنده گذاشت..هيچ حسي که بهم دست نداد به کنار...يه جورايي احساس پشيموني هم بهم دست داد..با نزديک شدن به محل مورد نظرش تپش قلب من هم بيشتر شد..انگار که ميخواست سينه ام رو بشکافه..اون يکي دستم رو روي قلبم گذاشتم و خودم رو به ارامش دعوت کردم و تو دلم مدام جمله ي "اروم باش دختر...اروم" رو تکرار ميکردم..با صداش پياده شدم..شايد ظاهرم اروم بود..ولي درونم غوغايي بود..نميدونستم عکس العملش چي ميتونه باشه..فقط يه دلشوره اي از اون اول که تو ماشين نشستم باهام همراه شده و هيچ جوره هم کنار برو نيست ..‏


‏    شونه به شونه اش قدم برميداشتم.. همه ي وجودم از واکنشش ميلرزيد..ميدونستم کم چيزي رو نميخوام بهش بگم...باهر قدمم صلوات ميفرستادم.. حتي قدم هام هم ميلرزيد.. براي اينکه به خودم مسلط بشم دسته ي کيفم رو محکم چسبيدم..‏


‏    -آخ !..‏


‏    پام تو چاله اي نسبتا گود فرو رفت و اولين چيزي که دستم رسيد رو گرفتم..اون هم کت چرم ارسام بود.. اخه بگو دختره کم عقل مريضي چشم بسته راه ميري؟!..‏


‏    ارسام-چي شد؟


‏    -پام تو چاله فرو رفت..‏


‏    -بيشتر مراقب باش..حواست کجاست؟ طوريت نشد؟حواسم؟؟ انقدر درگيرم که حتي هوش و حواسم برام نمونده!..نه کوتاهي گفتم و در کافي شاپ رو باز کردم..دستش رو پشت کمرم گذاشت و منو به داخل هدايت کرد.. وقتي قدمم رو تو کافي گذاشتم هرمي از گرما صورتم رو نوازش داد.. هواي بيرون سرد بود و اين گرما برام لذت بخش بود..پشت يکي از ميزاي دو نفره نشستيمو اونم متقابلا روبروم نشست.. نگاهي به اطراف انداختم..کافي شاپ پر از دختر پسراي جوون بود..‏


‏    -چي ميل دارين؟


‏    با اومدن يکي از کارکنان بالاي سرم حواسم به خودم جمع شد..‏


‏    ارسام-هانا جان چي ميخوري؟


‏    من الان هيچي از گلوم پايين نميره،همين که بزاق دهانم رو ميتونم فرو بدم بازم جاي شکر داره!!با بي تفاوتي شونه اي بالا انداختم:‏


‏    -نميدونم..هرچي خودت ميخوري براي منم همون رو سفارش بده..سرشو تکون داد و رو به مرد گفت دوتا کيک و قهوه لطفا.. دستاشو توهم گره دادو به جلو متمايل شد:‏


‏    -خب؟نميخواي شروع کني؟ يه نفس عميق ديگه کشيدم و مردمک چشمام رو بعد از کلي چرخوندن اطرافم تو صورتش متمرکز کردم..:‏


‏    -خب..راستش..ميخواستم باهات حرف بزنم..ولي..نميدونم..چجوري بگم ..‏


‏    -در چه مورد هست؟ انگار به زبونم يه قفل اويزون کرده بودن..مونده بودم چجوري و از کجا شروع کنم..‏


‏    :-خب..ببين..اين چيزي که ميخوام بگم...حقيقتش.. همون مرد اومد و سفارشاتمون رو روي ميز گذاشت..ارسام تشکر کرد و اون مرد هم رفت..‏


‏    -پس چرا ادامه نميدي؟مگه نميخواستي حرف بزني؟ تصميم خودم رو گرفتم..بايد جون ميکندم و حرفم رو ميزدم..ديگه کار از کار گذشته بود..بايد همون اول به جوانبش فکر ميکردم..ولي اگه....اگه بابا بفهمه؟....اگه همه چيز رو صاف کف دست بابا بذاره اون موقع بايد چيکار کنم؟ هزارتا اما و اگر تو سرم جمع شده بودو مانع از حرف زدنم ميشد


‏    -هانا...نميخواي بگي چي شده؟داري نگرانم ميکني؟


‏    تو چشماش نگاه کردم..چشمايي معمولي و کمي ريزش..که کمي کشيده بود ..و اين کشيده بودن شايد تنها خصوصيت جذاب تو چهره اش بود..لبامو باز کردم:‏


‏    -خيلي فکر کردم..پشيمون شدم..ولي راهي نداشتم..گنگي از سر و صورتش ميباريد..ادامه دادم


‏    -تصميمم رو براي ازدواج گرفتم..باهات ازدواج ميکنم.. بهت از چهره اش رفع شد و جاي خودشو به برقي تو چشماش داد..برقي مثل پيروزي،خوشحالي..حتي لبخندي محو روي لباش نشست..نذاشتم حرف بزنه و دنباله حرفم رو گرفتم..‏


‏    -اما نکته مهم تر از اين رو ميخواستم بهت بگم..در واقع..يه جور شرط.. اخم ظريفي صورتش رو پوشونده بود..تو دلم گفتم اخمتو جمع کن..حالا من چه جوري حرف بزنم؟ با حالتي جدي گفت:‏


‏    -ميشنوم..! کمي با قهوه ام بازي بازي کردم و خيلي تند و سريع گفتم:‏


‏    -به شرطي که راهمون از هم جدا باشه..‏


‏    اخمش غليظ تر شد: منظورتو نميفهمم.. باز هم احساساتم فوران کرده بود و جمله ها به مغزم هجوم اورده بود.. تو دلم تکرار کردم"باز هم همراهم باش..اما سايه به سايه..نه شانه به شانه."‏


‏    -سرم رو تکون دادم تا تو اين موقعيت بتونم به خوبي تمرکز کنم..:‏


‏    -منظورم اينه که راهمون جدا از هم باشه..تو زندگي خودتو داشته باش منم زندگي خودمو..به وضوح سرخ شدنش رو ديدم..عصبانيتشو از دستاي مشت شده اش حس کردم..حق داشت..بهش حق ميدادم..سعي کرد صداشو بلند نکنه:‏


‏    -هيچ ميفهمي چي چي داري واسه خودت سرهم ميکني؟اين حرف يعني چي؟اين ديگه چه مدلشه؟کدوم زن و شوهري از هم جدان؟هـــان؟


‏    حواس همه رو ميز ما جمع شده و نگاه حاضرين روي منو ارسام ثابت بود....!دور و برم رو با استرس از نطر گذروندم وبا دستام به ارامش دعوتش کردم :ارسام اروم تر همه دارن نگامون ميکنن يدفعه مثل انبار باروت منفجر شد:‏


‏    -به درک..بذار نگاه کنن..هيچ ميفهمي ميخواي چه غلطي کني؟هر چيزي رو پيش بيني ميکردم الا اين عکس العملش رو..ديگه بخاري از قهوه هاي داغمون بلند نميشد..سرد شده بود...مثل وجود من ...دستاشو کوبيد رو ميز:‏


‏    -مثل بچه ادم سرتو بگير بالا و منو نگاه کن...! تک تک سلولام..بند بند وجودم ميلرزيد..سرمو پايين نگهداشتم..واقعا ديگه چاره اي به جز اين راه برام نمونده بود..شايد هم ميدونستم اينجوري ميشه..ولي دست خودم نبود..هيچ حسي بهش نداشتم..نميتونستم به عنوان همسرم قبولش کنم..دلم ميخواست اخرين شانسم رو هم امتحان کنم..هرچند من از بدو تولدم با واژه اي به اسم شانس غريبه بودم.. نميدونم چرا ولي هر وقت کسي سرم داد ميزد بي اراده بغض ميکردم ولي اشک تو چشمام جمع نميشد..فقط يه بغضي تو گلوم جا خوش ميکرد و تا مرز خفه شدنم هم پيش ميرفت..درست مثل الان...ميدونستم اوني که زندگيشو باخت و ميبازه من بودم نه اون..با بغضم گفتم:‏


‏    -ارسام......من..... بدون توجه به من و اينکه چه چيزي ميخواستم بگم از جاش بلند شد مقداري پول از کيف پولش دراورد و روي ميز گذاشت..با اخماي غليظ و حالتي عصبي و امرانه بهم گفت بلند شو... ‏














‏    انگار به صندلي چسبونده بودنم از جام بلند نشدم که ميز رو دور زد و به سمتم اومد..دستم رو گرفت و منو بلند کرد !لحظه اخر کيفم رو چنگ زدم و ناچارا باهاش همراه شدم. اخه خدا اين چه سرنوشتيه من دارم؟!..چرا خودت يه راهي جلوي پاهام نميذاري؟چرا همه ي در هارو به روم بستي؟ ميدونستم به محض اينکه وارد ماشينش بشم کلي داد و بيداد راه ميندازه..ولي خب بازم مثل هر دفعه چاره اي نداشتم..سوز هوا بيشتر از هر شب شده بود..از تو کيفم صداي زنگ گوشيم بلند شد..ايستاد..با خشم بهم خيره شد..:‏


‏    -تو ماشين منتظرتم...واي به حالت اگه بخواي منو بپيچوني..منتظرم تا بياي.. و بعد هم با قدماي بلند ازم دور شد..با ناراحتي زيپ کيفم رو باز کردم..به چهره خندونش خيره شدم. و ارتباط رو برقرار کردم:‏


‏    -بله؟


‏    يلدا-به خدا نتونستم طاقت بيارم خيلي نگرانتم..کجايي الان؟


‏    -نميدونم ميخوام برم تو ماشينش..‏


‏    -يعني واکنشي نشون نداد؟اصلا تونستي بهش بگي؟


‏    -کلي داد و بيداد راه انداخت..تازه جلوي مردم يکم مراعات کرد مثلا..الان که برم تو ماشينش که ديگه هيچي..‏


‏    -من بهت گفتم قبول نميکنه..ميدونستم کارت بي نتيجه ست! دهنم رو باز کردم و به بخاري که از دهانم خارج شد نگاه گذرايي انداختم..:‏


‏    -الان اصلا حوصله سرزنش شنيدنو ندارم..توروخدا تو يکي ديگه ولم کن. به اندازه کافي حالم خراب هست..پس لطفا انقدر سرزنشم نکن.کي مقصر بود؟من خواستم اينجوري بشه؟اخه به من بيچاره چه مربوط که نميدونم زندگي از من چي ميخواد؟ د اخه مگه من ادم نيستم؟مگه حق انتخاب ندارم؟به کي بگم اين زندگي کوفتي مال منه...حق منه...سهمه منه..به کسي چه مربوط ميخوام چه غلطي کنم؟به کسي چه مربوط که ميخوام برم تو چاه؟اگه اين اينده من چاهه..من ميخوام با سر برم تو چاه..فقط اينکه انتخاب رو به خودم بدن.. اگه تو اين چاه انتخابم غرق بشم بهتر از اين زندگي به ظاهر ارامش بخشي هست که منصور خان برام انتخاب کرده..ميفهمي؟


‏    پس انقدر نگو چي خوبه چي بده..انقدر سرزنشم نکن..انقدربراي من فلسفه اخلاق نباف..داشتم عقده ي داد و بيداد هاي ارسام رو سر يلداي بيچاره خالي ميکردم..اونم هيچي نميگفت..شايد ميدونست چه حاليم. . .!‏


‏    يلدا-هانا...اخه.....باشه عزيزم..تو خودتو ناراحت نکن..من معذرت ميخوام ميدونم عصبانيت کردم..هر وقت اومدي و خواستي باهم حرف ميزنيم..خوبه؟اروم باش..برو..بعدا ميبينمت..فعلا.‏


‏    به سمت پرشيا اش که گوشه اي پارک شده بود راه افتادم.. مسخره..مسخره..مسخره..لعنت به توي مسخره..معلوم نيست از کجا وارد زندگيم شدي و همه برنامه هامو ريختي بهم.. وارد ماشين شدم..در رو نبسته بودم که حرکت کرد..دستم رو دستگيره خشک شد..فرمون رو بين دستاش فشار ميداد..سکوت بود و سکوت..ميترسيدم از اين سکوت...ميدونستم سکوت قبل از طوفانه...!‏


‏    -ميخواستي دو ساعت ديگه بياي سرکار.. جوابش رو ندادم که گفت چي شده اون زبونت کوتاه شده... با خشم به طرفش برگشتم:‏


‏    -مجبور نبودي وايسي..ميتونستي بري


‏    -دوبار به روت خنديدم دور برداشتي اره؟جهت اطلاع هم بايد بگم که وقتي قبول کردي با من ازدواج کني يعني همه ي تعهد هاتو پذيرفتي..هيچ شرط و اما و اگري رو هم قبول نميکنم..پس براي خودت خيالبافي نکن.. من قراره ازدواج کنم..نه اينکه براي خودم دنبال يه همخونه بگردم..البته از يه دانشجوي رشته ادبيات بعيد نيست همچين رويا پردازي اي کنه..فکر ميکنم زياد تو داستانها سير ميکني..ولي جهت اطلاعتون بايد بگم زندگي واقعي اين چيزي هست که روبروته،اينو که ديگه ميتوني درک کني؟


‏    انگار بهم برق وصل کردن..يعني همه حدسياتم اشتباه از اب درومد..معلومه..ميدونستم قبول نميکنه..ولي بازهم مثل هميشه اون ته هاي دلم يه کورسوي اميدي داشتم..!مثل اينکه ديگه بايد دور همه ي اميد هام رو يه خط قرمز بکشم. نميخواستم خودمو ببازم..رو بهش به صداي ضعيفي ولي در عين حال محکم گفتم:‏


‏    -ولي شرط من براي ازدواج با تو همينه..اگه ميپذيريش و ميتوني باهش کنار بياي که هيچي ..اگر هم نه که شمار و به خير و ما رو به سلامت.. با داد برگشت سمتم:‏


‏    -تو خيلي بيجــــا ميکني که يه همچين شرطي ميذاري..تو قبول کردي که زن من ميشي اگه نفهميدي بايد تو اون مغز پوکت فرو کنم..الان هم که در حال حاضر من نامزد تو محسوب ميشم..پس بار اول و اخرت بود براي من خط و نشون کشيــدي


‏    لحظه به لحظه به سرعتش اضافه ميکرد..نفسم از دادش بند اومده بود..از رو نرفتم..چون مثل هميشه از بچگي براي اون چيزي که ميخواستم ميجنگيدم..:‏


‏    -بيخودي سر من داد نزن..منو تو فعلا هيچ تعهدي نسبت به هم نداريم..نامزد و ايناهم تو کت من نميره..من يه شرط گذاشتم..پس اگر نميتوني منم نميتونم و مشکلي هم ندارم..پس بهتر که جفتمون بريم رد کار خودمون


‏    از همه ماشينا سبقت ميگرفت و پاشو رو پدال گاز بيشتر فشار ميداد..داشت 150 تارو رد ميکرد..چيزي به سکته نداشتم..قهقهه زد..درست مثل کسايي که تعادل رواني ندارن:‏


‏    -ديگـــــه چـــــــي؟بگو؟مي شنوم...!همين بود شرطت؟اوکي..پس بذار تو اون مغزت فرو کنم که جنابعالي از وقتي که اسمت بره توي شناسنامه من شرعا عرفا قانونا هرچي که هست زنمي..پس واسه من صغري کبري نچين..صداش و سرعت ماشين هر لحظه بيشتر ميشد..فقط گاز ميداد..لرزون بهش گفتم:‏


‏    - آرسام يواش تر برو


‏    -اخي چرا عزيزم؟ميترسي؟فکر ميکردم عاشق سرعت و هيجاني.. دستم رو به داشبورد گرفته بودم.. انگار قصد جون هر جفتمون رو کرده بود..از يه کاميون باربري سبقت گرفت.. قصد کم کردن سرعتش رو نداشت .. مثل ديوونه ها از لا به لاي ماشين ها لايي ميکشيد و از لاين يک به لاين سه ميرفت..حرکتام دست خودم نبود..چشمامو بستم و از ته دلم جيغ زدم:.‏


‏    -لعنتي بهت ميگم يواش تر بــــروووسرعتش رو بيشتر کرد..ديگه جيکم در نميومد..برگشت و يه نگاه به من و به دستم که روي بازوش بود کرد..و بعد هم يه پوزخند مسخره زد.حتي نفهميدم کي دستم روي بازوش قرار گرفت سرعتش کمتر شد ولي نه زياد..ميدونستم رنگ به صورت ندارم رفته رفته سرعت ماشين عادي شد..کمي بعد به خودم جرئت دادم و ازش پرسيدم: کجا داري ميري؟


‏    جوابي نداد..شايد دو دقيقه گذشت و باز هم گفتم:‏


‏    - اقاي راد منش ازت سوال پرسيدم


‏    -مهمه؟


‏    -اگه نبود هيچ وقت باهات حاضر به صحبت نميشدم. پوزخندي زد و گفت: ميفهمي


‏    -درست جوابم رو بده


‏    -يه کم دندون رو جيگر بذار متوجه ميشي


‏    ميدونستم تا خودش نخواد حرفي نميزنه..ديگه برام مهم نبود..هرجا که ميخواست بره.حاضر نبودم يه بار ديگه ازش بپرسم.سرمو برگردوندم و به منظره بيرون خيره شدم.از موقعي که پامو برون گذاشتم هوا گرفته بود.رفته رفته قطره هاي بارون فرود امدن.اوايل خيلي کم بود شايد در حد يکي دو قطره.کمي که گذشت باون شدت گرفت.بي وقفه روي شيشه ماشين فرود ميامدن..هميشه عاشق بارون بودم.. ياد يلدا افتادم..هميشه بخاطر اينکه عاشق بارون بودم مسخرم ميکرد..ميگفت تو خيلي رويايي و احساسي هستي..ياد خاطره اي افتادم..خاطره اي که لبخند رو روي لبام نشوند. تولد ملودي بود و قرار بود براي هانيه لباس بگيريم..اون روز هم مثل امروز بارون شديدي گرفته بود.‏


‏    "هانيه الان تو اين اوضاع نميشه بريم خريد.فردا صبح اول وقت باهم ميريم."‏


‏    "من قرارمو با همه دوستام بهم زدم تا با تو برم خريد..بعد ميگي فردا؟"‏


‏    "يلدا پا درميوني ميکرد که شماها غريبه نيستين..ولي هانيه تو کتش نميرفت.چون بهش قول داده بودم.اون با قهر روشو برگردوند..اون روز نه من نه يلدا ماشين نياورده بوديم و تو اون بارون نميشد با تاکسي رفت..فکر ميکردم هانيه قبول کرده که فردا ببرمش براي همين موقعي که عزم برگشت کرديم ....."‏


‏    "مشکلي پيش اومده خانما؟"‏


‏    "نه چيز زياد مهمي نبود ولي هانيه همون موقع گفت: اتفاقا خيلي هم مهم بود..شايد براي تو بي اهميت باشه ولي براي من نيست


‏    با چشم غره گفتم هانيه. ولي از رو نرفت و گفت هانا تو قول داده بودي ولي داري ميزني زيرش


‏    فرنود-جايي ميرين؟


‏    من-نه.‏


‏    هانيه-اره. لجباز تر و يه دنده تر از خواهر من تو دنيا وجود نداره..چرا داره خودمم...ولي بعد از خودم و خودش ديگه کسي نيست.بعد از کلي اصرار از طرف هانيه و انکار از طرف من که اون روز وقت مناسبي براي خريد نبود بالاخره تسليمشون شدم و همگي سوار ماشين فرنود شديم اون موقع هم يلدا و خواهرمن دست به يکي کردن خودشون عقب نشستن و در عقب رو قفل کردن و منو مجبور کردن جلو بشينم..کل مسير هم به ريش من خنديدن.. موقع برگشت وقتي که خريد هاش تموم شد از فرنود تشکر کرد و اون هم با خوش رويي جوابش رو داد:‏


‏    -خواهش ميکنم..وقت من براي شما هميشه ازاده!. هانيه سرش رو اروم به سمت يلدا برد و گفت اينا باهم دوستن؟من شنيدم و به سرعت به عقب برگشتم..چشم غره ميرفتم ولي کارساز نبود تا اينکه گفت مگه دروغ ميگم چرا انقدر باهم صميمي هستين؟


‏    -اره دوستيم ولي نه اون دوستي که تو فکر ميکني.يه دوست اجتماعي!‏


‏    هانيه-برو بابا..دوست دوستِ ديگه..اين اجتماعي و ايناهم همه بهانه ست.‏


‏    -هرجور دلت ميخواد فکر کن.‏


‏    -پس راسته


‏    فرنود-چي راسته؟ برگشتم:‏


‏    -تو هم بس کن ديگه. جغجغه انگار گنج پيدا کرده بود تو جاش ميپريد و ميگفت ديدي گفتم ديدي گفتم. يلدا از خنده کبود شده بود با اخم گفتم:‏


‏    -حالا که فهميدي بشين سر جات.!‏


‏    فرنود-چي رو فهميدي؟


‏    دختره پررو ابرو بالا انداخت و گفت ديگه ديگه."‏


‏    ***‏


‏    -با توام هانا.‏


‏    سرمو به سمتش چرخوندم بي حرف نگاش کردم.‏


‏    -حواست کجاست؟3دفعه صدات کردم. بي حوصله جواب دادم:‏


‏    -متوجه نشدم..سرمو بازهم به سمت پنجره چرخوندم اهي کشيدم و مسير فرود قطره ها رو با انگشتم رو شيشه کشيدم.‏


‏    -حس ميکنم چيزي رو ميخواي بهم بگي تا سر زبونت هم مياد ولي جلوش رو ميگيري ، حسم درسته؟


‏    جوابي ندادم..‏


‏    -حداقل ميتوني با اره يا نه جواب بدي خانم!‏


‏    -وقتي جوابتو نميدم يعني حوصلتو ندارم.نه حوصله خودتو.نه حوصله حرفاتو.بار اخرت بود سر من داد زدي. فعلا منو تو هيچ صنمي نداريم يا به قول خودت هنوز اسم من تو شناسنامه ات نرفته که هرجور دلت بخواد رفتار ميکني.‏


‏    با عصبانيت دنده رو عوض کرد و گفت:‏


‏    -وقتي باهات حرف ميزنم بايد حواست به من باشه و جوابم رو بدي نه اينکه لال موني بگيري.!‏


‏    -زير لب برو بابايي زمزمه کردم که گفت: زبونتو به موقعش کوتاه ميکنم.وايسا و تماشا کن.‏


‏    ترجيح دادم ساکت باشم و حرفي نزنم تا هم باهاش بحث نکنم هم اينکه حرصش رو در بيارم انگار اين سکوت براي هر دومون بهتر بود.چون نه من تمايلي براي حرف زدن داشتم.نه اون اعصابي براي بحث و جدل.دستم رو به سمت بخاري پيش بردم و روشنش کردم ..شيشه هاي ماشين در کسري از ثانيه بخار گرفته شد..روي همون شيشه بخار گرفته با انگشتم قلب کشيدم همون لحظه ماشين از روي دست انداز رد شد و دستم رو شيشه لغزيدو قلب شکسته شد. به قلب شکسته شده خنديدم. شيشه رو خط خطي کردم و به روبرو خيره شدم.‏


‏    يعد از مدتي مقابل خونه اي ترمز کرد. ماشين رو خاموش کرد و رو به من گفت پياده شو.‏


‏    از ميون شيشه هاي بخار گرفته و بارون زده سعي داشتم ببينم کجا رسيديم. ولي نتونستم چيزي ببينم.از ماشين پياده شدم ولي در رو نبستم.يه اپارتمان 6طبقه بود تو يه محله مسکوت! در حاليکه در رو ميبستم پرسيدم:‏


‏    -اينجا کجاست؟ با کليدش در اپارتمان رو باز کرد و تو همون حال جواب داد:‏


‏    -خونه من و...مکث کرد :تو. حدسايي پيش خودم زده بودم.همراهش شدم.وقتي به طبقه مورد نظر رسيديم.در واحد رو باز کرد و با اشاره به من ازم خواست که اول من وارد بشم.با ترديد قدم اولم رو به خونه گذاشتم.در رو بست.انگار قلبم از جلش افتاد پايين.با ترس به در بسته خيره شدم.کليد برق رو زد و روي کاناپه اي نشست.‏


‏    ارسام- چرا هنوز وايسادي؟بيا بشين.‏


‏    -چرا منو اوردي اينجا؟ ‏








‏    کتش رو از تنش دراورد و گوشه کاناپه گذاشت:‏


‏    -چون خونه ي تو هم هست..درسته؟


‏    بي حرف روي يکي از کاناپه هاي تک نفره نشستم.‏


‏    ارسام-راحت باش.پالتوتو دربيار. فقط خيره نگاهش کردم.‏


‏    ارسام-چيزي ميخوري بيارم؟


‏    -فقط يه ليوان اب...لطفا. سريع بلند شد و يه ليوان اب رو به سمتم گرفت.‏


‏    ارسام-ببين هانا،گاهي اوقات شرايط غير منتظره اي براي هممون پيش مياد.تو هم از اين قاعده مستثني نيستي.دلم ميخواد بدونم اون شرايط چيه؟ ليوان رو روي ميز گذاشتم.‏


‏    ارسام-بيا از همين الان سعي کنيم با حرف زدن مشکل هارو حل کنيم.سکوت هيچ فايده اي نداره.بهم بگو چي باعث شده تو يه همچين پيشنهادي رو بهم بدي؟


‏    -گفتنش چه فايده اي داره وقتي حتي حاضر نيستي بهش فکر کني؟ دستش رو چند بار به صورتش کشيد.صورتش نسبتا قرمز شده بود..خيره تو چشمام گفت:‏


‏    -تو واقعا از من همچين انتظاري داري؟ فکر که هيچي من حتي اگه به يکي همچين چيزي رو بگم خنده اش ميگيره..اون وقت تو از من ميخواي پيشنهادت رو قبول کنم؟؟؟بالاخره که چي؟اگه قرار باشه ما زير يه سقف زندگي کنيم..... حرفش رو ادامه نداد. نگاهم رو به ميز دايره اي شکل معطوف کردم. با صداي ريزي ادامه داد:‏


‏    -چرا؟


‏    -ديگه مهم نيست. وقتي ديد تمايلي براي حرف زدن ندارم ديگه اصراري نکرد. از جام بلند شدم تا سرگرم ديدن خونه بشم. در اتاق هارو باز کردم.يه خونه150 متري سه خوابه مبله با کليه امکانات. اتاق هاي قشنگي بود.همه جا هم يک نوع کاغذ ديواري شده بود.حمام و دستشويي هم معمولي ولي شيک بود..اشپزخونه نسبتا بزرگي بود که بادکوراسون قهوه اي سوخته تزيين شده بود.فضاي خونه هم دل باز و کلاسيک بود..در کل خونه شيکي بود.‏


‏    -چيدمان وسيله ها سليقه کي بوده؟


‏    -يکي از دوستاي دکوراتورم. ميپسندي؟


‏    -اره...شيک و قشنگه.‏


‏    -اگه چيزي با سليقت جور نبود يا نپسنديدي عوضش ميکنيم.‏


‏    برگشتم..درست پشت سرم ايستاده بود..در عرض چند ثانيه کل چهره اش رو کنکاش کردم..پسر شيک و خوش پوشي بود..در عين حال منطقي و عاقل. اگه با هر کس ديگه اي ازدواج ميکرد بي شک ميتونست همسر ايده الي براي اون فرد باشه. شايد ميتونست دختر ديگه اي رو براي هميشه خوشبخت کنه ... ولي نه مني که قلبم رو مدتها پيش دو دستي به کس ديگه اي تقديم کرده بودم. چشمام رو بستم.بس کن هانا.تو همين الان هم داري به فرنود فکر ميکني.دستش رو زير چونه ام احساس کردم..سرم رو عقب کشيدم ولي اون با سماجت سعي داشت سرم رو بلند کنه.صداش زير گوشم بلند شد:‏


‏    -چشمات رو باز کن.‏


‏    نگاهم تو نگاهش قفل شد.نميدونم از جون چشمام چي ميخواست.تو عمقش غرق شده بود و حاضر نبود براي لحظه اي غافل بشه.ميترسيدم به راز چشمام پي ببره.ميترسيدم با اين کنکاش بفهمه چي تو دلم ميگذره. دستش رو پس زدم و به سمت ديگه اي حرکت کردم که مچ دستم وسط راه بين دستاي قوي اش قفل شد.نفسم بند اومد.چشمام رو بستم و لبمو گزيدم.‏


‏    -چرا فرار ميکني؟ قلبم با سرعت نور ميتپيد.انگار که تو مشتم بود.!به زور حرف زدم:‏


‏    -فرار نميکنم.-چرا فرار ميکني ..ازچي؟از من؟


‏    -ارسام بريم..هوا تاريک شده .. مچ دستم رو رها کرد..مثل پرنده اي که از قفس ازاد شده باشه به سمت در پرواز کردم.قبل از اينکه در رو باز کنم صداش بلند شد:‏


‏    -چي رو داري از من پنهون ميکني؟ دستم رو در خشک شد. پاهام به صورت خفيفي ميلرزيد. به سمت کتش که روي کاناپه بود رفت و بعد از اون در رو باز کرد و خودش جلوتر خارج شد.همون جا ايستاده بودم که سوالي بهم خيره شد:‏


‏    -ميخواي تا فردا اونجا وايسي؟ به خودم اومدم و همراهش سلانه سلانه ازخونه خارج شدم.‏


‏    ***‏


‏    اخر دنيا همينجاست ... دير يا زود دير ميشه


‏    هرچي کابوس ديده بوديم دير يازود تعبير ميشه


‏    فکر باختنت منو با دلهره درگير کرده ... زودتر از گذر عمر منو اين غم پير کرده


‏    زندگيم روي مدار بي قراري سپري شد .. اين طواف بي هياهو قصه ي در به دري شد


‏    راه برگشتن ندارم به جنون کشيده کارم .. اي همه دار و ندارم ..تو رو دارم يا ندارم


‏    - هانا تو نميخواي چيزي بهم بگي؟


‏    بي تفاوت جواب دادم:مثلا چي؟


‏    -يه توضيح بهم بدهکاري.‏


‏    دستام سرد شد..ميترسيدم بفهمه. ادامه داد:‏


‏    -ولي اون توضيح رو الان ازت نميخوام.به وقتش خودت بايد همه چيز رو برام تعريف کني.‏


‏    -نميفهمم چي ميگي؟ يه نگاه عميق بهم انداخت و در حاليکه دنده رو عوض ميکردگفت:‏


‏    -نميفهمي يا نميخواي بفهمي؟ به هر حال ... الان هيچي ازت نميخوام .. ولي وقتش که رسيد همه چيز رو بهم بايد بگي. مطمئنم حرفاي نگفته زيادي برام داري. حتي اگه زبوني انکارش کني چيزي که من تو چشمات ديدم خلافش رو بهم ثابت کرد.‏


‏    ***‏


‏    با حالتي درمونده گفتم: ارسام ...خواهش ميکنم.‏


‏    -خواهش نکن..جاي حرفي باقي نميمونه. تا غرورمو بيشتر از اين جلوش خرد و خاکشير نکردم بايد پياده مي شدم.التماس کردن به اين مرد هيچ فايده اي نداشت. قبل از اينکه پياده بشم رو بهش گفتم:‏


‏    -اي کاش فقط درکم ميکردي. من اگه يه دليل محکم نداشتم هيچ وقت...‏


‏    -منم منتظر همون دليلم..چرا همين الان نميگي چته؟ ياد چشماي مهربونش افتادم..ياد سر به سر گذاشتناش..ياد عزيزم گفتناش. فضاي ماشين بيش از اندازه برام خفقان اور بود.به خودم مطمئن نبودم اگه بيشتر ميموندم ميتونستم خودمو کنترل کنم يا نه. مطمئن نبودم ميتونستم جلوي بارون چشمامو بگيرم يا نه.سريع درو باز کردم و پريدم پايين. پشتم به ماشينش بود.مطمئن بودم از شيشه هاي بخار گرفته اش اونم تو اين تاريکي نميتونه منو واضح ببينه.. صداي لاستيکاش روي زمين هاي خيس نشون از رفتنش ميداد.تند تند اشکام بارش گرفت..بارون شديد تراز هميشه ميباريد وبي شباهت به دونه هاي تگرگ نبود.. اشکاي صورتم کاملا با اشکاي اسمون ترکيب شده بود.مقابل ويلاي يلدا بودم..با کليدي که بهم داده بود خواستم در رو باز کنم..ولي انقدر که دستام ميلرزيدکليد از دست ليز خورد خم شدم برش دارم..تو همون حالت خم شده نشستم کف زمين خيس.واسم مهم نبود.خدايا من چيکار کردم؟به کي التماس کردم؟غرورمو واسه کي از بين بردم؟واسه کسي که يک صدمم برام ارزش قائل نيست؟چه خوش خيال بودم که فکر ميکردم ميتونم با حرف زدن راضيش کنم. از جام بلند شدم.‏


‏    درو باز کردم در حاليکه اشکامو پاک ميکردم کفشامو هم دراوردم.‏


‏    -هانا پس چرا تو شدي مثل موش اب کشيده؟مگه با ارسام نيومدي؟


‏    -خاک بر سرم..عزيزم...عمرم..کجا بودي تو؟ميدوني چقدر نگرانت شدم..‏


‏    يلدار و با اخم نگاه کردم..از پشت سرش شونه هاش رو به معناي من نتونستم کاري کنم بالا انداخت.. مامان رو با سردي نگاه کردم.‏


‏    مامان- ميدوني چند وقته رفتي؟يه خبر بهم ندادي؟چرا خيس اب شدي؟


‏    با سردي گفتم:مگه مهمِ؟


‏    -چي ميگي؟يعني چي مگه مهمِ؟ نا سلامتي پاره تنمي..!..دخترمي..!..ميشه نگرانت نشم؟


‏    -براي چي اومدي اينجا؟چيه؟باز اومدين بهم مثل هميشه زور بگين؟اومدين منو با زور به خونه برگردونين؟


‏    با ناراحتي گفت:‏


‏    -هانا تورو خدا برگرد خونه..بابات مريض شده..بدون تو ،تو اون خونه هيچ کدوممون نميتونيم زندگي کنيم..فقط کنارمون باش.‏


‏    برنميگردم.‏


‏    انقدر اين جمله رو محکم گفتم که مامان ترسيد و چند قدم عقب رفت..چشماي يلدا از تعجب گشاد شده بود..ولي مامان خودشو نباخت و ادامه داد:‏


‏    -دخترم...عزيزم..ميدونم از دست بابات ناراحتي...ولي با ما اين کار رو نکن.برگرد ...‏


‏    داد زدم:ناراحتم؟؟کي گفته ناراحتم؟؟شماها تو من ناراحتي اي ميبينين؟خنديدم..:‏


‏    -شما تو چهره من اثري از ناراحتي ميبينين؟؟نه ..من کاملا عاديم..عاديِ عادي..! اره ناراحت بودم..از اينکه مثل يه گوسفند منو رد کردين..خيلي هم ناراحت بودم..از اينکه يه نظرم ازم نخواستين..ولي ميدونين چيه؟"اين نيز بگذرد" اين جمله اي که از خودتون ياد گرفتم..برو مامان..وقتتو تلف نکن..من ديگه هيچ وقت بر نميگردم.اره..من قراره با کسي ازدواج کنم که هيچ علاقه اي بهش ندارم..که خانواده خودم منو مجبور به اين کار کردن.پس برو مامان..ميخوام اين مدت و با خودم تنها باشم ‏








‏    -کجا برم؟؟؟ يا برميگردي يا به زور ميبرمت...بدو وسايلتو جمع کن بيا. يلدا دخالت کرد:‏


‏    -خاله هانا احتياج به يه محيط تازه داره.. فشار بهش نيارين...خواهش ميکنم..‏


‏    تلخندي زدم:ميبينين..حتي الانم دارين با اجبار به خواسته خودتون عمل ميکنين..با اجبار به من..‏


‏    -اگه من مادرتم بهت ميگم هميـــــن الان برگرد.‏


‏    چشامو فشردم و دندونامو ساييدم پاهامو با تمام توان به زمين چسبونده بودم تا روي خشمم مسلط باشم و کاري بر خلاف ميلم نکنم که بعدا پشيموني و حسرت به بار بياره :مامان فقط برو...برو نذار حرمتا بشکنـــه.!‏


‏    به ثانيه نکشيد صداي کوبش در رو شنيدم چشمامو اروم باز کردم ...رفت،، رفت و درو کوبيد بهم. خسته از روز کسل کننده و پر تنشم همونجا روي زمين نشستم و آهي پر از حسرت کشيدم حس کردم چيزي مثل توده ي سنگين سرطاني،سمت چپ سينه ام سنگيني ميکنه!وسعتش ثانيه به ثانيه بيشتر شد تا جاييکه تابي براي نفس کشيدن نياوردم ، دهانم رو تا حد ممکن باز کردم، اکسيژن رو بلعيدم...پکام روي هم افتاده بود ولي از لابه لاشون جوشش اشک رو حس ميکردم با صداي بلدا اروم پلکامو گشودم و دستم رو مشت کرده به سمت قفسه سينه سمت چپ بردم و روي "قلبم" رو مالش دادم تا از کوبش هاي بي وقفه اش رهايي پيدا کنم: حداقل بهش مهلت ميدادي حرف بزنه. تلخي گلوم رو فرو دادم و تو جام نيم خيز شدم:‏


‏    -نديدي بازم چي ميگفت؟بخاطر برگردوندن من نيومده بود...بخاطر خودش ميخواست منو ببره.بخاطر ارامش خودشون. حوله اي رو مقابل صورتم گرفت :‏


‏    -به نظرم يکم صبر ميکردي بهتر بود..خيلي پيش من گريه کرد..دلم ريش شد.به اونم حق بده..بالاخره يه مادرِ.. موهامو با حوله اي که بهم داد خشک کردم :‏


‏    -به هرحال من ديگه برنميگردم تا خودشون کاراشون رو سرو سامون بدن.. ميخوام ببينم با نبود من چقدر عذاب ميکشن..همونطوري که من دو سال باهاشون زندگي کردم و عذاب کشيدم ولي انگار تو اون دو سال بودنم با نبودم فرقي نداشت .. دلم ميخواد يکم طعم انتظار رو بکشن .. همونجوري که من کشيدم ...با تعجب گفت:‏


‏    -اخه مگه تو عقده اي هستي؟اينکارا چيه؟اون 22سال رو ول کردي چسبيدي به اين دو سال؟ حوله رو کنار گذاشتم..مانتومو دراوردم تا راحت باهاش حرف بزنم:‏


‏    -نه .. اون 22 سال هم خيلي حرفهارو تو دلم نگهداشتم..ولي اين دو سال کم از اون22سال نداشت..تو اين دوسال خيلي بهم سخت گذشت ..اونوقت همين مادري که اومده بود منو برگردونه يکبار نيومد تو اتاقم دست بکشه رو سرم بگه مادر محرم راز دل دخترشه..هرچي دلت ميخواد رو بهم بگو همون پدري که بهم سر نزد نيومد بگه دخترم اگه اتفاقي افتاد روي پدرت حساب کن..نه هيچ کس اينارو نگفت..فقط تو پيشم بودي.. من هيچ کس رو براي درد و دل کردن نداشتم ، ادماي اطرافم هر کدوم فکر خواسته هاي دل خودشون بودن و منو به دست فراموشي سپرده بودن،شايد بگي داري زيادي قضيه رو بزرگ ميکني يا بگي امکان نداره، ولي جاي من نبودي تا ممکن شدن خيلي چيزا رو با چشمات ببيني و باور کني ،پس ازم نخواه برگردم. بدجوري دلمو شکوندن .. حالاحالا ها دلم باهاشون صاف نميشه.‏


‏    سعي کرد بحث رو عوض کنه :حالا رفتي چي شد؟ حرف زدي باهاش؟


‏    با ياداوري اون موضوع يه چيزي تو سرم تير کشيد:‏


‏    -قبول نکرد.. غرورمو با دستاي خودم زير پاهاش له کردم.. ديگه برام فرقي نميکنه ..بذار هرچي ميخواد بشه ، بشه!‏


‏    با حرص محکم زد تو کمرم و گفت:‏


‏    -الهي بميري من از دستت راحت شم..چقدر بهت گفتم نگو..جو داستان برت داشته به خرجت نرفت که نرفت..اخه بيشعور رفتي بهش التماس کردي که چي بشه؟حالا مثلا قبول کرد؟


‏    بلند شدم: قبول نکرد..ولي امتحانش ضرر نداشت. حداقل اونجوري خيالم راحت مي شد که چيزي نگفته باقي نذاشتم. ميرم دوش بگيرم.‏


‏    سري تکون داد و چيزي نگفت..داشتم ميرفتم که حوله رو مبل رو برداشت و با حرص پرتش کرد پايين. خندم گرفت چيزي نگفتم و وراد حمام شدم ..يه دوش اب گرم تو اين هواي زمستوني بدجور ميچسبيد .. هواي زمستوني؟؟؟! امروز؟؟؟هشت دي ..!! واي خدا..انقدر اين مدت درگير بودم که حتي تولد صميمي ترين خواهرمو هم فراموش کردم. هفت روز از اولين روز زمستون گذشته و من عين خيالمم نيست!‏


‏    ?***‏


‏    حوله رو دورم پيچيدم و با يه سنجاق به گوشه ، دور تنم محکمش کردم..خودمو رو تختش پرت کردم.لرزي گرفتم و عطسه زدم..تو اين اوضاع حوصله سرماخوردگي نداشتم..سريع بعد از پوشيدن لباسهام سشوار رو به برق زدم و شروع به خشک کردن موهام کردم..‏


‏    -به به ميبينم که درحال خوشگل سازي هستي؟اي شيطون..! از لحنش خندم گرفت:‏


‏    -دلم يکم تنوع ميخواد..اجازه هست؟


‏    -اجازه ماهم دست شماست خانوم خوشگله..! حال و حوصله مهمون داري؟دست از سشوار کشيدم:‏


‏    -مهمون؟کي هست؟ سرش رو خاروند:‏


‏    -مهمون که نميدونم ..خب عموت اومده اينجا..با همسرش..‏


‏    -جدي ؟رعنا هم اومده؟کجاست الان؟


‏    -تو پذيرايي نشستن..گفتم شايد دلت نخواد کسي رو ببيني..اومدم بهت اطلاع بدم.‏


‏    -خيلي خوب..الان ميام.. سرشو تکون داد و رفت. يه برق لب رو لبام کشيدم تا نگن دختره از سردخونه فرار کرده!! وارد پذيرايي که شدم رعنا به طرفم اومد..باهم روبوسي کرديم و با عمو دست دادم.بعد از کمي حرف زدن يلدا رفت تا وسايل پذيرايي رو بياره..رعناهم به دنبالش رفت..مونديم منو عمو..‏


‏    عمو اردلان- خب ..چطوري ؟بهتري؟


‏    -به لطف تو و رعنا جون و يلدا بهترم.متوجه کنايه کلامم شد.:‏


‏    -پدرت هم کم عذاب نکشيد.خيلي نگرانت بود.همه مون نگرانت بوديم. دستمو بالااوردم که عمو چيزي نگفت:‏


‏    -عمو جان خواهش ميکنم..شما ديگه لازم نيست واسه من اين تراژدي مسخره رو براي بار هزارم تکرار کنين.. پدر من اگه نگرانم بود يه ملاقات ميومد..عمو ساکت شد انگار چيزي براي گفتن نداشت بعد از سکوتي به حرف اومد:‏


‏    - هانا من کاري به کار منصور ندارم..خودتم ميدوني که هيچ وقت دوست نداشته کسي تو کاراش دخالت کنه .. ولي در اين حد بهت بگم که امکان نداره هيچ پدري نگران بچه اش نشه ..به اين فکر کن شايد منصور تو منگنه بوده ..شايدم روي روبه رو شدن با تو رو نداشته ..به هرحال..بگذريم.. ميدونم که ميدوني اون شب چي شد..ميخوام ازت يه سوال بپرسم. دليل مخالفت تو چي؟ارسام پسر خوبيِ ..چرا قبولش نميکني؟بهم راستشو بگو.. سرمو پايين انداختم و به زمين خيره شدم..اروم جواب دادم:‏


‏    -تا حالا بهت دروغ گفتم؟نه .. نگفتم..تو خودتو بذار جاي من..ميتوني با کسي که هيچ حسي بهش نداري يه عمر تحملش کني؟


‏    -نخير ... تو دلت پيش کس ديگه اي گيره ..!ديگه منو نميتوني رنگ کني. لال شدم. چي ميگفتم؟ وقتي سکوتمو ديد خنديد و گفت:‏


‏    -حالا کي هست اين دوماد خوشبخت؟ کنارم نشست و دستش رو بالاي مبل پشت سرم گذاشت..با صداي ريزي جواب دادم:‏


‏    -چه فرقي ميکنه..يکي که بابام ادم حسابش نميکنه.‏


‏    -چرا؟


‏    -چي چرا؟


‏    -چرا منصور قبول نميکنه؟


‏    -نميدونم..پاشو کرده تو يه کفش و ميگه نه!‏


‏    -ميخواي باهاش صحبت کنم؟


‏    -نميخوام تو رو هم وارد مشکل خودم بکنم.خودت که اخلاق داداشتو ميشناسي.‏


‏    -امروز کجا بودي؟دوستت گفت رفتي بيرون.. چند ثانيه نگاهش کردم و بعد با مکث شروع به تعريف همه ماجرا کردم..فقط به گفتن" ديوونگي محض کردي" اکتفا کرد.. رعنا و يلدا وارد شدن:‏


‏    -شماها رفتين چي بسازين؟


‏    رعنا-اردلان نکن! برگشتم که ديدم گوشيم تو دستشه..در کسري از ثانيه منفجر شد..گوشيمو قاپيدم که ديدم وارد گالريم شده وعکساي دسته جمعي با بچه هاي يوني رو داشته نگاه ميکرده. خم شدو باخنده گفت:‏


‏    -اينه..درسته؟


‏    -ازکجا فهميدي؟


‏    -از اونجايي که مثل اين تابلوها چسبيدين بهم ديگه! من اخرين نفر از سمت راست و فرنود اخرين نفر از سمت چپ بودم. يکدفعه دلم براش تنگ شد .. به عکسش نگاه کردم:‏


‏    -اره خودشه.!‏


‏    نميدونم لحن صدام چجوري بود که همه ساکت شدن و فقط نگاهم کردن...‏








‏    ****پشت پنجره ايستادم و به دونه هاي سپيد برف چشم دوختم ... نگاهي به اطرافم انداختم.. ظاهرا کسي نبود..با زيرکي در پنجره رو باز کردم و سرم رو بيرون بردم..يه نفس عميق کشيدم و مسير بخار دهانم رو با چشم دنبال کردم..کمي سردم شد ولي توجه نکردم دستام رو بهم ماليدم و دوباره نفس عميق کشيدم .. اسمون شب سرخ بود .. رنگ سياه شب با سرخي اسمون ترکيب ارغواني رنگ رو بوجود اورده بود ..دونه هاي برف در مقابل تير چراغ برق جلوه زيباتري داشتند.. يه سرفه کوتاهي کردم ..اوه اوه ...وضع گلوم داغون بود..!.. چند ثانيه بيشتر نگذشته بود که صداي دادش بلند شد:‏


‏    -باز تو چشم منو دور ديدي رفتي پنجره رو باز کردي؟بيا اين ور تا خودتو نکشتي!‏


‏    باخنده گفتم: چشم مامان بزرگ. خندم شدت گرفت ..صدام افتضاح بود ..شده بودم مثل پسراي تازه به بلوغ رسيده ..عاقبت گشتن با بلوز استين کوتاه اونم تو روزاي زمستوني بعد از حموم عواقب بهتري رو در پي نداشت..!‏


‏    يلدا- هانا دارم ميرم از سر کوچه چند تا نون بگيرم واسه فردا صبح ..تورو خدا کار دست خودت نده..اونوقت من بيچاره بايد بشينم پرستاري تو رو بکنم.. خنديدم:‏


‏    -باشه بابا...برو کمتر نصيحت کن .. با نوزاد که طرف نيستي


‏    -والا تو از يه نوزادهم بدتري ..و رفت .. واسه حفظ سلامتي خودم هم که شده از پنجره فاصله گرفتم.. به سمت کمد مشترکمون رفتم و سويي شرت ابي رنگم رو تن کردم و با يه حرکت زيپش رو بالا کشيدم. ساعت رو نگاه کردم 9 شب .. وارد اشپزخونه شدم و دوتا قرص سرماخوردگي همراه با يه ليوان اب نوش جان کردم..!! روي ميز دفتر و خودکارم بود ...حوصلم سر رفته بود...پرده رو کنار زدم..روبروي پنجره نشستم و سر خودکارم رو جويدم ..پنبه هاي سفيد از هم ديگه سبقت ميگرفتن وتن زمين رو ميپوشوندن .. چه منظره ي دوست داشتن اي بود... کاغذ سفيد و ديدن اين منظره احساساتمو تحريک کرد ..‏


‏    آه اي روزهاي باراني .. مژده امدنتان در راه است، .. آه اي باران، ببار بر من و تن خسته ام را تسکيــن بخش .. بغض هايم را بشوي و باخود ببر، دلم کمي سکوت ميخواهد،کمي خدا،آه اي باران تو از کدام دياري..؟ ديار عاشقان؟...يا ديار سوختگان ..؟ چشمانم لبريز از تمناست...، تمنايم را تسکين ببخش..!‏


‏    خودکارم رو پايين گذاشتم... بعد از چند شب بارش بارون و تگرگ امشب اولين برف زمستوني باريد! يادمه هميشه بابام ميگفت وقتي بارون ميباره درهاي رحمت خدا به روت بازه..هرچي از خدا بخواي براورده ميکنه .. نگاهي به اسمون کردم .يعني اسمون به اين بزرگي ، با اين همه عظمت، دلتنگ ميشه؟؟..براي چي ميباره؟؟.. ياد يه اس ام اس افتادم:‏


‏    <<امشب دلم يه اغوش ميخواهد..يه پناه ..يه دست نوازش..يه شانه بي منت ..خدايا امشب زمين نمي ايي؟>> ‏








‏    اه حوصلم سر رفت ..اين يلدا هم رفت نون بسازه ..! چشمم به در باز کمدش افتاد ...يه کمد کوچيک که اکثرا نميذاشت طرفش برم..لبخند شيطاني اي رو لبم نقش بست..حالا که اينجا نبود ... به سمتش رفتم .. دعا دعا ميکردم درش باز باشه .. دستگيره رو کشيدم..لبخندم پررنگ شد...باز بود..! اووووه اينجا رو باش..چه خبره .. پر از کاغذ هاي باطله و چند تا کاور مشکي و يه سري خرت و پرت که اصلا نميدونستم براي چي نگهشون داشته ...يعني شلخته تر از اين دختر هم وجود داشت؟يه لحظه خواستم بدونم داخل کاور ها چيه .. دستم رو به سمت يه دسته بردم .. دسته رو که بلند کردم همه وسيله هاش روي هم سقوط کردن...! ولي سرش هرکاري ميکردم بيرون نمي اومد...يه فشار محکم کشيدم که موفق شدم بيرون بيارمش! با بهت دستم رو به کاور کشيدم .. خاکي بود.. قلبم تند تند ميزد..امکان نداشت..ولي يه حسي بهم ميگفت خودشه ..من اين کاور رو ميشناختم...رنگش برام اشنا بود...چرخوندمش که چشمم به پارگي اي که با چاقو کشيده شده بود خورد،زيپ کاور رو باز کردم..بيرون کشيدمش.. دستي به تنه اش کشيدم..خودش بود...تو دستم تنظيمش کردم و دستي به سيمهاش کشيدم .. صداي اشناش تو گوشم اونگ زد ..‏


‏    " ستون فقراتتون رو راست نگهداريد...سرتونو خم نکنين.."‏


‏    "ولي اينجوري که سيمهارو نميبينم"‏


‏    با لحن جدي اي گفت"يه گيتاريست نبايد سيمهارو ببينه تا بتونه بزنه ..بايد اونارو درک کنه تا تو چه موقعيتي قرار دارن."‏


‏    با کلافگي گفتم"نميتونم"‏


‏    "انگشتات رو بايد عمود روي سيمهابذاري..افرين ...کاسه دستت بايد جوري باشه که انگشتات با بقيه سيمها تماس نداشته باشه...حالا براي اينکه بتوني بزني بايد انگشت اشاره ات رو روي سيم مورد نظر تا جاييکه توان داري فشار بدي جوري که زير ناخنهات سفيد بشه .."‏


‏    "استاد انگشتم داغون شد ..بابا اينجوري که خيلي سخته"‏


‏    "چراتو انقدر با گيتار کلنجار ميري؟فکر کن جزوي از اندام بدنته .. بايد سعي کني باهاش ارتباط برقرار کني..در ضمن بايد قسمت بالاش با قفسه سينه ات برخورد کنه ..مگه تمبک گرفتي دستت؟"‏


‏    سر درگمم ...دلواپسم ...حال و هوامو درک کن سکوت نکن همين يه بار اين عادتتو ترک کن


‏    به سه سيم اول نايلوني تريبيل ميگيم .و به سه سيم فلزي باس..‏


‏    يه کاري کن اروم بشم..به غير تو اميدي نيست درداي من فقط همين چيزايي که شنيدي نيست


‏    به ترتيب از سيم پايين..مي،سي،سل و به باس هاسيم ر، لا، مي.‏


‏    يه عمري رازمو با گريه پوشوندم ولي هنوز تو کار عشق تو موندم


‏    "به انگشتت فشار نده..از انگشت شستت فقط به عنوان نگهدارنده استفاده کن"‏


‏    تو اين بارون دلتنگي و تنهايي بهم چيزي بگو بفهمم اينجايي


‏    "اول انگشت دو سه چهار روي به ترتيب بذار بعد انگشت اول"‏


‏    کنار من بمون با زندگيم کنار ميام..مني که اين روزا نميدونم کيم کجام


‏    خسته شدم نذار بدتر از اين بياد سرم بي گناه تر از مني من از تو بي گناه ترم..‏


‏    يه عمري رازمو با گريه پوشوندم ولي هنوز تو کار عشق تو موندم


‏    تو اين بارون دلتنگي و تنهايي بهم چيزي بگو بفهمم اينجايي.‏








‏    "يلدا-بيکاري استاد استاد راه انداختي ها..نديدي چه جوري ژست گرفته بود؟"‏


‏    "خب چي بگم؟بگم فرنود جون خوبه؟"‏


‏    "اصلا به من چه..هرچي دلت ميخواد بگو"‏


‏    ياد خاطرات تلخ يا شيرين گذشته بدجوري دلمو ميسوزوند.. يادمه وقتي با همه لج کردم ..وقتي کسي نخواست حرفامو بشنوه همه حرصمو سر گيتار بيچاره ام خالي کردم..اول با چاقو کاورش رو پاره کردم..بعد هم انداختمش جايي که هيچ وقت چشمم بهش نيوفته.. ولي الان بعد از دقيقا چهارسال دارم سيمهاش رو لمس ميکنم...چي اسمش رو بذارم؟تقدير ؟سرنوشت؟شانس؟اقبال؟يا هزارتا کلمه ي ديگه..؟ چراغ گوشيم چشمک زد..اعتنايي به اس ام اس نکردم .. دوباره همون اهنگ رو زدم .. در ويلا باز شد ..با خودم گفتم حتما اومد ..به وسط اهنگ که رسيدم بغض کردم. .تموم شد...اهنگم تموم شد...‏


‏    -بازم بزن .. ‏








‏    به گوشام اطمينان نداشتم ..نميدونستم برگردم يا نه ..اروم سرم رو چرخوندم..‏


‏    -يادمه خيلي وقت بود با يارت قهر کرده بودي...بزن ..‏


‏    زير لب با بهت زمزمه کردم:بابا..!‏


‏    -لطفا بازم بزن ..‏


‏    بازم نواختم..بازم دستهام رو روي سيمها حرکت دادم..صدام لرزيد..کنترلش کردم ..چشمام تار شده بود ..بستم...<<چه سخته بغضتو با خوردن اب فرو بدي ولي از گوشه چشمت پايين بريزه>>‏


‏    -دوسش داري؟ جوري سرمو بلند کردم که گردنم گرفت. لال شده بودم ...تو دلم داشتم داد ميزدم که دوستش ندارم...عاشقشم..ولي زبونم ياري نميکرد.. سعي کردم با چشمام بهش بفهمونم تو دلم چي ميگذره..محکم...بلند...جوري که گوش دنيارو کر کنه..يعني ميشد گوش بده؟ميشد از تصميمش برگرده؟


‏    -بابا من نميخوام با اون...با اون ....نتونستم ادامه بدم..فهميد منظورم چيه.. از جاش بلند شد:‏


‏    -اومدم ببرمت پيش رعنا..حاضر شو..‏


‏    صداش ميلرزيد..چشماش سرخ بود..‏


‏    -نميتونم باهاش خوشبخت بشم..نميخوام باهاش ازدواج کنم..‏


‏    سرشو پايين گرفت و کف دستشو به چشماش کشيد..:‏


‏    دم در منتظرت ميمونم.. با صداي بلندي گفتم:‏


‏    -ميشنوين چي ميگم؟مشکل من تنهايي رعنا يا ناراحتي اردلان نيست..مشکل من فقط تو اجازه شماست..بابا خواهش ميکنم يه کم بيشتر فکر کنين.. لحنم ملتمس بود .. مني که هزارتا حرف اماده کرده بودم تا وقتي با پدرم روبرو شدم بهش بگم همه رو فراموش کرده بودم. بي توجه به من از اتاق خارج شدو زير لب اروم گفت"اخه چرا " تو دلم گفتم چي چرا ..سرم رو بلند کردم تا بگم چرا چي که رفته بود..من و گيتارم و يلداي خشک شده تنها بوديم ..ياد تيکه اي از اهنگ بابک جهانبخش افتادم<<روزام بغض و شب و گريه...تماشايي شده حالم>>‏


‏    بارش برف اروم تر شده بود و يلدا مشغول سوال پرسيدن بود...کاغذ و خودکارم روي ميز نشسته بود و چايي سردم ديگه قابل خوردن نبود ..‏


‏    ****‏


‏    -د با توام ...مگه نميگم وايسا ..‏


‏    -هانااااا...مگه نميشنوي ...؟؟


‏    بي توجه به يلدا که داد و قال راه انداخته بود به سمت کمد رفتم و لباسام رو بيرون کشيدم..‏


‏    -با تواماااااااااااااا ...هوي باز سمعکاتو نذاشتي؟؟؟ کيف رو از تو کمد برداشتم و تندي لباسام رو پوشيدم ..‏


‏    -الوووووو ناشنوا ميشه يه دقيقه بشيني سرگيجه گرفتم


‏    با عصبانيت- ببر صداي نکرتو..وقتي جوابتو نميدم يعني لال بمير ..از رو هم نميره


‏    -به جان خودش اگه بذارم بري ..پاتو از اين در بيرون گذاشتي نذاشتي ها!‏


‏    -من بچه نيستم ..حالم کاملا خوبه .. ميخوام برم...تو چه مشکلي داري؟


‏    -بابا چرا نميفهمي اين ترم رو مرخصي گرفتيم ..بعدم الان تو اين برف زده به کله ات؟؟ با خنده گفتم:‏


‏    -برام مهم نيست تو چه غلطي کردي ..من ميرم و جاي هيچ حرفي هم نميمونه ..اگه مياي بسم الله..نمياي هم از سر راهم برو کنار .. بدو بدو در رو باز کردم با نفس نفس جلوم وايساد:‏


‏    -باشه...باشه ...دو دقيقه صبر کن فقط ... از در پامو بيرون گذاشتم که گفت:‏


‏    -اي کاش موقع مدرسه هام همينجوري بودي..تا جاييکه يادمه همش نق ميزدي..حالا نگاش کن از بنزم سريعتر ميره.هي هي هي روزگار اين درد فراق يار با ادميزاد چه کارا که نميکنه!! ‏








‏    نشستم تا ماشين گرم بشه پنج دقيقه اي گذشت ولي نيومد به گوشيش تک زدم:‏


‏    -کدوم گوري موندي؟ قطع کرد..اخه به اينم ميگن ادم؟؟داشتم به گوشي قطع شده تو دستم کلي بد و بيراه ميگفتم که با يه ضرب به شيشه تقه زد از ترس يه جيغ کشيدم و با خشم شيشه رو پايين کشيدم...پليورش رو پوشيده بود و دستاش رو تو بغلش گرفته بود..از سرماهم داشت بيد بيد ميلرزيد:‏


‏    -هانا جووونم..قربونم بري..عزيزمي...يه کاري برام پيش اومد ...يه امروز رو برو از فردا خودم باهات ميام ..اوکي؟


‏    -از اولشم اوسگولم کرده بودي


‏    -خواهري..بخدا منم بيشتر از تو دلم تنگ شده ..خب منم ميخواستم بيام ... چشمامو ريز کردم و با تعجب پرسيدم:‏


‏    -براي کي؟ يهو به تته پته افتاد..:‏


‏    چي براي کي؟؟ خب...خب....دلم...اهان دلم واسه بروبچ تنگيده ديگه..کيانا و شبنم و اينا ديگه ...خب خيلي وقته نديدمشون


‏    -باشه بابا چرا هول کردي...مهم نيست برو تو هوا سرده ..خودم ميرم... دنده عقب گرفتم:‏


‏    -عوضش کلي غيبتت رو ميکنيم..! شيشه رو بالا کشيدم وبا خنده بخاري رو روشن کردم ..پشت چراغ قرمز توقف کردم و تو دلم با ثانيه شمار تکرار ميکردم:256-255-254..... همون لحظه پرشياي مشکي اي کنارم توقف کرد ... بعد از چندثانيه اروم سرم رو چرخوندم...شيشه هاي ماشين دودي بود ..از شانس خوبم کمي شيشه رو پايين کشيد و موفق شدم چهره اش رو ببينم ..خودش بود..!‏


‏    با سرعت سرم رو چرخوندم وکيفم رو چنگ زدم..تا حد امکان کلمو تو کيف فرو کردم و در به در دنبال عينک دوديم ميگشتم ..خدارو شکر سريع پيداش کردم و در کسري از ثانيه چشمام رو پوشوند ..چون کمي قابش بزرگ بود بخشي از صورتم رو هم ميپوشوند .. سنگيني نگاهشو حس ميکردم ولي خودمو زده بودم به کوچه علي چپ!‏


‏    صداي غش غش خنده يه دختر فضاي ماشينش رو پر کرده بود. ولي موقعيت خودش در کمال تعجب عادي عادي بود! حتي اخمي پررنگ هم وسط پيشونيش جا خوش کرده بود. واقعا به حال بابا تاسف خوردم ..پوزخندي زدم..ببين خيالش از جانب چه کسي راحته ..مثلا منو ميخواد به کي بسپاره! خوبه والا خوشي هاش واسه ديگرانه غرغر هاش و بايد و نبايد هاش روبراي منه بيچاره مياره ..!اين صحنه راست کار باباست..بايد اينو ميديد تا بفهمه ارسام کيه!‏


‏    خدارو شکر چراغ سبز شد و قبل از اينکه اون از کنارم رد بشه پامو گذاشتم رو گاز و ازش سبقت گرفتم.تو ايينه نگاه کردم ..مسيرش با من نبود ..هه..لياقتت همون دختره خيابونيِ جناب راد منش..خودمو دست بالا نميگيرم ولي من واسه تو يکي زيادم..خيلي هم زيادم..!!!‏


‏    با ياد اوري اينکه بعد از مدتها ميخوام ببينمش نسيم شيريني تو قلبم وزيد.اينکه بعد از مدتها ميديدمش بهم انگيزه ميداد.. با سرعت بيشتري حرکت کردم ..امروز بالاخره ميبينمش..همين که ميتونم ببينمش...همين که چشماي مهربونش رو حس ميکنم برام يه دنيا ارزش داره . . .‏


‏    دستم رو به سمت ضبط بردم و روشنش کردم..اهنگ غمگيني تو فضا پيچيد..نه حداقل امروز وقت گوش کردن اهنگاي غمگين نبود ..خواستم اهنگ رو عوض کنم که دستم رو يه دکمه ديگه لغزيد و سيستم کلا خاموش شد..‏


‏    زير لب پوفي کشيدم و خم شدم تا روشنش کنم.. دکمه پاور(‏power‏) رو فشردم سرمو که بالا اوردم مقابلم يه تريلي بزرگ رو ديدم که دستشو رو بوق گذاشته بود..از طرفي يه مزداي سفيد با سرعت از بغلم رد شد..جيغ کشيدم و فرمونو چرخوندم که محکم با تريلي مقابلم برخورد کردم تمرکزم رو از دست دادم که همين باعث شد به دليل سرعت بالام نتونم ماشين رو کنترل کنم و کاميون کنارم ماشين رو به گوشه اي پرتاب کرد.سرم محکم به فرمون اصابت کرد..‏


‏    قفسه سينم حسابي درد گرفته بود...حس کردم مايع گرمي از پيشونيم سرازير شد..کم کم سرم گيج رفت و چشمام سياهي رفت و ديگه هيچي نفهميدم...فصل دهـــــــم:‏








‏    && فرنـــــود&&








‏    -امير ولم کن.‏


‏    امير حسين-اوووو چه خبرته بابا؟با صد من عسلم نميشه خوردت!خدا به داد اون نکوهش سياه بخت برسه که قراره گير تو بيوفته!‏


‏    با عصبانيت از جام بلند شدم و روبروش ايستادم.هرچي چيزي نميگم بدتر ميکنن..چرا حرف تو گوششون نميره؟؟چرا درک نميکنن؟؟ انگشت اشاره امو تهديد وار جلو صورتش تکون دادم:‏


‏    -امير خفه شو..فقط حرف نزن..بخواي ادامه بدي به ارواح خاک بابام کاري ميکنم از زندگيت پشيمون بشي..!چرا حاليت نيست مرد حسابي؟وقتي ميگم نه يعني نه...ميفهمي يا نـــه؟؟؟!‏


‏    -فرنود امروز چه مرگته امروز؟چرا اب روغن قاطي ميکني؟اينکارا ديگه چيه؟








‏    -اره من يه مرگمه..اونم بخاطر توي زبون نفهمه.!يک کلام گفتم نه از ظهره هي ميپيچي به پروپام..چرا حاليت نيست؟؟من حوصله خودمو هم ندارم چه برسه به تو کاراي مسخره تر از خودت! سيامک اون سمت خيابون حين حرف زدن به من نگاه ميکرد بعد از چند ثانيه از بچه ها خدافظي کرد و با دو اومد سمتم:‏


‏    -فرنود چته؟چرا خيابونو گرفتي رو سرت؟ به امير اشاره کردم:‏


‏    -از اين مثلا محترم بپرس..امير شونه اي بالا انداخت و گفت همون قضيه!‏


‏    سيامک- پسر ما براي خودت ميگيم..تو يه نگاه به خودت بنداز..ميفهمي چند وقته از اکيپ بريدي؟امير فقط براي تغيير روحيه خودت اونارو ترتيب داده! با کلافگي دستم رو به پشت گردنم کشيدم و شمرده شمرده گفتم:‏


‏    -اقا جان من نخوام روحيه ام عوض شه بايد کيو ببينم؟ ديگه نخواستم بيشتر از اين باهاشون بحث کنم چون ميدونستم من هرچي بگم بازم حرف خودشون رو ميزنن.بدون اينکه منتظر حرفي از جانبشون باشم به سمت ماشينم حرکت کردم ..‏


‏    سيامک- وايســـــا..کارت دارم.‏


‏    امير-ولش کن بذار با خودش کنار بياد.بدتر عصباني ميشه


‏    همين که تو ماشين نشستم گوشيمو دراوردم و شماره مورد نظرم رو گرفتم..جمله مزخرف دستگاه مشترک مورد نظر خاموش ميباشد رو اعصابم اسکيت ميرفت.. داشتم ديوونه مي شدم..اخه يعنــــي چي؟؟؟ حدود پنج دقيقه به منظره روبروم زل زدم..تا کي بايد نگران باشم؟؟هنوزم يادم نرفته پريروز چه جوري اشکان صالحي رو کتک زدم...تنها شانسي که اوردم اين بود که تو محيط دانشگاه نبودم..وگرنه براي هميشه اخراج ميشدم..خون دهانش بند نمي اومد..بچه ها به زور مارو از هم جدا کردن..وقتي فهميدم ميخواد از هانا خواستگاري کنه جوش اوردم..ديگه هيچي نفهميدم..کنترلمو از دست دادمو به سمتش هجوم بردم تا جاييکه ميخورد زدمش..البته خودمم کم کتک نخوردم! هيچ کس حق نداشت اسم هانا رو به زبون بياره..هانا مالِ منه..فقط خودم...اره خودخواهم...از خود راضيم...ولي من هانا رو با دنيا عوض نميکنم..براي اينکه بدستش بيارم در برابر کل دنيا مي ايستم..‏


‏    چشممو به صفحه گوشيم دوختم نميدونستم کارم نتيجه داره يا نه..نميدونستم بازم غرورم ميشکنه يانه؟!مهم نيست... به جهنم که غرورم ميشکنه..فقط هانا برام مهمِ...به محض اينکه خواستم شماره رو بگيرم اسم فرنوش رو صفحه گوشي حک شد..‏


‏    -جانم؟


‏    -سلام داداشي خوبي؟


‏    -سلام قربونت برم..مرسي تو خوبي؟پوياخوبه؟جيگر دايي چطوره؟


‏    -قربونت همه خوبن..پوياهم سلام ميرسونه..‏


‏    -سلامت باشه..اون فسقلي رو از طرف من محکم گازش بگير..‏


‏    -برو بابا بچمو به خاطر تو کبود کنم داداش کوچيکه؟


‏    -صد بار بهت گفتم نگو داداش کوچيکه..اين کلمه کوچيک پاک ابهت داداش رو خنثي ميکنه.. خنديد:‏


‏    -به چشم داداش کوچيکه ...فرنود مياي پيشمون...؟بخدا خيلي دلم برات تنگ شده..خيلي نامردي انگار نه انگار خواهري هم داري..‏


‏    -فرنوش جان منم دلم برات تنگ شده باور کن درگيرم.‏


‏    -انقدر درگيري که حتي وقت نميکني حالمونو بپرسي؟


‏    -رو جفت چشام..بذار کارام سبک تر بشه..ميام.امشب خوبه؟


‏    -عاليه...چي دوست داري برات درست کنم؟


‏    -خيلي وقته کرفس نخوردم.. خنديد:‏


‏    -مثل قديما؟باشه يه کرفسي برات بپزم انگشتاتم بخوري.ساعت 7بيا باشه؟


‏    -باشه مواظب خودت باش..اون جزغله رو هم بوسش کن..فعلا.‏


‏    -ميبينمت..فعلا خدافظ.‏


‏    دوباره به شماره هام نگاه کردم..پوفي کشيدم...عزمم رو جزم کردم و قبل از اينکه پشيمون بشم سريع شماره رو گرفتم.. اولين بوق زده شد و براي قطع کردن..دير شده بود!-بفرماييد؟


‏    يه نفس عميق کشيدم و سعي کردم صدام محکم باشه..:‏


‏    -سلام اقاي ............ نکوهش! خسته نباشيد..‏


‏    -خيلي ممنون...شما؟


‏    نکنه اگه بگم قطع کنه؟نه همچين ادمي نيست..!به هرحال فرنود تو ميتوني...تلاشتو بکن..محکم و منطقي باش:‏


‏    -راستين هستم..‏


‏    صدايي نيومد فکر کردم گوشي رو قطع کرده ..نا اميد چشمامو بستم و سرم رو روي فرمون گذاشتم..همين يه راه برام مونده بود..خدايا!...ولي وقتي صداش تو گوشم پخش شد انگار بهم برق وصل کردن تو جام پريدم:‏


‏    -بفرما.‏


‏    اميدم زنده شد و لبخندي رو لبم نشست.لبامو تر کردم و به ذهنم فشار اوردم تا چي بگم:‏


‏    -راستش غرض از مزاحمت ميخواستم باهاتون صحبت کنم. خيلي خشک گفت ميشنوم.‏


‏    -راستش..اگه امکانش هست ميخواستم حضوري باهاتون حرف بزنم..پشت تلفن نميشه.درباره موضوع مهمي ميخواستم باهاتون صحبت کنم. با همون لحن سرد و خشک گفت:‏


‏    -ببين جوون .. من کلي کار دارم و وقتم برام ارزشمنده.همين الان کار واجبت رو بگو.اگر هم کاري نداري که ......‏


‏    چاره اي نداشتم..خيلي سعي کردم بهش خواهش نکنم..ولي نتونستم. سريع گفتم:‏


‏    -اقاي نکوهش..خواهش ميکنم.موضوع مهمي هست.. مطمئنن براي شماهم مهمِ!‏


‏    سکوت تنها صداي حاضر بود..با دستم رو فرمون ضرب گرفته بودم دست اخر گفت:‏


‏    کي؟کجا؟


‏    لبخند زدم:‏


‏    -هرجا شما.....‏


‏    -گفتم کي و کجا؟


‏    قبل از اينکه پشيمون بشه سريع ادرس رو دادم و براي ساعت 5 قرار رو ترتيب دادم. تشکر کردم و خداحافظي کردم.. خدايا شکرت..شايد بتونم خودمو نشون بدم..کمکم کن خدايا! استارت زدم و به سمت خونه حرکت کردم..‏


‏    ‏





‏    با حوله کرم رنگم سرم رو خشک ميکردم که صداي گوشيم بلند شد..کمربند حوله ام رو محکم کردم و تو همون حال به سمت گوشي رفتم:‏


‏    -بله؟


‏    -فري بيا کافه(....)‏


‏    خندم گرفت:‏


‏    -فري و درد...نميتونم..جايي قرار دارم.‏


‏    -خبرت که هيچ وقت در دسترس نيستي.!همه هستيم فقط جاي تو خاليه!‏


‏    -جون سيا نميتونم ... کار دارم ..‏


‏    -به درک... و قطع کرد... ملت رفيق دارن..مام رفيق داريم..!!! با سرعت مشغول پوشيدن لباسام شدم در اخر کمي ادکلن زدم و با بستن ساعت مچيم سوييچ رو از رو ميز برداشتم و به سمت محل مورد نظر حرکت کردم. وقتي رسيدم جز چند تا زوج فرد ديگه اي نبود...هنوز نرسيده بود..سر يکي از ميزا نشستم و با گوشيم ور رفتم تا اينکه بعد از حدود نيم ساعت در باز شد و يه مرد نسبتا مسني که پالتوي مشکي بلندي پوشيده بود و با سر دنبال فرد خاصي ميگشت وارد شد...از همون فاصله فهميدم خودشه .. نگاهش رو من ثابت شد..از جام بلند شدم..با کمي اخم قدمهاي مقتدر به سمتم حرکت کرد..دقيقا مقابلم قرار گرفته بود..دستم رو جلو بردم و سعي کردم رسمي باشم:‏


‏    -سلام جناب نکوهش.. ..باهام دست داد و خيلي نامحسوس فشاري به دستام وارد کردو پس از چند ثانيه دستم رو رها کرد.. فشارش خيلي نامحسوس بود..شايد مني که انقدر تيز بودم فقط متوجه مي شدم.. کمي تعجب کردم ولي بيخيال کنجکاوي شدمو با دستم اشاره کردم:‏


‏    -بفرماييد لطفا.‏


‏    نشست و دستاشو تو هم گره داد و خيلي جدي بهم خيره شد.سرم پايين بود و با سوييچم بازي ميکردم..جاي سيا خالي که اگه الان اينجا بود شروع ميکرد به چرت و پرت گفتن


‏    -گفتي باهام کار مهمي داري...خب؟در چه مورد؟


‏    نخواستم از همون اول برم سراغ اصل مطلب..هميشه تو مقدمه چيني استاد بودم..پس از مقدمه شروع کردم..-خب حقيقتش...ممنون از اينکه قبول کردين ..اقاي نکوهش اين اولين ملاقات حضوري ماست ..راستش من نميدونم شما چه تصوري از من داريد؟ولي....ولي....‏


‏    واي خداي من حرف زدن با اين مرد پر جذبه و با ابهت خيلي سخت تر از اون چيزي هست که فکرشو ميکردم! لبمو تر کردم و ادامه دادم..پس محکم و قاطع سرمو بلند کردمو خيره تو چشماش شروع به حرف زدن کردم:‏


‏    -ولي من اومدم اينجا تا با هم مثل دو تا مرد حرف بزنيم.جناب نکوهش ما هردو از يه جنسيم..هممون انسانيم.دو تا مرد هستيم..دو تا ادم بالغ هستيم..‏


‏    دو تاي ما ادمايي هستيم که ميتونيم به راحتي براي حال و اينده مون تصميماي جدي و مهم بگيريم..ازتون خواستم دعوتمو قبول کنين تا باهاتون درباره... دختر خانمتون باهاتون حرف بزنم.. حدود دو دقيقه بي حرف کل قيافه امو اناليز کرد ..هانا شباهت عجيبي به پدرش داشت..چشماش کپي برابر اصل هانا بود..بطوريکه وقتي باهاش حرف ميزدم احساس ميکردم تو چشماي هانا خيره شدم...حالت چشما و مژه ها و همينطور بيني و ابروهاشون باهم مو نميزد..!‏


‏    -خب؟


‏    مکث کوتاهي کردم: اقاي نکوهش در جريان هستين که من هانا خانم رو دوست دارم..در حقيقت متانتي که در رفتار و کردار ايشون بود منو شيفته ي خودش کرد..‏


‏    خواستيم با مادر و خواهر بزرگترم خدمت برسيم که دخترتون به من قضيه کنسلي رو خبر داد...بدون اينکه من دليلي از جانب شما داشته باشم..اقاي نکوهش باور بفرمايين من هانا رو دوست دارم...‏


‏    اب دهانم رو قورت دادم: عاشقشم و تو عشقم صادقم..ميدونم که ميدونين اونم همين حس رو داره..فقط تنها چيزي که باعث عذاب ماست ..پافشاري شماست!‏


‏    من اينجا اومدم تا ازتون امشب يه دليل بخوام..به نظر شما ايا من پسري هستم که لياقت خوشبخت کردن دخترتون رو ندارم؟ايا سنم براي ازدواج مناسب نيست؟يا شرايطش رو ندارم؟برام مهمِ..ميدونم براي شماهم اينده دخترتون انقدري مهمِ که ازش سرسري رد نشين.. بالاخره به حرف اومد:‏


‏    -هيچ کدوم پسر...هيچ کدوم نيست..فقط دست از سر دختر منو زندگيش بردار..‏


‏    تمام اين مدت به چشمام زل زده بود!انگار که هيپنوتيزم شده باشه...‏


‏    -يعني چي؟اقاي نکوهش يه جواب قانع کننده بهم بدين لطفا..درک کنين خواهشا.. يدفعه جوش اورد:‏


‏    -چي سخته برات؟هان؟چيو درک نميکني؟دارم رک و پوست کنده بهت ميگم پاتو از زندگي ما بکش بيرون. چرا نميفهمي؟


‏    -اروم باشين خواهش ميکنم... جناب درک کنين براي من سخته..من هانارو تا سر حد مرگ دوست دارم...تنها اميد من اينه که اونو تو سر کلاساي مشترکمون ببينم...که اونم متاسفانه ممکن نيست..چند وقته نمياد...امروز هم نيومد ..حتي خانوادم هم از من شاکي بودن که چرا بهشون توجه نميکنم.. خواهرم بيشتر از مادرم ازم شاکي بود..ميگفت تو به اطرافيانت توجه نداري..!‏


‏    همونجور خيره تو چشمام با لحن ارومي زمزمه کرد: فرنوش؟


‏    بقيه حرفم تو دهنم ماسيد...!اين بار من متعجب و سرگردون به چشماش خيره شده بودم ...! فرنوش؟پدر هانا؟ پدر هانا فرنوش رو از کجا ميشناخت؟؟؟؟ از کجا اسمش رو ميدونست؟؟؟؟


‏    اخمي که نشون از تعجبم بود طبق معمول روي پيشونيم جا خوش کرد .. چشمام گرد شده بود و کلا يادم رفته بود چي ميخواستم بگم. . . ! !هيچ کس نميدونست من يه خواهر بزرگتر از خودم دارم ..تا جاييکه يادمه حتي کسي هم نميدونست اسمش چيه ..اونم به دو دليل..‏


‏    دليل اول اينکه از وقتي که بچه بودم و يادم مياد عمرمون رو تو لندن سپري کرده بوديم .. حتي وقتي هم که ايران اومديم کسي رو نميشناختم که بخوام درباره خانوادم بهش توضيح بدم و لزوميتي براي اين کار نميديدم


‏    دليل دوم هم اينکه بعد از فوت بابا من و مامان برگشتيم ايران ، ولي فرنوش بخاطر کارهاي پويا مدتي رو همونجا موندگار شد .. وقتي هم که برگشت ما خونه رو عوض کرده بوديم و به کل از همسايه هاي قديممون قطع رابطه کرده بوديم و اطلاعي ازشون نداشتيم.. حالا.........‏


‏    هنگ کرده بودم.. يکدفعه انگار که به خودش بياد توي جلد قبليش فرو رفت..ولي من مسخ شده نگاهش ميکردم..‏


‏    -چرا حرف نميزني؟


‏    -ببخشيد ميتونم بپرسم شما اسم خواهر منو از کجا ميدونيد؟


‏    موضوع قبل به کل فراموشم شد..دونستن اينکه فرنوش رو از کجا ميشناخت چيز کم اهميتي نبود واين يعني اينکه امکانش هست که خانواده مارو از قبل بشناسه؟


‏    -خواهرت؟؟ تعجبي نداره..به خودش مسلط شد:‏


‏    -دخترم درباره خواهرت باهام حرف زده بود ..‏


‏    بخوام بگم کم مونده بود چشمام از حدقه بياد بيرون دروغ نگفتم..من تا اونجاييکه يادم مياد..هيچ وقت..هيچ وقت اين موضوع رو با هانا در جريان نذاشته بودم ..دهنم اندازه در کافي شاپ باز مونده بود.‏


‏    -ولي اقاي نکوهش من هيچ وقت ......‏


‏    حرفم تموم نشده بود که پريد وسط حرفم و گفت:‏


‏    -ببين پسر..هرچي اقا فرنود...اگه اسم من منصورهِ..تا قيوم قيامت هم که شده نميذارم دست تو به دخترم برسه..پس از همين حالابرو يه فکر ديگه براي خودت بکن.. چيزي که زياده دختر...پس دست از سر بچه من و زندگي هممون بردار..!‏


‏    اين دفعه ديگه واقعا قاطي کردم:‏


‏    -اقاي محترم من دارم با شما منطقي حرف ميزنم..بعد شما ميگين برو به فکر ازدواج با يه دختر ديگه باش؟شما فکر ميکنين تنها درد من زن گرفتنه؟نه اقاي محترم من اگه ميخواستم تا قبل از اينا تشکيل خونواده ميدادم..من فقط هانارو ميخوام..دست از سرش هم بر نميدارم..من امروز اومدم تا بدونم نظر منفي شما راجع به من چيه؟تا بتونم خودمو اصلاح کنم..ولي حالا که اينو ميگين پس اينو هم بشنوين که من هيچ وقت دست از سر هانا بر نميدارم ...از بس تند و محکم اين حرفا رو زده بودم به نفس نفس افتاده بودم. پدر هانا با تعجب نگام ميکرد:‏


‏    -صداتو بيار پايين،تو به چه جرئتي با من اينجوري حرف ميزني پسرِ گستاخ!؟..‏


‏    فرنود خاک بر سرت ...گند زدي...گند زدي به تمام برنامه هات...!! پدرش از عصبانيت سرخ شده بود و دستاشو مشت کرده بود..دستمو به پيشونيم کشيدم و سرم رو پايين انداختم:‏


‏    -شرمنده ..من هيچ وقت همچين جسارتي رو نميکنم.باور کنين....... ‏








‏    -فرنود .. . دختر منم مثل بقيه دختراست ..د ولش کن چي از جونش ميخواي اخه؟ميخواي بدوني احساسش چيه؟ گفتم:‏


‏    -اشتباه ميفرمايين اگه هانا هم مثل بقيه دخترا بود من واسه بدست اوردنش انقدر پافشاري نميکردم.تو وجود دختر شما چيزي هست که توي بقيه دخترا نيست.حرف شما متين..نظر شما محترم.ولي من عاشق هانا هستم.تا وقتي که دليل شمارو ندونم کوتاه نميام. فقط يه دليل بعد اگر شما عرض کردين و من نتونستم خودمو اصلاح کنم اون موقع اگه خواستين منو دار بزنين.. فقط هانارو از من نگيرين.‏


‏    شماهم پدرين..احساس يه پدر نسبت به دخترش لطيفه.مطمئنم شماهم با عشق با همسرتون ازدواج کردين.‏


‏    حرف نميزد..فقط ساکت تو چشمام زل ميزد..کم کم داشتم از اين مرد ميترسيدم چرا همش مثل مسخ شده ها ساکته؟


‏    -ميخواي احساس هانا رو بدوني؟چرا ديگه دانشگاه نمياد؟ميخواي بدوني چرا ديگه جوابت رو نميده؟


‏    يعني چي؟معني حرفاش چيه؟!نگران بودم..يعني اون ميدونست ؟؟پدرش جواب همه چراهارو ميدونست؟ سکوت کردم و فقط منتظر حرفش بودم. چشماشو بست:‏


‏    -چون اون ديگه دوستت نداره .. چون اين عشق يک طرفه ست ..چون به زودي قراره ازدواج کنه . چشماشو باز کرد.‏


‏    دستام دو طرف بدنم افتاد.تمام تنم شل شد.انگار يه سطل اب يخ رو سرم خالي کردن. چ...چي؟! ها..نا..قراره ازدواج کنه؟دهنم خشک شد..اروم خنديدم و گفتم:‏


‏    -شوخي ميفرمايين؟


‏    با چشمايي که به ميز دوخته بود زمزمه کرد"به هيچ وجه!..از جاش بلند شد: تو هم بهتره بري براي خودت فکري کني..خوشبخت باشي پسر.‏


‏    رفت بيرون ..رفت و من موندم ..رفت و من موندم با تمام مجهولات ذهنم. هانا؟قراره ازدواج کنه؟با سستي مقداري پول از کيفم برداشتم و گذاشتم رو ميز و با قدماي ناميزون بيرون رفتم.‏


‏    پاهام شل مي زد.شوک بزرگي بود..براي من..مني که حاضر بودم جونم رو دو دستي تقديم عشقم کنم.سرما به بدنم نفوذ کرد..تلاشي براي گرم شدن نکردم.نگاهي به اسمون انداختم..سرخ بود..دل من؟تاريک تر و سياه تر از قير!چطور تونست؟؟..بهش گفتم..ميدونست..بهش گفته بودم..ميدونست دخترش رو ميپرستم..ميدونست حاضرم هر کاري براي خوشبختيش بکنم.چطور تونست با بي رحمي تموم منو بشکنه و بره؟به زور خودم رو به ماشين رسوندم.خنديدم..مثل ديوونه ها خنديدم..بلند و بلند تر..قهقهه ميزدم..و بعدش تحليل صدام و در نهايت اشکام..باور نداشتم..خودمم رو هم باور نداشتم..با تعجب به گونه ام دست کشيدم..من؟اشک ميريختم؟؟زار زدم...داد زدم:‏


‏    نــــــــــــــــــــــــ ــــــه...خــــــــدا.امکــ ـان ندارهــــــهههه.اون دروغ ميگــــه.هانـــــــــاا مشتام بي وقفه روي فرمون کوبيده مي شد.دردي حس نميکردم..:‏


‏    هانــــــــااااا...تو که گفتي تا اخرش باهاتم...اخه لعنتي براي چي رفتي؟؟؟رسمش بود؟؟؟قارا ما اين بود؟؟؟بي خبر؟؟؟يهويي؟؟؟؟ سرم رو روي دستام گذاشتم و با تعجب و غم به صداي اشکام گوش سپردم..نميدونم چقدر گذشت..سرم رو بلند کردم.ساعت 9 شب.با سستي استارت زدم و به سمت خونه فرنوش حرکت کردم..‏


‏    ***‏


‏    -چه عجب چشم ما به جمال شما منور شد؟از اين ورا؟؟؟


‏    به زور لبخند زدم:‏


‏    -سلام خواهر گلم..به سختي خودمو بي تفاوت نشون دادم و باهاش روبوسي کردم.مامان هم نشسته بود..پويا رو بغل کردم که اراد پريد جلوي پام


‏    -دادي...سَ


‏    سعي ام بر اين بود که امشب حفظ ظاهر کنم..بغلش کردم:‏


‏    -سلام نفس دايي.. نشوندمش روي پاهام..شروع کرد به تفتيش جيباي پالتوم..مثل هميشه منتظر بود تا براش چيزي گرفته باشم..بسته شکلات رو دادم دستش..:‏


‏    -بيا نفس دايي..اينو بگير برو يه جايي هم قايمش کن اين مامانت نبينه.قبل از اينکه بره لپش رو محکم بوسيدم و اونم بدو بدو رفت بغل مامان.‏


‏    صداي فرنوش بلند شد:‏


‏    -فرنــــود..!باز تو رفتي شکلات براي اين بچه گرفتي؟


‏    -اره مگه چيه؟


‏    -کوفتو چيه..با دستاي کاکائويي هي ورجه وورجه ميکنه سابيدنش براي من ميمونه!‏


‏    زير لب گفتم اه..هي غر ميزنه.پويا بغلم نشسته بود:‏


‏    -خدا بهت صبر بده داماد جان.‏


‏    خنديد و گفت:‏


‏    -چه خبرا؟


‏    -سلامتي..خبري ندارم..تو چه خبر؟


‏    -يادمه گفته بودي يکي از رفيقات وکيله..درسته؟


‏    -درسته..چطور؟


‏    -حقيقتش يه زميني تو يکي از شهرستانا هست براي يکي از همکارام..ميخواد زمينش رو بفروشه..ولي خورده به بن بست.شهردار اون شهر ميگه زمينش تو قسمت طرح شهر هست و نميشه اون رو فروخت و کلي بهونه مياره.گفتم به تو بگم ببيني ميتوني براش کاري کني؟


‏    -حتما...باعلي هماهنگ ميکنم خبرش رو بهت ميدم.‏


‏    کمي گذشت و فرنوش صدامون زد براي شام. از جام بلند شدم که مامان کنار گوشم گفت :حالت خوبه؟ تو چشماش نگاه کردم..سرم رو پايين انداختم تکون خفيفي دادم. قبل از اينکه سوال پيچم کنه سر ميز نشستم..کفگير رو برداشتم و برنج کشيدم:‏


‏    خب خواهر بزرگه...ميخوام ببينم دست پختت تا چه اندازه پيشرفت کرده..ببينم اصلا قابل خوردن هست يا نه؟!..تو اين هول و ولا نميريم بيوفتيم رو دستتون! با ملاقه خورش کوبيد رو دستم:‏


‏    -اصلا لازم نکرده دست پخت منو نوش جان کني!..حقته شب رو گشنه سپري کني بي لياقت!‏


‏    -خب تا اون جايي که خونه بودي بلد نبودي تخم مرغ درست کني..بد ميگم مامان؟


‏    فرنوش-اصلا مشکل از منه که امشب غذاي مورد علاقتو درست کردم..بايد جلوي تو سنگ ميذاشتم تا الان قدر بدوني!‏


‏    با خنده ادامه دادم: پويا ..خانوم يه دفعه ميخواست تخم مرغ درست کنه..روغن نريخته بود اگه بدوني چه اوضاعي شد!!..‏


‏    صداي خنده منو پويا خونه رو پر کرد..‏


‏    پويا-به جاش نميگي يه شوهر خوب خدا قسمتش کرد؟خوب تر از من کجا پيدا ميکرد؟


‏    فرنوش-فعلا که شما منو پيدا کردي نه من تورو..‏


‏    پويا چشمکي زد : اصلا ما دربست نوکرتيم خانوم!!‏


‏    شام رو با خنده خورديم..ولي خنده اي که برام از هر چيزي تلخ تر بود.‏


‏    +++‏


‏    مامان-فرنود بشين ميخوام باهات حرف بزنم.‏


‏    راهمو کج کردم و کنار مامان نشستم.‏


‏    -تو امشب يه چيزي بود؟خنده هات الکي بود..شايد فرنوش نفهميد يا به روي خودش نياورد..ولي من فهميدم.‏


‏    -چيزي نيست مامان.‏


‏    -هست يالا بگو..‏


‏    -نيست مادر من..چيزي نيست.. چونه ام رو تو دستاش گرفت و سرم رو به سمت خودش چرخوند..:‏


‏    -تو چشماي مادرت نگاه کن بگو چيزي نيست..بغض داشت خفه ام ميکرد..حرف نزدم سرم رو به چپ و راست تکون دادم.چونه ام رو ول کرد و با دلخوري گفت:‏


‏    -ميخواي به منم دروغ بگي؟فرنود..من مادرتم..بزرگت کردم..ميشناسمت..چشمات داره داد ميزنه ناراحتي..چته؟سرم رو به سمت مخالفش چرخوندم ،چشمام رو بستم...شونه ام لرزيد.. اشکام رو پاک کردم تا مامان نبينه..ولي ديده بود و دير شده بود..‏


‏    -خدايا..فرنودم...داري گريه ميکني مادر؟صداي خودشم ميلرزيد.‏


‏    -چي شده مادر..واسه چي اينجوري اشک ميريزي؟الهي من بميرم و اشکاي تورو نبينم..گل پسرم ..قربون قد و بالات بشم..چي شده؟؟با ديدن مادرم،همه کسم،که اينجوري براي من ناراحت شد دلم لرزيد اشکاشو پاک کردم:‏








‏    -خدا نکنه مامان..خدا سايه تورو هيچ وقت از سرم کم نکنه


‏    -فرنود؟چي شده؟ميخواي به منم نگي؟مگه ما کي رو به غير هم داريم؟درد تو به مادرت نگي ميخواي به کي بگي؟هان.؟آخ..دستش رو رو قلبش گذاشت.. هول شدم..يه لحظه دست و پامو گم کردم دستش رو گرفتم و نشوندمش روي مبل و شروع به ماساژدادن شونه هاش کردم..مامان بعد از فوت بابا قلبش مريض شده بود..عمل هم کرده بود و دکترش براش سفارش کرده بود که هر نوع تنش و هيجان و عصبانيتي براش حکم مرگ رو داره.‏


‏    -مامانم..تورو خدا ببينمت..حالت خوبه؟


‏    خوبم پسرم ... خوبم ...فقط بهم بگو چي شده؟


‏    گريه کردم..براش گفتم...از اون اول...از تک تک اتفاقا...نميدونم با اين اوضاع قلبش کار درستي کردم يا نه..فقط ميدونستم دلم ديگه تحملش رو نداره دلم ميخواست يه نفر بشه محرم دلم..چه کسي بهتر از مادرم..تنها کسي که داشتم..گريه هامو باور نداشتم...اخرين باري که اشک ريخته بودم سر مزار پدرم بود..از اون موقع تا حالا رنگ اشک به چشم نداشتم..براش گفتم..از امروز..از شکستنم..از ازدواج عشقم... سرم رو روي دستاش گذاشتم..‏


‏    مامان-به امام حسين قسم اشکشو در ميارم،اون کسي که اشک مرد خونه منو دراورده.‏


‏    -مامان!‏


‏    -هيچي نگو فرنود..هيچي نگو..جرمت دوست داشتنه؟باشه..... بخاطر عشق بايد اينجوري اشک بريزي؟...اشکشو در ميارم..اگه من مادرتم کاري ميکنم اون طرف روزي هزاربار به غلط کردن بيوفته.. برو..برو استراحت کن..‏


‏    ناي مقاومت نداشتم..خراب تر از اوني بودم که بخوام مخالفت کنم.بي حرف راه اتاقم رو پيش گرفتم. با همون لباسام رو تختم افتادم..دستامو زير سرم گذاشتم. صداي زوزه هاي باد و سوز سرما به خوبي به گوش ميرسيد. يعني واقعيت داره؟يا براي اينکه منو از سرش باز کنه همچين حرفي زد؟ سرم درد ميکرد...ليوان ابي از قبل روي ميزم بود..بدون توجه ليوان رو برداشتم و يک نفس سر کشيدم..دکمه هاي پالتوم رو باز کردم.زيپ پليورم رو کمي پايين کشيدم و بالاخره خواب به چشمام غلبه کرد...‏


‏    ++++‏


‏    -دستگاه مشترک مورد نظر خاموش ميباشد.. با حرص گوشي رو پرت کردم که وسط کلاس به شصت تيکه تبديل شد... همه با ترس و تعجب نگاهم ميکردن.. دستم رو کلافه به گردنم کشيدم:‏


‏    -هان؟چيه؟ادم نديدين؟


‏    امير حسين- فرنود چه مرگته؟


‏    داد زدم:-خفه شو امير..! با قدماي بلند خودم رو به کنارش رسوندم..سايه ام رو بالاي سرش حس کرد.. با کمي ترس سرش رو به معناي چيه تکون داد..بدون اينکه بهش مهلت حرف زدن بدم با عصبانيتي اشکار گفتم:‏


‏    -کجاست؟


‏    از داد من تو جاش پريد...امير حسين يقه ام رو به سمت خودش کشيد.:‏


‏    -د اخه چه مرگته؟ ميميري مثل ادم حرف بزني؟


‏    -امير بهت گفتم دخالت نکن.. اين بار غريدم:‏


‏    -دوستت کجاست؟


‏    کيانا با صدايي لرزون جواب داد


‏    -بخدا نميدونم..‏


‏    ترس تو صداش و صورتش بيداد ميکرد..سعي کردم اروم باشم..نفس عميقي کشيدم اين بار با لحن اروم تري پرسيدم :دوستات کجا هستن؟


‏    - منم خيلي وقته ازشون خبر ندارم.‏


‏    امير حسين-شنيدي که....اينم مثل همه ما هيچي نميدونه. زدم تخت سينه امير:‏


‏    -دارم بهت هشدار ميدم...انقدر به پرو پاي من نپيچ..وگرنه عواقبش پاي خودته. اين تيکه اخر رو داد زدم... با خشم نگاهم کرد و از کلاس بيرون رفت..‏


‏    سيامک خواست به طرفم بياد که راهشو کج کرد و به دنبال امير رفت..همه ميدونستن اينجور مواقع نبايد نزديکم بشن .. به سمت عرفان رفتم..:‏


‏    -گوشيتو بده.. مثل هميشه اروم و بي حرف گوشيشو به سمتم گرفت.. شماره ميترا رو گرفتم.اينا چرا اينجورين؟چرا هر وقت کارشون دارم بايد گوشي لامصبشون هزار بار زنگ بخوره؟


‏    نميدونم چرا دلشوره گرفته بودم! خواستم قطع کنم که که ديگه صداي بوق پخش نشد..يه دور گوشي رو نگاه کردم..ارتباط وصل شده بود ولي صدايي نميومد..!‏


‏    -الو..؟ميترا هستي؟داشتم ديوونه ميشدم داد زدم:‏


‏    - يه چيزي بگو...حرف بزن...‏


‏    يه صداي ضعيفي که به زور مي شد اون رو شنيد به گوشم خورد:‏


‏    -ف...فرنود.. بي حرف تو جام نشستم..‏


‏    ميترا-فـ..فرنود... يدفعه زد زير گريه.. دلم گواهي خوبي نميداد...تو دلم غوغايي بود..‏


‏    -يا امام حسين..ميترا هانا چي؟با توام... همينجور گريه ميکرد..کلافه بودم..نميدونستم بايد چيکار کنم:‏


‏    -ميترا جان..خواهش ميکنم حرف بزن..نصفه عمر شدم..‏


‏    با گريه ناليد:‏


‏    -فرنود هانا حالش خوب نيست..اصلا خوب نيست.. و بعد هم صداي هق هق گريه هاش ..‏


‏    -چي شده؟درست حرف بزن؟


‏    عرفان به سر شونه ام کوبيد:‏


‏    -چي شده؟چرا داد ميزني؟کيانا با نگراني بالاي سرم ايستاده بود..لبم رو تر کردم..يکي بايد خودم رو دلداري ميداد اون وقت من داشتم ميترا رو اروم ميکردم:‏


‏    -ميترا جان اروم باش بگو چي شده؟


‏    -فرنود بيا بيمارستان(....) فقط زود بيا..و بعد هم قطع کرد..با شوک..حيرت زده به گوشي نگاه کردم..خدايا اين دفعه ديگه چه خبر بود؟هانا...بيمارستان...واي..خ دايا کمکم کن. به خودم اومدم از جام پريدم و با دو از کلاس بيرون زدم. صداي کيانا رو اعصابم بود:‏


‏    -چي شده؟هانا چيزيش شده؟ جوابي ندادم.. سريع استارت زدم و به سمت بيمارستان حرکت کردم.با سرعت رانندگي ميکردم..يه چراغ قرمز رو رد کردم که نزديک بود عابري رو زير بگيرم.جلو در بيمارستان توقف کردم.لنت لاستيکام روي اسفالت کشيده شد...وارد شدم..بوي تند و تيز الکل حالم رو بهم ميزد. رو به پرستاري که تو استيشن بود گفتم:هانا...هانا نکوهش..‏


‏    پرستار نگاهي بهم انداخت و گفت:‏


‏    با بيمار چه نسبتي دارين؟ دستمو رو ميز کو.بوندم:‏


‏    -بهت ميگم نکوهش کدوم بخشه؟


‏    پرستار ترسيد ولي به خودش مسلط شد و با اخم و صداي بلندي گفت:‏


‏    -چه خبرته اقا..اينجا بيمارستانه!در ضمن ما نميتونيم اطلاعات بيمارمون رو در اختيار هر کسي قرار بديم.!‏


‏    نگاه هاي مکرر منو که ديد با اخم پرونده اي رو سر جاش قرار داد و تو کامپيوترش چيزي سرچ کرد و بعد هم با اخم جواب داد:‏


‏    -بخش اي سي يو بستريه!‏


‏    اسم اي سي يو که به گوشم خورد تو جام خشک شدم.:‏


‏    -کجاست؟ جواب نداد و خودش رو مشغول نشون داد.. دختره لعنتي داشت کفرم رو در مياورد با داد گفتم:‏


‏    -با توام ميگم اي سي يو کجاست؟


‏    -اقا صداتو بيار پايين وگرنه همين الان حراست رو خبر ميکنم.طبقه سوم ته راهرو.‏


‏    با خشم دور شدم..وسط راه برگشتم و با عصبانيت گفتم:‏


‏    -خيلي مشتاقم هد نرس يا رييس اين بيمارستان رو يه بار ملاقات کنم.ببينم وقتي از کار بيکار شدي اون موقع هم جرئت داري با جون مريضاي مردم بازي کني يا نه؟ رنگ از رخسار دختره پريد ..با چشم غره مسير اي سي يو رو طي کردم. ‏








‏    از اسانسورخارج شدم ته راهرو ميترا رو ديدم که روي يکي از صندليا نشسته بود..يکي از دختراي هم کلاسمون هم اونجا بود و داشت شونه هاشو ماساژ ميداد... نزديکتر که شدم صداش واضح تر شدبا هق هق زار ميزد:‏


‏    -خدايا نذار بلايي سرش بياد..اي خدا اين چه مصيبتي بود اخه؟


‏    -ميترا


‏    سرش رو بالا اورد و با ديدن من گريه اش شدت گرفت:‏


‏    -فرنود بدبخت شديم..هانا تصادف کرده...دکترش ميگه وضعيتش خيلي وخيمه!ميگه براش دعا کنيم..فرنود چيکار کنيم..هان..چيکار کنيم..اي خداا.. دوباره بلند بلند گريه کردو سرش رو رو شونه ي همون دختره گذاشت. اون دختره هم مشخص بود حالش اصلا خوب نيست..انقدر گريه کرده بود چشماش سرخ سرخ بود.حال هيچ کدومشون تعريفي نداشت.چشمم خورد به پدر هانا که با حالي خراب دختر کوچيکشو بغل کرده بود وبه يه گوشه خيره شده بود. هانيه با بي قراري گريه ميکرد و هانا رو صدا ميزد..شرايط رو مناسب نديدم که جلو تر برم..همونجا گوشه ديوار سر خودم و دستامو رو سرم گذاشتم. ويبره گوشيم تو جيبم بلند شد..تو جيبم دست کردم ..باديدن گوشي عرفان تو دستم تازه متوجه شدم بدون اينکه به بقيه خبر بدم از دانشگاه بيرون اومدم. با بي حالي جواب دادم:‏


‏    -بله؟


‏    سيامک-فرنود بيمارستاني؟


‏    -تو که ميدوني چرا ميپرسي؟


‏    -حالش چطوره؟


‏    چشمامو بستم:نميدونم سيامک..نميدونم..‏


‏    -تو چت شده پسر؟اتفاقي که نيوفتاده..به خودت مسلط باش..! چيزي نگفتم.‏


‏    -فرنود..چيزي خواستي ..جايي گير کردي چميدونم..هرچي شد منو تو باهم رو در وايسي نداريم ها.سريع بهم يه زنگ بزن خودمو هرجا باشم ميرسونم.‏


‏    -لطف داري داداش..باشه..‏


‏    -مواظب خودت باش..فعلا.‏


‏    دست و دلم به هيچ کاري نميرفت..دلم نميخواست خونه برم.دلم ميخواست تا موقعي که خوب بشه همين جا بشينم. صداي هق هق ميترا رو اعصابم خدشه مينداخت .. همش به خودم اميدواري ميدادم حالش خوب ميشه..از جام بلند شدم..کلافه بودم..اختيار پاهامو هم نداشتم..نميدونم چقدر اون اطراف قدم زدم و به خودم دلداري دادم تا اينکه مقابل تابلويي ايستادم.بي اراده به نوشته هاي روي تابلو خيره شدم.کلمه نمازخانه حک شده بود و به سمت چپ فلش زده بود.. دستم و تو جيبام فرو کردم..سرم رو پايين انداختم و راه افتادم.‏


‏    ++++‏


‏    يه مهر برداشتم و رو به قبله ايستادم.اخرين باري که نماز خونده بودم رو يادم نمياد. نميدونم الان با چه رويي مقابل خونه خدا وايسادم.قامت بستم و با سوره حمد اغاز کردم.....،سلام دادم.کسي تو نمازخونه نبود.سرم رو بالا گرفتم:‏


‏    -خدايا خودت از دلم باخبري.. خودت بهتر از من ميدوني اون تو چي ميگذره..فقط نذار اتفاقي براش بيوفته..سرم رو روي مهر گذاشتم و به حال دلم گريستم: خدايا هواشو داشته باش.ازم نگيرش..بعد مامان و فرنوش تنها دارايي باارزش زندگيم هانائه.! خدايا من بد کردم من خيلي جاها از خودم غافل بودم..تو از من غافل نشو..هانامو نگهدار..فقط بذار سرپا بشه..همين خداااا.. داغ اين يکي رو به دلم نذار..اينو مثل اون بي گناه ازم نگير..شونه هام از زور گريه ميلرزيد..تنها خواسته ام سلامتيش بود..همين..چيز زيادي نميخواستم..سرم رو از روي مهر برداشتم.‏


‏    دستمو زير بينيم کشيدم و برگشتم..مثل خشک شده ها بهم خيره شده بود. لباش ميلرزيد بهم ميخورد:‏


‏    -تو...تو از کجا فهميدي؟اينجا چيکار ميکني؟يدفعه با چادر روي سرش به زمين خورد:‏


‏    -ديدي...ديدي چه بلايي به سرمون اومد..اخه چرا اون....‏


‏    وسط نماز خونه افتاده بود و با صداي بلند حرف ميزد و گريه ميکرد:‏


‏    -خدايا مگه خواهر منچه کناهي کرده که اينجوري بايد مجازات بشه..خدايا نذار اتفاقي براش بيوفته..‏


‏    وضعيتش خوب نبود..اروم رفتم کنارش:‏


‏    -هانيه..هانيه جان..عزيزم بلند شو...‏


‏    سرش رو روي مهر گذاشت و با گريه چيزاي نا مفهومي ميگفت با ديدن هانيه تو اون وضع نتونستم خودمو کنترل کنم کفشامو پوشيدم و خارج شدم..اون دختر رو هم به حال خودش گذاشتم.. روي اولين پله نشستم و صورتم رو با دستام پوشوندم.اگه بلايي سر هانا ميومد من ميمردم.. با ديدنش من دوباره متولد شدم و با مرگش ...از حرف خودم زبونم رو گاز گرفتم..دستي به صورتم کشيدم و پايين رفتم..‏


‏    کيانا روي صندلي از حال رفته بود و ميترا با گريه اون رو باد ميزد..نميدونم چي شد يدفعه اونم سست شد و از حال رفت.. نزديک بود از صندلي بيوفته..کسي اون اطراف نبود مجبور شدم به سمتش بدوام و با دستام نگهش دارم وگرنه با مغز رو سراميکاي بيمارستان مي افتاد!..‏


‏    با دست ازادم تند تند بادش ميزدم..ظاهرا فشارش افتاده بود..حق داشت..شوک بزرگي براي هممون بود..:‏


‏    -ميترا...ميترا جان..‏


‏    ديدم فايده نداره..از باد زدنش دست کشيدم و به سيامک زنگ زدم..‏


‏    بله؟


‏    -سيا بدو بيا..‏


‏    -چي شده؟


‏    -بيا بيمارستا(...) کسي اينجا نيست..‏


‏    -اومدم..اومدم..‏


‏    به ده دقيقه نکشيد سيامک رو هراسون تو راهرو ديدم دستم رو بلند کردم..با ديدنم خودشو بهم رسوند...:‏


‏    -يا خدا اينجا چه خبره؟


‏    -دو تاشون غش کردن..برو کمکي چيزي بيار..‏


‏    -اه دو دقيقه زبون به کام بگير بذار تمرکز کنم.!‏


‏    -اخه الان وقت تمرکز توئه يا بيدار کردن اينا؟ تو هممون لحظه پرستاري از اسانسور خارج شد..صداش زدم..به سمتمون اومد:‏


‏    -خانوم اينا از حال رفتن..چيکار بايدکنم؟


‏    پرستار از تو جيب روپوشش يه شيشه کوچيک رو بيرون اورد و از در اون شيشه مقداري پنبه کشيد..پنبه رو به مايع شيشه اغشته کرد و اونو زير بيني ميترا گرفت. بعد چند ثانيه چشماي ميترا اروم اروم بازشد..همون پنبه رو زير بيني کيانا تکون داد..اونم خدارو شکر بهوش اومد..حقيقتا خيلي دست وپام رو گم کرده بودم.‏


‏    هر دو با ددين موقعيت اطراف تازه فهميدن چه اتفاقي افتاده.دستي به گردنم کشيدم..يعني اين وضعيت تا کي ادامه داشت؟


‏    پرستار شيشه رو به سمتم گرفت و گفت بهش احتياج پيدا ميکنين.. و رفت..‏


‏    شيشه رو تو دستم جا به جا کردم.فصل يــــازدهـــم:‏








‏    چشمم به ميترا افتاد که داشت نگاهم ميکرد.نگاهش يخ زده بود..بي روح و نا اميد!‏


‏    -خوب ميشه مگه نه...؟ميدونم...ميدونم خوب ميشه ...بعدش ميخوام....ميخوام يه جشن بزرگ ترتيب بدم....هممون هم هستيم..تو من کيانا همه بچه هاي يوني..بعد...بعد تو بايد بياي..بايد هرجوري شده راضيش کني..مگه نه؟


‏    نميفهميدم چي ميگه.ميدونستم خودش هم تو موقعيتي نيست که از حرفاش درکي داشته باشه.فضاي اونجا برام خفقان اور بود.نميتونستم تو اون شرايط نفس بکشم خودمو به محوطه رسوندم و روي يکي از نيمکت ها نشستم. ارنجم رو روي زانوهام گذاشتم و به ساعتم خيره شدم. ساعت5عصر بود.باورم نميشد زمان به اين سرعت گذشته باشه. به دور دست ها چشم دوخته بودم و مدام نفس عميق همراه با اه ميکشيدم.اهي که توش کورسوي اميد شايد پيدا ميشد..‏


‏    انقدر اونجا نشستم تا اينکه صداي سيامک رو شنيدم..:‏


‏    -به دلت بد راه نده...خدا بزرگه..اون خوب ميشه... ‏


پوزخندي زدم: جاي من نيستي بفهمي چي ميکشم.‏


سيگاري از جيبش دراورد و با فندک روشنش کرد..: محکم باش...اين اتفاق ها ممکنه براي هرکسي بيوفته ... فقط نبايد خودتو ببازي.‏


‏-نميدونم چرا فقط براي من از اين اتفاقا ميوفته.‏


با تعجب نگام کرد..پک محکمي به سيگارش زد..چيزي نگفتم.. منتظر بود تا حرف بزنم..دلم نميخواست چيزي به کسي بگم..‏


‏-منظورت چيه؟


‏-بيخيال...مهم نيست. از جام بلند شدم به سر شونش ضربه زدم و دستام رو تو جيب پالتوم فرو کردم و قدم زدم..انقدر تو محوطه چرخيدم که تاريکي اسمون رو در بر گرفت. موندنم اينجا هيچ فايده اي نداشت خصوصا اينکه تو اين شرايط نميتونستم جلو برم..تصميم گرفتم برم خونه تا بعد از کمي استراحت باز برگردم


‏+++‏


‏-کجا بودي؟نبايد يه زنگ بزني..از ظهره رفتي 10 شب مياي خونه؟نميگي دل من هزار راه ميره؟


بغلش کردم و گونشو بوسيدم:‏


‏-شرمنده ام مامان...حالم خوش نبود..يادم رفت بهت خبر بدم. دنبالم اومد:‏


‏-چرا ؟مگه چي شده؟


دستم رو چند بار به لبام کشيدم.ميترسيدم بهش چيزي بگم.با اين حال دلم رو به دريا زدم:‏


‏-مامان حالش اصلا خوب نيست.‏


با نگراني گفت:حال کي؟چي ميگي؟


‏-براش دعا کن مامان..تصادف کرده... متوجه منظورم شد.. ضربه ارومي به گونه اش زد:‏


‏-خدا مرگم بده...حالش چطوره؟الان کجاست؟


‏-حالش خوب نيست..بيمارستانه..مامان قلبت پاکه براش دعا کن خوب بشه..ميترسم مامان..خيلي ميترسم.‏


کنارم نشست:الهي دورت بگردم مادر..چيزي نيست..نگران نباش.الهي که مشکلي پيش نياد..خوب ميشه مادر..‏


دستاشو گرفتم:مامان اگه اينم........نتونستم ادامه بدم.‏


تو چشماش اشک حلقه بسته بود:خدا نکنه قربونت برم زبونت رو گاز بگير..چيزيش نميشه...‏


‏-دعا کن مامان..دلم شور ميزنه.‏


از شام هيچي نفهميدم..از اون موقعي که اومدم بي حرف رو مبل نشستم..چشمم همش به ساعته.. مامان بعد از اينکه قرصهاش رو خورد خوابيد. ولي من خواب به چشم ندارم.ديگه نتونستم اونجا بشينم..اروم و بي سر و صدا تو اتاق رفتم فقط يه شونه اي هول هولکي به موهام زدم وبعد هم اروم در رو باز کردم و خارج شدم.‏


وارد بيمارستان که شدم به سمت ايستگاه پرستاري رفتم..خدارو شکر شيفت اون دختره نبود..!نميدونم وضعيتم چجوري بود که با تعجب بهم نگاه ميکرد..اهميتي ندادم:‏


‏-ببخشيد خانم وضعيت بيماري که تو اي سي يو هستن در چه حاله؟


‏-لطفا مشخصات رو بگين.‏


اطلاعات رو که دادم پرونده هارو زير و رو ميکرد..ولي چيزي پيدا نکرد..با دستم رو ميز ضرب گرفته بودم.به سمت کامپيوترش رفت و چيزي تايپ کرد همون موقع جواب داد:‏


‏-قراره دکتر معالجشون نتيجه ازمايشات رو امروز ساعت 8 بدن.‏


تشکر کردم و رفتم. ميترا رو ديدم که روي صندلي نشسته بود..اولش فکر کردم خوابيده ولي سرش رو که چرخون و منو ديد از جاش بلند شد:‏


‏-بشين...از ديشب هنوز اينجايي؟


خستگي تو چهره اش موج ميزد.. با بي حالي جواب داد:‏


‏-نميتونم پامو بذارم بيرون.از ديشب منتظر دکترشم.‏


‏-اينجوري که مريض ميشي..پاشو برو خونه من ميمونم. دستش رو به سرش گرفت:‏


‏-نميتونم فرنود...اصرار نکن..برم بدتر حالم بد ميشه. ادامه داد:‏


‏-دکترش هنوز نيومده؟


‏-نه...گفت ساعت 8 مياد.از خانوادش کسي موندن؟


‏-به زور ردشون کردم برن..فقط مامانش خيلي بي تابي ميکرد اون موند..واسه استراحت فرستادمش بره نماز خونه ..زن بيچاره ديشب خيلي اذيت شد. ديشب تا صبح بيدار موندم..پس چرا خودش بيدار نميشه؟ با بغض حرف ميزد..‏


صدام لرزيد:شايد خيلي خسته شده.‏


ناليد-اينجوري داره ما رو خسته ميکنه.‏


‏-به خستگيش مي ارزه.‏


‏-که چي؟


‏-که منتظر بمونيم تا بيدار شه..مثل قبل سرپا بشه.‏


با گريه گفت:اگه يه وقت نشه؟


‏-ميشه..بايد بيدار بشه..نميتونه ما رو چشم انتظار بذاره. کلي ادم منتظرشن!‏


با هق هق گفت:دلم واسه صداش تنگ شده.‏


لبخند کم رنگي زدم: شماها که هر روز پيش هم بودين..به اين زودي دلتنگش شدي؟


‏-شايد اگه هر روز پيشش نبودم الان انقدر بهم سخت نميگذشت..فرنود من بدجوري بهش عادت کردم..هانابرام مثل خواهرم ميمونه.بدون اون نميتونم.همون لحظه مردي با روپوش سفيد وارد بخش شد .. مسير رفتنش رو دنبال کردم.. به ساعت بزرگ وسط سالن نگاهي انداختم..7:45‏


‏-کلي ميخواستم باهاش حرف بزنم..ولي هيچي نميشنوه.. اولين باري هست که چند روز تموم نديدمش ..‏


‏-انتظارمون داره سر مياد ..‏


‏-يعني چي؟!..‏


‏-دکترش وارد شد ..مطمئنم خوب ميشه ..‏


يکدفعه از جاش بلند شد و وارد بخش شد ..پرستاري که همراه دکتر بود اون رو خارج کرد و با ملايمت گفت:‏


‏-عزيزم همينجا منتظر باش تا دکتر نتيجه رو بياره ..‏


‏-خانوم خوب ميشه ديگه؟حالش خوبه؟!‏


پرستار-فعلا چيزي مشخص نيست عزيزم..همينجا باش .. و خودش رفت


از پشت شيشه چيزي معلوم نبود گفت:‏


‏-فرنود دلم بدجوري شور ميزنه..‏


بعد از چند دقيقه اي که توي سکوت مرگ اور سپري شد دکتر به همراه همون پرستار خارج شدن .. دل تو دلم نبود ببينم وضعيتش چجوره..؟! ميترا ميترسيد حرفي بزنه با اضطراب به من زل زد..دکتر پرونده رو تو دستش جا به جا کرد خواست وارد اسانسور بشه که صداش زدم


‏-دکتر


برگشت:بله؟


‏-وضعيت بيمار...؟ چطور بود؟


‏-خانوم نکوهش؟


‏-بله!‏


دکتر عينک بدون فرمش رو روي صورتش جابه جا کرد و گفت:‏


‏-ميتونم بپرسم شما با ايشون چه نسبتي دارين؟ ميترا سريع گفت:از دوستانشون هستيم.‏


دکتر-متاسفم بچه ها..ولي اين موضوع رو بايد با خانواده اش درميون بذارم.‏


ميترا با ترس به من نگاه کرد که ادامه دادم:‏


‏-دکتر خواهش ميکنم بگين نتايج چطور بود؟


دکتر وقتي چهره ي سفيد شده از ترس ميترا رو ديد ..سري تکون داد..لبش رو تر کرد و گفت:‏


‏-حقيقتا انتظار هر چيزي رو داشتم به غير از اين يکي!‏


دختر بيچاره از ترس رنگ به رخ نداشت با لکنت و تته پته پرسيد:چرا؟..اتفاق بدي افتاده؟مشکلي پيش اومده؟خوب ميشه ديگه؟مگه نه؟


‏-خونسردي خودتو حفظ کن دخترم..ايشون...بعد از مکثي ادامه داد..:‏


‏-ايشون وضعيت زياد نرمالي ندارن.بهتره براشون دعا کنين..‏


نميفهميدم چي ميگه..يعني چي اين حرفا؟


ميترا با صداي بلند و حالت هيستريکي گفت:‏


‏-يعني چي دکتر..؟مگه جواب ازمايشش چي بود؟مگه حالش خوب نميــشه؟؟؟


‏-اروم باش دخترم..متاسفانه بيمار شما دچار حالت اغما شدن..!‏


اين حرف رو که شنيدم دستام شل شد..‏


ميترا-يعني ..يعني هانا...‏


دکتر-بله ايشون به کما فرو رفتن..فعلا کاري از دست ما ساخته نيست .. براي سلامتيشون دعا کنين.. اينو گفت که از تو بلند گو پيجش کردن با عذر خواهي کوتاهي رفت..‏


مثل خشک شده ها به در اي سي يو زل زده بودم و پلک نميزدم.. به محض رفتن دکتر ميترا "هاناي"ارومي گفت و يدفعه افتاد رو زمين.خواستم بلندش کنم که متوجه شدم غش کرده. يکي از پرستار ها با برانکاردي به سمتمون اومد و ميترا رو برد.. ولي من.... هنوز تو شک حرف دکتر بودم که گفت هانا به کما رفته..‏


به زور پاهامو رو زمين کشيدم و به يکي از صندليا رسوندم. چهره ي اشنايي رو ديدم..اعتنايي نکردم..رو صندلي پخش شدم


با خودم زمزمه کردم:خدايا من ديشب چقدر التماست کردم؟!چقدر به درگاهت خواهش کردم؟! چقدر ازت خواستم سالم برگردونيش؟!اينا خواسته زيادي بود؟!ميخواي اينو هم ازم بگيري؟!اخه چـــــــــــــــرا؟؟؟؟؟؟ اخــــه مگــه من چيکــار کردم؟؟؟من چه گنـــاهي کردم که اينجوري مجازاتم ميکني؟؟؟؟من فقط ازت سلامتيش رو خواســـتم..چــــرا؟؟؟؟؟


صداي جيغ ... و سکوت ... جيغ اشنا .... جيغ مادر هانا ....‏








‏    -فرنود..تورو خدا وايــــسا... فرنود..به خدا اوضاع خيلي داغونه...راستيــــــن...با تـــو ام..‏


‏    با گفتن هيچي برام مهم نيست به راهم ادامه دادم...با قدماي بلند خودمو به پشت در اتاقش رسوندم.‏


‏    مثل هميشه .. اروم و ساکت ... با همون چهره معصومش ..خوابيده بود...خواب خواب بود. انگار خيلي اروم بود...اروم و معصوم .. يعني انقدر از اطرافش خسته شده بود که اين همه مدت خواب رو به بيداري کنار کسايي که براش مهمن ترجيح ميداد؟ با لرزش دستم رو به شيشه کشيدم و به چهره پر از ارامشش خيره شدم.:‏


‏    -هانا ..؟ خانومي... بازم من اومدم. ديگه نميدونم اين چندمين سلاميه که تو جوابش رو بهم نميدي! الان حتما ميگي خسته نشدي از اين که هرروز پشت اين در وايسادي و جوابتو ندادم؟ ميخواي عذابم بدي؟از قصد جوابم رو نميدي که من ديگه اينجا نيام؟ ولي خودت که خوب ميدوني حتي اگه بازم بهم بي محلي کني ..حتي اگه هرروزم جوابم رو ندي من بازم اينجا ميام...من بازم اينجا،پشت همين در منتظرت وايميستم ..‏


‏    هانا..خسته نشدي اين همه استراحت کردي؟خسته نشدي اين همه خوابيدي؟بسه دختر خوب .. بلند شو..‏


‏    .بلند شو ببين اطرافت چه خبره.. ببين چند وقته که گذشته و تو هنوزم خوابيدي..‏


‏    چي؟؟ اره عزيزم ...اره خانومم...5 ماهه ..5ماهه تمومِ تو چشماتو بستي و جواب هيچ کدوممون رو نميدي ..خانومي ما خسته شديم ..پاشو ديگه بسه ..اشکم و پس زدم ..:‏


‏    -بلند شو ببين چي به روز همه اوردي دختر ....پاشو ببين از اون شبي که چشماتو بستي ارامش رو از همه ما گرفتي .. روزي نيست که مامانت از حال نره


‏    ..هانيه 5ماهه روزه سکوت گرفته و با هيچ کي حرف نميزنه .. ميتراهم ..اره عزيزم..خواهرت...ميتراهم يه چشمش اشکه يه چشمش خون.. انقدر اين 5ماه از دست رفته که اگه بيدار شي و ببينيش باورت نميشه اين همون دختر شيطون و شاد گذشته ست .. هرروز زير سرمه..!‏


‏    ديگه چي بگم؟از کي برات بگم؟حال منم که ديگه گفتن نداره..5ماهه شب و روزم پشت اين در خلاصه شده ..نتونستم مقاومت کنم و بغضم ترکيد ..:‏


‏    بلنــــد شـــــو لعنتــــــــــــــي ... پاشو کشتــــي مارو ...پيشونيم رو به شيشه سرد و يخ زده تکيه دادم،صدام خش دار بود:‏


‏    --بسه ديگه..خيلي رفع خستگي کردي ..به ولاي علي من جاي تو خسته شدم ..خيلي هم زياد خسته شدم ..چرا حرف نميزني؟چرا جوابم رو نميدي؟چرا داري منو ميکشي؟!‏


‏    اره ..تعجب نکن ..اينايي که همينجور دارن ميريزه اشکن ....سه حرفه ..ا..ش..ک .. اين جمله رو شنيدي که ميگن مرد گريه نميکنه؟؟


‏    ولي من نميتونم .. مرد هستم ..ولي خيلي وقته مقاومتم رو ازم گرفتي ..تو ازم گرفتيش .. همش تقصير توئه ..فقط خودِ تو..‏


‏    کي ديده بود فرنود راستين يه روزي بخاطر يه دختر اينجوري زار بزنه ؟!ولي حالا ببين..دارم گريه ميکنم..به حال دل بدبختم .. به حال صبرم که ديگه خيلي وقته سر اومده ..ميفهمـــي؟؟


‏    تو باعث شدي من اينجوري گريه کنم ...هرچي ميخواي اسممو بذار...نـــامـــرد ...ضعيـــف ...بز دل...هرچي ميخواي بهم بگو ولي بلند شو.. هرروز چشمم به تقويم گره خورده .هرروز ميگم چشماتو باز ميکني و اين کابوس لعنتي براي هميشه تموم ميشه ..ولي هرروز بدتر از ديروز شده ... خيلي نامردي هانا ..خيلي نامرد.. تو داري حال منو ميبيني و اينجوري بي تفاوتي؟! تو بي قراري هاي اين دل صاب مرده رو ميبيني و عين خيالتم نيست؟! خيلي ازت دلگيرم ..خيلي ازت دلم گرفته .. روزام بدون تو روز نيست ..زندگي نيست .. غمبـــاد گرفتم انقدر تو خودم ريختم ...ميفهمـــــي ايـــنــــارو؟جهانم تويي، دنيام تويي، نباشي دنيا ندارم،نباشي جهانم الف نداره خانومي، برام جهنمي بيش نيست ... ميدوني تنها تسکين دهنده وجودمي و به راحتي چشم بستي؟!‏


‏    تو که هميشه بهم ميگفتي درکت ميکنم ..پس چرا اين بار درکم نميکني؟! چرا اين بار روي همه چيز و همه کس چشماتو بستي ؟!‏


‏    بخاطر من بيدار نميشي..بخاطر دل پدر مادرت بلند شو..بخاطر خواهرت و دوستت بلند شو..من به درک ..تا کي ميخواي اينجا بخوابي و هيچ تکوني نخوري؟


‏    سرم رو پايين انداختم و چشمامو بستم ..هق زدم ..سخت بود..خيلي سخت بود..براي من ..براي مني که هيچ کس اشکمو نديده بود..براي پسري که چندين سال به اشکش اجازه فرود نداده بود..‏


‏    براي کسي که غصه هامو ريختم تو دلم و هميشه خودمو بي تفاوت نشون دادم..کي از دل من خبر داشت؟کي ميدونست من چي دارم ميکشم..؟من تنها بودم..خيلي تنها .. مثل يه ماهي بودم که تو اسمون تنها و بي کس زندگي ميکرد و به همه لبخند ميزد ..‏


‏    مثل يه ماه که تو اسمون زمين اسير شده بود و هيچ کس اونو نميفهميد .. سخت بود که از نوجوونيم خم به ابروم نياوردم..چون من مرد خونه بودم.. چون چشم مادر و خواهرم به من خوش بود ..‏


‏    و حالا هم بايد تظاهر به خوب بودن ميکردم ..نميتونستم..مگه يه ادم چقدر توان داره؟مگه يه انسان چقدر ظرفيت داره؟!‏


‏    ظرفيت من خيلي وقت بود که سر اومده بود ..‏


‏    توان من خيلي وقت بود که ته کشيده بود ..با پشت دستم اشکامو پاک کردم ..سرم رو بالا گرفتم و با نگاه کردن بهش حرف زدم:‏


‏    -يه دلخوري کوچيک هم ازت داشتم .. خب يکم بيشتر از يکم ..چرا بهم نگفتي؟!من بايد از زبون دوستت بشنوم؟چرا هيچ وقت بهم نگفتي غم تو چشمات واسه چيه؟! چرا هميشه ازم پنهون کردي که زندگيت با اجبار و تحميل يکي بوده؟! چرا به من نگفتي که به خواست خودت نميخواستي ازدواج کني؟! چرا حتي به منم اعتماد نکردي؟چرا هميشه سکوت کردي و گذاشتي کار به اينجا بکشه؟چراهاي زيادي ازت دارم..بلند شو بهم جواب بده ..پاشو بهم بگو براي چي بهم دروغ گفتي..ميدونستي من از دروغ گفتن بدم مياد ..؟اينارو ميدونستي و بي تفاوت بودي؟!‏


‏    پاشواسمش رو بهم بگو ببينم اون طرف کي بوده .. هرکاري کردم ميترا بهم چيزي نگفت ..پاشو خودت بهم بگو کي بوده برم کبودش کنم ..تا برم از روي زمين محوش کنم کسي رو که به زن من چشم داشته..‏


‏    چي؟تو مگه زن من نيستي؟تو فقط مال خودمي هانا ..اره خودخواهم ..بي منطقم ..ولي من تورو به هيچ کس نميدم .‏


‏    يادته وقتي باهم ميرفتيم بيرون عاشق اين بودي که من برات اهنگ بخونم؟! بعدش تو از ته دلت قهقهه ميزدي؟! منم عاشق خنده هات بودم ..هنوزم هستم .. ولي ديدن دوباره خنده هات برام شده ارزو ..شده رويا .. دوست داري الانم برات يه اهنگ بخونم و تو بيدار شي بهم بخندي بگي ديوونه؟!گوش ميدي؟باشه عزيزم..برات ميخونم ..فقط معذرت ميخوام که صدام خش داره ..ببخشيد اگه نپسنديدي ..چون صدام يکم ميلرزه ..ولي اگه تو چشماتو باز کني قول ميدم هيچ وقت نلرزه .. به خدا قول ميدم .. فقط تو يه علامت از خودت نشون بده ..فقط به اين دنيا برگرد .. باشه ..باشه گلم..الان ميخونم..:‏


‏    -نميشه راحت حتي يه ساعت دووم بيارم ..‏


‏    تنهات نذاشتم هرچي که داشتم دست تو دادم


‏    ديگه بريدم ..تو رو نديديم برس به دادم


‏    برگرد و بذاردوباره چشام تو چشاي وا شه ..‏


‏    برگرد و نذار بدون تو زندگيم از هم بپاشه


‏    برگرد وبگو تو هم مثل من به کسي دل نبستي


‏    برگرد و بگو هستي ..‏


‏    وقتي ازم دوري نگرانت ميشم،بخدا اينجوري نگرانت ميشم


‏    از شبي که رفتي دلمو خون کردي ،خودتم ميدوني ميتوني برگردي


‏    برگرد و بذار دوباره چشام تو چشاي تو .......‏


‏    ديگه نتونستم .. سرم و به دستم تکيه دادم.. سخت بود..خيلي سخت..از مرگ تدريجي هم سخت تر بود .. زندگي من داشت نابود مي شد ..داشتم فنا ميشدم .. تا اينجاشم خيلي خودمو کنترل کردم ولي ديگه نتونستم..ديدن اينکه عزيز من..همه وجودم روي يه تخت بي جون افتاده و توان انجام هيچ کاري رو نداره به جونم اتيش ميزد.اينکه مدتهاست چشماي قهوه ايشو باز نکرده و يه بارم صدام نکرده منو به حد جنون ميرسوند .. ‏








‏    شونه هاي مقاومم بيشتر از هميشه ميلرزيد..اشکام با سرعت بيشتري پايين ميريختند.. از جون دادن هم برام سخت تر بود..:‏


‏    -د بلنـــد شو تا کــي ميخـــواي اينجوري بخوابي؟ميدوني اگه تا 10 روز ديگه بلند نشي چي ميشه؟؟


‏    ميدوني اگه همين جوري تا 10 روز ادامه بدي چه خاکي تو سرمون ميشــــــــه؟؟؟


‏    نميدوني...به قران نميدوني .. د اخه اگه ميدونستي که اينجوري راحت و اسوده اينجا واسه خودت چشماتو نميبســــتي!!‏


‏    ميــــــــــــــــگم بلند شو ...هانــــا بلنــــد شو ...هانا به خدا اين دفعه ديگه شوخي نيست ..اين دفعه ديگه يه بازي نيست ..همش 10 روز مونده ..اگه بيدار نشي ماهم ديگه بيدار نميشيــــم ..‏


‏    ما همه با هم ميميريم...تو هم ميميري...براي هميشه ...پس بلند شو..قول ميدم ديگه اذيتت نکنم..قول ميدم ديگه کاريت نداشته باشم ..فقط چشماتو رو به اين دنيا باز کن. يادته هميشه ميگفتي هيچ وقت جونتو قسم نده؟ اين دفعه ميخوام قسمت بدم..به جونِ خودم...اين دفعه به جون خودم قسمت ميدم..تو رو جان من بيدار شو. جان عزيزت ..‏


‏    دستي روي شونه ام نشست ..متوجه نشدم..فشاري به شونه ام وارد شد..تازه به خودم اومدم.. با همون حال داغونم برگشتم..صاف ايستادم


‏    اين کي بود؟؟!‏


‏    نه..اين نميتونست منصور نکوهش باشه ...‏


‏    اين ادم پير و کمر خم شده اي که روبروي من ايستاده بود بي صدا اشک ميريخت نميتونست پدر هانا باشه ..همون پدر محکم و پر ابهت..پر از غرور ..با ديدن اون مرد دلم ريش شد ..ببين چي به روز اون پدر محکم اومده؟!تو چشمام خيره بود و پلک نميزد فقط اشک بود که از چشماش سرازير مي شد..نميدونم چرا هر دفعه بي حرف به چشمام خيره مي شد.. انگار هر بار غرق مي شد..غرق حال خودش .. دهنش رو باز کرد و بازبونش لباي خشک و ترک خورده اش رو تر کرد زمزمه کرد:‏


‏    -تقصير من بود ..‏


‏    اين حرف رو که زد منو کشيد تو بغلش. سرم رو روي شونه اش گذاشتم و گريه کردم..بدنش ميلرزيد..بي صدا ميلرزيد.. فهميدم اونم حال خوبي نداره..اونم داشت گريه ميکرد..ادامه داد:‏


‏    -همه ي اين اتفاقا تقصير من بود .. با هق گفتم:‏


‏    -اقا منصور قسم ميخورم که ديگه دور و برش افتابي نشم ..ديگه کاريش ندارم فقط سلامتيش رو ميخوام..به ارواح خاک بابام فقط اومدم ببينمش و برم.‏


‏    با دستش به کمرم ضربه زد:‏


‏    خدا داره مجازاتم ميکنه . اگه بين شما قرار نگرفته بودم ..الان هيچ کدوم از اين بلاها سرمون نميومد. گريه کرد..درکش ميکردم..منم مثل خودش بودم..ما جفتمون يه وجه اشتراک داشتيم و اونم عشق هانا بود با اين تفاوت که عشق پدري بود و عشق من يه عشق پر از درد...اونم يه مرد بود..براش سخت بود دخترش رو توي اين حال ببينه..هرکس ديگه اي جاي ما بود بي شک نميتونست اين صحنه رو ببينه و دم نزنه ..ببينه و بريزه تو خودش ..‏


‏    ازم فاصله گرفت به سر شونه ام زد و با اشک ازم دور شد. ميدونستم ميخواد بره جايي که کسي خم شدنش رو نبينه..جايي که يه دل سير زار بزنه و کسي نبينه. براي خالي شدنش..‏


‏    جاي خاليش بدجور عذابمون ميداد..نبودش به خوبي قابل درک بود


‏    اينکه ميون ما بود ولي نبود ،بزرگترين درد بود .. اينکه جسمش تو اين دنيا بود ولي روحش جاي ديگه اي بود داغونمون ميکرد..‏


‏    -اقا...اقا ارسام..خواهش ميکنم..چند دقيقه صبر کنيد..اقا ارسام لطفا..صداي ميترا بي وقفه تو سالن ميپيچيد وکسي رو صدا ميزد ..ولي جوابي تو خواهش هاش پيدا نميشد..دستي به صورتم و اشکام کشيدم و برگشتم تا ببينم چه خبره.‏


‏    به محض برگشتنم فردي که با قدمهاي بلند خودش رو به اين سمت ميرسوند از حرکت ايستاد.فاصله چنداني با هم نداشتيم..اخم ظريفي روي پيشونيم جا خوش کرده بود ..‏


‏    نگاهي به چهره سفيد شده از ترس ميترا انداختم..دليل اين همه ترس و تعجب رو درک نميکردم..‏


‏    دستش رو نا باورانه جلوي دهانش گرفته بود و هرآن منتظر بود تا اتفاق بدي بيوفته .با ترس عقب عقب رفت..‏


‏    هي پسر ميخوام برم ايران


‏    ايران؟اين موقع؟دست بردار..‏


‏    خودت که بهتر ميدوني عشق مامان وطنشه


‏    براي هميشه ميري


‏    فکر کنم اره


‏    پس بذار يه دل سير بغلت کنم


‏    ولي نميذارم ماچم کنيا


‏    با خنده زد تو سرم و منو به طرف خودش کشيد.‏


‏    صداها...تصوير ها..اصوات گنگ تو سرم تکرار مي شد.اون پسري که اخم کرده بود به من خيره شده بود و من به اون.صدا از هيچ کدوممون در نمي اومد..تا اينکه ميترا با اشاره بهم فهموند که بايد از اونجا برم..براي چي؟بي توجه به خواسته اش چهره اش رو کنکاش کردم ..اونم متقابلا همين کاررو کرد.پسر انگشت اشاره اش رو بالا اورد و با شک و چشماي ريز شده گفت:ف...فرنود؟!اين حرف که از زبونش درومد شک نداشتم خودشه ..بي اختيار نگاهم رو ميترا چرخيد..کم مونده بود پس بيوفته..چيزي با سکته فاصله نداشت..متعجب و گنگ روي اولين صندلي کنارش افتاد و مات و مبهوت به ارسام که حالا منو تو بغلش کشيده بود خيره شد..‏


‏    با لبخند غمگيني گفتم:‏


‏    -چطوري ارسام؟فکر نميکردم يه همچين جايي بتونم بعد از اين همه مدت ببينمت..‏


‏    -هي رفيق..به اين زودي فراموشم کردي؟ ...... ميترا با واي گفتن براي بار سوم نظرم رو به خودش جلب کرد..به سمتش چرخيدم و گفتم:‏


‏    -ميترا اتفاقي افتاده؟


‏    -هان؟...نه ...نه..‏


‏    -مطمئني؟


‏    -اره ..اره من خوبم..!‏


‏    -ولي چهره ات اينو نشون نميده؟چرا رنگت پريده؟چيزي شده؟اتفاقي افتاده؟! ‏








‏    جوابم رو نداد و با نگراني مردمک چشماش بين منو ارسام ميچرخيد ...همش زير لب ميگفت واي..و اين منو کنجکاو تر ميکرد..خواستم دوباره ازش بپرسم چشه؟که سريع از جاش بلند شد و با دو خودش رو به ته راهرو رسوند تا جاييکه کامل از ديدم محو شد.. وسط راه به چند نفر از همراه ها تنه ميزد و با گفتن ببخشيدي مثل برق از کنارشون عبور ميکرد..معني رفتاراش رو نميفهميدم..چشمم به ارسام خورد..ديدم اونم متعجب به ميترا خيره شده..براي اينکه بيخيال تجزيه رفتاراش بشم روي صندلي نشستم و ارسام هم کنارم نشست..چقدر تغيير کرده بود..چهره اش مردونه تر شده بود..پوستش تيره تر شده بود..و چشماي نسبتا ريز و مشکي تو صورتش تناسب جالبي با رنگ تيره پوستش ايجاد کرده بود.. با صداي خفه و دو رگه شده از گريه گفتم:‏


‏    -خب..چه خبرا؟خدا بد نده..اتفاقي افتاده که اينجا اومدي؟


‏    با اين حرف من دستاشو تو هم گره داد و گفت:‏


‏    -سلامتيت رفيق ...خب حقيقتش..اره..يه اتفاقي افتاده ..‏


‏    نگران پرسيدم:‏


‏    -چي شده؟


‏    -نامزدم ... تصادف کرده و تو اين بيمارستانه ..‏


‏    متعجب پرسيدم:‏


‏    -تو کي نامزد کردي؟..ببينم..اتفاقي جدي که براش نيوفتاده؟


‏    سرش رو ميون دستاش گرفت و لبخند غمگيني زد:‏


‏    -هنوز رسمي نشده ..ولي خب...تقريبا يکماهي ميشه .. راستش من...تا امروز از يه همچين خبري بي اطلاع بودم ..چون نزديک 4-5ماهي ميشد من ايران نبودم براي شرکت بابا رفته بودم المان تا يه سري از پروژه ها و کارها رو سامون بدم..خانوادمم تا امروز هيچي بهم نگفته بودن به خيال اينکه من اونجا ناراحت ميشم..همين ديشب پرواز داشتم و امروز وقتي خواستم بهش سر بزنم بهم گفتن اين اتفاق افتاده ..ميگن تصادف کرده و حالش زياد خوب نيست..‏


‏    ميدونستم چه حالي داره..کاملا درکش ميکردم..وقتي حرف ميزد تو صداش بغضي اشکار واضح بود..براي اينکه باهاش همدردي کنم دستم و پشت کمرش گذاشتم وبا لحني غمگين زمزمه کردم:‏


‏    -متاسفم..!‏


‏    ارنجش رو از روي زانو هاش برداشت و با چشمايي که عمق غم تو شون موج ميزد و من ميتونستم به خوبي اون غصه هارو درک کنم گفت:‏


‏    -اومدم تا ببينمش..ولي مثل اينکه ساعت ملاقات تموم شده.. فرنود دارم....دارم...از غم ميميرم..تو همين بخشه..همين اطرافه ..ولي من نميتونم بعد از 5ماه ببينمش..خيلي سخته..!‏


‏    از جاش بلند شد و پشت شيشه ايستاد..:‏


‏    -اينجاست..همين جا..زياد فاصله نداريم..ولي اندازه يه دنيا از هم دوريم!‏


‏    کنارش ايستادم.. به در تکيه داد و چشماش رو بست..با بغض گفت:‏


‏    -خيلي بي انصافيه که بعد 5ماه نميتونم چهره هانا رو ببينم..‏


‏    براي يه لحظه خون تو رگام يخ بست...با ناباوري بهش خيره شدم.. ولي به خودم تشر زدم فرنود مگه فقط يه وجه تشابه اسمي ميتونه دليل باشه؟تو اين بخش ممکنه چندين نفر با اسم هانا باشن..!‏


‏    براي يک لحظه فقط يک لحظه خيلي کوتاه که شايد به 3ثانيه هم نکشه چهره سفيد شده از ترس ميترا جلوي چشمام جون گرفت..‏


‏    پاهام روي زمين خشک شد..قلبم از حرکت ايستاد...اب دهانم رو به زور فرو دادم..يعني ...يعني ممکنه...ممکنه..نامزد ارسام....نه نه..ديوونه شدي پسر؟؟امکان نداره..پس..پس چرا ميترا با ترس نگاهش روي ما ميچرخيد بعدم بدون هيچ حرفي ازمون دور شد؟؟ نگاهي به چشماي بسته ارسام انداختم..انگار تو حال خودش نبود..با ترس و هزار مصيبت صداش زدم..:‏


‏    -ارسام..؟


‏    چشماش و باز کرد و بدون حرف منتظر موند تا حرفم رو بزنم..جرات نداشتم..ميترسيدم..ميترسيدم از اون چه که فکر کنم سرم بياد..ميترسيدم شکم به يقين تبديل بشه..با همه اينها..با همه ياين ديوونگي ها عزمم رو جزم کردم و سعي کردم محکم تر از هميشه حرف بزنم تا به غوغاي درونم پي نبره.:‏


‏    -کسي....کسي از همراهاي نامزدت...اينجا هست؟؟؟


‏    مکث کرد...بعد از يه مکث طولاني جواب داد :‏


‏    -اره همين دختري که تو راهرو داشت دنبالم ميدويد و صدام ميزد بعدم يهو گذاشت رفت...اون دوستشه.!‏


‏    نفسم بند اومد... انگار لال شده بودم..با تعجب...مبهوت...گنگ..پر از سوال..سراسر ابهام به چهره ارسام زل زدم.. پسري که صميمي ترين رفيقم به حساب ميومد..لباش تکون ميخورد و من هيچي نميشنيدم.. حرف ميزد و من کاملا کر شده بودم.. بي اراده دستام رو مشت کردم.. تک تک خاطراتمون از اول تا اخرش جلوي چشمام عبور کردن..‏


‏    نامزدش..گفت نامزدش..؟ همراه نامزدش؟؟...گفت دختري که گذاشت رفت...هموني که داشت صداش ميزد..هموني که اسمش ميتراست... هموني که دوست نامزدشه...همون دختري که همسايه ما هست..ميترا يزداني...صميمي ترين دوست نامزد ارسام..نامزد ارسام کي بود؟؟کي بود که ميترا صميمي ترين دوستشه؟کي بود که تصادف کرده و تو همين بخشه؟؟هموني که 5ماهه تو کماست...نه ...نه ..نه... خدايا ميخواي چي رو بهم بفهموني؟؟ميخواي چي بهم بگي؟؟اينکه عشق من...همه وجود من...نــــه..خدايا نميتونم..نميتونم باور کنم.. خدايا بهم بگو داري با من شوخي ميکني..بگو ارسام اومده تا نامزد خودش و ببينه...تا بعد 5ماه نامزد خودشو ملاقات کنه..نه عشق منو..خدايا دارم ديوونه ميشم.. صداي ارسام به گوشم خورد:‏


‏    -راستي...تو ميترا رو ميشناسي درست ميگم؟؟


‏    با سرعت سرم رو بالا اوردم و نگاهش کردم..يه نگاهي که ديگه هيچ شباهتي به نگاه هاي دقايق قبلي نداشت...اون محبت..اون مهربوني..اون رفاقت...همه ي اينها جاي خودش رو داد به تنفر...به ابهام..به حقيقتي که نميتونستم باورش کنم.. پر از خشم...پر از نفرت..بي احساس..بي روح.. تو چشماي مشکيش زل زدم.. تعجب رو تو چشماش خوندم..اينکه چه جوري در عرض چند دقيقه جاي خودشو به سوال داد.. تکيه اش رو از در گرفت و توام با استفهام پرسيد:‏


‏    -فرنود حالت خوبه؟؟بي اراده دستاي مشت کرده ام رو بالا اوردم..با چشمايي که خشم ازشون فوران ميکرد لبامو بهم فشردم..بدون اينکه جوابش رو بدم به سرعت خودمو به سمت اسانسور رسوندم..‏


‏    دکمه رو زدم و حرکت کرد...عصباني و نا منظم نفس ميکشيدم صداي نفسهاي نامنظمم تو اتاقک کوچيک اسانسور ميپيچيد..‏


‏    نگاهم با نگاه پسر تو ايينه تلاقي کرد.. صورتم از شدت خشم سرخ شده بود..چرا؟؟چرا نميتونستم چيزي بگم؟؟؟چرا؟؟؟؟


‏    با دو خودم رو به بيرون رسوندم و در ماشين رو باز کردم..بي وقفه استارت زدم گاز دادم..صداي لاستيکام روي زمين کشيده شد..به اتوبان رسيدم..از روز خشم نفس نفس ميزدم..‏


‏    دست اخر نتونستم طاقت بيارم..دو تا دستامو به فرمون گرفتم و فشردم...نامزد دوستم..نامزد بهترين رفيقم..رفيقي که بعد مرگ بابا پشتمو خالي نکرد..چرا اون؟؟؟؟؟؟؟خدايا چرا داري با من اين کار رو ميکني؟؟؟


‏    چرا بايد از ميون اين همه ادم تو دنيا از ميون اين همه کسايي که زندگي ميکنن،نامزد بهترين رفيقم.....عشقم باشــــه؟؟؟؟؟؟؟


‏    اين پسر هموني هست که ميترا اسمش رو بهم نميگفت؟؟؟؟هموني که قرار بود هانا به زور باهاش ازدواج کنه؟؟؟هموني که مثل بختک افتاد وسط زندگي ما؟؟؟؟اين پسر همون رفيقِ منه؟؟؟؟


‏    پامو رو پدال گاز تا ته فشردم..ماشين با سرعت نجومي غير قابل وصفي از جاش کنده شد..!!‏


‏    نميدونستم مسيرم کجاست...نميدونستم کجا دارم ميرم...نميدونستم چرا بايد سرنوشت من اينجوري باشه..نميدونستم چرا بايد اين همه اتفاق فقط براي من يکي بيوفته...نميدونستم اخر اين ماجراها به چي ختم ميشه..‏


‏    از چند تا ماشين سبقت ميگرفتم..دست اخر نتونستم طاقت بيارم..نتونستم اون همه اتفاق رو يک جا براي خودم هضم کنم..پامو تا اخرين توان رو گاز فشردم و داد زدم..از تــــه دلم داد زدم...تا جايييکه جون تو تنم بود نعره کشيدم:‏


‏    خــــــــــــدااااااااااا ااااا....مگـــــــــــــــه مـــــن چــــه گنـــــاهي کردم؟؟؟؟دارم تاوان کدوم گناه نکردمو پس ميـــــــدم؟؟؟؟؟خــــــــ ــــــــــــــــــــدآآآآ آآآآآآآآآ ميخواي چي رو ازم بگيـــــــــري؟؟؟؟؟؟


‏    ******* ‏








‏    سکوت بود و سکوت بود و سکوت...‏


‏    از پرتگاه فاصله گرفتم و دو زانو کف زمين نشستم


‏    "دلم براش تنگ شده ...نامزدم ....خيلي بي انصافيه که بعد 5ماه نميتونم چهره اش رو ببينم"‏


‏    خدايا به دادم برس...دارم ديوونه ميشم..خدايا کمکم کن ... نذار ديوونه تر از اين بشم ...‏


‏    براي يه مرد هيچ چيز سخت تر و درد اور تر از اين نيست که ببينه يه مرد ديگه..که از قضا مثل کف دستش اونو ميشناسه..با احساس از عشقش حرف بزنه...و اون عشقش کسي نباشه جز عشق خودش..جز وجود خودش..سهم خودش...همه هست و نيست خودش ...‏


‏    -خدايا داري با من چيکار ميکني؟؟ چرا ارسام؟؟چرا بهترين رفيق من؟؟چرا هانــا؟؟ چرا؟؟؟


‏    حتي نميدونستم ساعت چنده...نميدونستم چند ساعته از شهر خارج شدم و اينجا با داد و فرياد خودمو تخليه ميکنم..جز انعکاس صداي خودم کوچکترين صدايي به گوش نميرسيد ..جز گريه هاي پر از خشمم صداي هق هق ديگه اي نبود..!‏


‏    اينجا هيچي نبود...جز يه بيابون بي اب و علف...بخشي از زمين خدا ..‏


‏    با بي حالي روي زمين پر از خاک و سنگ ريزه دراز کشيدم.. چشمام تو دل اسمون قفل شد...دل تيره اسمون .. اسمون امشب پر از ستاره بود .. ماه کامل بود . همه چيز سر جاي خودش بود...فقط يه چيز طبق قانونش سر جاش نبود..‏


‏    اونم زندگي من بود.. زندگي معلق من که ميون زمين و هوا غوطه ور بود ..هاناي من بود.. هانايي که بود ولي نبود .. هانايي که تنها سهم خودِ من بود ولي جلوي چشمم،تو روي من،رفيق چند ساله ام مياد از هاناي من تعريف ميکنه ..مياد از نامزدش حرف ميزنه ..‏


‏    دلم ميخواست اون لحظه گردن ارسام رو بشکنم و تمام دندوناش رو بريزم توي دهنش تا دفعه بعد جلوي من نايسته و با عشق از هانا حرف بزنه ...نه نه نه..تصورشم ديوونه کننده ست که غير از من کس ديگه اي هم عاشقشه... ارسامي که من ميشناختم و تو نوجونيش هر غلطي که دلش خواسته بود کرده بود و با بي نفاوتي و سرسري ازش رد شده بود سهم هاناي من نبود..‏


‏    چشمامو رو هم فشردم..دستامو مشت کردم..نه..ارسام لايق هانا نيست..اين رسمش نيست .. فرياد کشيدم:‏


‏    -اون دختر خيلي از سرت زيــــــــاده .... عوضي..... اون خيلي برات زياده...‏


‏    بغضم داشت خفم ميکرد ..‏


‏    همه ميگن مرد گريه نميکنه..مرد نبايد گريه کنه.. ولي گاهي اوقات بايد اونقدري توان داشته باشي..اونقدري مرد باشي که با تمام وجودت گريه کني..‏


‏    "چون هانا قراره ازدواج کنه..چون اون ديگه دوستت نداره"‏


‏    نفسام به شماره افتاده بود..نه يعني ممکنه؟؟؟نه..امکان نداره... خودش بهم گفت..خودش بهم قول داد هميشه با من باشه ..‏


‏    خودش گفت فقط من تو زندگيشم...نکنه هانا هم احساس ارسام رو داره؟؟نکنه تماام اين مدت من بازيچه بودم؟؟نکنه تمام اين وقت ها دلمو با يه عشق دورغين خوش کردم؟ نه...معلومه که نه.. خود هانا بهم ثابت کرد...حتي ميترا هم بهم گفت..حرفاش بوي صداقت ميداد..ميترا خودش بهم گفت زندگي هانا تو دايره ي اجبار بوده .. خودش گفت که راه حلي جز سکوت پيش پاش نبوده ..ولي حتي براي اينده خودش هم سکوت کرد؟؟


‏    براي زندگي خودش هم حاضر شد سکوت کنه تا نابود بشه؟؟؟اگه يه وقت اونم احساس اون بي شرف رو داشته باشه من چه غلطي کنم؟؟؟وگرنه چه دليلي ميتونه داشته باشه تا بي تفاوت از کنار اين قضيه بگذره و هيچي نگه؟؟؟تا سکوت کنه و بذاره پدرش براي زندگيش تصميم بگيره؟؟مگه ميشه کسي رو که دوست نداشته باشي براي خلاص شدن از دستش کاري نکني؟


‏    درک اين يکي ديگه تو توانم نبود..ديگه خيلي بي انصافي بود ...يعني اونم اون پسره عوضي رو ميخواسته که حاضر شده مهر سکوت رو لباش بزنه؟؟يعني به غير از بقيه اون سالها..تمام اين 3سال من بازيچه دست يه دختر بودم؟؟؟يه وسيله بودم تا به هدفش برسه؟؟


‏    رواني هيچ معلوم هست چي داري ميگي؟؟عشق هانا رو نديدي؟غم تو چشماشو نديدي؟صداقت کلامش رو نديدي؟ با همه اين چيزايي که پيش روت بود و ديدي بازم داري اسمون ريسمون ميبافي؟؟


‏    چرا داري عشق پاک اونو خدشه دار ميکني؟چرا داري به احساسش شک ميکني؟


‏    چشمامو بستم..بغض تو صداش... اشک حلقه بسته شده تو چشماش... داشت ديوونم ميکرد..5ماه خيلي زياده...خدا وکيلي خيليه ..من چجوري دووم اوردم تو اين مدت؟؟چه جوري زنده بودم و زندگي کردم؟


‏    نفس کشيدم...ولي نفسي که تو هر دم و باز دمش يادش از جلوي چشمام محو نمي شد .. نفسي که اگه يادش هم محو مي شد من هيچي نبودم ..*********‏








‏    سويي شرت مشکي مو روي دوشم گرفته بودم ..بي سرو صدا کليد رو توي قفل چرخوندم کليد از دستم افتاد..خم شدم تا برش دارم


‏    "بدش به من هانا"‏


‏    "پسرخاله شدي اقاي راستين ..هانا نه و خانم نکوهش..در ثاني يه لطفا هم اول جمله اتون قرار بدين"‏


‏    "هانا اذيت نکن...اون برگه رو بده به من .."‏


‏    "اصلا لازم نکرده بياي خواستگاريم ..باباهم قبولت کنه من يکي قبول نميکنم"‏


‏    "مگه دست خودته که قبول نکني ضعيفه؟"‏


‏    با جيغ:"يه بار ديگه به من بگو ضعيفه ببين چيکارت ميکنم"‏


‏    با خنده:"به چشــــم ضعيفه"‏


‏    **********‏


‏    آخ خدا ...داري ميبيني؟منو ميبيني؟ دارم تو جهنم اين دنيا ميسوزم..ديگه راستي راستي بريدم..کوچکترين حرکات..کوچکترين اتفاقات منو يادخاطراتش ميندازه ..ديگه کم اوردم پروردگار..‏


‏    چه کنم خداي بزرگ؟خودت بهم بگو؟ هر کاري ميخواي بکني بکن.. هر چي ميخواد بشه بذار بشه..فقط يه خواهش ازت دارم..فقط همين ..ازم نگيرش ..من به خوشبختيشم قانعم..فقط باشه ..حاضرم يه جايي تو اين کره خاکي..زير همين اسمون نفس بکشه و زندگي بکنه..‏


‏    حتي اگه با من و کنار من نباشه..فقط از من جداش نکن ..ازم نگيرش..تحمل نبودنش خيلي سخت تر از بودنشه درحاليکه با من نباشه ..خدايا ميگم راضيم به رضات به هر چي قسمتمه ..فقط اونو از اين دنيا جدا نکن..ميدونم نبايد شرط بذارم..نبايد تو کارت دخالت کنم..ولي قسمت ميدم..به بزرگيت ..به رحمانيت ..‏


‏    يا الرحم الراحمين ..نفسم به نفسش بنده ..ازم نگيرش ..ميشنوي؟قطره اشکي لجوجانه رو گونه ام سر خورد..اهـــهـــ..خسته شدم ..خسته شدم از اين اشکاي مزخرف ..خسته شدم از ضعفم .. اخه کي تا حالا منو اينجوري ديده بود؟؟کي ديده بود من بخوام اينجوري به يه عکس خيره بشم و از جام تکون نخورم؟کي ديده بود؟


‏    عکس رو به خودم فشردم .. تو اين مدت رفتارم تماما شبيه پسر بچه هايي شده بود که عزيز ترين اسباب بازي شون رو ازشون گرفتن..بـــــه درک ..بــــه جهنـــــم .. اخه وقتي اون نباشه من دنيا رو ميخوام چيکـــار؟؟؟؟ عکس رو به خودم فشردم و از ته دلم داد زدم ...التماس کردم که فقط باشه .. چند تا تقه به در اتاقم خورد .. :‏


‏    -برو...حوصله هيچکي رو نــــدارم...بـــــرو ... ازم نگيرش ميشنــــــوي؟؟؟؟


‏    -فرنود؟تو رو خدا بس کن ..داري خودتو ميکشي...نکن داداشم .. چرا داري با خودت اينجوري ميکني؟


‏    ميدونستم کسي خونه نيست ..ميدونستم مامان نيست که بخاطر من قلبش ناراحت بشه ..بااشک وزاري داد زدم ...ديگه از گريه هام ابايي نداشتم:‏


‏    -فرنوش بريــــــدم ..! دارم از نبودنـــش دق ميکنــــــم...فرنوش مگه من چــــه جرمــــي مرتکب شدم؟؟خدا چرا داره من اينجوري مجازات ميکنه...به خدا انصـــاف نيست ...به علي انصاف نيســــت..به قران بريـــدم ..‏


‏    خواهر بيچاره ام با گريه دلداريم ميداد..:‏


‏    -نکن داداشم..اين کار رو نکن ..به خدا اون زنده ست..ميبينتت..راضي نيست ..نکن عزيز من...همه چي رو بسپر به خدا .. فرنود جون من...جون فرنوش اينجوري گريه نکن داداشم..‏


‏    -تا کي فرنوش؟؟ همه بهم ميگن بسپرش به خدا..کو خــــــــدا؟؟؟؟سرمو بالا گرفتم:کجايـــــي تـــــو؟ منو ميبيني؟؟اصلا صدامو ميشنوي؟؟دارم با عجز ازت التماس ميکنم..ازت تمنا ميکنم يه معجزه کنـــي...پس کوشــــي؟؟کجايــــي؟چرا شفاش نميـــدي؟تو که ديگه ميدونــــي چه مرگمــــه؟حاضرم باشه حتي بدون من ...حاضرم باشه ولي دور از من...فقط باشه..زندگي کنه..نفس بکشه ..‏


‏    فقط اينکه بفهمم يه گوشه از اين کـــره خاکي داره روزگـــارش رو ميگذرونــــه!!... پس کجاست اين خدايي که همه ميگن بسپر بهش ...؟


‏    نفس فرنوش از شدت گريه بالا نميومد..در اتاقم باز شد..فرنوش با ترس بلند شد:‏


‏    -مامان..کجا ميري؟مامان يه لحظه وايسا..‏


‏    -حرف نزن فرنوش..ميخوام برم تکليف خودمو با اين جماعت روشن کنم.‏


‏    فرنوش-مامانم پسرت جوونه..تو ديگه چرا؟مامان تو رو خدا صبور باشين. يه دفعه صداي داد مامان بلند شد ..صداي دادش نزديک و نزديک تر مي شد تا جاييکه تو چار چوب در اتاقم ايستاد منو نشونه گرفت و با اشک رو به فرنوش گفت:‏


‏    -ببينش؟؟يه نگاه بهش بنداز؟اين فرنوده؟اين پسر منه؟فرنوش من پسر بعد اين همه سال بزرگ نکردم که ببينم در عرض چند روز داره جلوي چشمام پر پر ميشه!فرنودم داره ميميره..داره جلوي چشماي منه مادر تباه ميشه..غصه هاش رو ميريزه تو خودش تا منو ناراحت نکنه.تاخودش رو محکم نشون بده..ولي حالا نگاش کن..ببين اشکاشو؟ببين حال و روزشو؟پاشو..بلند شين يکيتون منو برسونه بيمارستان..زود باشين.‏


‏    فرنوش :‏


‏    -مامان بيمارستان براي چي؟اون دختر که هنوز بهوش نيومده؟ يهو مامان کيفش رو پرت کرد زمين:‏


‏    -يه روز همين پسر با ذوق و شوق اومد خونه با هزارتا مقدمه چيني گفت براش برم خواستگاري..با جون و دلم قبول کردم،خوشحال شدم که پسرم داره سامون ميگيره که مرد شده. فرداش همين پسر اومد گفت خواستگاري کنسل شده،چرا؟بي دليل..چون همين فرنود از اون روز ديگه فرنود قديم نبود.از فرداش رفت تو لاک خودش ديگه هم اون ذوق و شوق رو تو چشماش نديدم..از اون شب غصه هاشو ريخت تو دلش و دم نزد..حالا ببينش چي ميگه؟ ميگه کسي که دوستش داره ،کسي که براش ميميره ،ميخواد ازش بگذره..ميخواد بخاطر خوشحالي اون دختر خودشو ديوونه کنه.ميخوام برم ببينم حرف حساب اين مردم چيه؟مگه پسرم چشه؟تا حالا پاشو کج نذاشته..يه بچه تربيت کردم که تا حالا ازش هيچي نديدم..حالا اونا چي ازش ديدن؟مگه پسر من چه عيبي داره؟


‏    رو به من گفت:‏


‏    -تو هم گوشاتو باز کن..اگه اون شب هيچي بهت نگفتم بخاطر اينکه نخواستم غرورت رو بشکنم،نخواستم شکسته و خورد شده ببينمت،به احترامت تا امروز لال شدم و هيچي نگفتم...چرا؟چون مرد خونم بودي!چون جيگر گوشه ام بودي..گفتم شايد دلت نخواد غرورت بيشتر از اون چيزي که شده ترک بخوره.شايد دلت نخواد مادرت شکستنت رو ببينه شايد دلت ميخواد جلوي خانوادت سربلند و محکم وايسي..ولي فرنود گوش کن..خوب گوشاتو باز کن اين تو بميري ديگه از اون تو بميري ها نيست،ديگه کاري ندارم بخاطر اينکه جلوي خانوادت گريه کردي شکستي يا نه ديگه کاري ندارم غم و غصتو ريختي تو دلت و دم نزدي و به منه مادرت هيچي نگفتي ،اون دختر مالِ توئه..مالِ توام ميمونه. عشق راحت به دست نمياد..براي بدست اوردنش بايد تلاش کني بايد خودتو به اب و اتيش بزني.تا از دستت نره. فهميـــدي؟؟








‏    با صداي گرفته اي گفتم: فرنوش مامانو ببر برسون! با اين حرفم مامان مثل اسفند روي اتيش شد:‏


‏    -بلند شو..خجالت بکش!خجالت بکش فرنود..اين اون عشقيه که ازش دم ميزني؟ اين اون احساسي هست که داري براش جون ميدي؟پس پاشــــو..پاشو بيوفت دنبالش..براي چي داري کاري ميکني از دستت بره؟براي چي داري عشقتو دو دستي به يکي ديگه تقديم ميکني؟؟مــــرد باش..!مثل همه اين سالهايي که مرد بودي..مثل همه اين روزايي که حقتو از همه گرفتي..پاشو حقتو بگير..رو به فرنوش گفت:‏


‏    -فاميلشون چيه؟


‏    فرنوش -......‏


‏    -با توام..!فاميلشون چيه؟کس و کار دختره کين؟


‏    مامان از من ميخواست مرد باشم؟! يعني نبودم؟! معلومه که نه.!هانا عشق منه؟حقه منه؟ معلومه که اره..حق من مالِ خودمِ؟ يه مرد هيچ وقت اجازه نميده حقشو ازش بگيرن؟!پس منه خر دارم چه غلط يميکنم؟چرا نميرم حقمو بگيرم؟منه احمق فکر کردم بشينم اينجا مگه همه چيز درست ميشه؟دستي به صورتم کشيدم..محکم تر از هميشه بلند شدم..تو چشماي مامان خيره شدم محکم..مثل يه مرد:‏


‏    -ميخوام حقمو بگيرم.‏


‏    -کمکت ميکنم پسرم..همه جوره روي مادرت حساب کن..تا وقتي که زنده ام روي مادرت حساب کن.‏


‏    ميذاشتم کمکم کنه..اجازه ميدادم..ولي نصف بيشتر راهو بايد خودم برم..شرطم اين بود..:‏


‏    -نکوهش..‏


‏    با اوردن اسم فاميلش به وضوح ديدم رنگ از رخ مامان پريد..هم من ديدم هم فرنوش!‏


‏    مامان-چـــي؟!!فرنوش با تعجب پرسيد:‏


‏    -مامان چيزي شده؟


‏    مامان-ببينم..تو گفتي...گفتي..نکوهش؟


‏    -اره..چطور؟ميشناسيش؟


‏    با تته پته گفت:‏


‏    -اسم...دختره..دختره اسمش چي بود؟اوني که دوستش داري؟اسمش چيه؟


‏    به کل گيج شده بودم:‏


‏    -هانا..‏


‏    اينو که گفتم دستاش شروع کرد به لرزيدن .. فرنوش از ترس دست و پاشو گم کرده بود.رنگ صورت مامان سفيد تر شد و شروع کرد شمردن:‏


‏    -يک..دو چهار..10..24..24...خدايا..24..نه ..خدايا اين امکان نداره ..‏


‏    صداش ميزديم..فرنوش تکونش ميداد ولي مامان نميشنيد..هيچي نميشنيد.. توي دنياي خودش غرق شده بود..متوجه موقعيت اطرافش نبود..با لرزش و ترس در مقابل چشماي پر از تعجب منو فرنوش قطره اشکي از چشماي مامان سرازير شد زير لب مدام اسم هانا رو زير لب تکرار ميکرد..فرنوش که حسابي ترسيده بود رو به من گفت فرنود برو يه ليوان اب قند بيار..بـــدو.. با دو به اشپزخونه رفتم و ليوان رو پر از اب کردم و توش هم چند تا حبه قند انداختم و با قاشق چاي خوري شروع به هم زدن کردم..سر در نمي اوردم..اين ديگه چه واکنشي بود؟ تندي پريدم بيرون و ليوان اب قند رو به طرف مامان گرفتم..فرنوش دست از ماليدن شونه هاي مامان کشيد و ليوان رو از من گرفت..قاشق رو دراورد و به زور ليوان رو به دهان مامان نزديک کرد.. دستاش رو گرفتم و نوازشش کردم ..: ‏


‏-مامان..مامانم..چت شد يدفعه؟مامان خوبي؟


يدفعه انگار به خودش اومد تا حدودي از اون لرزش دست و بدنش کم شده بود که رو به من گفت:‏


‏-خانوادش..؟پدرش؟مادرش؟؟اسمش ون؟؟خونشون؟کجا هستن؟فرنود پسرم جوابمو بده؟الان کجا هستن؟


‏-مامان تو رو خدا اروم باش..اين همه استرس و هيجان برات خوب نيست..نميدونم...بخدا نميدونم..‏


اون لحظه مغزم قفل کرده بود و هيچي نميفهميدم حتي با وجود اينکه اسم پدر و خواهر هانا رو يادم بود باز هم يادم رفته بود..تو اون شرايط فقط احوال مامان برام مهم بود نه چيز ديگه اي..انقدر از واکنشش ترسيده بوديم که ميترسيدم به محض اينکه حرف از دهنم در بياد زبونم لال مامان همين الان سکته کنه.. تند تند با خودش تکرار کرد:‏


‏-راست ميگي..راست ميگي..تو از کجا بدوني؟ تو که چيزي نميدوني..!‏


مامان اصلا انگار تو اين دنيا نبود..تو حال و هواي خودش سير ميکرد دوباره پرسيد:‏


‏-گفتي اسم پدرش چي بود؟


اين بار فرنوش دست به کار شد:‏


‏-مامان..تو رو خدا..اروم باش...همين الان گفت چيزي نميدونه.. اون لحظه بي اختيار از دهنم پريد:‏


‏-منصور


تموم شد...همه ي اون لرزش ها..همه اون نگراني ها..همه اون حالت هاي هيستريک همه تموم شد و اين بار مامان ساکت و صامت بدون اينکه حرفي بزنه خيره خيره منو نگاه ميکرد..رنگ صورتش به حالت عادي برگشت و بدون حرف با چشمايي گشاد شده به من زل زد..‏


‏-تو....تو چي گفتي؟گفتي منصور؟اسم باباش منصوره؟ با نگراني به فرنوش نگاه کردم و اونم سر تکون داد..دوباره به مامان چشم دوختم و با صدايي اروم گفتم:اره ..‏


با فرياد صداش زدم..چون ديگه جواب نميداد...گوله گوله اشک از چشماي قشنگ خواهرم پايين ميريخت.. در کمال تعجب مامان شروع کرد به اشک ريختن..يدفعه دستش رو به يقه لباسش برد و لباسش رو چنگ زد:‏


‏-آخ...قلبم...ق...ل...بم... فرنوش مثل جت از جاش پريد و رفت سراغ قرصاي مامان..‏


علي رغم مخالفتاي ما براي اينکه مامان حالش خوب نيست و بايد استراحت کنه ،راضي نشد و پاشو تو يه کفش کرده بود که ميخوام ببينمش ..بعد از اينکه قرصاش رو بهش داديم يه چرت کوتاهي زد و به محض اينکه بيدار شد به سمت ما اومد و گفت پاشو بريم..بهش قول دادم که شب براي نوبت ملاقات بيمارا ميبريمش .. فرنوش کلي داد و بيداد کرد که مامان حالش خوب نيست و درست نيست بعد از اون اتفاقات الان ببريمش محيطي که ممکنه اون اتفاقا رو براش تکرار کنه وقتي مامان اين حرفا رو از زبون فرنوش شنيد براي اولين بار سرش داد زد و گفت که تو حق نداري براي من تصميم بگيري هنوز زنده ام و قرار نيست هيچ اتفاقي برام بيوفته .. فرنوش با ملايمت به مامان توضيح داد که فقط براي سلامتي خودش اون حرفا رو زده ولي مامان قانع نشد و گفت يا الان منو ميبري بيمارستان يا ديگه اسم هيچ کدومتون رو نميارم..‏


از ايينه نگاهي به فرنوش انداختم که سر مامان رو به شونه اش تکيه داده بود و مشغول اروم کردنش بود..مامان هم از وقتي نشستيم تو ماشين اشک ريخت و مدام ميپرسيد نرسيديم؟


واقعا ديگه هيچي نميفهميدم..نميدونستم دليل کاراي مامان چيه؟اخه کي براي يه خانواده غريبه اينجوري بهم ميريزه؟يکدفعه جرقه اي تو ذهنم زده شد.... غريبه؟... يا شايد فراتر از غريبه؟ يه اشناي غريبه؟يا يه غريبه اشنا؟


‏-مامان..رسيديم


پياده شديم..مامان با گوشه روسريش اشکاي چشمش رو پاک کرد و با قدماي اروم حرکت کرد..باز هم چشماش رو پاک کردو دست فرنوش رو فشرد:‏


‏-خانواده هانا هم الان پيشش هستن؟


فرنوش -اره عزيزم..اره مامانم..هستن تو اروم باش مامان تورو خدا


مامان-پس من نميام..من تو نميام..ميخوام فقط هانا رو ببينم..فرنود يه کاري کن فقط هانا رو ببينم..باشه پسرم؟


انقدر لحن مادرم مظلوم بود که نتونستم روي حرفش حرفي بزنم..دل تو دلم نبود ببينم اطرافم چه خبره..براي همين بدون لحظه اي مکث موافقت کردم


به سمت تابلويي که چشمم بهش بود حرکت کردم "پذيرش"..وقتي رسيدم اولين کاري که کردم،با دادن مشخصات از وضعيتش مطلع شدم..‏








پرستار-متاسفانه ايشون هوز کوچکترين علائمي از خودشون نشون ندادن..‏


چشمام رو روي هم فشردم.. دستام رو مشت کردم.. سخت بود ..توان ميخواست اين که بعد از ماه رفت و امدت بي نتيجه باشه ..اميدت به ياس تبديل بشه ..کم کم از همه چيز سرخورده بشي و فاصله بگيري...سخت بود درک اينها ..توان ميخواست شنيدن و دم نزدن ..ديدن و التماس کردن به اون بالايي. .ولي اي کاش حداقل جوابي ميشنيدم ..کاش نوايي به گوشم ميخورد ..‏


غمگين به مامان اشاره کردم..فرنوش يک طرف و من طرف ديگه مامان ايستاده بودم و باهم راه مي رفتيم .. از اون موقع تا حالا چشمه اشک مامان خشک نشده بود و مثل ابر بهار زار زار گريه مي کرد .. ديگه طاقت نياوردم روبروي مامان ايستادم و گفتم:‏


‏-مامان به قران بخواي اينجوري گريه کني همين الان برمي گرديم خونه ..د اخه عزيز من براي چي اينجوري خودتو داري داغون ميکني؟به خدا سخته .. مامان تو ديگه سخت ترش نکن ..تو ديگه با گريه هات اينجوري دل منو داغون تر نکن ..‏


‏-باشه پسرم ..باشه عزيزم..هرچي تو بخواي..هرچي تو بگي .. فقط منو ببر تا ببينمش.. بغلش کردم و سرش رو با عشق بوسيدم ..‏


همون لحظه اقا منصور با قدماي زيگ زاگ از کنارمون عبور کرد..حسابي تو خودش بود و به زمين خيره شده بود .. قبل از اينکه دور بشه صداش زدم:‏


‏-اقاي....‏


هنوز اسمش رو کامل به زبون نياورده بودم که صداي جيغ فرنوش بيمارستان رو پر کرد..:‏


‏-مامان..ماماني...مامان چت شد..مامان تو رو خدا..فرنود...داري به چي نگاه ميکني؟يه کاري بکن ..مامان...مامان..‏


پرستاري که توي پذيرش بود سريع به سمتمون اومد و با کمک يکي از همکاراش مامان رو روي برانکارد گذاشتن و با سرعت از کنارمون عبور کردن..‏


به ديوار تکيه زده بودم و به رفت و امد همراه ها نگاه ميکردم ..نميدونم چي شد ..تا اومدم صداش کنم مامان از حال رفت .. برگشتم و از پشت شيشه به اتاقي که مامان روي تخت خوابيده بود نگاه کردم فرنوش داشت به دکتري که بالاي سرشون بود از سابقه بيماري مامان ميگفت..بعد از دقايقي دکتر بيرون اومد:‏


‏-اقاي دکتر حال مادرم چطوره؟


‏-خدارو شکر ..مشکل جدي اي پيش نيومده .. فقط يه از حال رفتگي جزيي بوده که اونم در اثر شک اتفاقاتي بوده که بهشون وارد شده..ظاهرا سابقه بيماري قلبي هم دارن..با اين وجود به مراقبت بيشتري احتياج دارن..سعي کنين ايشون رو از هرگونه تنش و استرس دور کنين..استرس براي اين وضع قلبشون تحت هيچ عنواني جايز نيست..‏


‏-داروي خاصي که احتياج ندارن؟


‏-نه همون قرصايي که مصرف ميکنن کفايت ميکنه ..با اين حال بازم ميگم بيشترمراقبشون باشين..‏


‏-حتما...ممنون..‏


وارد اتاق شدم. فرنوش کنار تختش نشسته بود و هنوز گريه ميکرد..همين که ميدونستم حال مادرم خوبه دنيايي برام ارزش داشت..براي اينکه فرنوش رو از اون جو بيرون بيارم با شوخي گفتم:‏


‏-بسه ديگه..تو اين همه اشک و از کجات مياري؟خجالتم خوب چيزيه مثلا بايد منو دلداري بدي نشستي زرت زرت گريه ميکني؟


‏-اگه اتفاقي براش بيوفته ديوونه ميشم فرنود..حتي نميتونم فکر کنم يه لحظه کنارمون نباشه ..‏


با لبخند غمگيني گفتم:‏


‏-خواهر گلم اتفاقي نيوفتاده که..مامان مثل شير وايساده... خدارو شکر کن که هيچ اتفاق بدي نيوفتاده..همين که سالمه ديگه جاي هيچ فکر ديگه اي رو نميذاره.‏


اونم متقابلا لبخند غمگيني زد و با دست ازادش دست منو هم تو دستش گرفت و با انگشتاي کشيده اش روي دستم رو نوازش کرد


‏*****‏


اراد توي بغلم نشسته بود و با دکمه هاي پيراهنم بازي ميکرد..همون موقع به پويا خبر داديم و اونم خودش رو رسوند..پسره خل برداشته بود بچش رو هم اورده بود بيمارستان..!!!‏


همش هم تقصير اين خواهر من بود انقدر پشت تلفن با هول حرف زد که هر کس ديگه هم جاي اون شوهر بدبختش بود تا رسيدن به بيمارستان سکته رو زده بود..همين که سالم رسيده خودش جاي شکر داره ..‏


دستش رو پس زدم که دوباره شروع به ور رفتن با دکمه ام کرد..اين بچه هم بدجور داشت کلافه ام ميکرد:‏


‏-اراد..دايي...کرم دکمه داري؟خب نکن دايي جون دکمه بدبختم کنده شد..‏


غش غش خنديد و دوباره شروع کرد به چرخوندن دکمه....الله اکبر..!! اينم مثل فرنوش سرتق و لجبازه!‏


پويا در شرف اروم کردن زنش بود و فرنوشم مدام گريه ميکرد،به حدي که اطرافش پر از دستمال هاي کاغذي چماله شده بود.... با صداي تو دماغي گفت:‏


‏-مامان..بيدار شو ديگه .. خانم چرا مامانم بهوش نمياد؟


‏-صبور باشين خانم..دکتر بهشون ارام بخش تزريق کردن براي همين کمي دير تر بيدار ميشه.. به محض اينکه پرستار پاشو از در بيرون گذاشت دوباره صداي گريه اش بلند شد پوياي بيچاره هم ديگه کلافه شده بود:‏


‏-فرنوش جان..اروم باش..مامان که طوريش نيست..نشنيدي دکتر چي گفت؟پرستارم گفت ديرتر بهوش مياد..چرا الکي خودتو عذاب ميدي؟


با هق هق و صداي تو دماغي گفت:‏


‏-اخه نديدي که يهو چجوري غش کرد...قبلشم که رنگش شده بود مثل گچ ديوار...فرنود هم شاهده...ميترسم پويا...خيلي براش ميترسم...نميخوام مامانو هم مثل بابا از دست بدم..اونم فقط بخاطر استرس هاي اين زندگي که هيچ قت تمومي نداره


اراد-ماماني...‏


با اين حرف اراد نگاهاي هممون چرخيد روي مامان.. فرنوش تا چشماي باز شده مامان رو ديد پريد بغلش و صورتش رو بوسه بارون کرد.:‏


‏-الهي فدات بشم من..قربونت برم مامانم چي شدي يهو..خوبي؟چيزيت نيست؟قلبت درد نميکنه؟


مامان به من نگاه کرد ولي انگار حواسش جاي ديگه اي بود رو به فرنوش گفت:‏


‏-خوبم مادر..چيزيم نيست.. سرشو به سمتم چرخوند: فرنود؟


‏-جانم؟


‏-اون....اون..اون مردي که رد شد...خودش بود؟؟همون که سرش پايين بود؟با بي حالي سرم رو تکون دادم. اشک تو چشماي مامان حلقه بست.متعجب و گنگ بودم.‏








‏-هانا دخترشه؟


اينا چه سوالايي بود؟من که هزار دفعه گفته بودم..که ادامه داد:‏


‏-الان هانا تو کمائه!؟ اره فرنود؟تو هانا رو دوست داري؟ دختر همون مردي که از کنارمون رد شد؟ فقط سرم رو تکون دادم که يهو مامان بلند بلند زد زير گريه!:‏


‏-قربون بزرگيت برم..قربون حکمت و کرمت برم..بعد اين همه سال؟


گريه هاي فرنوش قطع شد و همگي متعجب و سر در گم منتظر بوديم تا مامان حرف بزنه..ولي هرکاري کرديم دريغ از يک کلمه که چيزي بگه


‏******‏


فصل دوازدهـــــــــم:‏


ساعت از 3 صبح گذشته بود. خسته ولي بي رمق راه بخشي رو پيش گرفتم که ميدونستم اونجا خوابيده..انقدر تو اين مدت اومدم و رفتم چشم بسته هم راه رو تشخيص ميدم. کسي تو راهرو نبود.. دستم رو به شيشه اي سي يو کشيدم..پس چرا خوب نميشه تا بيارنش تو بخش؟ به صورتش که تقريبا اثرات زخم و بريدگي ها از بين رفته بود خيره شدم:‏


‏-صبح بخير خانومم..‏


‏-هانا؟؟


‏-جوابم رو نميدي؟


‏-چرا؟مگه قلبت از سنگ شده؟چرا ديگه چشماتو باز نميکني و نفس نميکشي؟بيدار شو هانا..بلند شو زندگي کن..هانا تو رو خدا انقدر باهامون بد تا نکن..ما همگي به تو بدکرديم..بهت گوش نکرديم..حرف دلت رو نفهميديم..ولي تو اينجوري مجازاتمون نکن..‏


به لوله هايي که به دهانش متصل بود نگاه کردم.نميخواستم باور کنم که هانا الان فقط بوسيله اون لوله ها زنده ست و داره نفس ميکشه!.. پنج انگشت دست راستم همراه با چهار انگشت دست ديگم بلا اوردم و مقابلش گرفتم:‏


‏-عشقم...9 روز..فقط 9 روز ديگه مونده..اگه واقعا دوستم داري.اگه واقعا عاشقي پاشو و جبران اين همه احساس از دست رفته منو بکن!..نگو از من سير شدي..ميدوني از خدا چي خواستم؟


ازش خواستم بلند شي اگه بدون من خوب ميشي.. سرم رو به شيشه چسبوندم:‏


‏-هانا خيلي وقته منو از زندگي سير کردي..خيلي وقته منو از ديدن چشمات محروم کردي.. ديگه خيلي وقته بهم نميگي ديوونه!..‏


ميدوني چقدر بي قرارتم؟بي قرار ترم نکن..اينجوري ساکت و بي حرف رو اين تخت دراز نکش..بلند شو..مثل هميشه سر به سرم بذار..مثل قديما باهام کل کل کن..اخم کن داد بزن ولي اينجوري ساکت نباش..!‏


هانا خودت بهم گفتي..خودت بهم قول دادي هيچ وقت تنهام نذاري و پشتم رو خالي نکني..‏


از تو يکي از اتاقها همراه بيماري بيرون اومد و وقتي وضعيت منو ديد با دلسوزي نگاهم کرد..بذار دل بسوزونن..بذار ترحم کنن...اونا که نميدونن من دارم چه دردي رو ميکشم..اونا که نميدونن وقتي براي بار دوم از همه چيز فاصله بگيري و قيد زندگي رو بزني يعني چي!..اونا که اين چيزا رو درک نکردن..پس بذار هر چقدر دلشون ميخواد دل بسوزونن..‏


اشکاي سمج چکيد:‏


‏-هانا تو نبايــــد بري..!تو نبايد زودتر از مــــن بــــري..!ميفهمي لامصب؟ صداي ريز هق هقي سکوت رو شکست..مشتي به شيشه زدم و سرمو چرخوندم ..هانيه بود..چقدر عاشق هانيه بود..چقدر خواهرش رو دوست داشت..از هر ده تا حرفش 9تاش هانيه بود..صورتش خيس از اشک بود..نميدونستم هانيه هم اينجاست..هق زد:‏


‏-ديدي؟ديدي چه بلايي سرمون اومد؟ديدي چقدر بي معرفته؟!‏


انقدر جمله هاش رو با سوز ميگفت که دل سنگ رو هم اب ميکرد..من که ديگه سنگم نبودم.. باز با هق هق گفت:‏


‏-به...منم ..قول..داده..بود...قول داده بود هميشه پشتم...باشه..قول داده بود اگه جايي گير کردم فقط از اون کمک....بخوام..‏


ولي نميدونستم انقدر بد قوله...نميدونستم انقدر بي معرفته... با زانوهاش زمين خورد..:‏


‏-نميدونستم خواهرم اينقدر سنگدله..اينقدر نامرد و حتي نميتونه پاي حرفش وايسه..پس به تو هم قول داده بود..ديد ...ديدي به قولش وفا نکرد؟ديدي زير همه حرفاش زد؟


به سمتش رفتم..دختره بيچاره حالش از همه ماها خراب تر بود..حق داشت..‏


هانيه بيشتر از هرکسي به هانا وابسته بود..چطور ميتونست بي تفاوت باشه؟از همه داغون تر اين دختر بود..-هانيه جان بلند شو از رو زمين.ميدونم برات سخته براي هممون سخته.‏


‏-واسه چي بلند شم؟هانا که نيست دستمو بگيره منو بلندم کنه..من اجي مو ميخوام.. دلم براش تنگ شده.. دلم براي وقتايي که ارايه هاي ادبياتم رو بهم درس ميداد تنگ شده..من بدون هانا چه جوري درس بخونم؟ فرنود..خيلي دوستت داشت.تو رو خدا هيچ وقت به عشقش شک نکن.هيچ وقت ازش نخواه عشقش رو بهت ثابت کنه..عشق هانا نيازي به اثبات نداره..‏


فقط بايد تو چشماش نگاه کني تا عمق احساسش رو بخوني..فقط بايد مثل من از دلش با خبر باشي تا بفهمي عشقش به تو قابل اثبات نبود..‏


فرنود اگه واقعا خواهرم رو دوست داري اگه واقعا از ته دل ميخواييش و عاشقشي عشقش رو از نگاهش بفهم مثل من...که با هربار گريه کردنش قلبم تير مي کشيد..که وقتي يه گوشه مينشست و به يه گوشه خيره ميشد ميفهميدم داره به تو فکر ميکنه..ازش نخواه..نخواه بهت ثابت کنه..احساس خواهرم پاکه پاکه...‏


غم دلم هزار برابر شد..فکرشم نميکردم هانيه بتونه خواهرش رو اينجوري درک کنه..فکر ميکردم بخاطر سن کمش هانا مجبوره حرفاش رو تو دلش نگهداره و کسي جز خودش نفهمه..ولي اشتباه فکر ميکردم.. دستشو گرفتم و از رو زمين بلندش کردم.وقتي بلند شد خودش رو تو اغوشم پرت کرد..اعتراضي نکردم ميدونستم حالش بده..کسي نبود که بهش پناه ببره و بتونه ارومش کنه..معلوم نبود از کي بيمارستان مونده و غصه خورده..بي هيچ حرفي گذاشتم گريه کنه و خودش رو تخليه کنه.‏


به سويي شرتم چنگ زد و با اشک گفت:‏


‏-انقدر زياد دوستت داشت که هميشه بهت حسوديم مي شد..هانا گفته بود فقط عاشق منه..ولي عاشق تو شد،مشت بي جوني زد و با هق هق گفت:‏


‏-ازت بدم مياد که خواهرم تو رو تا حد مرگ دوست داشت...بعد تو اينجا وايسادي و ازش ميخواي عشقش رو بهت ثابت کنه.. بي اراده اشکم چکيد مثل تمام اين مدت که همه کارهام بي اراده بود..حتي نفس کشيدنم..‏


‏-هانا براي هميشه تو رو دوست داشت و داره..تو براش هميشه عزيز بودي..پس براي منم براي هميشه عزيز ميموني..‏


‏-نميخوام...نميخوام عزيز کسي باشم که بي معرفته..‏


چي ميگفتم؟حال و روز هيچ کس تعريفي نداشت...!فقط سکوت کردم و به چشماي بسته نفسم،اميدم،چشم دوختم و براي بار هزارم از ته دلم صداش زدم تا بيدار بشه و به کابوس زندگي هممون پايان بده.‏


فقط وجودش..فقط جسمش بود که ميتونست تسکين بخش روح عذاب خورده 5 ماهه مون باشه . . . . . فقط ريتم نفساش بود که به همه اميد زندگي و زنده بودن مي داد. . . فقط چشماش و نگاهش بود که به تک تک مون نويد زندگي مي داد . . .‏


آخ ..هانا کجايي تو؟چرا صدامون رو نميشنوي؟صداي گريه هاي خواهرت رو..التماساي منو..تو رو خدا بشنو و خلاصمون کن از اين معلق بودن ميون زمين و هوا...چشماي قشنگت رو باز کن


مرحم حال داغونم فقط تيک و تاک نفسات و نگاه معني دار چشماته عزيز دلــم.. اي کاش بشنوي .. اي کاش...‏


صورت خيس از اشکش رو بالا اورد و گفت:‏


‏-بهم قول ميدي؟


‏-چه قولي؟


‏-اينکه هيچ وقت به حسش شک نکني..حتي در بدترين شرايط..!‏


سرمو تکون دادم با گريه گفت:‏


‏-تو که مثل اون زير قولت نميزني؟تو که مثل اون نامردي نميکني؟


‏-هيچ وقت..!‏


‏-حتي در بدترين شرايط؟قول ميدي هميشه عاشقش بموني؟


‏-روي قولم حساب کن..مطمئن باش زير حرفم نميزنم..‏


‏-هانيــه خانم؟


برگشت..اشکش بند اومد. ترس رو تو چشماي هانيه ديدم!‏


‏-تو اينجا...تو بغل فرنود....چيکار ميکني؟ با لرزش اشکاش رو پاک کرد و سعي کرد به خودش مسلط باشه..دهن باز کردم تا چيزي بگم که سريع تر از من با لحن جدي جواب داد:‏


‏-فکر نميکنم به شما ارتباط داشته باشه..!دستاشو تو هم گره داد مثل خودش گفت:‏








‏-راست ميگي به من مربوط نيست. يه قدم جلو رفتم و دخالت کردم:‏


‏-به هانيه چيکار داري؟


دستاشو به نشونه سکوت بالا اورد:‏


‏-از تو ديگه انتظار نداشتم


اخم غليظي رو پيشونيم نشست..با صدايي که عصبانيت به وضوح به گوش ميخورد گفتم:‏


‏-دهنتو ببند ارسام وگرنه تضمين نميکنم هيچ کاري نکنم..‏


‏-فرنود تو ساکت باش چون..... پريدم وسط حرفش:‏


‏-اتفاقا چون به من ربط داره دخالت ميکنم. نگاه ترسون هانيه بين منو ارسام در گردش بود بازوي منو کشيد:‏


‏-اقا فرنود خواهش ميکنم. وضع رو خراب تر از اين نکنيد صداش ميلرزيد.. بازومو از تو دستش کشيدم و سينه به سينه ارسام وايسادم:‏


‏-نترس خراب تر نميشه هانيه جان.‏


با پوزخندي گفت:‏


‏-جالبه اقاي راستين..ميتونم بپرسم شما با "هانيه جان"چه نسبتي دارين؟اونم به اين نزديکي؟منظورش به وقتي بود که هانيه تو بغلم داشت گريه مي کرد.‏


ديگه زدم به سيم اخر..برام اهمتي نداشت که ممکنه چه گندي بزنم.تنها چيزي که برام اهميت داشت وجود هانا بود ..نبودنش تو اين مدت انقدري بهم فشار اورده بود که نميتونستم نگاه ها و حرف هاي کنايه و نيش دار ارسام رو تحمل کنم،کسي که تا سر حد مرگ ازش نفرت داشتم..از صميمي ترين رفيقم!‏


‏-نسبتي که هيچ وقت به تو مربوط نميشه.بکش کنار ارسام وگرنه بد ميبيني..خيلي بد..! حتي نگاهم هم تهديد اميز بود. دهان ارسام از تعجب باز مونده بود،....منم وقتي فهميدم يکي ديگه به غير از من عاشق عشقمه تعجب کردم،خورد شدم،نابود شدم..ولي من اين مرد رو نابود ميکنم..از هستي نيستش ميکنم...:‏


‏-هي پسر..چته؟چرا افسار پاره کردي؟!‏


‏-واسه من شاخ نشو ارسام وگرنه بدجوري شاخت رو ميشکونم...روشــــنه؟؟؟!‏


اين روشنه اخر رو داد کشيدم که چشماي ارسام گشاد تر شد.هانيه با لرز گفت:‏


‏-اقا فرنود..تو ور خدا... دستام رو بالا اوردم که ساکت شد.ارسام با نيشخند گفت:‏


‏-نه...خوبه...خوشم اومد..بدجوري پيشرفت داشتي...از اخرين ملاقاتمون تا الان خيلي تغيير کردي.. يدفعه اخم کرد و مثل من داد زد حاليته چــه مرگتــه؟


قد من از ارسام کمي بلند تر بود..بيشتر نزديکش شدم و انگشت سبابه ام رو به سينش ضربه زدم:‏


‏-يدفعه بهت اخطار دادم واسه من شاخ نشو..همين الان راهتو بکش برو تا يه بلايي سرت نياوردم!..‏


هانيه-فرنــ....‏


‏-هانيــــه!‏


ارسام نيم نگاهي به هانيه که از ترس رنگ گچ شده بود انداخت و ادامه داد-يادمه از همه دخترا فراري بودي. حالا يه دختربچه دبيرستاني ارزش اينو داره که براي مني که حکم برادرتو دارم و صميمي ترين رفيقتم خط و نشون بکشي؟


با دندوناي کليد شده گفتم:‏


‏-هر دختري نه...ولي 4 تا دختر هستن که اگه يه تار مو از سرشون کم بشه،يکي نگاه چپ بهشون بندازه،زمين و زمان رو بهم ميدوزم. انگشتمو بالا اوردم:‏


يک: مادرم که جونمو واسش ميدم. دو:خواهرم. سه: ايشون و به هانيه اشاره کردم پوزخند روي لباش پررنگ تر شد. :‏


‏-تا اينجاشو شنيدي بعد از اينم خوب گوشاتو باز کن تا بهتر بشنوي چون اين اخري بدجوري برام عزيزه انقدري که تو خاطرت نميگنجه.‏


ارسام-خيلي مشتاقم اين خانم "عزيز" رو بشناسم. مثل خودش پوزخند زدم و به چشماش خيره شدم :‏


‏-عجله نکن..ميفهمي.خيلي دلم ميخواد تا چند ثانيه ديگه عکس العملت رو ببينم.‏


يه تاي ابروشو بالا داد و گفت:‏


‏-منتظرم!..‏


گفتم: چهار


هانيه-فرنود ازت خواهش ميکنم..تو رو خدا اوضاع رو از اين خراب تر نکن. فرنود بذار همه چيز همينجوري بمونه.‏


چشمامو بستم و صداي هانيه رو نا ديده گرفتم:‏


‏-چهارمي دختريِ که تو همين بيمارستان تو همين بخش بستريه..کسي که انقدري برام عزيزه که اگه قرار باشه جونمو براش بدم شک نکن اين کار رو ميکنم.‏


ارسام- کي هست اين شاهزاده خانم خوشبخت.؟


‏-مطمئني ميخواي بشنوي؟


با اطمينان گفت: صد در صد!..‏


پس خوب گوشاتو باز کن هانا از جونمم برام عزيز تره.. چون همه زندگي منه..کافيه نگاه چپ بهش بيوفته تا اون چشمارو از کاسه در بيارم،واي به حال اينکه کسي بهش نظر داشته باشه هانيه رو صندلي کنارم نشست و بي صدا گريه کرددو قدم ازش فاصله گرفتم:‏


‏-حالا که روشن شدي هري..شرت کم! پوزخند رو لباش ماسيد و دستاش اروم اروم از هم باز شد و قيافش رسما شبيه علامت سوال شد.اخم ظريفي وسط پيشونيش نشست:‏


‏-يه بار ديگه بگو چي گفتي؟


دست به سينه همراه با تمسخر گفتم:‏


‏-جناب راد منش شما که بايد با اخلاق من اشنايي کامل داشته باشين که يه حرف رو بيشتر از يکدفعه تکرار نميکنم.ولي ظاهرا مجبورم اين بار براي بار دوم تکرار کنم که اون دختري که الان نامزد تو حساب ميشه تمام زندگيِ منه..کسي که روي اون تخت ميون اون همه سيم جاخوش کرده و ميون اين دنيا و اون دنيا داره دست و پا ميزنه فقط و فقط سهم منه.. ارسام خودتو بکش کنارشيرفهم شدي؟


لبخند زد..لبخندش به خنده و خنده اش به قهقهه تبديل شد به حدي که اشک از چشماش سرازير شده بود، اشک چشماش رو با انگشتش پاک کرد و بريده بريده در حاليکه صداش هنوز رگه هايي از خنده داشت گفت:‏


‏-عالي بودپسر..خيلي جالب بود...خيلي قشنگ نقش بازي ميکني..کارت تو حس گرفتن حرف اول رو ميزنه..دو تا ضربه به سر شونه ام زد و با خنده گفت:‏


‏-خيلي باحال سرگرم شدم..‏


دندونام رو روي هم ساييدم..خون خونمو ميخورد..فکم از زور عصبانيت منقبض شده بود.شونه ام رو با يه حرکت کنار کشيدم که دستش سر خورد و پايين افتاد. دلم ميخواست همين الان گردنش رو بشکنم. وقتي نگاه هاي پي در پي و پراز خشمم رو ديد کم کم به حالت عادي برگشت:‏


‏-مگه شوخي نبود رفيقم؟درسته ؟


غريدم: تو چهره من من نشوني از شوخي ميبيني؟ اخم جايگزين لبخندش شد.. با بهت گفت:‏


‏-نميخواي بگي که عاشق هانايي؟


سرم رو به نشونه تاييد تند تند تکون دادم:‏


‏-چرا اتفاقا سعي دارم همين رو تو اون مغز پوکت فرو کنم!..خوشحالم که خودت فهميدي !....‏


يدفعه از اون فاصله اي که وايساده بود با دو به سمتم هجوم اورد و يقه ام رو تو دستاش گرفت ، وسط بيمارستان هوار زد:‏


‏-ببند دهنتو مرتيکه هيچ ميفهمي چه .... داري ميخوري؟ميخواي بگي عاشق هانايي؟تو غلط کردي.. ،.... مفت خوردي ،پدرتو در ميارم بي شرف!... به جاي اينکه دستاشو از يقه ام جدا کنم مشت محکمي تو دهنش خوابوندم.با اين حرکت من جري تر شد و اونم يه مشت محکم به صورتم زد..پاي راستم رو بالا اوردم و ضربه محکمي به کمرش زدم قبل از اينکه خودش بفهمه چي شد در کسري از ثانيه برش گردوندم و دستاشو تو هم گره دادم و زير گوشش غريدم:‏


‏-از تو قوي تراش نتونستن هيچ غلطي کنن..تو که در برابر اونا هيچي نيستي عوضي..!!فقط اين بهت بگم که به خاک سياه ميشونمت ارسام..‏


محکم تقلا ميکرد و سعي داشت خودش رو از دستم خلاص کنه. تکون محکمي خورد و با داد گفت:‏


‏-ببند دهنتو اشغال...ميکشمت.. از حرص دلم يکي محکم تر از قبلي به کمرش ضربه زدم که حرف تو دهنش ماسيد. همه پرسنل بيمارستان دورمون جمع شده بودن و سعي داشتن تا مارو از هم جدا کنن تا اينکه چند نفر از دکتراي مسن به سمتمون دويدن و ما رو از هم جدا کردن.يکي از دکترايي که ارسام رو گرفته بود اون رو کشون کشون به سمت حياط هدايت ميکرد ارسام هم تو همون حالت داد ميزد و حرف ميزد..بهش اعتنايي نداشتم تا اينکه با حرف اخرش اتيش گرفتم


ارسام-بدبخت تو فکر کردي پدرش به اين راحتي ها بچه اش رو به ادمي مثل تو ميده؟ اونا تو رو سگ خونشون هم حساب نميکنن..‏


کسي رو که منو محکم گرفته بود رو پس زدم تا برم سراغش که اين بار همه به سمتم هجوم اوردن و هر کس يه چي ميگفت خواستم خودمو از دستشون رها کنم با داد گفتم:‏


‏-ولم کنين تا نشونش بدم چه زري زد ..ارسام ميکشمت..خداشاهده به اين بخش نزديک بشي جفت قلم پاهاتو خورد ميکنــــــم..!، اعصابم از اين همه کنه اي که به من چسبيده بودن خورد شد و با داد دستامو بالا بردم:‏


‏-خيلي خوب..بسه..من ارومم. چي ميخوايين مثل کنه به من چسبيدين...تمومش کنين..‏


کم کم دکترا همراه هاي بيمار هارو که از اتاقاشون بيرون اومده بودن پراکنده کردن يکي از همون دکترايي که منو گرفته بود گفت:‏


‏-اروم باش پسرم..اينجا بيمارستانه..ازت بعيده اهل داد و بيداد باشي..اونم تو يه همچين جايي.. دستامو به کمرم زدم و عصباني و کلافه طول و عرض بيمارستان رو طي ميکردم،دستمو از کمرم جدا کردم و به سمتي که ارسام رو برده بودن نشونه گرفتم داد زدم:‏


‏-نديدي چه زري ميزد؟مرتيکه عوضي..روزگارش رو سياه ميکنم.‏


دکتر منو به سمت يکي از صندلي ها هدايت کرد و خودش هم کنارم نشست:‏


‏-اروم باش..گوشه لبت هم پاره شده بيا بريم به يکي از پرستارا بگم پانسمانش کنه!‏


با اين حرف دکتر دستم رو به سمت لبم کشيدم و نگاه کردم دستم خوني شده بود..دستمو مشت کردم و لگد محکمي به صندلي زدم که بلافاصله واژگون شد و صداي بدي توليد کرد*****‏


بتادين سرد که به گوشه لبم برخورد کرد بدجوري سوخت.. بعد چند ثانيه چسب زخمي روي زخمم زده شد و از جام بلند شدم تشکر مختصري کردم و بعد رفتن پرستار مقابل ايينه وايسادم..لعنتي..دستت بشکنه عوضي..فکر نميکردم تا اين حد لبم پاره شده باشه..از گوشه تا کمي پايين تر از چونه ام پاره شده بود..‏


گوشيم زنگ خورد با حرص اشکاري از تو جيبم بيرونش اوردم ، چشمم که به صفحه دوخته شد تعجب کردم..ارتباط رو برقرار کردم،صداي شاد و خندونش تو گوشي پيچيد:‏


‏-سلام بي معرفت..خوب ديگه ما رو فراموش کرديا..‏


‏-سلام اقاي فرزان حال شما؟اختيار داريد قربان مگه ميشه شما رو فراموش کرد.خانواده خوبن؟


‏-سلام دارن خدمتت پسرم..باز که من شدم اقاي فرزان؟ تک خنده کوتاهي کردم:‏


‏-عادته ديگه چه ميشه کرد..چه خبر سعيد جان؟


‏-حالا شد...گفتم بذار ببينم اين پسر بي معرفت من در چه حاله؟مامان خوبه؟خواهرت؟همسرش؟


‏-لطف دارين شما همه خوبن..حقيقتش سرم بدجوري شلوغه..سعيد برام دعا کن اصلا تو وضعيت خوبي نيستم..صداش نگران شد:‏


‏-چي شده فرنود؟اتفاقي افتاده؟


‏-اتفاق که افتاده.. راستش نميدونم بايد چيکار کنم..حس ميکنم همه در ها به روم بسته شده. و خلاصه اي کوتاه از وقايع رو براش تعريف کردم به شدت احساس تاسف کرد و گفت:‏


‏-هم برات خوشحالم هم ناراحت.. ناراحت از اينکه بازم داري همون اتفاق هارو تجربه ميکني..فرنود جان از لحاظ مالي که مشکلي نداري؟


‏-نه اصلا..زندگيم شده اين بيمارستان..ديگه نميدونم بايد چيکار کنم..‏


‏-ايشالا که همه چي به خير و خوشي ميگذره..تو اونجا خودت رو اذيت نکن..فرنود اگه ميخواي برگردي من ميتونم با يکي از اشناهام صحبت کنم..سريع همه کارها رو درست ميکنه.‏


نفس عميقي کشيدم صداي التماسش بازم تو گوشم پيچيد گفتم:‏


‏-نه سعيد...نميتونم..جرئتشو ندارم..بعد اون اتفاق قيدشو زدم..دلم نميخواد بازم يکي ديگه رو از دست بدم.هرچند الان بي هيچ واسطه اي دارم اين از دست دادن رو بازم تجربه ميکنم. با لحن محکم و جدي گفت:‏


‏-تو چته؟اين فرنودي که ميشناختم صداش و حرفاش اينطوري نبود...گفتي ميخوام کنار بکشم با اينکه يکي از بهترين ها بودي قبول کردم ولي اين يکي به هيچ وجه تو کتم نميره که راستين داره با اغوش باز شکست رو قبول ميکنه..!تو که هميشه سر سخت بودي..اين بارم باش..مثل سنگ..محکم باش..نذار هيچي نابودت کنه.اون دختر خوب ميشه ... تو نبايد انقدر نا اميد باشي پسر..به همه نشون بده راستين هميشه محکم و بهترين ميمونه. با حرفاش انرژي قابل ملموس و مضاعفي گرفتم:‏


‏-يه وقتايي اراده همه چيز از کنترلت خارج ميشه..يه روز سراسر اميدم يه روز بدتر از ادم شکست خورده.‏


‏-فرنود واقعا دلت نميخواد برگردي؟ با حواس پرتي گفتم:‏


‏-کجا برگردم سعيد جان..فعلا که مامان و فرنوش همين جان..من کجا بلند شم بيام.نميتونم که دو تا زن رو تو يه کشور تک و تنها ول کنم به امون خدا.‏


‏-نه منظورم لندن نبود..منظورم اينجا سر صحنه ست،فرنود جان يکي از بهترين هاي فيلم نامه نويس بودي و هستي مطمئنن اگه بخواي برگردي.... پريدم وسط حرفش:‏


‏-نه...نميدونم تا کي ولي تصميم ندارم برگردم..ضربه اي که از اون جريان بهم وارد شد انقدري قوي بوده که هنوزم بعد اين مدت ترسش رو فراموش نکردم..نميخوام فقط بخاطر من اطرافيانم هم نابود بشن..نميخوام ياد آني برام دوباره زنده بشه


‏-ميدونم تا خودت نخواي هيچي عوض نميشه..ولي به محض اينکه تصميم برگشت گرفتي فقط به خودم بگو..احتياجي هم به برگشتت به لندن نيست همونجا کنار خانوادت برات کارهاتو درست ميکنم.‏


‏-حتما سعيد جان..لطفي که تو و خانومت اين چند سال به گردن منو خانوادم داري رو هيچ وقت فراموش نميکنم...‏


‏-وظيفه بود پسرم...منم برم سراغ کارهام..سلام به خانواده برسون


‏-حتما...شماهم همينطور..خداحافظ


‏-در پناه حق..‏


کسي که بهم ياد داد مرد باشم...رو پاي خودم وايسم..همين ادم بود..گوشي رو تو جيبم گذاشتم.. سرم رو بلند کردم: خدايا دستمو ول نکن..مثل هميشه پناهم باش.. با نگاهم به ايينه روبروم و زخم لبم اون عوضي بازم برام ياد اوري شد.. صداي سعيد تو گوشم پيچيد: "يکي از بهترين هاي فيلم نامه نويس بودي و هستي"‏


دستم اروم اروم از گوشه لبم سر خورد و پايين افتاد اخرين حرفش برام ياداوري شد: هرجا بودي مراقب خودت باش


با غم پلکامو رو هم فشردم...بخاطر من...فقط بخاطر من کسي که دوستش داشتم، بي گناه با مصرف بيش از اندازه مواد مخدر توسط دشمنانش به قتل رسيد....فقط بخاطر يه فيلم نامه!.. با تهديد هاي نهفته اي که زماني فهميدم که خيلي دير شده بود..!‏


اين دفعه ديگه نميخواستم باز هم بخاطر من دومين نفر مقابل چشمام از دست بره و من تنها مرگشو تماشا کنم!..********‏


کاشکي تو رو سرنوشت ازم نگيره...ميترسه دلم بعد رفتنت بميره


ديگه از کل زندگيم نا اميد شدم.. ديگه همه بهونه و انگيزم تباه شده..بهونم اون کسيه که که فردا ميره و زندگي منو هم مثل گرد باد با خودش ميبره..بد دردي رو دارم متحمل ميشم..امتحان سختيه..خيلي سخت..‏


اگه خاطره ها يادم ميارن تورو..لا اقل از تو خاطره هام نـــرو..‏


عکساي دسته جمعيمون تو مراسماي مختلف با دوستاي مشترکمون جزو روزمرگي هاي 5 ماه اخيرم شده.. عکس بعدي رو که ميبينم دلم اتيش ميگيره..صورت سفيد شده از برفش جلوي چشمام ظاهر ميشه و پالتويي که به علت ريزش برف سفيد شده خاطرات شيرينم رو برام تداعي ميکنه ..خاطره ي يه روز برفي...!‏


کي مثل من واسه تو قلب شکستش ميزنه...اخه کي واسه تو مثل منه...‏


نگاهش خندون بود..تنها روزي بود که از ته دلمون خنديديم.. صداش تو سرم تکرار ميشه" نکن ديوونه ..سرما ميخورم" بدجور عذابم ميدن..بدجور..دلم ميخواد يه بار ديگه اون روزا تکرار بشن. رو به اسمون با صداي گرفته اي گفتم:‏


‏-يعني فقط 3 ساعت ديگه مونده؟فقط 3 ساعت روي زمينه؟ميخواي امتحانم کني؟


بمون دل من فقط به بودنت خوشه...منو فکر رفتن تو ميکشــه..لحظه هام تباه بي تو،زندگيم سياه بي تو نميتونم.!‏


صداي اهنگ اعصابم رو خدشه دار ميکرد:‏


‏-من ترک تحصيل کردم نوکرتم!.. از امتحان چيزي سرم نميشه از خير من بگذر! مثل هميشه لرزيدم ..از صدام..از درد بدي که به روحم فشار مي اورد..فقط يه امروز رو ميتونستم خفه باشم..ساعت 4 صبحه..امشب هيچ کس خواب به چشم نداشت. خونه شده ماتم کده!..من تو اتاق ، فرنوش کنار اراد بيداره ، مامان هم از ديشب حرفي نميزنه ، پويا وارد اتاقم شد اونم از بيداري چشماش سرخ شده بود:‏


‏-فرنود خودتو عذاب نده..سعي کن باهاش کنار بياي با غصه خوردن تو باور کن چيزي درست نميشه..حتما مصلحتي توشه..مامان و فرنوش بدجوري دارن اذيت ميشن.‏


پويا ولم کن.فقط همين امشب بعد از اون ديگه تو خونه نميشينم که کسي رو عذاب بدم!.. نوري اتاقم رو روشن کرد و در صدم ثانيه غرش اسمون بلند شد صداي جيغ اراد بلند شد و بعد از اونم صداي فرنوش که تلاش در اروم کردنش داشت. قرار بود شب و روز زندگيم بارون بياد و ابري باشه.. لباس پوشيدم و رفتم بيرون مامان جلوم ظاهر شد:‏


‏-نميذارم با اين حالت جايي بري


سرش رو با اشک بوسيدم: فدات بشم ميخوام با خودم خلوت کنم..راحتم بذار


‏-اين همه با خودت خلوت کردي چي شد؟به کجا رسيدي؟نميذارم سوار ماشين بشي..پويا مادر تو هم باهاش برو..‏


‏-مامان خواهش ميکنم همين يه شب مونده. با گريه دستاشو به سمت اسمون دراز کرد:‏


‏-شفاش بده يا ارحم الراحمين..چرا اون طفل معصوم رو شفا نميدي؟از اون دختر بي گناه بگذر..نذار جوون مرگ بشه..نذار پدرش غم فرزند رو دلش بمونه..نذار..و سرش رو بين روسريش پنهون کرد..مثل هميشه بازم گفت پدرش!.‏


يه دفعه ازش پرسيدم پدرش رو از کجا ميشناسي ولي هيچ جوابي عايدم نشد! ميدونم يه رابطه اي اين بين هست.. بازم رعد و برقي زد!‏


تو اين مدت اولين باروني بود که به اين شدت ميباريد قدم زنون به صداي اهنگ گوش دادم:‏


‏-عذابم ميده اين جاي خالي و زجرم ميده اين خاطراتو فکرم بي تو داغون و خستس کاش بره از يادم اون نگاتو


منم و اين جاي خالي که بي تو هيچ وقت پرنميشه،منم و اين عکس کهنه که از گريم دلخور نميشه


منم و اين حال و روزي که بي تو نعريفي نداره منم و اين جسم تو خالي که بي تو هي کم مياره


دستامو باز کردم:‏


‏-به حق همين دونه هاي بارونت...التماست ميکنم فقط يه معجزه..فقط يکي.. ديگه هيچي ازت نميخوام..هيچي..‏








قطره هاي باران بي وقفه بر سر و صورت فرنود فرود مي امدند و خودشان را شلاق وار بر زمين ميکوفتند!‏


هر کدام بر ديگري ميتاختند،گويي قصد مسابقه را با يکديگر داشتند موهايش تماما خيس شده بود و باران از صورتش چکه ميکرد، با غرش بعدي اسمان که در گرگ و ميش شب غرق بود، دو زانو کف زمين نشست و اين بار از ته دل نام خدايش را بر زبان اورد ..صداي اهنگ با نواي سوزناک هق هق مردانه اش ما بين بارش باران مخلوط شده بود


کمرش از درد خم شده بود.. دلش سوز بدي داشت..‏


هق هق مردانه اش دل سنگ را هم اب ميکرد.. شانه هايش بيشتر از هميشه ميلرزيد.. صورتش را بادستانش پوشاند و به نبودنش فکر کرد..هرگز..‏


ممکن نبود بدون هانا دوام بياورد ...فصل سيــــــــز دهـــــم:‏








‏"يـــــلـــدا"‏








سميرا- عزيز دل مادر اروم باش .. اروم باش دختر گلم..توکلت به خدا باشه...‏


يلدا از شدت گريه نفسش به راحتي بالا نمي امد،حس ميکرد هوا براي استشمام کم است،براي ماندن و زندگي کردن!.. براي زندگي بدون وجود خواهر چندين ساله اش، خواهري که اگرچه از يک تن نبودند،از يک خون نبودند، ولي از يک خواهر به يکديگر نزديک تر بودند، مرهم دل هم بودند!.. با هق هق جواب داد:‏


‏-ما....مان...اگه بميره....چي....کار ...کنم...‏


اقا محسن،پدرش جايي کنار يلدا براي خود باز کرد و سرش را در اغوش کشيد،بوسه اي پر از محبت پدرانه روي سرش نشاند.. بوسه اي که يلدا بي اندازه به آن احتياج داشت..:‏


‏-خوب ميشه بابا جان... اشکاتو پاک کن دخترکم... يلدا مدتي ساکت و بي حرف در اغوش پدرش جاي خوش کرد..دستانش را دور کمر پدرش حلقه کرد و به سختي هاي زندگي خواهرش فکر کرد.‏


به روزهايي که براي هم درد و دل ميکردند و هريک مشتاق تر از ديگري پاي صحبت ها مينشست..! با بي حالي از اغوش پدر و مادرش بيرون امد و راه اتاقش را در پيش گرفت به ساعت ديواري چوبي اتاقش چشم دوخت عقربه ها روي ساعت نه و نيم شب در حرکت بودند.. چشمانش را بر هم گذاشت و با فکر اينکه تنها دوازده ساعت به ماندن هانا و زنده بودنش در زمين مانده بود غم سراسر دلش را فرا گرفت..از لاي پلکهاي بسته اش قطره هاي اشک چکيدند و روي گونه هايش نشستند..‏


مدتي بعد شال و کلاه کرده از اتاق خارج شد.. سميرا خانم از جايش برخاست و با نگراني پرسيد:کجا ميري؟ يلدا ميان هق هق گريه هايش با دست به بيرون اشاره کرد..به محض اينکه سميرا خانم قصد مخالفت کرد اقا محسن پا در مياني کرد:‏


‏-سميرا...بذار اروم بشه...برو بابا جان.‏


يلدا انگار تنها منتظر همين يک کلمه حرف از زبان پدرش بود..همين يک کلمه کافي بود تا يلدا مانند پرنده اي رها شده از قفس به سمت در خروجي پرواز کند..‏


بي هدف، بي سرانجام در کوچه پس کوچه هاي خيبان پرسه ميزد..دستهايش را در جيب سويي شرتش فرو کرده بود و ارام ارام اشک از چشمهايش سرازير ميشد!.. زير لب اهنگ مورد علاقه هانارا زير لب زمزمه ميکرد هواي دلش ابري تر شد.. نميدانست خانواده خواهرش چه حالي دارند،نميخواست بداند،نميتوانست غم دل مارال خانم مادر هانا را براي لحظه اي تصور کند..مادري که در اين مدت هيچ شباهتي به روزهاي قبلش نداشت..‏


بوي نم باران مشامش را نوازش داشت،حين گريه هاي بي پايانش سرش را بلند کرد و به دل اسمان تيره چشم دوخت ..خبري از باران نبود ولي ابرها امشب قصد باريدن داشتند..ميدانست تا ساعاتي ديگر ريزش قطره ها زمين را تر ميکند...با خودش لحظه اي فکر کرد اسمان هم غمگين است..‏


نميدانست چه اندازه راه رفته..اصلا نميدانست در کجا حضور دارد..سرش را که بلند کرد خودش را مقابل در مدرسه اي به رنگ زرد ديد..انگار قلب يلدا را با خنجري تيز زخم کردند..بي اراده دستش را بر گريبانش برد و گلويش را ميان مشتهايش فشرد.. بغض داشت و گريه نميتوانست وسعت حال خرابش را به تنهايي شامل شود.. زير لب با صدايي گرفته ناليد:‏


‏-يادته چقدر بارون دوست داشتي؟يادته چقدر روزاي باروني باهم مسابقه ميداديم؟تو هميشه جرزني ميکردي هميشه زودتر از من مسابقه رو ميبردي..‏


خاطرات دوران شيرين دبيرستانشان در يادش زنده شد و دلش زخمي تر.. ياد خنده هاي از ته دل و تقلب رساندن هاي وسط امتحان ها..ياد روزهايي که تا عمر داشت از ذهنش پاک نمي شدند.. با صدايي لرزان از سرماي بهاري و غمناک خيره به در دبيرستان گفت:‏


‏-يه وقت بي معرفت نشي ديگه نتونم اسممو از زبونت بشنوم ها...يه وقت خيال تنهايي و بدون من رفتن به سرت نزنه ها...هانا من با تو خيلي کار دارم..خيلي حرف دارم.. يه وقت به سرت نزنه منو اينجا تنها بذاري ها ...و بلند بلند گريه کرد.‏


صداي طبل ها و سنج هايي که با ريتم خاصي نواخنه ميشدند به راحتي به گوش ميرسيد..به سمت مسجدي که ميدانست در همان نزديکيست حرکت کرد..اين را صداي طبل ها و نور سبز رنگ مسجد و خاطرات گذشته برايش ميگفتند..‏


هيئت ايستاده بود و نواي سوزناکي را در بلند گو به گوش ميرساند..مداح با سوز خاصي ميخواند و ريزش اشکهاي يلدا بيشترو بيشتر ميشد..دل يلدا غمگين تر شد..وارد قسمت زنانه مسجد شد و گوشه اي را براي خلوت برگزيد..سرش را به سنگ مرمر خنک مسجد تکيه داد و به مداحي گوش داد.. از لاي پلکهاي بسته اش اشک بي وقفه ريزش ميکرد..زنان حاضر با دلسوزي نگاهش ميکردند..‏


مگر ميشود بدون وجود غمي در دل،اينگونه تنها با يک مداحي حال ادمي دگرگون شود؟!..تنها غمي بزرگ ميتوانست حالي را منقلب کند.. زمزمه وار گفت:‏


‏-يا امام حسين،شفاش رو از تو ميخوام به حق همين شباي عزيزت،به حق همين ساعتاي عزيزت،به علي اصغرت قسمت ميدم و در دل فرياد زد:‏


امام حسين شفاعتش رو از تو ميخوام..خدايـــا... کمکمون کن. هانا رو بهمون برگــردون. و هق هق کنان سرش را بر روي زانوانش گذاشت..هانيه از تصوير يگانه خواهرش دل نمي کند،گويي قصدش بر اين بود که ان چشم هاي بسته و ان تصوير را براي هميشه در ذهنش حک کند..دستان کوچک سفيدش را بر شيشه اي سي يو کشيد.. ديگر کسي اميدي براي برگشت هانا نداشت..‏


تصور اينکه ممکن است هيچ وقت خواهرش را نبيند اتش بر دل کوچکش ميزد.. بي صدا اسم هانا را زير لب زمزمه کرد.. مانند ماهي اي که بيرون از تنگ افتاده باشد تنها دهانش را باز و بسته ميکرد.‏


طي اين پنج ماه اخير درسهايش به شدت افت کرده بود بي هدف به مدرسه ميرفت و بي هدف تر از ان،به خانه و سپس بيمارستان باز ميگشت..‏


به اميد اينکه چشمان خواهرش را باز شده ببيند ولي هربار مايوس تر از دفعات قبل ميشد.. انگار ديگر هيچ راهي براي ديدن مجدد برق چشمان خواهرش وجود نداشت.. با اين فکر قلبش فشرده شد و گريه کرد:‏


‏-هانا..اجي جونم..جون هاني بلند شو..تو که هر دفعه ميگفتي خيلي دوستم داري،تو که هردفعه ميگفتي منو هيچ وقت تنها نميذاري، اين بارم تنهام نذار، هانا...اجي...تو که هميشه ميگفتي رو کمکت حساب بکنم ،ميگفتي هميشه حرف دلم رو به تو بگم..پس کجايي تا کمکم کني؟چرا نيستي تا باهات حرف بزنم؟؟..خب الان بيا ديگه..بدجور محتاج کمکتم..پاشو بهم بگو با درساي مدسه ام چيکار کنم؟؟هانا ، اجي بلند شو ديگه.. همه به فکر خودشونن،اجي همه منو فراموش کردن پاشو باهام حرف بزن..هانا همين يه بار..فقط همين يه دفعه!..‏


دستي روي شانه هانيه نشست، برگشت و چشمان سرخ شده از اشک رعنا و اردلان را مقابلش ديد..ان دو همه ي حرفهاي زير لبي هانيه را شنيده بودند.. رعنا او را در اغوش کشيد و گفت:‏


‏-کي گفته تو رو فراموش کرديم عزيز دلم.. هانيه ناليد:‏


‏-اجيم رفت... ديگه بر نميگرده رعنا...تنها شدم.. ديگه با کي حرف بزنم..ديگه کي برام ميشينه بهم ارايه ياد ميده؟برام شعر هامو معني کنه؟رعنا من خواهرمو ميخوام..بابام باهام حرف نميزنه..مامانمم منو نميبينه..من خواهرمو ميخوام،خواهري که از هر کسي تو دنيا بهم نزديک تر بود


رعنا براي جلوگيري از هق هقش لبهايش را فرو برد و سر هانيه را نوازش کرد مستاصل به اردلان نگريست.. اردلان دستي به چشمهاي گريانش کشيد و پس از ان با قدم هاي بلند فضاي بيمارستان را ترک کرد.. تاب محيط خفقان اور بيمارستان رانداشت و اين براي هيچ يک از انها اوضاع روحي مساعدي را به وجود نياورده بود..‏








‏    ساعت نزديک 5 صبح بود و يلدا هم چنان با چادر نماز سفيد بر سرش در مسجد هق ميزد و در دل براي برگشت هانا التماس ميکرد به تنها معبودش...براي دوستي که از خواهر به او نرديکتر بود.. انقدر پروردگارش را به جان حسينش قسم داده بود،به ابروي فاطمه زهرايش قسم داده بود که ديگر زبانش قاصر بود از بيان هر حرفي..!‏


‏    با يک دستش زيارت عاشورا را گرفته بود و با چشماني که تار از گريه بود زيارت را نجوا ميکرد..گاهي چشمانش را مي بست و به ياد روزهاي خندانشان فکر ميکرد..با ياد گريه هاي هانا دلش از زور زخم و درد جمع شد..درد خاطراتي که در لحظه لحظه ان هانا حضور داشت عذابش ميداد..ان شيريني ها بر جانش شلاق ميزد..!‏


‏    زيارت که تمام شد سرش را بر روي مهر نهاد و باز هم به پروردگارش متوسل شد. . .‏








‏    با صداي قدم هاي فردي هانيه هراسان از خواب پريدو از صندلي برخاست،تمام تنش در طي اين دو ساعتي که به خواب رفته بود خشک شده بود.. با اين حرکت او رعنا هم چشمهايش را گشود رعنا تمام شب را صرف صحبت و دلداري دادن هانيه سپري کرده بود و در دلش کور سوي اميدي ايجاد کرده بود در حاليکه خودش هم به حرفهايش چندان اطميناني نداشت...‏


‏    هانيه به ساعت بزرگ بيمارستان چشم دوخت ساعت 8 صبح بود. دکتر هانا وارد بخش شد استرس بر جان هانيه شدت گرفته بود تا جاييکه احساس تهوع ميکرد..‏


‏    دلش ميخواست وقتي که دکتر از در خارج ميشود خبر هوشياري خواهرش را بدهد ،هيچ وقت زندگي را بدون هانا تصور نکرده بود حتي در اين روزهاي اخير که همه ي در هاي اميد به رويش بسته شده بود..‏


‏    بي اختيار بر لباس چنگ زد تا انرا از خود جدا کند با ترس به رعنا گفت:‏


‏    -چيکار کنيم؟


‏    -رعنا حالي خراب تر از هانيه داشت تنها کاري که در ان لحظه انجام داد لبخندي گرم ولي پر از ترديد به هانيه زد و گفت:‏


‏    خوب ميشه هانا قويه توکل به خدا کن. سپس به گوشه اي رفت تا اردلان و خانواده اش را خبر کند..!‏


‏    در کمتر از نيم ساعت مادر هانا با بي قراري پا به بخش نهاد..از ان ابتداي ناله ي سوزناکي را سر داد که همه پرسنل با دلسوزي نگاهش ميکردند،همه ميدانستند اين مادر چگونه دارد به سختي غم نبود فرزند را به دوش ميکشد ..بي قراري هاي مارال خانم را در طي اين پنج ماه همه به چشم ديده بودند.. دکتر پس از انجام معايناتي به پرستار همراهش اشاره اي کرد و از بخش بيرون امد..پرستار با چهره اي گرفته به صورت هانا چشم دوخته بود..دلش نمي امد دستگاه ها را از ان دخترک معصوم جدا کند.. اقا منصور به سرعت به سمت دکتر رفت هانيه حرفي نميزد و به دهان دکتر چشم دوخته بود


‏    دکتر نگاهي مالامال از تاسف به اقا منصور انداخت و گفت:‏


‏    -جناب نکوهش، تا ساعات اينده دستگاه ها رو جدا ميکنيم ، تو اين مدت تمام تلاشمون رو کرديم اما متاسفانه کوچکترين نتيجه اي نگرفتيم کاري از دست ما ساخته نيست، ادامه دادن بيشتر،نه تنها معجزه اي صورت نميگيره بلکه خودتون و خانوادتون هم بيشتر اذيت ميشين. اگر تمايل داريد برگه ي اهداي عضو رو پر کنيد تا هم کار خيري کرده باشين و هم اعضاي بدنشون رو به کساني که نيازمندند اهدا کنيم..متاسفم..خدا بهتون صبر بده!..‏


‏    هانيه جيغ بلندي کشيد بر شيشه اي سي يو ميکوبيد..گريه اش نمي امد فقط جيغ ميزد،جيغ ميزد و تقاضاي بازگشت دختري را داشت که غرق در سيمهاي گوناگوني که سبب پر و خالي شدن کيسه تنفس کنارش ميشد، با صورتي اشفته و زخمي روي تخت چشم بسته بود..چشمهاي قهوه اي رنگي که ديگر کسي اميدي به باز کردن انها نداشت پدرش به گوشه اي سر خورد و دستانش را بر سرش نهاد و از ته دلش زار زد.. مادرش با جيغ و التماس و گريه بر سر و صورت خود ميکوبيد و از دکتر تمنا ميکرد کمي ديگر صبر پيشه کند، هانيه انقدر جيغ زد که از حال رفت و رعنا اورا در اغوش گرفت.. پدرش فرياد ميزد و اشک ميريخت.. از درد..از غصه و غم..از درد از دست دادن فرزند،ان هم فرزند ارشدش، دختر نازنينش!..‏


‏    اردلان که پا به پخش گذاشت صداي شيون ها و زاري ها را ميشنيد دلش گواهي خوبي نميداد... با ديدن زن برادرش و برادرش و همسرش که ان طور زار ميزدند شستش خبر دار شد که چه اتفاقي افتاده.. باورش نميشد..به چهره معصوم هانا که در سيم ها غرق بود خيره شد.. باورش نميشد که برادر زاده اش،همبازي دوران نوجواني اش،محرم راز هاي جواني اش،به اين راحتي و براي هميشه با او وداع کند.. در خاطرش نميگنجيد که هانارا بايد به همين زودي به دست فراموشي بسپارد بي اراده و مقطع گريست ميان گريه هايش خنديد اگر تا به حال باور نداشت که چه شده،تازه داشت شکي را که بهش وارد شده بود را درک ميکرد تازه داشت درک ميکرد چه اتشي بر جان او و خانواده شان وارد شده .. يلدا با درد چشمانش را باز کرد، انقدر ديشب گريه گرده بود که ناي باز کردن پلکهايش را نداشت ..با تني کوفته چادر را از سرش برداشت ناگهان به ياد هانا افتاد.. دستپاچه از مسجد بيرون امد و با يک دربستي به سمت بيمارستان حرکت کرد


‏    در راه انقدر با خود حرف زده بود انقدر زير لبي صلوات فرستاده بود که دست اخر راننده پرسيد:‏


‏    -خانم حالتون خوبه؟


‏    جوابي نداد دستهايش را بهم فشرد.. ماشين مقابل بيمارستان ايستاد يلدا با دو پياده شد و در راه هم پشت سرش نبست صداي داد راننده بلند شد:‏


‏    -خانوم..؟؟کجا ميري؟؟اهاي خانوم کرايه ما چي شد؟؟؟؟


‏    هيچ صدايي را نميشنيد فقط منتظر خبر سلامتي و هوشياري هانا بود..! دلش ميخواست حداقل خدا راز و نياز هاي ديشبش را شنيده باشد وارد سالن بزرگ بيمارستان که شد صداي اشنايي به گوشش خورد.. با لرز وارد اسانسور شد و دکمه طبقه مورد نظر را فشرد..‏


‏    با ترس پا به بيرون گذاشت..مارال خانم را ديد که بر صورت خود چنگ مي انداخت و پرستار ها سعي در ارام کردن او داشتند. به طرف افرادي که جمع شده بودند حرکت کرد و از يکي از حاضرين پرسيد:‏


‏    -اين خانوم ..چرا...اينجوري ميکنه؟؟


‏    زن با چهره اي ناراحت گفت:‏


‏    - دختري که تو اي سي يو بوده ظاهرا چند وقت تو کما بوده..اين زن هم مادرشه.. دکترا ازش قطع اميد کرده بودن قراره تا يکي دو ساعت ديگه دستگاه هارو بکشن و بدنش رو اهدا کنن.. بنده خدا خيلي جوون بود..خدا به خانواده اش صبر بده.. و با ناراحتي به به اتاق مريض خود رفت..‏


‏    يلدا حس کرد روح از تنش جدا شده..هانا مرده بود؟؟ با شنيدن کلمات رفته رفته صدايش بلند تر مي شد:‏


‏    -هانا..هــانــا..هــــــانــ ـــــــــــا... بلند شوووو.. با حالتي جنون وار همه را پس ميزد و با فرياد دوستش را صدا ميزد.:‏


‏    -د بلنــــد شــــو... تو غلط ميکني منو تنها بذاري و بــــري...پاشــــو...‏


‏    اشکهايش بي مهابا ميريخت و صورتش از شدت جيغ هاي پي در پي سرخ بود.. يکي از پرستار ها با اخم امد:‏


‏    -اين چه وضعيه...اينجا بيمارستانه خانوم..داري ارامش بيمار هارو بهم ميزني.. ببرينش بيرون.. يلدا گريه ميکرد:‏


‏    -هانا تو رو خدا..مرگ من بگو زنده اي..هانا نذار دستگاه هارو ازت جدا کنن..هانا پاشو خيلي وقته منتظريم..هانا فرنود منتظرته..پاشو ببين چي به روزش اوردي.پاشو بيشعور..بهشون بگو نمردي.. نذار فکر کنن نفس نميکشي..هانـــــــــــــــ ـا...‏


‏    فرنود با دو از پله ها و ارسام از اسانسور خارج شد يلدا را ديدند که بيمارستان را بر سر خود گذاشته و فرياد ميزند. اين بار يلدا از هوش رفت..حال همه دورش حلقه زده بودند..‏


‏    ارسام با شوک و حيرت به يلدا نگاه ميکرد و فرنود با سر و وضعي اشفته و ژوليده دو زانو بر کف زمين افتاد ،سرش خم شد ارسام ناباورانه دستش را به در اسانسور گرفت تا مانع از پرتاب شدن خود به کف زمين شود..‏


‏    حال چه کسي بدتر بود؟ فرنود که معشوقش را تا سرحد مرگ ميپرستيد؟


‏    يا آرسامي که ديوانه وار و از اعماق و صميم دل، عشق هانا بر جانش شکوفه زده بود؟


‏    پرستاري که کنار هانا بود از بخش خارج شد و دستپاچه دنبال دکتر ميگشت.. کسي درک انچناني از موقعيت اطرافش نداشت.همه به يک چيز فکر ميکردند و ان مرگ غير قابل باور هانا بود ...‏


‏    فــــــرنـــــود:‏








‏    وقتي ديدم ميترا جيغ و گريه راه انداخته و مادر هانا از شدت گريه بيهوش شد نتونستم تحمل کنم و افتادم.. اون لحظه تک تک خاطراتمون تو دلم جون گرفت. حالم خيلي خراب ب.د..چشمم به ارسام افتاد که گنگ سرش همه جا ميچرخيد..‏


‏    هاناي من مرد؟؟هانا ديگه برنميگرده؟؟واسه هميشه منو تنها گذاشت و رفت؟؟تو دلم گفتم: اخه بي معرفت تو که بي قراري هاي اين همه ادم رو ديدي چه طوري تونستي انقدر نسبت بهشون بي تفاوت باشي؟من به درک..به خاطر خواهرت..به خاطر دوستت..مادرت..پدرت...خيلي نامردي هانا.. زار زدم..همه زندگيم رفت..هاناي من از دستم رفت.. دستي منو کشيد و از روي زمين بلندم کرد سيامک بود نميتونستم نفس بکشم.. منو کشيد تو بغلش و محکم به کمرم ضربه ميزد:‏


‏    -اروم باش رفيقم..‏


‏    تو سينم ضربه زدم-اروم باشم؟؟چه جوري؟؟ عشقم رفت مرتيکه..ديگه چه جوري زندگي کنم؟؟ چجوري دووم بيارم؟؟با چه اميدي ادامه بدم؟اخه من چه گناهي کردم سرم رو بالا گرفتم و داد زدم: ميشنـــوي صدامو؟ تاوان کدوم کارمــو داري ازم ميگيــري؟ميخــواي چيو بهم ثابت کنــي؟سيامک نذاشت بيشتر ادامه بدم منو تو اغوشش کشيد سرم رو روي شانه اش گذاشتم و با درد پلکامو بستم!‏


‏    -ميدونم..ميدونم سخته..طاقت بيار..حداقل تو به جاش زندگي کن.. سيامک رو پس زدم و زيگ زاگ به سمت نيمکتي که توي حياط بود رفتم.‏


‏    سرم رو بالا گرفتم:‏


‏    -بالاخره ازم گرفتيش؟؟ اون دختر لايق خاک نيست.. برش گردون...يه بار معجزه کن..ميرم..از زندگيش ميرم..برش گردون.. از روي نيمکت خودمو پايين پرت کردم و بي توجه به نگاه هاي متعجب مردم با گريه و دردي که تو سينم بود رو به اسمون گفتم:‏


‏    ميدونم برات بنده خوبي نبودم.ميدونم ديگه هيچ وقت رنگ خوشي رو نميبينم به ولاي علي همه اينارو ميدونم داري خودت حالمو ميبيني،نذار غم اين يکي به دلم بمونه نذار هر روزم رو تو حسرت خاطره هاش سپري کنم.. داد زدم بخاطر مادرم بخاطر خواهرم به خاطر انيکا کنارش گذاشتم.. به خاطر التماس هاي مادرم که هر روز بي قراري ميکرد همه مهارتام رو بوسيدم گذاشتم کنار..اين يکي ديگه چـــــــــرا؟؟؟


‏    اين دفعه بايد چي رو ببوسم بذارم کنار؟؟زندگي رو؟..باشه..هانامو گرفتي..تنها دل خوشي زندگيمو بردي پيش خودت.. ولي من بدون اون دختر دووم نميارم...نميـــــــــارم. مي شنوي؟؟؟ اين دفعه برميگردم به گذشتم...ديگه هم برام مهم نيست چي رو ميخواي ازم بگيري. چون چيزي واسه از دست دادن ندارم... اين دفعه راه قبل و ادامه ميدم تا کسي نباشه که ازم جدا بشه.. امير حسين رو از دور ديدم به سمتم دويد و دستشو گذاشت زير بازوم بلندم کرد..منو برد کنار خودش تو ماشين.. وقتي تو ماشينش نشستم چشمم به قيافه زار اون هم افتاد.. خودمو تو بغلش پرتاب کردم و بي صدا گريه کردم .. امير حسين اولش تعجب کرد ولي رفته رفته دستش رو روي کمرم گذاشت و هيچي نگفت..بعد از سکوت طولاني اي به حرف اومد:‏


‏    -تو هستي فرنود..بايد عادت کني..انسان افريده شده براي عادت کردن..همين زندگي خودش يه عادته، محکم باش پسر هممون پشتتيم.‏


‏    بعد از کلي گشت و گذار بي هدف تو خيابونا ماشين امير حسين طبق خواسته من مقابل در خونه ايستاد


‏    دستمو روي دستش که روي دنده بود گذاشتم و دو تا ضربه بهش زدم و از ماشين پياده شدم


‏    مامان و فرنوش منتظر خبري از من بودن و من همچنان حرف نميزدم..روز خيلي بدي رو پشت سر گذاشته بودم..باورم نمي شد بعد از 5 ماه تنهايي عايدم بشه..‏


‏    هميشه اميد اينو داشتم که تو يکي از همين روزا چشماشو باز ميکنه و دوباره زندگي ميکنه ولي دريغ... روي مبل که نشستم سرمو بين دستام گرفتم چشمم به شلوار خاکي ام افتاد به پيراهنم که دکمه هاش تا به تا بسته بودند..به حال زارم پوزخندي زدم ببين چي به روز خودت اوردي پسر!... دلم تحمل وسعت اين غم رو نداشت داشتم ميترکيدم.. دهن باز کردم ، صدام لرزيد:‏


‏    - رفت پيش آني...رفتن کنار هم تا هيچ کدومشون تنها نباشن ولي نامردا منو اينجا روي زمين تنها ول کردن به امون خدا.. فرنوش محکم زد تو صورتش،مامان که رفته بود اشپزخونه تا برام شربت بياره با شنيدن اين حرف ليوان شربت از دستش افتاد و محتويات روي زمين پخش شد،ليوان شکست.. درست مثل دل تيکه تيکه شده ي من!... مامان با بغض گفت:‏


‏    -هانا رفت؟؟ سرم رو تکون دادم.. داد زد:‏


‏    -هانا مرد؟؟


‏    فرنوش- مامان تو رو خدا اروم باش..براي قلبت خوب نيست..‏


‏    مامان- خدايا چرا دل عاشق رو اينجوري امتحان ميکني؟؟چرا منصور رو اينجوري مجازات ميکني؟ باز هم مبهم به مامان و رفتار هاش نگاه کردم فرنوش اشاره اي کرد چيزي نگم..اين منصور کيه که مامان اونو انقدر نزديک ميدونه؟؟مامان من پدر هانا رو از کجا ميشناسه؟؟؟


‏    فهميدم اوضاع مناسب نيست..ترجيح دادم فعلا حرفي نزنم.. غم دلم بدجوري بهم فشار مي اورد انقدري که دلم ميخواست منم بميرم و برم پيش عشقم.. برم پيش کسي که قول داد تا اخر راه باهام باشه و ولم نکنه ولي نتونست روي قولش بمونه!....با نوري که توي چشمام خورد بيدار شدم،مثل هميشه صورت خندونشو مقابل چشمام ديدم.. لبخند زدم:‏


‏    -سلام هانا خانومي..صبحت بخير .‏


‏    مثل تمام اين يک هفته جوابي نگرفتم تنها جوابم لبخندش بود که حتي با ديدنش بهم اميد زندگي ميداد..فقط حيف که يه لبخند زنده نبود .. فقط يه پوستر بزرگ از چهره اش بود و بس..‏


‏    از جام بلند شدم و بعد از شستن صورتم به خوردن يک تکه نون خالي اکتفا کردم.. ‏








‏    يک هفته از اون ماجرا گذشته ..عذاب اور ترين ماجراي زندگيم و من نه تنها به نبودش عادت نکردم بلکه دلتنگ تر از قبل هم شدم.. شايد من انتظارم خيلي بالاست که ميخوام طي يک هفته کسي که قلبم رو تسخير کرد فراموش کنم .. چه فرقي ميکنه ..مهم اينه که اون ديگه نيست ..‏


‏    تو اين مدت هر از گاهي براي اينکه بادي به سرم بخوره از خونه ميرم بيرون و قدم ميزنم شب تاسوعاست و مامان براي کمک به نذري سميرا خانم مادر ميترا رفته اونجا.. از ميترا هم خيلي وقته خبري ندارم بهتره بگم از دنيا خبري ندارم ..بعضي وقتا دلم بدجوري هواي هاناش رو ميکرد..هواي گرفتن دستاي ظريفش رو..‏


‏    از اون روز به بعد شدم يه مرده متحرک تمام سعي ام بر اينه که کاري نکنم که به بقيه هم سخت بگذره ولي واقعيتش نميتونم.. برام سخته ..‏


‏    حتي پيگير نشدم ببينم مراسمش چه جوري برگزار شد مگه ميشد دلم تو مراسم خاکسپاري وجودش شرکت کنه و دم نزنه؟!.. حتي اصرار هاي مامان هم مبني بر اينکه حداقل اونارو ببرم هم مانعم نشد و نذاشتم کسي به سمت بهشت زهرا بره..در خونه با کليد باز شد و مامان وارد شد با ديدن من انگار خيلي خوشحال شد چون سريع بغلم کرد و صورتم رو بوسه بارون کرد ،از ديشب تصميمم رو گرفته بودم، ديشب که نه يک هفته تمام بهش فکر کرده بودم ولي از واکنش مامان ميترسيدم


‏    -خوبي مامان؟


‏    -قربونت برم فرنودم .. خوبي؟حالت بهتره؟ به نگرانيش لبخندي زدم و سرش رو بوسيدم:‏


‏    -من خوبم عزيزم..انقدر نگران من نباش ..مامان ميخوام باهات صحبت کنم. سريع نشست و منو هم کنار خودش نشوند منتظر بود تا حرف بزنم گفتم:‏


‏    -مامان خسته شدم از اين روال زندگيم، بدون اونم خودت بهتر ميدوني چي داره بهم ميگذره ميخوام کم کم بشم همون ادم قبلي همون پسر سخت و جدي،ميخوام به روال قبلي کارم برگردم.‏


‏    اين حرف که از دهنم درومد گفت:‏


‏    -فکر اينکه بذارم سرکارت برگردي رو از سرت بيرون کن!...‏


‏    -مامان خبري از کار قبليم نيست ، يه چيزايي بلدم لازم باشه ميرم بيشتر هم ياد ميگيرم .تا کي اينجوري ادامه بدم؟بي هدف روزام داره ميگذره بي هدف صبح و شبم رو ميگذرونم يه فعاليت مفيد ندارم کارم شده دراز کشيدن روي تخت ..خودتو بذار جاي من واسه مني که عمري کارم فعاليت و تلاش بوده سخته بخوام ساعتام و الکي بگذرونم..نميتونم..بذار برگردم.. دستمو گرفت و با لحني بغض الود گفت:‏


‏    -بيخود..که چي بشه؟که من اينجا هرروز دل نگرون تو باشم؟قراره هرروز جونم به لبم برسه که تو قراره فعاليت مفيد داشته باشي؟


‏    -مامان من اينجوري بيکار و سرگردون ديوونه ميشم به سعيد ميگم همه چي رو برام درست کنه


‏    - نخير نميذارم..اجازه نميدم..کم واسه بزرگ کردنت خون دل نخوردم که به راحتي اب خوردن از دستت بدم محاله


‏    به سرم دست کشيد و با لحن ملتمسي گفت:اگه ميخواي واسه تفريح بري برو، بخاطر شغلت اولين کسي که دوستش داشتي تباه شد،آنيکا رو بي گناه کشتن،اون بيچاره رو الکي به قتل رسوندن و ککشون هم نگزيد حالا اگه بخواي خودت دوباره تک و تنها بري ديگه معلوم نيست چي ميشه..پسر من هانا رفت ميدونم سخته ولي تو به جاي هردوتون زندگي کن ،اينده اتو نابود نکن مادر


‏    -مامان به خدا خبري از اون کار نيست، ميخوام يه مدت برم پيش فرزان، بهم اموزشاي نظامي لازم رو بده تنها شغلي که تو ايران ميتونم به واسطه سعيد ادامه بدم همينه. اينجوري از روزمرگي هم بيرون ميام. بغضش ترکيد شرمنده از رفتارم دستاشو بوسيدم:‏


‏    -مامان..غلط کردم ..شرمندتم..تو رو خدا اينجوري گريه نکن ..‏


‏    -قول ميدي مواظب خودت باشي؟ اين دفعه ديگه نميتونم شکستت رو ببينم، اين بار نميتونم ضعفت رو ببينم و هيچي نگم


‏    -هستم مامان، قول ميدم! اين دفعه واقعا همه چيز فرق ميکنه . بهت قول ميدم*****‏


‏    بعد از قطع کردن تلفن خيالم راحت شده بود که کارهام درست ميشه سعيد گفت با يکي از همکاراش صحبت ميکنه تا در اسرع وقت براي يادگيري اموزشاي لازمه برم. گوشي رو روي ميز گذاشتم و چشمامو بستم


‏    "آهاي خوش خواب..کمتر مثل شفته وا برو...نچ نچ..دلم براي خودم ميسوزه که يه عمر بايد تحمت کنم"‏


‏    با سرعت سرم رو بلند کردم: هانا..اينجايي؟


‏    با ديدن فضاي مسکوت اتاق که فقط خودم اونجا بودم متوجه شدم توهم بودنش به سرم زده..دلم گرفت.‏


‏    "تحمل ميکني ..خوبم تحمل ميکني"‏


‏    "اره ولي با مصيبت.."‏


‏    گفتم: مصيبت رو من دارم تحمل ميکنم خانومي!.. کف دستام رو به چشمام کشيدم تا مانع ريزش اشکام بشم.بايد ديگه به نبودش عادت ميکردم..کنار ميومدم ..خودمو هماهنگ ميکردم و ادامه ميدادم.‏


‏    سريع لباس پوشيدم و از اتاق بيرون اومدم سيامک از اشپزخونه با دو تا ليوان چايي خارج شد:‏


‏    -کجا ميري؟


‏    -زود بر ميگردم!...‏


‏    -دوباره نري خودتو گم و گور کني جواب بزرگترت رو من بايد بدم.‏


‏    -سيا حرف نزني فکر نميکنم لالي و زبون نداري...ميرم جايي و زود برميگردم!..‏


‏    در خونه اش رو بستم و بيرون اومدم. دو روزيه براي بهتر شدن حالم خونه سيامک موندگار شدم.‏


‏    مقابل خونه اي با نماي اجري سفيد توقف کردم..ميدونستم اين ساعت کسي خونه نيست..اگر هم باشه به احتمال زياد متوجه ورود من نميشن..زنگ که زدم در ورودي باز شد در سالن رو که باز کردم هانيه جلوي در نمايان شد..شالي رو سرش انداخته بود و لباسش کاملا معمولي بود با ديدن من پرسيد:‏


‏    -شما..اينجا؟


‏    -ميشه بيام تو؟ خودشو کنار کشيد تا من وارد بشم.. خونه بزرگي بود..خونه اي که عشقم تو اون نفس ميکشيد.. همونجا وسط سالن ايستاده بودم که از بالاي پله ها ميترا پايين اومد و گفت:‏


‏    -فرنود..؟تو اينجا؟


‏    با دو پايين اومد و گفت: تا حالا کجا بودي؟


‏    -تو گذشته هامون.. کنار عکسام.. اشک ريخت:‏


‏    -هيچ ميدوني چه اتفاقايي افتاده؟


‏    -اره!‏


‏    با تعجب پرسيد:اره؟؟!‏


‏    -اره ميدونم...هانام رفته...اينده امون رو با خودش برد..زندگي منو تو گرد باد گذاشت و رفت من موندم و خاطره هاش و صداش...ميشه اسم اينارو اتفاق گذاشت؟فقط واسه يه چيز اومدم اينجا ... کجا خاکش کردين؟


‏    ميترا:چرا صبر نکردي ببيني چي شد؟


‏    -صبر ميکردم که ديوونگي خودمو ببينم؟که با چشماي خودم ببينم بدن عشقمو دارن اهدا ميکنن؟


‏    با گريه گفت:‏


‏    -داري اشتباه ميکني راستين...هانا زنده ست...‏


‏    به گوشام اطميناني نداشتم..دستمو به ديوارم گرفتم تا به زمين نخورم..شوک بدي بهم منتقل شده بود.با بهت گفتم:‏


‏    -چي؟


‏    ميون اشکاش خنديد و گفت:‏


‏    -زنده ست..داره نفس ميکشه..منتظر توئه...‏


‏    -ولي خودم ديدم..خودم ديدم دارن دستگاه ها رو ازش جدا ميکنن...‏


‏    -معجزه بود...خدا برش گردوند..هيچ کس بهش اميد نداشت..منم هيچي نميدونم بهوش که اومدم فقط ديدم پرستار بالاي سرم ميگه موقعي که داشتن ارتباطش رو قطع ميکردن علائم از خودش نشون ميده..فکر کن..بعد اين همه مدت..درست تو ثانيه اي که هيچ کس حتي به ذهنش هم خطور نميکرد که برگرده ، برگشت!..تو اوج نا اميدي همه،وقتي داشتيم به نبودش فکر ميکرديم برگشت...اين يعني معجره..يعني خدا خيلي دوستش داشته که بازم برش گردونده..‏


‏    -داري شوخي ميکني ميترا؟


‏    -ميشه با اين موضوع شوخي کرد؟


‏    يک هفته ست اوردنش تو بخش..ميدوني وقتي بهوش اومد اولين چيزي که گفت چي بود؟اسم تو رو صدا کرد..‏


‏    نميدونم اون لحظه چه حسي داشتم..شوک؟تعجب؟خوشحالي؟


‏    يه صدايي برام ياد اوردي شد،صداي خودم بارها تو مغزم انعکاس پيدا کرد:‏


‏    "به ابروي فاطمه زهرات قسم ميدم..برش گردون..براي هميشه از زندگيش ميرم فقط برگرده"‏


‏    يا ناراحتي؟؟...‏


‏    مغزم هنگ کرده بود و توانايي فکر کردن رو ازم گرفته بود..به دهن ميترا که فقط باز و بسته ميشد نگاه ميکردم و هيچ حرفي از دهنم بيرون نمي اومد.. نميتونم برم


‏    خوشحاليش از بين رفت :‏


‏    -يعني چي؟زده به سرت؟کي بود شب و روز وايميستاد تا بهوش مياد؟مگه منتظرش نبودي؟مگه هرروز نميرفتي پيشش؟


‏    روي مبل کنارم نشستم و گفتم:‏


‏    -نميتونم ميترا..بايد برم.. عصباني شد:‏


‏    -ديوونه حاليته داري چي ميگي؟ به خدا شماها از صد تا ديوونه بد ترين!..سرم رو بلند کردم که غر غر هاش ساکت شد و با بهت گفت:‏


‏    -فرنود...تو..؟اونا ؟!..داري چه بلايي سر خودت مياري؟ با غم گفتم:‏


‏    -شده تا حالا يه چيزي از اون بالايي بخواي و درست بشه؟شده مثل من بموني تو دو راهي و ندوني با زندگيت چه غلطي بکني؟ حسابي گيج شده بود ..تعجب از صورتش مي باريد..ادامه دادم:‏


‏    -من يه عهدي باهاش بستم..از ته دلم بهش التماس کردم..نميتونم بزنم زير عهدم..!اين يکي تو مرامم نيست!‏


‏    بريده بريده گفت:چه...عهدي؟؟!‏


‏    از جام بلند شدم و ايستادم:هانا رو ازش خواستم ...برگرده تا من برم!از زندگيش!‏


‏    هانيه- اخه يعني چي؟درک نميکنم


‏    -وقتي فکر کني مسبب اتفاقات زندگيش من بودم درک همه چييز برات اسون ميشه..هانا به خاطر من تصادف کرد..به خاطر من روي حرف پدرش ايستادگي کرد..به خاطر من همه اين بلاها سرش اومد.. به خاطر من داشت ميمرد،اگه بلايي سرش مي اومد و همه رو تنها ميذاشت تا عمر داشتم خودمو نميبخشيدم،چون مقصر همشون خودم بودم..اين يه هفته داشتم ديوونه مي شدم!از عذاب وجدان اينکه فقط به خاطر وجود من اين همه بهش سخت گذشت! شب اخر وقتي به همه اينا فکر کردم و خودمو تو محور اين ماجرا ديدم فقط خواستم برگرده تا پامو هميشه از زندگيش برون بکشم!‏


‏    تا خواستن حرف بزنن تلخندي زدم و گفتم:‏


‏    -ديدين؟همه اش حقيقت بود..! برگشت و داره زندگي ميکنه ..بايد هم زندگي کنه ولي از اينجا به بعد رو بدون من!‏


‏    هانيه گريه کرد: به خدا هيچ وقت نميبخشمت اگه بري و کنارش نموني. خيلي خود خواهي فقط به خودت فکر ميکني.. چرا يه ذره به فکرش نيستي؟اجيم بدون تو ميميره! ديونه اش نکن..فکر کردي براش راحته؟خودت چي؟اصلا خودت ميتوني اروم زندگي کني؟اينا چيه ميگي؟


‏    خيلي ناراحت بودم..شايد بيشتر از خيلي ..هانيه راست ميگفت نه من نه هانا بدون هم نميتونستيم اروم زندگي کنيم.. خود خواه بودم؟!نميدونم!..نميتونستيم اروم و بي دغدغه انگار نه انگار که هيچ اتفاقي افتاده همه چيز رو فراموش کنيم..ولي چاره چي بود؟!من خودمو مقصر ميدونستم..حتي اگه به قول هانيه خودخواه باشم..!!‏


‏    -تو راست ميگي ..ميدونم چي ميگي... ولي از کجا معلوم اگر من بازم بمونم بلاي ديگه اي سرش نياد؟از کجا معلوم قرار نباشه هر روز کنار من زجر بکشه؟


‏    ميترا- فرنود تو رو به همون خدا بيخيال اين ماجرا شو./..کسي مقصر نيست.. اينا همه مصلحت خودش بوده يه هشدار بوده تا حرفش رو قطع کردم:‏


‏    -اره هشدار بوده تا من بفهمم و به خودم بيام..‏


‏    ميترا با داد- نخير يه هشدار بوده براي پدرش..نه براي تو...اخه تو چکاره اي اين وسط؟فرنود عذابش نده..هانا از وقتي بيدار شده تا منو ميبينه سراغ تو رو ميگيره..به قران انصاف نيست..اينجوري زجر کشش ميکني.‏


‏    با داد گفتم: خب تو بگو چه غلطي کنم؟؟ميگم به ابروي حسين قسم خوردم..حاليـــته؟ ميفهمي؟؟چرا نميفهمي من هر چي باشم نامرد نيستم؟!باهاش عهد بستم...ميفهمي؟؟ پشيمون از کارم صدام رو پايين اوردم و به صورتم دست کشيدم:‏


‏    -سختش نکن ..برين فقط برام يکي از عزيز ترين وسيله اشو بيارين..با عجز ناليدم: خواهش ميکنم! فکر کردين براي من راحته؟نيست..ولي نميتونم..‏


‏    هانيه پريد وسط حرفم:‏


‏    -وقتي بفهمي قراره با اون يارو عروسي کنه چي؟اون موقع هم نميتوني؟!‏


‏    تند چشمامو بستم..تند تند نفس ميکشيدم..حتي تصورش هم ديوونم ميکرد خدايـــا بازم امتحان؟بازم ازمايش؟؟!نميتونم...!‏


‏    -اگه بدون من خوشبخت باشه چرا....اون موقع ميتونم..!‏


‏    5 دقيقه بعد هانيه با يه سر رسيد که طرح هاي سنتي داشت اومد و سر رسيد رو به سمتم گرفت:‏


‏    -جونش در ميرفت فقط واسه اين دفتر... از دستش گرفتم و ورق زدم به جز نوشته چيز ديگه اي توش نبود ميترا با اشک گفت:‏


‏    -چون احساساي تو بود


‏    "ميگويند عمر منو تو در محاسبات نجومي در حد پلک زدن ستاره هم نيست اما من حاضرم زير تک درختي پرت افتاده تر از تنهايي ادم،بنشينم و صد سالي يکبار پلک بزنم.." به روي خودکار ها دست کشيدم


‏    ميترا-همش نوشته هاي خودشه..احساس توئه..ميدونم ديگه نميتونم منصرفت کنم،اينم ميدونم که کاري رو بي دليل انجام نميدي،حالا که هيچ راهي نيست..با بغض گفت ازش خوب مراقبت کن.. فرنود باور کن ديوونه ميشي،جفتتون، يه روزي بر ميگردي،شايد دير،ولي برميگردي... مطمئنم نميتوني زندگي کني..‏


‏    داشتم ميمردم تا يه قطره اشک بريزم و دلم رو سبک کنم ولي جلوي خودمو گرفتم:‏


‏    -حالا که ميدونم يه گوشه اي هست و نفس ميکشه منم نفس ميکشم..از اين بابت که به جز هانا کسي ديگه اي نميتونه تو زندگيم باشه مطمئنم..براي همين هميشه با يادش زندگي ميکنم...ديگه فرصت نميشه بهش بگم ولي ميخوام الان بگم که فکر نکنين فراموشش ميکنم هانا براي من يه روز دو روز نبود..خيلي دوستش دارم ..هميشه هم اينجائه!... به قلبم اشاره کردم


‏    هانيه- يلدا..تو رو خدا..جون من بهش بگو..اصرار کن..اقا فرنود نرين تو رو خدا..بهش چي بگيم؟بگيم ولت کرد رفت؟بگيم ديگه دوست نداره؟قبول نميکنه..هانا مياد سراغت..نرو..اخه من چي بهش بگم..!‏


‏    -يلدا ديگه کيه؟


‏    ميترا- يلدا منم...فرنود اگه ميخواي بري خودت بهش بگو..ما نميتونيم بهش چيزي بگيم..ما حقي نداريم تو احساس شما دخالت کنيم..خودت برو جلو..‏


‏    سرمو تکون دادم.. با تحکم:‏


‏    باشه خودم ميگم!.. ولي همين الان دارم بهتون ميگم..نه شما..نه هيچ احد ديگه اي حقي ندارين فکر کنين دوستش نداشتم..اينو جلوي خودتون گفتم تا هميشه يادتون بمونه..‏


‏    هانيه پريد جلوم صداش ميلرزيد:‏


‏    -هيچ راهي نداره؟بدون تو دق ميکنه..ميشناسمش..بهتر از کف دستم..‏


‏    -منم بدون اون نميتونم..‏


‏    -پس بمون چرا اين کار رو ميکني؟


‏    -هانا اينجائه..تا ابدم اينجا ميمونه..کسي نميتونه جاشو پر کنه..اينو بهت قول ميدم .. رفتن من دليل داره .. از طرف من مطمئن باش هيچ وقت بهت دروغ نميگم خواهر کوچولو..!!‏


‏    اشکاش چکيد:پس اگه منو به عنوان خواهر کوچولوت قبول داري يه بار برو ملاقاتش..اگه شده واسه اخرين بار ولي به خدا چشم به راهته..منتظره تا تو اون در رو باز کني..رو حرف خواهر کوچولوت نه نيار..باشه؟حداقل همين يه دفعه که ازت چيزي خواستم!باشه؟


‏    به ميترا نيم نگاهي انداختم سرش رو اروم تکون داد.. ابروهاش دقيقا کپي خواهرش بود..با زهر خند سرم رو تکون دادم


‏    ميترا هنوزم بغض داشت - خدا کنه بتونه باهاش کنار بياد... تو هم همينطور.. ديگه نميدونم چي بگم فقط اينکه ...مراقب خودت باش...به اميد ديدار


‏    به غير از خداحافظ حرف ديگه اي از دهنم بيرون نيومد..اونم شک دارم شنيده باشن..وقتي تو ماشين نشستم سرم رو به فرمون تکيه دادم:‏


‏    آخ خدا..کمکم کن طاقت بيارم..حالا که ميدونم هستش...بهم صبر بده خدا...حالا که برگشته کمکم کن سر حرفم وايسم!... ‏











‏    "هـــــانــــا"‏








‏    پرستار فشار سنج رو از دور بازوم جدا کرد و با لبخند گفت:‏


‏    -خب خانومي..اگه تا فردا مشکلي پيش نياد دکتر ترخيصت ميکنه. با خوشحالي گفتم:‏


‏    -واقعا؟


‏    پرستار-از دستمون خسته شدي؟


‏    -از اين محيط خسته شدم..حس خوبي به اينجا ندارم. با خنده گفت:‏


‏    -فردا ديگه راحت ميشي. چيزي نميخواي ؟


‏    -نه خيلي ممنون. سري تکون داد وبيرون رفت.. سرم رو به بالشت تکيه دادم و به سقف سفيد زل زدم.5 ماه؟يعني واقعا من 5 ماه تو کما بودم؟به اسمون ابي بيرون نگاه کردم و زير لب به خاطر زندگي دوباره ام خدارو شکر کردم.تنها چيزي که خيلي عذابم ميداد جواباي سر بالاي يلدا و هانيه بود.دلم ميخواست بدونم تو اين 5 ماه چي بهش گذشته؟اصلا فهميده يا نه؟


‏    به خودم گفتم مگه ميشه نفهميده باشه...ولي چيزي که ازارم ميداد اين بود که هر دفعه از يلدا دربارش ميپرسيدم بحث رو عوض ميکرد وبا هانيه بساط شوخي و خنده رو راه مينداختند..به طوريکه به کل يادم ميرفت چي ازشون پرسيدم..حس ميکردم يه چيزي رو دارن ازم مخفي ميکنن..‏


‏    دلم گرفت..از اينکه تو اين يه هفته اي که به بخش منتقل شده بودم آرسام روزي دو بار بهم سر ميزد و گاهي شيفت شب هم کنارم ميموند..ولي حتي دريغ از يه ضربه اي که توسط دستاي فرنود به اين در برخورد کنه!يعني فراموشم کرده بود؟با فکري که به سرم زد مثل برق تو جام پريدم...نه..اون اينقدرا هم نامرد نيست...ولي نکنه..نکنه...تو اين زماني که تو دنيا نبودم ولم کرده و براي هميشه رفته؟؟


‏    چند تا ضربه به در خورد انقدر تو فکر و خيال بودم که با ضربه در ترسيدم.يلدا با خنده سرش رو داخل اورد و گفت:‏


‏    -تق تق تق.!..حال مريض دماغوي ما چطوره؟ با حرص بالشت رو به سمتش نشونه گرفتم که تو هوا بالشت رو گرفت و با خنده گفت:‏


‏    -اوووو..خوب بابا..چقدرم توپت پره... باز چشماشو کرد مثل چشماي گاو..!بيا..بيا ببين چي برات اوردم.. تندي گفتم:‏


‏    -اگه رفتي باز کمپوت بار کردي اوردي، از همين راهي که اومدي برگرد و نذار کار به برخود غير محترمانه بکشه!..‏


‏    با يه پلاستيک مشکي اومد نشست و در رو بست.. پلاستيک رو نشونه گرفتم:‏


‏    -توش چيه؟


‏    با بدجنسي ابرو بالا انداخت:‏


‏    -ميگم..اين پرستارا يه وقت سر زده نيان تو؟


‏    -خب بيان..مگه چي ميشه؟


‏    پلاستيک رو بالا گرفت و بهش اشاره کرد:‏


‏    -اخه اگه در حين ارتکاب جرم دستگيرمون کنن کارمون ساخته ست! بعد از تو پلاستيک بسته اي رو بيرون اورد با چشماي گرد شده نگاهش کردم:‏


‏    -زده به سرت؟


‏    -از نظر زدن که زده!..ولي مهم اينه که چه جوري زده شده!‏


‏    -يلدا به خدا ديوونه تر از تو سراغ ندارم!کي براي بيمار چيپس مياره که تو دوميشي؟ پلاستيک رو از دستش کشيدم و بسته هاي بعدي رو بيرون ميکشيدم و هر لحظه چشمام گشاد تر مي شد!پفک..لواشک..دو بسته شکلات..ابنبات چوبي..! يه بسته ادامس!‏


‏    يلدابا اخم-بد کردم به فکرتم نذاشتم انقدر اين کمپوتاي ابکي نرم رو بفرستي تو خندق بلا؟حالت بهم نخورد از بس کمپوت خوردي؟حالا عوض تشکرت غر غر هم ميکني؟ بعدم پلاستيک رو کشيد و گفت:اصلا نخور..خودم تنهايي همشو نوش جان ميکنم.چيپس رو کشيدم و با خنده گفتم:‏


‏    -اووو چه نازي هم ميکنه بگير بشين ببينم..بسته رو باز کردم غر زدم:‏


‏    -ساده؟


‏    -نه پس..! ميخواي سرکه نمکي بگيرم ؟با اين حالت از سرتم زياده!فقط بجنب که کسي مچمونو نگيره اونم با اين پرستاراي اخموي اينجا!چه صبري داري تحملشون ميکني!‏


‏    يه چيپس گذاشتم دهنم:اگه جاي پرستارا بودم با اين همه سر و صدايي که هر دفعه راه ميندازي همون دفعه اول خفت ميکردم. همون لحظه يه تو سري محکم خوردم با اخم گفتم:‏


‏    -باز رم کردي؟


‏    چيپس رو از دستم کشيد: اصلا حقته هر روز کمپوتاي نرم ابکي رو بخوري تو لياقت دوستي مثل منو نداري! .. مثلا قهر کرد و رفت پشت به من نشست که بسته پفک رو باز کردم:‏


‏    -يلدا؟


‏    -يلدا و کوفت!منت کشي ممنوع!‏


‏    -برو بابا کي خواست منتتو بکشه!سوال دارم پروفسور!‏


‏    -بپرس!‏


‏    بي مقدمه گفتم:فرنود کجاست؟


‏    يدفعه بسته چيپس از دستش افتاد و شروع کرد سرفه کردن.وقتي به سمتم برگشت از سرفه سرخ شده بود..سريع به سمت يخچال کوچيک گوشه اتاق رفت و اب معدني رو يه جا سر کشيد. با چشمم فقط دنبالش ميکردم.رفتارش خيلي ضايع بود.اگر ذره اي هم شک داشتم به يقين رسيدم اتفاقي افتاده وقتي برگشت به يخچال تکيه داد و نفس عميقي کشيد:‏


‏    -بميري الهي..من چميدونم اون کجاست! مشکوک پرسيدم:‏


‏    -چي شده؟رنگش پريد..هول کرد و به تته پته افتاد:‏


‏    -هان؟چ..چي؟چي شده؟مگه قراره چيزي بشه؟ کاملا تو جام نشستم و نگران گفتم:‏


‏    -چرا ميپيچوني؟اتفاقي افتاده؟


‏    انقدر نگاشو دور اتاق چرخوند که اشک تو چشمام حلقه بست..تصور اينکه ممکنه براش اتفاقي افتاده باشه داشت ديوونم ميکرد در باز شد و هانيه خندون اومد تو اتاق..بي توجه به ورود هانيه با بغض گفتم:‏


‏    -هر دفعه خودتو ميزني به کوچه علي چپ فکر کردي من احمقم؟ لبخند هانيه از بين رفت و سوالي يلدا رو نگاه کرد..مشخص بود دنبال جواب ميگرده..هي دهنش رو باز و بسته ميکرد تا حرف بزنه ولي هيچي نميگفت..دستام به لرزش افتاد..با صداي بلندي گفتم:‏


‏    -چرا حرف نميزني؟ميدونستم يه چيزي شده..ولي شما دو نفر هر دفعه از من پنهون ميکنين..تا کي ميخواين منو بپيچونين؟


‏    کلافگي از سرو صورتش ميباريد:‏


‏    -هانا جان باور کن....‏


‏    -باور نميکنم،دارين بهم دروغ ميگين..اتفاقي براش افتاده؟تصادف کرده؟ چي شده که الان چند وقته يه خبر کوچيک هم ازش ندارم؟ ولم کرده رفته؟ دلشو زدم؟د يکيتون حرف بزنه خوب..جون به لبم کردين!‏


‏    هانيه-اجي به خدا هيچي نشده داري الکي خودتو اذيت ميکني! حالش خوبه..‏


‏    با لرزش جواب دادم: حالش خوبه؟کجاست که حالش خوبه؟فرنودي که من ميشناسم وقتي بفهمه من به اين حال افتادم محاله ملاقاتم نياد..امکان نداره منو بي خبر بذاره و بره..کجا رفته که شما ها با اطمينان ميگين حالش خوبه؟اون پسري که من ميشناسم سر دو روز دانشگاه نرفتن من غوغا به پا کرد حالا چي ميدونين که دارين ازم مخفي ميکنين؟


‏    لبامو بهم فشردم..داشتم ديوونه مي شدم..هر دفعه کوتاه اومدم ولي اين دفعه ديگه کوتاه نميام..خسته شدم از اين همه فکراي مختلفي که به سرم ميزنه! يلدا کنارم نشست:‏


‏    -هانا شايد الان نياد ولي مياد..مياد خودش همه چي بهت ميگه..ما چيزي نميدونيم.. بالشت رو به سينش زدم و با اشک گفتم:‏


‏    -تو نميدوني؟؟تو نميدونيو اون جوري با يه سوال نزديک بود خفه بشي؟نميدوني و اين جوري دست و پاتو گم ميکني؟فکر کردي با چي طرفي؟ برو بيرون يلدا نگو..ولي حقي نداري بهم دروغ بگي..داري ميبيني چي ميکشم..ديدي چي کشيدم...اگرم بدوني حقي نداري انکار کني..برو بيرون. اروم از جاش بلند شد و رفت...سرم رو به طرف پنجره چرخوندم..هانيه بي حرف نگام ميکرد:‏


‏    -تو هم برو بيرون!ميخوام تنها باشم!‏


‏    هانيه- بهت دروغ نميگيم..ميدونيم که حالش خوبه..ولي نه اون خوبي که تو فکر ميکني..تو خوشي غرق نشده!ولي از نظر جسمي از منو تو هم سالم تره! با اميد بهش نگاه گردم شايد ميتونستم از زير زبونش حرف بکشم:‏


‏    -هاني..اجي...چي ميدوني قربونت برم؟هرچي ميدوني بهم بگو..؟


‏    -چرا فکر ميکني داريم ازت چيزي رو مخفي ميکنيم؟هيچي نيست هانا..بهش گفتم يه روز بياد پيشت..به خدامياد اون روز خودش بهت ميگه..‏


‏    فکري رو که مثل خوره تمام وجودم رو احاطه کرده بود به زبون اوردم:‏


‏    -نامزد کرده؟اره؟واسه اينه که نمياد؟


‏    مثل هميشه که حرص ميخورد تند تند شروع کرد حرف زدن:‏


‏    -چي ميگي واسه خودت؟؟نامزد کجا بود؟؟بيچاره تو اين 5 ماه از غصه تو اب شد..اگه ببينيش نميشناسيش از بس لاغر شده! هر شب ميومد پشت در بخش به خدا التماس ميکرد برت گردونه..براي اولين بار گريه اشو ديدم ..فکر نميکردم اين همون ادمه..اگه بدوني چه جوري اشک ميريخت..وقتي هم دکتر گفت تو مردي داغون شدنشو به چشمام ديدم..بعدشم که خودم غش کردم و هيچي نفهميدم..حالا ميگي نامزد کرده؟


‏    لبامو تر کردم و يه بار پلک زدم..هانيه گفت گريه کرده؟براي من؟به خاطر من؟ فرنودي که هيچ کس اشکشو نديده بود و تا حالا سر خم نکرده بود گريه کرده؟ همزمان دو تا حس بهم دست داد..هم ناراحتي و هم خوشحالي..ناراحت از اينکه به خاطر من رنج کشيده..‏


‏    نميدونم چرا ولي يه نسيم شيريني رو تو قلبم حس کردم ..حس اينکه هيچ وقت نميتونه فراموشم کنه..همين جمله ها کافي بود تا بفهمم ميومده و منو ميديده ..کافي بود تا بفهمم هميشه براي خودش ميمونم..دوستش داشتم..از ته دلم وبا تمام وجودم... هيچ وقت نميتونستم به اين حسي که نسبت بهش داشتم، پشت پا بزنم.‏














‏    از ماشين پياده شدم که يلدا و مامان زير بغلم رو گرفتند..خنديدم و اروم گفتم:‏


‏    -چقدر لوسم ميکنين بابا..من خوبم..ميتونم خودم بيام..بچه که نزاييدم.!.‏


‏    يلدا يکي زد تو سرم و مامان همراه با چشم غره بهم خنديد!‏


‏    يلدا-خاله همين جا پرتش کن تا قدرمونو بدونه..تو هم کمتر حرف بزن تا دوباره راهي بيمارستان نکردمت! همه خنديدن..‏


‏    قدم اول رو که برداشتم ايستادم..قفسه سينه ام بدجور تير کشيد..همزمان که چشمامو باز کردم حالم بد شد..به خون گوسفند بيچاره اي که از کنار پام رد ميشد نگاه کردم و لبامو جمع کردم..:‏


‏    -گناه داشت بيچاره..‏


‏    حتي بابام هم خنديد..خودمم از لحن حرف زدنم خندم گرفت گوسفند هي دست و پا ميزد تا جاييکه دار فاني رو وداع گفت!از فکرم نيشخندي زدم!.وقتي وارد خونه شدم بوي اسفند به مشامم خورد و حس خوبي بهم داد.. اقا مرتضي،پدر ارسام به سمتم اومد:‏


‏    -خوبي هانا جان؟


‏    با لبخند جواب دادم: خيلي ممنون..بهترم.‏


‏    مامان ارسام گفت: خيلي نگرانت شديم..خدارو شکر که سالمي عزيزم..زياد هم سر پا نايست..استراحت کن حالت بد نشه...‏


‏    -چشم حتما.‏


‏    يلدا- خاله اتاق هانا رو تا چند وقت منتقل کنين همين پايين کنار اشپزخونه..نذارين زياد از پله ها بالا پايين بره. با غر غر گفتم:‏


‏    -بابا به خدا من خوبم..طوريم نيست که.. با حرص نيشگون ريزي از بازوش گرفتم که جيغش درومد:‏


‏    -تو هم اون دهن مبارک رو ببند شواهد نشون داده کمتر زر بزني نتايج بهتري داره... .‏


‏    بابا-اتفاقا قبل از اينکه مرخص بشه اتاقش رو عوض کرديم يلدا جان..ببرش همونجا.‏


‏    به محض اينکه وارد اتاق شديم پرتم کرد روي تخت که آخ بلندي گفتم:‏


‏    -خيلي بيشعوري ..مثلا من مريضما!‏


‏    -تا دو دقيقه پيش که حسابي خوب بودي..بدو برو حموم که بوي گند بيمارستان گرفتي..اه اه حالم بهم خورد.‏


‏    با چشم غره:‏


‏    قبل از اينکه جنابعالي نطق کني خودمم همين قصد و داشتم!حالا بي زحمت تشريف تو ببر بيرون تا به حمومم برسم.‏


‏    -حسابي خودتو بساب هاااا..خواستي بگو بيام يه کيسه جانانه هم بکشم. همونجور نگاهش ميکردم که گفت:‏


‏    -خب بابا..تيريپ عصبانيت بر ندار ادم ميگرخه! کاري داشتي صدام کن.چشمکي زد و رفت!...‏


‏    وقتي بيرون رفت به سمت ايينه رفتم..موهامو که باز کردم دستي بهشون کشيدم و به حالت نامرتب و بلندشون نگاه کردم..به يه قيچي مرتب احتياج داشتن


‏    ****‏


‏    حوله دور سينم رو با يه سنجاق محکم کردم و با دست ازادم حوله سرم رو نگهداشتم به طرف ايينه اتاق رفتم و به صورت گل انداخته ام خنديدم! کمي از مرطوب کننده رو به پوست صورتم کشيدم..بوي خوبي داشت و باعث شد يه نفس عميق بکشم..سشوار رو به برق زدم و مشغول خشک کردن موهاي گره خورده ام شدم!..چند تا ضربه به در خورد و بعدم باز شد:‏


‏    -بيام تو؟


‏    -تو که اومدي ديگه چرا اجازه ميگيري؟راستي گوشيم کجاست؟


‏    يلدا-عافيت باشه لپ قرمزي!..گوشيت خيلي وقته خاموشه!‏


‏    -مياريش؟کار دارم!‏


‏    يلدا-شرمنده..قبلا از لا به لاي اهناي ماشينت کشيدنش بيرون و هيچي ازش نمونده.با تصادفت کلا داغون شده! با بهت گفتم:چي؟پس..عکسام..فيلمامون. .همه اس ام اس هام..!اونارو چيکار کنم؟


‏    -يه گوشي جديد واجب شدي..از بابت عکسا هم ناراحت نباش همه رو دارم ميريزم تو فلش برات ميارم نصف اس ام اسام هم از خودته!‏


‏    بعد از خشک کردن موهام همراه با لباس ها به گوشه اتاق رفتم و جاييکه ديد نداشت اونا رو پوشيدم! دستمو گرفت و منو روي صندلي ميز ارايش نشوند.از تو ايينه نگاهش ميکردم..دستشو تو موهام کشيدوموهامو بهم ريخت که با اين کارش حجم موهام دو برابر شد.:‏


‏    -کوتاهشون نميکني؟ هم يه تنوعي هم تو چهره ات ايجاد ميشه.هم اينکه کم کم ميريم رو به گرما از دست بلندي شون راحتي!‏


‏    -نه فقط سرشون رو قيچي زدم.. برس رو برداشت و مشغول شونه زدن شد..وقتي موهام رو خار کرد دو دسته از موهاي کنار شقيقه ام گرفت و با يه سنجاق سر صورتي اونارو پشت سرم محکم کرد با شونه ي تقسيم هم چتري هام رو توي صورتم ريخت و با سشوار سعي کرد بهشون حالت بده.چند باري تو ايينه نگاهمون باهم تلاقي کرد و هر بار لبخند ميزد. وقتي کارش تموم شد جلوم ايستاد و کمي که نگام کرد خودشو تو بغلم پرت کرد:‏


‏    -ديوونه شدي؟-اگه ميرفتي من چيکار ميکردم..بيشعور 5ماه تموم هممون رو دق دادي.. دستامو گذاشتم رو کمرش:‏


‏    -حالا که سرومرو گنده نشستم جلوت!‏


‏    -بخوام بگم هممون رو کشتي دروغ نگفتم..ميدوني چه جوري پيدات کرديم و فهميديم تصادف کردي؟؟تو راه دانشگاه يکي از بچه هاي يوني ماشينتو تشخيص داده بود و شناساييت کرده بود. بعدم به من زنگ زد و گفت به کدوم بيمارستان منتقلت کردن..وقتي ديدمت باورم نميشد خودت باشي..تمام صورتت خوني بود و ماشينتم داغون شده بود..هرکي نميدونست فکر ميکرد تو خيابون کورس گذاشتي..وقتي هم که دکتر گفت وضعيتت خيلي وخيمه اوضاعمون بهم ريخت.بعدشم که شنيديم رفتي تو کما ديگه واقعا داغون شديم..هيچکي بهت اميد نداشت هممون منتظر يه معجزه بوديم.‏


‏    با خواهش گفتم:يلدا..فرنود کجاست؟


‏    -چرا از خودش نميپرسي؟ خواستم جوابشو بدم که گوشيشو به سمتم گرفت:‏


‏    -چرا نگاه ميکني؟بگير..بهش زنگ بزن ببين کجاست از خودش بپرس.‏


‏    ترديد داشتم و نگاهم بين گوشي و يلدا در گردش بود که دستش رو تکون داد با اين حرکتش گوشي رو از دستش کشيدم ووارد مخاطباش شدم.انقدر هيجان داشتم که دستم ميلرزيد انگشتم رو روي اف.راستين کشيدم و گوشي رو کنار گوشم گذاشتم..استرس داشتم ..اب دهانم رو قورت دادم و با دلهره بوق هاي تکراري رو تو دلم شمردم.نميدونم بوق چندم بود..هفتم؟هشتم؟دهم؟تا اينکه صداي خسته اي جواب داد: بله ميترا؟


‏    نفسم حبس شد..يلدا خواست از اتاق بيرون بره که دستشو گرفتم و نذاشتم بلند بشه.به حضورش احتياج داشتم تو اين شرايط بهم اعتماد به نفس ميداد. دوباره صدا گفت: ميترا؟هستي؟


‏    لباي خشک شدمو زبون زدم: سلام.‏


‏    انقدر صدام اروم بود که شک داشتم شنيده باشه از اونور خط هيچ صدايي نميومد..براي همين دوباره گفتم: الو...؟؟ ‏








‏    -ميشنوم... لرزيد..صداش لرزيد..ولي چرا انقدر سرد؟چرا انقدر خشک؟ يه لحظه از سرماي صداش يخ کردم..‏


‏    -چرا نيومدي؟ميدونستي مرخص شدم؟ به زور داشتم حرف ميزدم اصلا نميفهميدم چي دارم ميگم!‏


‏    -نتونستم..نشد..به سلامتي..بهتري؟ اشکم روي گونه ام راه خودشو پيدا کردچرا اينجوري بود؟ معترض گفتم:‏


‏    فرنود؟؟ چرا اينجوري حرف ميزني؟چرا انقدر سردي؟ميدوني چقدر منتظرت بودم؟حالا هم که انقدر خشک برخورد ميکني..کجايي؟


‏    بي توجه به سوالم گفت: بايد ببينمت. همين امروز کافي شاپ(...).ساعت 6 بيا منتظرتم.. حرفي نزدم که بعد از يه سکوت طولاني و نفس کشيدن گفت:ميبينمت..فعلا خداحافظ!‏


‏    متعجب به بوقهاي پشت سرهم گوش سپردم..انقدر شوکه شده بودم که هيچ حرفي از دهنم بيرون نميومد..گوشي رو پايين اوردم و به صفحه سياه نگاه گذرايي انداختم


‏    يلدا: هانا خوبي؟چي گفت؟چرا حرف نميزني؟


‏    پلک زدم:چرا اينجوري حرف زد؟


‏    يلدا گيج پرسيد:چه جوري؟


‏    لبام لرزيد: انگار اصلا حوصله مو نداشت..انگار که به زور داره حرف ميزنه..خيلي خشک و جدي بود. لحنش سرد بود...اين صداي اون فرنود هميشگي نبود انگار داشت منو از سر خودش باز ميکرد..بعدم گفت امروز ميخواد منو ببينه!اخرشم نذاشت حرف بزنم خودش خدافظي کرد.‏


‏    صداي مامان بلند شد: يلدا جان گفتم برو بيارش اينجا خودتم موندي پيشش؟


‏    .....‏


‏    براي چهارمين بارمسير عقربه هاي ساعت رو دنبال کردم..يکم راه رفتم تا نهايتا از خونه زدم بيرون ..انقدر فکرم مشغول بود که حتي يادم رفت از خانواده راد منش بابت رفتنم عذرخواهي کنم. سريع يه دربستي گرفتم و ادرس کافي شاپ رو بهش دادم. وارد شدم و ميون اون همه ادم دنبالش گشتم.همه ميزها دو نفره و تکميل بود که نگاهم سر ميزي که يه نفر پشتش نشسته بود ثابت موند.‏


‏    .چند وقت..؟5 ماه؟بعد از 5 ماه اولين قدمم رو به سمتش حرکت دادم. پشت سرش ايستادم..منو نميديد کلافه به ساعتش نگاه ميکرد و پاهاشو تکون ميداد..از پشت سرش حرکت کردم و مقابلش ايستادم..اولين چيزي که به ذهنم رسيد تغيير بود..چقدر تغيير کرده بود..چقدر لاغر تر شده بود..صورتش انگار کشيده تر شده بود! با ديدنم حرفي نزد همونطور که من حرفي براي گفتن نداشتم. اروم صندلي رو کشيدم و نشستم..هنوزم محو بود! اروم سلام کردم که اروم تر از من جوابم رو داد


‏    -خوبي؟


‏    سرم رو تکون دادم : بد نيستم.. نميدونستيم چي بگيم..خنده دار بود ولي انگار هردومون همه حرفامون رو يادمون رفته بود. تا اينکه به حرف اومد: ميخوام باهات حرف بزنم.‏


‏    هيچي نگو..فقط گوش کن..هيچي ازم نپرس..‏


‏    قبل از اينکه شروع کنه پرسيدم: خيلي منتظرت بودم..کجا بودي؟


‏    چشماشو بست و به صورتش دست کشيد.:‏


‏    -هانا من دارم ميرم.‏


‏    اخم ظريفي از روي تفکر روي صورتم جا خوش کرد. ادامه داد:‏


‏    -اومدم ازت خداحافظي کنم.‏


‏    شوک زده به دهنش که باز و بسته ميشد نگاه ميکردم:چي؟کجا ميخواي بري؟


‏    -بايد برم...دست من نيست..ميدونم دختر منطقي اي هستي..بذار جور ديگه اي به ماجرا نگاه کنيم..گاهي وقتا يه سري مشکلاتي هستن که ادم رو اسير خودشون ميکنن..منم الان جزو همون دسته ام. اومدم براي هميشه ازت خداحافظي کنم.بايد برم..ولي نميدونم کي بر ميگردم شايد هيچ وقت.شايد هم يه روزي برگردم.تو اين مدت هم درگير همون کارهام بودم.ببخش که فرصت نشد بيام بهت سر بزنم.‏


‏    با هر کلمه اي که از دهنش بيرون مي اومد اشکام از چشمام پايين ميريخت و نميدونست با هر کلمه اي که حرف ميزنه خنجر رو تو قلبم فرو ميکنه.معني حرفاشو نميفهميدم ..ميخواست بره؟ولي اخه کجا؟! براي هميشه..!؟ يعني ميخواست ترکم کنه..!؟


‏    -چي ميگي فرنود؟


‏    سرش رو که بالا اورد و صورت خيس از اشکم رو ديد حالت چشماش عوض شد و حرف تو دهنش ماسيد..پلکاشو روي هم فشرد و گفت:‏


‏    -ميدونم يهويي شد..بي مقدمه شد..يدفعه اي شد..ولي هيچي دست من نيست.چه بخوام چه نخوام بايد برم. ببخش اگه تو اين مدت به خاطر من عذاب کشيدي..ببخش که هميشه باعث شدم اشک چشمات در بياد.. ببخش که جواب چشم انتظاري هاي هات رو ندادم. حلالم کن هانا..کمي خيره خيره نگام کرد و از جاش بلند شد:‏


‏    خداحافظ عز...هيچي..خدافظ..خوشبخت باشي. و صندلي رو از جاش کشيد و بيرون رفت.‏


‏    "چه احساس عجيبي چه تقدير غريبي تو داري ميري و اين اخرين ديدارمونه ،براي اخرين بار يه سايه روي ديوار"‏


‏    دستامو جلوي دهنم گرفته بودم و مات و مبهوت هق هق ميکردم..نميفهميدم چي شد!..يعني..يعني همه چي تموم شد؟؟ از در کافي شاپ خارج شد


‏    سرش پايين بود..قبل از اينکه از اونجا دور بشه با شتاب بلند شدم که صندلي افتاد و محکم به زمين برخورد کرد باعث شد نگاه همه روي من ثابت بشه.تو اون لحظه اين برام بي اهميت ترين چيز بود..به سمت در دويدم داشت به سمت ديگه خيابون ميرفت..تا جون داشتم دويدم تا اينکه به شش قدميش رسيدم و از همون فاصله اسمشو داد زدم..وايستاد ولي برنگشت..داشتم ميمردم..اينايي که گفت چي بود؟! مقابلش رفتم:‏


‏    خنديدم- شوخي ميکني؟کجا ميخواي بري؟








‏    -.........‏


‏    "منو تو زير بارونيمو هيچ کس نميدونه!"‏


‏    صدامو بلند تر کردم: حرف بزن..کجا ميخواي بري؟ گريه بهم امون نميداد..به نگاه هاي کنايه اميز و پي در پي مردم توجهي نداشتم..‏


‏    -هانا سختش نکن..برو.‏


‏    وسط خيابون داد زدم:برم؟کجا برم؟کدوم گوري برم لعنتي؟بعد اين همه مدت اومدي راست راست تو چشمام زل ميزني ميگي تموم شد؟؟! قول و قرارمون چي ميشه؟اصلا کجا ميخواي بـــري؟!‏


‏    -هانا تو رو خدا اروم..همه دارن نگاه ميکنن..‏


‏    با همون هق هق و همون تن صدام گفتم:خب به درک نگاه کنن..داري راحت پسم ميزني؟بعد 3 سال؟؟داريم ميريم تو 4 سال؟؟اومدي ميگي تموم شد؟؟! مگه دست توئه؟ مگه اين وسط تو فقط دل داري؟ مگه من ادم نيستم که خودت ميبري و ميدوزي خودتم تنم ميکني؟!اون 4 سال به درک..بعد 5 ماه اينه جواب همه چشم انتظاري هام؟








‏    شونه هامو گرفت و منو به سمت کوچه اي نسبتا خلوت هدايت کرد شونه ام رو از دستش بيرون کشيدم و جيغ زدم:‏


‏    -با توام ..حرف بزن..کدوم گوري ميخواي بري؟؟! چي شد؟؟ دلتو زدم؟؟ حوصله نداري؟باشه..ميرم..احتياجي به بهونه نبود.همون اول به خودم ميگفتي انقدر اويزون و مزاحمت نباشم.!‏


‏    "امشب چه ديدني شدي ،باور نکردني شدي"از زور گريه تار ميديدم..اشکشو ديدم..گريه اشو ديدم.. خم شدن شونه هاشو ديدم.تعجب کردم..از خواستن و نخواستنش!از دلدادگي و پس زدنش! دليل ميخواستم..دليل تضاد و تناقض رفتارش رو ميخواستم..درک و هضم اين مسئله اصلا اسون و شوخي بردار نبود. از اون گذشته تحملش برام حکم مرگ تدريجي رو داشت..‏


‏    -هانا گفتم هيچي دست من نيست..من مجبورم برم واسه چي... زانوهام خم شد و افتادم..دستش زير بازوم نشست با گريه زمزمه کردم:‏


‏    -ميري؟..داري ميري؟ميخواي تنهام بذاري؟مگه نگفتي تا ابد منتظرم ميموني؟! مگه ازم قول نگرفتي هميشه باهات بمونم؟مگه نگفتي هيچ وقت ولت نميکنم.؟پس چي شد؟همش حرف بود؟


‏    -هانا...!‏


‏    بينيمو بالا کشيدم و صورتش رو از نظر گذروندم. ناخوداگاه با بغض گفتم: چقدر لاغر شدي اقايي!‏


‏    اين حرف رو که زدم دونه هاي اشکش يکي بعد از ديگري پايين ميريختند.. با يه دستش بازومو گرفته بود وپشت دست ديگه اش رو جلوي دهنش گذاشته بود.تا حالا گريه فرنود رو نديده بودم.با ديدن اشکاش دلم اتيش گرفت و زار زدم:چــــــــرا؟؟! واسه چــي؟؟؟


‏    -هانا.... عزيزم..بلند شو از روي زمين.نميخوام اينجوري....‏


‏    بلند شدم و تند با پشت دستم اشکامو پاک کردم و تو صورت گريونش زل زدم:‏


‏    -نميخواي چي؟ ببيني زانو زدم؟ چي مونده که بهم بگي!؟ هرچي دلت خواست گفتي.چه فرقي ميکنه ببيني افتادم يا سرپام؟؟


‏    -هانا من خودمم.....‏


‏    مظلومانه گفتم-برم؟اره؟...برم؟


‏    بعد از مکثي سرش رو تکون داد...ناباور دهنمو بازو بسته کردم با بهت زمزمه کردم: واقعا برم؟


‏    سرش رو بازم تکون داد.. ناباور همراه با صداي بلندي گفتم:‏


‏    فرنود ميخواي من از زندگيت برم بيرون؟بعد از اينکه منو به خودت وابسته کردي ميخواي برم؟داري منو از زندگيت پرت ميکني بيرون؟


‏    با صداي گرفته اي گفت: اره برو...ولي نه اينجوري..ميخوام خوشبخت باشي..بدون من عذاب نکشي... ميخوام وقتي بدون مني احساس کمبود نکني و هميشه خوشحال باشي..اينجوري ميخوام بري.!حالا برو.‏


‏    "قراره با جدايي قصه مون سر شه "‏


‏    دستش رو از دور بازوم جدا کردم..نميتونستم به راحتي نفس بکشم:‏


‏    -يادمه يه روزي... به...بهم..گف... گفتي نميخوام هيچ وقت بدون من جايي بري..ولي الان داري يه چيز ديگه ميگي...‏


‏    لبمو گزيدم..داشتم ديوونه ميشدم: ميفهمي چي ازم ميخواي؟ميدوني با چه ذوقي بهت زنگ زدم؟اون از طرز حرف زدنت اينم از الان که خودتم نميفهمي داري چي ميگي!ميگي برم؟کجا برم؟انقدر لبمو گزيدم که طعم شوري خون رو تو دهنم حس ميکردم. دستاشو به چشمام کشيد و اشکم رو پاک کرد خودشم با گريه گفت:‏


‏    -عزيز دلم.. تو رو خدا به خاطر من اينجوري گريه نکن..فقط برو..ازم نپرس چرا..ولي بدون من برو! بي حرف فقط خيره تو صورتش اشک ميريختم. بي دليل...بي اراده..! تو صورتش داد زدم: مگه نميگي عزيز دلتم؟ مگه نميگي گريه نکنم؟پس براي چي داري گريه ام رو در مياري؟هـــان؟؟؟!‏


‏    تو يه لحظه به جلو کشيده شدم که گرماي تنشو حس کردم و دستايي رو که دور تنم حلقه شد و منو به خودش ميفشرد..با دستام به يقه لباسش چنگ ميزدم و گريه ميکردم


‏    "قراره چشم من خيس و دلم از قصه پر پر شه"رو به اسمون داد زد:‏


‏    -اخه اين چه ازمايشيه؟؟مگه من بهت نگفتم اهلش نيستم؟مگه نگفتم از امتحان حاليم نميشه؟!اخه من چه جوري ازش دل بکنـــم!! با دستاش سرم رو گرفت و چونه اش رو روي سرم گذاشت با دستام به سينه اش مشت ميزدم:‏


‏    -خيلي نامردي..خيلي...بگو شوخي کردي..بگو چرت و پرت بهم گفتي..تو رو خدا بگو..ولي نگو برم..من نميتونم فرنود..تو هم بايد باهام بياي ميفهمي لعنتي؟؟من نميتونم برم!‏


‏    با صداي لرزون و گرفته اي گفت:‏


‏    -ميتوني عزيزم..ميتوني نفسم..ميتوني خانومم...برو هانا..نذار سخت تر شه!برو و با ارسام خوشبخت باش..برو گلم!..من فقط خوشبختيتو ميخوام نه عذاب و اشکتو..ميبيني؟همين الانشم که با مني داري عذاب ميکشي..‏


‏    "تو ميخندي ولي من دلهره دارم"‏


‏    داد زدم:تو داري عذابم ميدي..من بدون تو کدوم قبرستوني برم اخه؟!..ولم نکن فرنود من نميتونم..خودتم ميدوني نميتونم.‏


‏    داد زد جوري که ترسيدم و خودمو بيشتر تو اغوشش پنهون کردم:‏


‏    -ميتــوني! پس حالا که دارم عذابت ميدم برو و بدون من درد نکش!..بـــرو. منو از خودش جدا کرد شالم از سرم افتاده بود پيراهنش خيس از اشکاي من بود..به صورتش دست کشيدم:‏


‏    -نميخوام برم..مگه زوره؟نميخوام بدون تو جايي برم..تو هم بايد باهام باشي..‏


‏    دستمو از صورتش با خشم پايين کشيد:هانا بهت ميگم بايد بدون من باشي..ميفهمي اينو؟؟


‏    "ديگه اروم نميگيرم ،ديگه طاقت نميارم"‏


‏    بغضم بيشتر شد..ميون اشکام بغض کردم..گلوم بدجوري درد گرفت.کسي که جونمو براش ميدادم داشت منو از خودش ميروند..منو نميخواست..چي ميتونستم بگم؟خودمو به زور بهش ميچسبوندم؟نميتونستم..اخلاق م طوري بود که اگه هر کسي پسم ميزد ترکش ميکردم..ولي فرنود هر کسي نبود..همه کسم بود..همه وجودم بود..:‏


‏    نه..نميفهمم..من نفهمم..نميخوامم بفهمم..من بدون تو هيچ جا نميرم.تو هم حقي نداري منو پس بزني..فهميــدي؟؟!‏


‏    ولم کرد و چند قدم ازم فاصله گرفت. جلو تر رفتم و خودمو تو بغلش پرت کردم،فهميدم اون ميخواد بره..نميخواستم اينجوري ازش جدا بشم.:تو رو خدا اينجوري نرو..مگه من چيکار کردم؟از دستم ناراحتي؟ببخشيد..تو رو خدا اينجوري ترکم نکن.. بازم منو از خودش جداکرد و به صورتش دست کشيد و اشکاشو پاک کرد..نميخواست..مطمئن شدم..اين بار ديگه منو نميخواست... هق زدم:‏


‏    -ميخواي برم؟ محکم و قاطع جواب داد:اره!‏


‏    "امشب چه ديدني شدي،باور نکردني شدي"‏


‏    دنيام روي سرم خراب شد..ديگه هيچي نميديدم..ناخوداگاه اشکام بند اومد و عقب عقب رفتم دلم سوخت..بدجوري هم سوخت..من اين همه مدت به خاطر کي ايستادگي ميکردم؟به خاطر کي اين همه مدت غصه خوردم؟به خاطر کسي که قرار بود يه روزي اينجوري ولم کنه؟؟


‏    "دستامو محکمتر بگير حالا که رفتني شدي"‏


‏    .سرم رو تکون دادم..رو پاشنه پام چرخيدم..ولي هنوز دو قدم نرفته بودم که وايسادم ..برگشتم..‏


‏    چشماش بازم خيس شد..چشماش بهم التماس ميکرد نرم،باشم،کنارش وايسم...ولي زبونش خلافش رو ميگفت. دو دل بودم..نميدونستم بازم خودمو بشکنم يا نه برام مهم نبود..باز هم با شک و ترديد و پر از بغض پرسيدم:‏


‏    -فرنود..جدي جدي برم؟ زبونش گفت اره ولي چشماش داد زد نه..! زير لب باشه اي گفتم و نزديکش شدم منتظر نگاهم ميکرد.. چونه ام ميلرزيد..لرزشش رو کنترل کردم.صداش تو سرم پخش شد"خوشبخت باش" قبل از اينکه بفهمه چي شد دستم بالا رفت و محکم تو گوشش سيلي زدم با اشک گفتم:‏


‏    -اين به خاطر اينکه ميخواي خوشبخت باشم..دستش به سمت گونه اش رفت و مبهوت نگاهم کردهنوز به خودش نيومده بود که يکي محکم تر از قبلي طرف ديگه صورتش زدم:‏


‏    -اينم به خاطر اينکه بي دليل زدي زير همه قول و قرار هات.‏


‏    دستم بدجوري درد گرفت ولي دلم خنک نشد.. بازم جاي همون قبلي، سيلي سوم رو زدم که سرش به طرف چپ پرت شد با گريه گفتم:‏


‏    -اينم به خاطر خر بودن و ساده بودن و حماقت خودم..که نفهميدم فقط برات يه وسيله براي سرگرميت بودم و اينجوري بهت دل بستم..خاک بر سر من که به ادم نامرد و بيشعوري مثل تو وابسته شدم.. نگاه اخر رو به چهره غمگين و صورت سرخ شده اش انداختم تا براي هميشه اين تصوير رو توي ذهنم حک کنم. انگار دلم هم به اين واقعيت که ديگه نميبينمش پي برده بود!.. بدون لحظه اي درنگ، با دو از اون منطقه دور شدم صداي پا و دويدن پشت سرم ميومد و دستي که روي بازوم نشست و با شتاب منو برگردوند تقلا کردم جيغ زدم و به دستاش که سعي در گرفتن من داشت چنگ زدم:ولم کن بيشعور کثافت..ولم کن حالم ازت بهم ميخوره.. گمشو برو نامرد پست فطرت!..گمشو ديگه نميخوام هيچ وقت قيافه اتو ببينم. تا جمله اخر از زبونم خارج شد دستاش شل شد و ولم کرد و حرف نزد به وضوح ناراحتي رو توي چهره اش ديدم..از فرصت استفاده کردم و عقب عقب دويدم و ازش دور شدم.. .‏


‏    انقدري که مطمئن شدم تصويرش براي هميشه از مقابلم محو شد!..‏


‏    سريع تاکسي اي گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم..‏








‏    "امشب چه ديدني شدي،باور نکردني شدي، دستامو محکمتر بگير حالا که رفتني شدي"‏








‏    کليد رو تو در چرخوندم و دروباز کردم هنوز همه تو پذيرايي نشسته بودن. با ديدن من اولين کسي که بلند شد ارسام بود و بقيه هم همينطور..با دستم اشاره کردم:‏


‏    بفرمايين خواهش ميکنم...من حالم خوب نيست..ميرم استراحت کنم..‏


‏    باديدن اون چشماي قرمز و پف کرده و صداي گرفته ام کسي حرفي نزد در اتاق رو که باز کردم به سمت تختم دويدم و خودمو روش پرت کردم.به پشت افتادم و صورتم رو تو لحاف پنهون کردم تا جاييکه توان داشتم زار زدم..اشک ريختم و مشتاي بي جونم رو به لحاف ميکوبيدم..بالشت رو جلوي دهنم گرفتم و از ته دلم داد زدم. بالشت رو از خودم دور کردم و ناليدم:چـرا باهام اينکارو کردي؟!‏


‏    دستي روي کمرم نشست سرم رو بلند کردم..خودمو تو بغلش پرت کردم و مثل جوجه هاي خيس و بي پناه تو بغلش لرزيدم..از درد..از غصه ..از بي پناهي و پس زده شدن!..درد داشت..بدجوري درد داشت..که توسط کسي رونده بشي که حرف چشماشو بخواي باور کني ولي بايد دل به حرف زبونيش بدي..جيگرم داشت اتيش ميگرفت. هق زدم و دهن باز کردم:‏


‏    -گفت براي هميشه برم..گفت ديگه منو نميخواد..چند بار ازش پرسيدم تا بفهمم داره باهام شوخي ميکنه ولي شوخي نبود هر بار ميگفت برو..برو..بروو..نميخوام برم..به زور منو فرستاد..من نميخوام برم! ولي اون رفت..واسه هميشه ولم کرد و رفت..انگار نه انگار منم دل دارم..دلم شکسته يلدا..دارم ميميرم..اتيش ميگيرم..دلمو شکوند..من نميخوام برم..به زور منو فرستاد..گفت خوشبخت باشم..ميشـــه؟اره؟؟ميشـــه ؟


‏    نميشه..!!من بدون اون نميتونم .. ولي اون رفت... ديگه بر نميگـــرده!! نميگرده. بر...نمي..گر..ده!‏


‏    صدام اروم اروم تحليل رفت..حرفي نزد..هيچي نگفت.. اشکامو پاک کردم: ميدونستي؟مگه نه؟تو ميدونستي ميخواد بهم اينو بگه که هيچ وقت حرفي نميزدي؟؟!واسه همين بود هر دفعه منو از سرت باز ميکردي؟..‏


‏    -ديده بودمش...بهم گفته بود..ولي نميخواستم بهت بگم..نميخواست هيچ وقت بهت بگه،به اصرار منو هانيه قبول کرد باهات حرف بزنه.‏


‏    -ميدوني چرا ولم کرد؟


‏    سرشو به معني نه تکون داد.فصل چهاردهم:‏


‏    انقده تو فکر تو بودم از خودم جا موندم،تو اتيش دروغاي تو عمرم رو سوزوندم


‏    بعد تو اتيش تو قلبمو خاموش کردم،هرکي هر حرفي دلش خواست زد فقط گوش کردم


‏    گم شدم پي خودم تو کوجه ها ميگردم،من خودم رو خيلي وقته که فراموش کردم


‏    چقده تو دلم اشوبه ،تو که حالت خوبه،قلبم هر ثانيه عشقت رو تو سينم ميکوبه


‏    چقده دست به سرم کردي،رفتي که برگردي،زدي راحت زير حرفات ،عزيزم بد کردي








‏    دستمو به سمت ام پي تري بردم و خاموشش کردم..بعد از مدتها دلم خواست اهنگ بذارم تا بتونم خودمو شايد کمي تغيير بدم ولي حالم حتي بدتر از قبل شد.. تک تک کلمات شرح حال روحم بود زانو هامو تو بغلم کشيدم و سرم رو روي زانو هام گذاشتم..‏


‏    مثل هميشه بدون اراده اشکام اروم اروم از چشمام فرود امدند..وقتي فهميدم دفتر روزهاي همراهم هم از پيشم رفته حتي داغون تر شدم اون که از من دلسرد شده بود چرا با ارزش ترين وسيله امو هم ازم جدا کرد!چرا احساس هامو ازم بريد؟!‏


‏    .دلم بچگي هامو ميخواست..من زود بزرگ شدم و قدر روزهاي بي دغدغه امو ندونستم بدون اينکه متوجه بشم اونا رو تو يه پلک بهم زدن از دستشون دادم. خاطره هام حتي لحظه اي تنهام نميذاشتند، دلم پر بود.هر روز احساس يه وسيله بي ارزش رو داشتم مدتها بود از اتاقم تکون نميخوردم حتي شام و نهارم هم تو اتاق ميخوردم.گاهي اوقات هم اصلا لب به غذا نميزدم. دلم بيشتر از بقيه روزا تنهايي ميخواست.‏


‏    نميدونستم اوني که دلمو شکست و تکه هاشو زير پاهاش هزار تيکه کرد الان داره چه جوري زندگي ميکنه؟!.. يعني وقتي بهونه قلبمو نابود کرده خودش داره تو ارامش و رفاه زندگي ميکنه؟ روز اول تابستون از راه رسيد و من هيچ وقت فکر نميکردم اولين روز تابستونم اينجوري شروع بشه!اواسط تير ماه هستيم و امسال با کوله باري از غصه هايي که تو قلبم حس ميکنم به استقبال تابستون رفتم..روزاي داغ تابستونيم از تابستون هاي سال هاي قبل داغ تر و سوزان تر هست و اين غصه ي بي پايان هميشگي قلبم به سوزان بودن جسمم و روزهاي بي هدفم دامن ميزنه!‏


‏    چشمامو که بستم از لابه لاي پلکهاي بسته ام قطره اشک سمج رو گونه ام سر خورد. آه عميقي از ته سينم کشيدم و بعد از نگاه کردن به ساعت بلند شدم و از اتاق بيرون رفتم. مامان تا منو تو سالن ديد به طرفم اومد و دستم رو گرفت:‏


‏    -الهي دورت بگردم عزيز دلم..فدات بشم مادر..چرا با خودت اين کار رو ميکني؟يه نگاه به خودت بنداز.شدي دو پاره استخون هيچي ازت نمونده ..بشين اينجا..بشين تا برات يه چيزي بيارم بخوري قربونت برم..‏


‏    ضعيف شدم؟جسمم که چيزي نيست..روحم نابود شده..اگر جسمم تضعيف شده روحم مرده!.. تا به خودم بيام سيني اي پر از گردو و کشمش و پسته جلوي چشمام گرفته شد.. :‏


‏    - مامان من نميتونم اين همه رو بخورم.‏


‏    -حرف نباشه... اين مدت هم تقصير خودم بود نميومدم. ميگفتم جوونه..احتياج به خلوت داره...ببين خودتو به چه روزي انداختي؟ همه رو ميخوري تا تهش.فهميدي؟


‏    با بي ميلي يه پسته از ظرف برداشتم ولي بيشتر از سه تا دونه گردو و يه پسته نتونستم به بقيه اش لب بزنم.-مامـ...‏


‏    اشک تو چشماش حلقه بسته بود. دلم گرفت.. بازم به خاطر من؟ رفتم بغلش کردم که موهامو بوسيد:‏


‏    -دختر من..عزيز دلم..چرا؟اخه ارزش داره؟به خدا به قيمت نابودي خودت نمي ارزه.نکن با خودت هاناي من..نکن..ببين چي به روز اون صورت قشنگ اوردي؟انقدر لاغر شدي استخون هاي صورتت هم پيداست..نکن دختر گلم..‏


‏    -چشم..تو فقط گريه نکن..بابا نيومده؟ دستي به اشکاش کشيد: نه عزيزم..ولي الان ديگه مياد..ارسام امروز اومد اينجا..گفتم حالت خوب نيست..هانا به خدا..‏


‏    حرفش رو قطع کردم: ميخوام امشب با بابا حرف بزنم..خيلي مهمه.. ميرم تو اتاقم بابا اومد صدام کن. به گونه اش بوسه کوتاهي زدم و بلند شدم؛همون لحظه در باز شد و بابا رسيد...:‏


‏    سلام.‏


‏    با خوش رويي جوابم رو داد و روي سرم رو بوسيد:‏


‏    -خوبي بابا؟


‏    -بد نيستم...ميخوام باهاتون حرف بزنم.‏


‏    **‏


‏    چشمامو بستم و نفس عميقي کشيدم:‏


‏    -خوب نيست بيشتر از اين معطلشون بذاريم.بحث يه شب دو شب هم نيست..نزديک به يکماه هست دارم روي اين موضوع فکر ميکنم. ديشب هم شنيدم که داشتين راجع به اين قضيه حرف ميزدين. خواستم بگم من حرفي ندارم.باقيش رو هم هرجور خودتون صلاح ميدونين.‏


‏    بابا دست به سينه نشسته بود و به حرفام گوش ميداد:‏


‏    -يعني براي تو مهم نيست چه جوري برگزار بشه؟


‏    اروم جواب دادم: مهم هست..ولي برام فرقي نداره.‏


‏    سري تکون داد: يعني به يه محضر ساده هم راضي هستي؟


‏    اين بار سکوت کردم.سکوتم بر خلاف هميشه معناي مثبت ميداد؛ به فکرم پوزخند زدم..وقتي قراره سند اسيريم رو با دستاي خودم امضا کنم چه فرقي ميکنه يه مراسم مجلل باشه يا توي يه محضر کاملا ساده؟مهم مراسمِ دلِ که مراسمش ختمه! ختمِ همه ي روزهاي ازادي و حسرت هاي گذشته..همه ي حس هام خاتمه پيدا ميکنه و دنياي تازه اي رو بهم القا ميکنه!.القايي که با زور و اجبار همراهه. وقتي سکوت منو ديدن مامان گفت:‏


‏    -اذيتش نکن منصور..مگه ميشه فقط با يه محضر ساده همه چي رو شروع کنن؟


‏    بابا- قرار نيست جشن دخترم رو توي محضر برگزار کنيم..خواستم فقط نظرش رو بپرسم.پس من فردا به مرتضي جوابت رو بگم؟خوب فکراتو کردي؟


‏    بي اراده از دهنم پريد: مگه شما همينو نميخواييد؟چه فرقي داره خوب فکر کنم يا نه؟! حالت صورتش عوض شد و هيچي نگفت..زبونم رو تو دهنم گاز گرفتم.جو بدي رو به وجود اورده بودم.کسي حرفي نميزد. سرم رو زير انداختم:‏


‏    -من فکرامو کردم مشکلي نيست ميتونين بهشون بگين.خسته ام..ميرم استراحت کنم..شب بخير. از جام بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادم درو که پشت سرم بستم همزمان چشمام هم بسته شد زير لب زمزمه کردم:‏


‏    -تموم شد هانا..خودت تمومش کردي.بايداز فردا خودت رو براي يه زندگي تازه اماده کني. طعم شوري اي که به دهنم رسيد رو مزه کردم.-هانـــا...بدو دختر پايين منتظرته..چکار ميکني سه ساعت چپيدي اون تو؟


‏    نگاهي به صفحه جديد اول انداختم


‏    "تقدير غريب به اتمام ميرسد و پس از ان تقدير قريب سايه به سايه ام ميماند" دستي به نوشته تحريري ام کشيدم و بعد از نوشتن تاريخ، دفتر جديد رو بستم و از اتاقم بيرون اومدم.‏


‏    -مامان من رفتم..چيزي نميخواي؟


‏    -نه ..برو به سلامت.. کفشامو پوشيدم و وارد ماشينش شدم: سلام.‏


‏    -سلام بانو..خوبي؟


‏    -مرسي تو خوبي؟


‏    -مگه ميشه کنار خانم زيبايي مثل شما باشم و بد باشم. چيزي که نخوردي؟


‏    -کمتر زبون بريز..نه نخوردم. در طول راه به غير از يکي دو کلمه ديگه حرفي زده نشد. وقتي رسيديم ماشين رو پارک کردو باهم پياده شديم. باهم از پله هاي ازمايشگاه بالا ميرفتيم که گوشيش زنگ خورد ايستاد ، گفتم:‏


‏    پس چرا نمياي؟


‏    دستشو پشت کمرم گذاشت و به بالا هدايتم کرد:‏


‏    -تو برو منم دو دقيقه ديگه ميام. بدون اينکه اجازه بده حرفي بزنم ارتباط رو وصل کرد و از راهرو خارج شد..چند دقيقه اي با اخم همونجا منتظر بودم تا اينکه اومد ،چهره اش مشخص بود حسابي کلافه و عصبانيه..زير لب به گوشي چيزي گفت و خواست بذاره تو جيبش که منو ديد:‏


‏    -تو که هنوز اينجايي..چرا نرفتي؟ ‏








‏    با همون اخمم گفتم:کي بود؟


‏    -يکي از بچه هاي شرکت،نميشناسي، چند تا سوال داشت..‏


‏    با اوقات تلخي جواب دادم:‏


‏    به خاطر چند تا سوال اينجوري بهم ريختي؟يعني به غير از مهندس راد منش کس ديگه اي تو اون شرکت نبود تا ازش سوال بپرسه؟


‏    مثل خودم گفت: هانا چته اول صبحي؟مگه من متهمم که منو اينجا نگهداشتي و سوال جواب ميکني؟نکنه بايد تک تک زنگ خور هاي گوشيم رو برات با جزييات شرح بدم؟


‏    -نبايد بدي؟


‏    -اصلا معلومه چت شد کله صبح؟برو بالا ببينم همش دلت ميخواد با اعصاب ادم بازي کني!‏


‏    با اعصابي خورد پله ها رو با حرص دو تا يکي بالا ميرفتم و بهش هم کوچکترين توجهي نداشتم.روي اولين صندلي نشستم و اونم سريع صندلي کنارم رو پر کرد. ازمايشگاه نسبتا شلوغ بود.اروم کنار گوشم با صدايي دوستانه گفت:‏


‏    -کمتر ابروهات رو اينجوري تو هم گره بده زشت ميشي من زن زشت نميخوام ها..بلافاصله اخمام از هم باز شد و بي حرف به ديوار سفيد خيره شدم.‏


‏    "کمتر حرص بخور..زشت ميشي من زن زشت نميخوام ها"-افرين دختر خوب..چرا خلقت رو تنگ ميکني؟اون پسره احمق اول صبح اعصابمو بهم ريخت تو چرا اينجوري رفتار ميکني؟من که چيزي پنهون ندارم ازت!‏


‏    نميشنيدم چي ميگه.دلم ميخواست از اون محيط بزنم بيرون.دوباره صداش و يادش برام زنده شد.چرا هر کس هر حرفي که ميزنه منو ياد اون ميندازه؟چرا با وجود اينکه غرور و شخصيت و عشقمو شکست بازم نميتونم نا ديده اش بگيرم؟خدايا کجايي؟ کمکم کن!..نميخوام بهش فکر کنم.اون ديگه منو نميخواد!پس چرا هنوزم بهش فکر ميکنم؟


‏    -هانا؟


‏    با هول به خودم اومدم-بله؟


‏    -کجايي دختر؟بلند شو نوبت ماست.‏


‏    -برو اينجا..منم بايد برم تو اون يکي اتاق! با چشمک و خنده گفت:‏


‏    -از امپول که نميترسي؟


‏    -برو خودتو مسخره کن!..‏


‏    سري تکون داد و هر کدوممون وارد يه اتاق شديم.يه زن خوش اخلاق با چهره اي بشاش و خندون گفت:‏


‏    -خب عروس خانم..بيا اينجا بشين ببينم که ميخوام سوراخت کنم.ناخوداگاه از لحن خندونش خندم گرفت


‏    -استينتو بده بالا عزيزم. به گفته اش عمل کردم و اونم کشي زرد رنگ رو دور بازوم بست.دو تا ضربه به دستم زد تا رگم رو پيدا کنه.‏


‏    -چند سالته خانومي؟


‏    - دي ماه ميرم تو 25‏


‏    موهاي رنگ شده اش که اونا رو توي صورتش کج ريخته بود اولين چيزي بود نظرم رو جلب کرد سوزش ريزي رو تو دستم حس کردم . به سرنگي که از خون من قرمز شده بود نيم نگاهي انداختم حس کردم حالم بد شد..سوزن رو که از دستم جدا کرد با لبخند گفت:‏


‏    -پاشو عزيزم. جواباتون هم تا فردا ديگه حاضره.‏


‏    پنبه رو روي دستم گذاشتم و استين مانتوم رو پايين دادم از جام که بلند شدم سرم کمي گيج رفت.دستم رو به ديوار گرفتم:‏


‏    -خيلي ممنون..با اجازه.‏


‏    بالبخند گفت:خواهش ميکنم عزيزم.خوشبخت باشي.‏


‏    "خوشبخت باشي" اين روزا چقدر اين جمله رو ميشنوم..حس ميکنم زيادي برام کليشه اي شده.‏


‏    از اتاق بيرون اومدم و روي يکي از صندلي هاي سالن نشستم تا ارسام هم بياد چند ثانيه بعد اون هم در حاليکه استين پيراهنش رو تا ميزد، اومد.:‏


‏    خوبي؟


‏    -فقط سرم گيج ميره. از ازمايشگاه خارج شديم که با خنده گفت:اوف که نشدي؟


‏    -اي واي چرا..معلوم نيست اوفي داره از سرو روم ميباره؟


‏    ديوونه اي نثارم کرد و سوييچ ماشينش رو به سمتم گرفت: برو تو ماشين بشين تا بيام.مشکوک گفتم:تو کجا ميري؟ متوجه شکاکيتم شد و لبخند از روي لباش محو شد و کاملاجدي گفت:‏


‏    -ميرم يه چيزي برات بگيرم ضعف نکني.‏


‏    دلم ميخواست زمين دهن باز کنه و من و ببلعه!.نگامو تو خيابون چرخوندم :‏


‏    -خب..من..ميرم..تو هم بيا..بدون اينکه منتظر حرفي باشم دزد گير رو زدم و سوار شدم.از حرصم درو محکم بهم کوبيدم.خوب بود اينجا نبود تا ببينه تمام حرصم رو در ماشينش خالي کردم.کيفم رو با حرص پايين پام پرت کردم و تند تند پامو تکون دادم


‏    بلند بلند شروع کردم با خودم حرف زدن:‏


‏    -خب به من چه...مگه دست منه..همش حس ميکنم داره ازم يه چيزي رو پنهون ميکنه! رفتاراش مشکوک ميزنه سوالم نبايد بپرسم؟ حالا واسه چي مثل اين طلبکارا باهام حرف زد..انگار ارثش رو بالا کشيدم! با خودم گفتم رو تو برم هانا..تو مثل اين مشکوکا ازش سوال ميپرسي بعد ميگي چرا اونجوري حرف ميزنه!؟ حالا خوبه خودش گفت چيزي ازت پنهون نداره


‏    در ماشين که بسته شد دو متر تو جام بالا پريدم و از ترس جيغ خفيفي کشيدم،بيچاره با چشماي گرد نگام ميکرد:‏


‏    -چته؟


‏    -کي اومدي؟ترسيدم چرا درو اينجوري ميبندي؟! پلاستيک رو دستم داد:‏


‏    -من که درو عادي بستم..تو چي ميگي با خودت از دور هم که نگات ميکردم داشتي با خودت حرف ميزدي؟ لپمو از داخل گاز گرفتم و مسير صحبت رو عوض کردم:‏


‏    - خب ببينم.. چي گرفتي؟


‏    يه جوري نگام کرد و استارت زد که ترجيح دادم کل راه رو ديگه حرف نزنم . ابميوه رو باز کردم و مشغول شدم که گفت: يکي هم واسه من باز کن. بي حرف ابميوه رو دستش دادم که سر 3دقيقه همشو خورد و پاکت خاليشو داخل همون پلاستيک گذاشت. تو کف سرعتش مونده بودم که ماشين متوقف شد:‏


‏    -پياده شو.‏


‏    به تابلوي بالا سرم نگاه کردم با تعجب پرسيدم:‏


‏    سفره خونه؟


‏    -ميخواييم يه صبحونه مفصل بزنيم تو رگ.‏


‏    به زور منو پياده کرد و به سمت يکي از تخت هايي که کنار فواره بود حرکت کرد. نشستن کنارخنکي اب فواره اونم تو يه روز تابستوني حس خوبي داشت. قبل از اينکه من اعتراض کنم تا ميتونست سفارش به قول خودش يه صبحونه مفصل رو داد و اخر هم پاهاشو روي تخت دراز کرد:‏


‏    -چه خبره اين همه؟مگه ميخواي يه ايل رو صبحونه بدي؟حالا خوبه همش دو نفريم!‏


‏    سفارش ها رو که اورد ديگه جايي واسه نشستن خودمون نبود..تخم مرغ، اب پرتقال، نون، پنير،خيار، کره، مربا،عسل،نون بربري. گارسونه که رفت با بهت گفتم:‏


‏    -همشو ميخواي خودت بخوري ديگه مگه نه؟


‏    ريلکس جواب داد:نه خير..باهم ميخوريم..‏


‏    -ولي من اصلا صبحونه دوست ندارم گذشته از اون اصلا نميتونم اين همه.... پريد وسط حرفم:‏


‏    -چرا اتفاقا ميتوني..بايدم بتوني همين الان ازت خون گرفتن و تو هم چيزي نخوردي ضعف ميکني و اونوقت نميتوني سر پا وايسي پس بايد بخوري.‏


‏    حرصي گفتم:مگه زوريه؟خب دوست ندارم.‏


‏    با ارامش گفت:خب نخورخودم همشو ميخورم ..وقتي يه لقمه هم بهت ندادم نياي بگي منم ميخوام ها.دارم از الان باهات اتمام حجت ميکنم! بي خيال مشغول ور رفتن با گوشي هانيه که موقتا براي من بود شدم که بعد از ده دقيقه صداي قارو قور شکمم راه افتاد.خجالت زده خودم رو زدم به اون راه.ولي ارسام که شنيده بود لبخند شيطنت اميزي روي لباش نقش بست.تو دلم با حرص گفتم:الان چه وقت قور قور کردن تو بود اخه؟ميميري دو دقيقه صدا ندي؟ دوباره صداش بلند شد..نميخواستم سرم رو از گوشيم بلند کنم.از طرفي انقدر هم موقع خوردن ملچ مولوچ ميکرد و به به و چه چه ميکرد که ناخواسته دلم ميخواست ناخونک بزنم. انقدر صداي برخورد کارد رو با ظروف شنيدم که نتونستم طاقت بيارم و دستم رو به سمت يه تيکه از نون دراز کردم که مچ دستم وسط راه گرفته شد:‏


‏    -چي شد؟داري به صبحونه من ناخونک ميزني؟


‏    -کي گفته صبحونه توئه؟


‏    -خودم!‏


‏    -اهان اونوقت چه جوري به اين نتيجه رسيدي که مالک کل اين سفره اي؟


‏    مرموز ولي شيطون گفت:طبق همون قانوني که بعضيا اصلا صبحونه دوست ندارن و نميتونن بخورن و قرار نيست نيم نگاه چپ هم به اين سفره بندازن.‏


‏    با حرص اشکاري گفتم:شکم پرستِ تک خور!‏


‏    -من تک خورم؟


‏    -نه پس من خودمو جهت مثال عرض کردم!نه که مثل گوريل رو سفره دراز کشيدم واسه همين گقتم!‏


‏    با حرص گفت:من مثل گوريل رو سفره دراز کشيدم؟


‏    -تو چرا من هرچي ميگم به خودت ميگيري؟به خودت شک داريا!..‏


‏    با همون لحن گفت:پس ميشه بگي دقيقا کي رو گفتي؟


‏    ريلکس با دست ازادم يه تخم مرغ گذاشتم دهنم و جواب دادم:خودت رو گفتم..افرين..ضريب هوشيت بالائه..بهت اميدوار شدم.‏


‏    ليوان اب پرتقالش رو يه نفس سر کشيد و چيزي نگفت! خندم گرفت..حرص دادنش عجيب به دلم نشست!..‏


‏    ***‏


‏    -اون خيلي ساده ست..‏


‏    -ولي اونم خيلي پر زرق و برقه..دوستش ندارم. از لا به لاي حلقه ها يکي رو نشونه گرفت و گفت:‏


‏    -نظرت درباره اون چيه؟نه خيلي ساده ست نه خيلي نگين دار..فکر کنم تو دستت قشنگ بشه..با موافقتم درباره سليقه اش، وارد مغازه شديم و ارسام مشخصات حلقه پشت ويترين رو به فروشنده داد تو اين مدت خودم رو مشغول ديدن دستبندها کردم.‏


‏    -بفرماييد..اين يکي از بهترين و پر فروش ترين کارهامون هست..نگين هاشم برليانه اصله.. حلقه رو از تو کاور بيرون کشيدم و داخل انگشتم کردم ..کاملا اندازه بود و به دستاي کشيده و ظريفم خيلي ميومد.‏


‏    -خب نظرت چيه؟


‏    -قشنگه..تو چي ميگي؟


‏    -به نظر منم خيلي قشنگه،جفت مردونه اش هم خيلي شيک و مردونه پسند بود..‏


‏    حلقه ها رو که با نظر هم انتخاب کرديم با شنيدن قيمتش مغزم سوت کشيد و ارسام بي چون و چرا مشغول پرداخت مبلغ شد.چيزي نگفتم و دوباره به ويترين دستبند ها نگاه کردم..ميون اون همه دستبند اي مختلف يکيش بدجوري به دلم نشست..مدلش يه جوري خاص بود..کاملا ظريف بود و پروانه هاي ريزي که سه تا در ميون اويزون شده بود زيباييش رو دو برابر ميکرد..صداش کنار گوشم بلند شد:‏


‏    -خيلي قشنگ و ظريفه..مطمئنم تو دستت خيلي ناز ميشه. بعد به فروشنده اشاره کرد که اون رو بياره.‏


‏    -ولي من که....‏


‏    دستبند رو از جعبه دراورد و دو رمچ دستم بست.:‏


‏    -دوستش داري؟


‏    اروم جواب دادم:من که به دستبند احتياجي ندارم!..‏


‏    فروشنده-جناب بايد بگم خانومتون خيلي خوش سليقه هستن هر کسي اينجور مدلهاي خاص رو نميپذيره..اکثر خانمها سراغ دستبندهاي وزن دار ميرن..ولي اين کار در عين ظريفي و سادگيش يکي از بهترين هاست..‏


‏    ارسام با لبخند گفت:بسيار خب..اين رو هم ميبريم..اجازه مخالفت کردن بهم نداد و بالاخره با خريد حلقه ها و دستبند از مغازه خارج شديم.‏


‏    کتمان نميکنم که از توجهش بهم حس خوبي دست مي داد، قرار بود خودمو بسازم،از اول ،کنار کسي که ميدونستم دوستم داره!‏


‏    سخت بود، زمان ميبرد...شايد خيلي وقت...اما نشدني نبود...‏


‏    مگه براي يه دختر چند بار اين شرايط و اين موقعيت پيش مي اومد؟! موقعيتي که خريد هاي جشن ازدواجش رو فراهم کنه...مطمئنن يکبار.. چرا نبايد از اين شرايط شوقم رو نشون ميدادم؟! با لبخندي گفتم:‏


‏    -ولي بازهم احتياجي به خريد دستبند نبود..-مشخص بود چشمتو گرفته..همونجوري بهش خيره شده بودي..حيف بود اگه نميگرفتمش به دستت خيلي ميومد..بهم لبخندي زد و دستم رو تو دستاش گرفت.مخالفتي نکردم و به راهم ادامه دادم


‏    -خب اره منکر زيباييش نميشم..بازم ممنون..‏


‏    با خنده گفت:به خاطر دستبند ؟يا اينکه وارد زندگيت شدم.؟ بهش چشم غره اي رفتم که خنده اش رو شديد تر کرد زير لب زمزمه کردم:خود شيفته!‏


‏    -خانومي يواشي حرف زدن نداشتيما.شنيدم چي گفتي.‏


‏    با ارامش گفتم: خب بشنو..جلو خودتم ميگم..خود شيفته اي ديگه!..‏


‏    ***‏


‏    کليد رو تو در انداختم و وارد شدم.. سکوت خونه نشون از اين ميداد که کسي نيست. در اتاقم رو باز کردم و با لباسام رو تخت دراز کشيدم. انقدري خسته بودم که بعد از عوض کردن لباسام بشمر سه خوابم برد...‏


‏    همه در تکاپو بودند. بعد از گرفتن جواب ازمايش و نبودن مشکلي،تاريخ مراسم رو مشخص کرديم..مامانم به همراه مامان ارسام از اتاقي به اتاق ديگه ميرفتند و مشغول چيدن جهاز بودند.نميشد بگم بي تفاوت بودم به هر حال اولين بارم بود و از ديدن وسايلي که براي من بود ذوق داشتم..همه چيز نو بود و منو به وجد مياورد..ولي با اين حال،با همه اين تازگي ها يه غمي اشنا رو ته دلم حس ميکردم.سرم رو تکون دادم تا اين فکراي بي اساس از ذهنم بيرون بره.قرار بود همه چيز رو شروع کنم همراه يه شريک،يه همدم،يه همسر..!‏


‏    -هانا جان به نظرت ظروفت رو داخل دکور بذاريم يا تو کابينت؟


‏    -نه داخل دکور قشنگ تر ميشه.‏


‏    به اتاقي که قرار بود اتاق مشترکمون باشه رفتم و مشغول چيدن لوازم ارايش روي ميز شدم. با ديدن لوازم ارايش ياد شوخي ها و خوشحالي ارسام ميوفتادم..تو اين مدتي که براي خريد وسايل به مراکز خريد ميرفتيم به اين پي برده بودم که پسر دست و دلبازي هست و يه جورايي ولخرج..البته لفظ دست و دلباز براش مناسب تر بود،کافي بود به چيزي خيره مي شدم و همين جوري بي هوا مشغول از نظر گذروندنشون بشم تا دستمو بگيره و بره اون وسيله رو بي چون و چرا برام بخره.حق اعتراض هم بهم نميداد.از هر لوازم ارايش برام بهترين و در عين حال اصلشو بر ميداشت..‏


‏    سليقه اش تو انتخاب عطر حرف نداشت.تمامي ادکلن هايي که بر داشت اصل فرانسه بود.از خودم ناراحت مي شدم وقتي ميديدم اون اينقدر براي شروع زندگي مشترک ذوق و شوق به خرج ميده وسعي داره لبخند رو لبام بياره ولي من به زور باهاش همراه مي شدم.تصميم گرفتم کاري نکنم که باعث بشه از دستم برنجه..بي شک همسر ايده الي بود و ميتونست هر دختري رو خوشبخت کنه و اون دختر من بودم..زندگيم به يه تغيير اساسي نياز داشت تا از اين يکنوختي و بي روحي خارج بشه..اين تغيير بارز رو به وضوح تو تک تک ابعاد رفتاري خودمم حتي حس مي کردم


‏    همه چيز زودتر از اوني که فکر ميکردم اتفاق افتاد خريد ايينه و شمعدون ،خريد لباس عروس و داماد و در نهايت جشن من!..‏


‏    از روي صندلي بلند شدم و با دستام دامن پف دارمو بالا گرفتم.صداي کل کشيدن مامان و هانيه و يلدا و مادرش تو گوشم اونگ زد..چرخيدم و تو ايينه خودمو نگاه کردم،باورم نميشد ....من.... امشب عروس شدم؟!...‏


‏    عروس ارسام؟!...به دختر تو ايينه اي که با چهره خودواقعيم تفاوت زيادي داشت لبخندي زدم.هيچ چيز کوچکترين نقصي نداشت..موهاي رنگ شده عسلي ام به صورت شينيون بالا سرم جمع شده بود و رنگ موهام يکي از بارز ترين تفاوت هاي چهره ام بود که به جردت ميتونم بگم برام تازگي داشت


‏    .. تاج ظريف و پر از نگيني روي موهاي خوش رنگم قرار داده شده بود..دو تا تار از موهاي کنار گوشم فر شده بود وتور کوتاه بلندي که دور لبه هاش اکليل داشت واز سرم اويزون شده بود، باعث زيبايي بيشتري شده بود.گريم صورتم هم به صورت مليحي چهره ام رو معصوم تر کرده بود..نگاهم پايين تر چرخيد،،


‏    لباس عروس دکلته ام دور سينه هاش اکليل کار شده بود و روي شکمش جمع شده بود. پايين تر،دامن پرنسسيم بود که تو نگاه اول باعث شد چشمم رو بگيره و اونو بپسندم،اکليل هاي روي تور و ساتنش بود که زيباييش رو دو برابر ميکرد پشت لباسم يه پاپيون نسبتا بزرگ روي کمر قرار گرفته بود و دنباله هاي پاپيون روي زمين کشيده مي شد. ..جايي چنين مدلي نديده بودم.‏


‏    وقتي با ديدن اين لباس کلي ذوق کردم ارسام بدون حرف و ايرادي لباس رو گرفت..هر چقدر اصرار کردم که فقط براي يه شبه و اونو کرايه کنيم قبول نکرد و گفت هميشه ميخواستم براي عروسم لباس رو بخرم تا براش هميشه موندگار باشه.‏


‏    البته از باز بودن لباس کمي ايراد گرفت و با حرف فروشنده که گفت شنل کوتاهي روي سينه وبازوهام رو ميپوشونه رضايت به خريد داد...از ديدن چهره خودم سير نميشدم برام تازگي داشت..‏


‏    "ميدوني....واسه عروسيمون تصميماتي گرفتم،ميخوام همون شب عروسم رو بدزدم و بقيه رو تو خماري ول کنيم..نظرت چيه؟


‏    صداي قهقهه خودم بود که تو سرم پخش شد"‏


‏    ناخواسته اشکي تو چشمام حلقه بست.چشمام رو بستم تا مانع از ريزششون بشم..حداقل همين امشب!..چرا....چرا نميشد!‏


‏    براي جلوگيري از خراب شدن ارايشم دستمالي برداشتم و گوشه اش رو توي چشمام کشيدم که ارايشگر گفت:‏


‏    -لوازم ارايشت رو تماما ضد اب استفاده کردم پس هرچقدر دلت خواست اخر شب گريه کن و نگران خراب شدنشون نباش.!.. با اين حرفش هممون خنديديم... مامان که سر از پا نميشناخت و مدام منو ميبوسيد..هانيه هم ناز تر شده بود و اما يلدا.که توي اون ارايش و مدل موهاش ناز تر از هميشه شده بود؛بلند شد و به سمتم اومد با خنده گفت:‏


‏    -خانومي شما اين هانا بي ريخته ي ما رو که همين دو روبرا بود نديدين؟ جعبه دستمال کاغذي رو زدم تو سرش که خنديد و گفت:‏


‏    -عزيزم اين همه خشونت اونم واسه عروس بي ريختي مثل تو خوب نيستا!..‏


‏    -به نظرت خوب شدم؟


‏    -خوب شدي؟؟عالي شدي دختر..يه لحظه که ديدمت باورم نشد خودتي..فقط يه چيز رو نميفهمم... سرم رو به معناي چي تکون دادم خيلي اروم جواب داد:‏


‏    -چرا ناراحتي؟ حس ميکنم گرفته اي!...کدوم عروسي روز عروسيش انقدر کم حرف و ارومه؟


‏    با اين حرفش دستام شل شد و پايين افتاد در رو بستم و به گوشه اي کشيدمش اروم و سراسر لرزش کلام گفتم: بازم يادش افتادم


‏    چشماش گرد شد لحظاتي بعد دستي به پيشونيش کشيد اروم گفت: تو رو خدا بهش فکر نکن...به امشب فکر کن ...به خودت!‏


‏    -ميدوني...هيچ وقت فکر نميکردم اخرش...اخرش تسليم زندگيم بشم..! اينجوريشو تصور نکرده بودم، هيـچ وقت!چشمام لبالب پر شد، سرم رو بالا اوردم که ببينم صورتم بهم نريخته که ديدم همه چيز سر جاي خودشه با نوک دستمال اشکمو گرفتم.دستمو گرفت:‏


‏    -الهي قربونت برم،انقدر به خودت سخت نگير امشب شب توئه..واسه چي ناراحتي؟ بالاخره تقدير تو هم اينجوري بود..اروم گفتم:‏


‏    -هميشه امشب رو کنار اون تصور ميکردم..نه اينجوري..!دلم از اين ميسوزه که براش مثل يه اسباب بازي بودم که هر وقت ميخواست پيشش بودم اخرشم که مثل يه عروسکي که دلشو زدم از زندگيش پرتم کرد بيرون. خيلي از دست خودم عصبانيم،يلدا ازخودم بدم مياد ،نميتوني درکم کني! لبمو گزيدم..‏


‏    يلدا-هانا..تو رو خدا با خودت اينجوري نکن..امشب عروسيته.واسه چي گريه ميکني؟به ارسام فکر کن..ديدي چقدر خوشحال بود؟..به اون فکر کن و نذار ذهنت جاي ديگه اي پر بکشه .. تو هم خوشحالش کن... به خاطر من انقدر به خودت سخت نگير ..باشه؟ دستش رو به معني تاييد فشردم که به ارومي دستگيره در رو چرخوند و در رو باز کرد


‏    اب دهنم رو قورت دادم و سرم رو که بلند کردم ارايشگر رو ديدم که با خنده گفت:‏


‏    -چه عروس ناز نازي اي داريم..از همين الان ابغوره گيريت رو راه انداختي؟ شاگردش به همراه يلدا خنديد..مامان و هانيه که اينو شنيدن به طرف ما که تو اتاق مخصوص عروس بوديم اومدن. هانيه حالت صورتش تغيير کرد و مامان اروم گفت:‏


‏    -هانا باز چت شد؟ حرفي نزدم که يلدا با خنده گفت:‏


‏    -هيچي خاله جون...اخه اينم دختره تو داري يک سره اشکش دم مشکشه!..از الان داره واسه روزاي بي سر خرش گريه ميکنه..يکي نيست بگه بذار دو روز بري تو خونه ات بعد بيا بشين ور دل من زار بزن! مامان که با اين حرف يلدا قانع شده بود سرم رو بوسيد و گفت:‏


‏    -فدات بشم مادر..گريه نکني ها عروس خوشگل مامان.. چيزي نشده که...پاشو مامان..پاشو زنگ بزن به ارسام بياد سراغت که هنوز اتليه هم نرفتين..! سر تکون دادم و سعي کردم امشب رو بيخيال غم زندگي بشم و حداقل امشب که متعلق به من بود خوش باشم!..‏


‏    -الو ارسام..‏


‏    -جانم...حاضري؟


‏    -اره کارم تموم شد..تو حاضري؟


‏    -اره عزيزم..الان ميام..‏


‏    -باشه منتظرم..فعلا.‏


‏    -فعلا گلم..مواظب عروس خوشگل ما هم باش.‏


‏    خنديدم:ديوونه..‏


‏    -مگه چند تا عروس داريم..ديوونه همين يه دونه اشيم ديگه.‏


‏    -کمتر مزه بريز..‏


‏    -به چشم..فعلا..‏


‏    گوشي رو قطع کردم يلدا:‏


‏    -نه بابا فقط زر زرت واسه منه..اون شوورت چي بهت گفت ذوق کردي که الان نيشت تا بنا گوشت بازه؟ زدم به سينه اش:‏


‏    -کمتر چرت و پرت بگو..دستش رو گرفت جلو دهنش:‏


‏    اِ..اِ..اِ..من چرت و پرت ميگم؟؟ حالا خوبه دو دقيقه پيش داشتي زار زار عر ميزدي ها! با اين حرفش هانيه از خنده منفجر شد. چند دقيقه اي با هم حرف زديم تا اينکه فيلمبردار وارد ارايشگاه شد و خبر رسيدن ارسام رو داد.بازم صداي سوت و کل کشيدنا بالا رفت.. اروم اروم از پله هاي ارايشگاه پايين اومد و ارايشگر هم تورم رو روي سرم انداخت و به من گفت سرم رو پايين بگيرم..رو به ارسام گفت:‏


‏    -تا شاباش ندين رو نما نميکنم.. صداي خنده اش رو شنيدم و پول هايي که توي هوا پرواز ميکرد و پايين پام قرار ميگرفت..‏


‏    بماند که چقدر دختراي جوون سوت و دست ميزدن..هانيه و يلدا هم مثل ديوونه ها پشتم وايسادن و شمردن يک..دو..سه و بعد از اون تورم رو از روي صورتم برداشتن..‏


‏    يه لحظه هيچ کس حرف نزد..خندم گرفت..نه به چند ثانيه پيش که سقف ارايشگاه نزديک بود خراب بشه نه به الان!.. ارسام دست کرد توي جيبش و دوباره تراول ها رو روي سرم ميريخت..دوباره کل ها از سر گرفته شد


‏    با هم از ارايشگاه خارج شديم و دسته گل رو جنتلمنانه به سمتم گرفت به دستور فيلمبردار لبخندي زدم و دسته گل رو گرفتم..سوار ماشين عروس شديم و به سمت اتليه حرکت کرديم..‏


‏    بعد از گرفتن عکسها که انصافا همگي همراه با ژست هاي زيبايي بودن، به سمت مقصدمون که تالار بود،راه افتاديم ....ارسام- خوب شد لباست شنل داره وگرنه عمرا اينو ميگرفتمش.‏


‏    با لبخند خجولي از معناي حرفش گفتم: ولي اينکه خيلي قشنگه


‏    با لبخند خاصي گفت: قشنگ که هست..ولي تو تن تو قشنگ تره..حالا که انقدر بهت مياد و اگه چيزي براي پوشش نداشت هيچ وقت نميگرفتمش.ميدونستي خيلي ناز شدي؟ از اينکه براي بار اول ازم تعريف ميکرد شرمم شد و سرم رو زير انداختم و مشغول بازي کردن با دسته گل شدم. ‏








‏    وارد تالار که شديم صداي کر کننده اهنگ و بعد از اون بوي دود اسفند و دست زدن مهمان ها اولين چيزي بود که نظرم رو جلب کرد.. هانيه و يلدا به عنوان ساقدوش کنار ما همراه با اهنگ حرکت ميکردن و دست ميزدن..‏


‏    روي صندلي نشستيم و هانيه و ملودي دو طرف پارچه ساتن رو بالاي سرمون گرفتن و بزرگتر ها قند رو بالاي سرمون ميساييدن...کمي بعد عاقد اومد و مشغول خوندن خطبه عقد شد.. قران رو روي پام گذاشته بودم و سوره نور رو ميخوندم..‏


‏    عاقد-دوشيزه مکرمه محترمه سرکار خانم هانا نکوهش بنده وکليم با مهريه 1400 سکه بهار ازادي ،يک دست اينه و شمعدان،به همراه سند کامل ويلاي رامسر و 75 شاخه گل ياس شمارو به عقد دائم اقاي ارسام راد منش دربياورم..؟


‏    صداي بغض دار مامان بلند شد:عروس رفته گل بچينه..‏


‏    عاقد دوباره جمله هارو تکرار کرد و ازم وکالت خواست...اين بار يلدا گفت:عروس رفته گلاب بياره.‏


‏    عاقد:عروس خانم براي بار سوم ميپرسم بنده وکيلم؟ ارسام تو جيبش دست کرد و جعبه اي رو به عنوان زير لفظي روي دامنم گذاشت...همه منتظر جواب من بودن و اين يعني به اتمام رسيدن دوران مجرديم..يعني شروع يه زندگي تازه..قران رو بستم و اونو بوسيدم و روي پاهام گذاشتم:‏


‏    -با اجازه پدرو مادرم...بله..‏


‏    پارچه بالاي سرمون کنار رفت و صداي اهنگ و پايکوبي بلند شد..عاقد دفتري رو مقابلمون گذاشت و ازمون خواست جاهايي رو امضا کنيم...‏


‏    بعد از اونم ظرف عسل توسط هانيه مقابلمون گرفته شد..انگشت کوچيکم رو تو عسل فرو کردم و به سمت دهنش گرفتم..ميخنديد..خندم گرفت:‏


‏    -اذيت کني اذيت ميکنما. همونجور که ميخنديد عسل رو مزه کرد هر لحظه منتظر بودم انگشتمو گاز بگيره..اون خنده اي که رو لباش بود دقيقا همين معني رو ميداد.ولي با دستاش انگشتمو جدا کرد و لحظه اخر بوسه اي روي نوک انگشتم نشوند..يه لحظه حالم دگرگون شد..‏


‏    خم شد و اون انگشتش رو عسلي کرد و به طرفم گرفت..به ايينه خيره شده بودم و ذهنم سعي داشت اين بوسه اخري رو تحليل کنه.. صداي خنده هانيه رو که شنيدم به خودم اومدم..ارسام از خنده سرخ شده بود:‏


‏    -کجايي؟رفتي تو هپروت ؟!.. شونه هاي هانيه از خنده ميلرزيد نميدونم ارسام چي بهش گفته بود که اينجوري از خنده غش کرده بود..‏


‏    انگشت عسليش رو بيرون فرستادم ..به اين فکر کردم که حالا شرعا وقانونا زن ارسام شدم ،الان اسمش وارد شناسنامه ام شده بود و يه خط تيره پررنگ روي تک تک روزاي مجرديم کشيده شد..حالا نبايد چيزي ازش مخفي ميکردم.شريک تک تک روزاي عمرم شده بود..به چهره اش خيره شدم..کي ميتونستم همچون موضوعي رو بهش بگم؟!‏


‏    بعد از اينکه سر هر ميزي رفتيم و به مهمان ها خوش امد گفتيم تو جايگاه ويژه عروس و داماد نشستيم. نفرات اولي هم که وارد پيست رقص شدن ساقدوش ها بودند..هانيه و ملودي انگار که از قبل تمرين کرده بودند کاملا هماهنگ با هم ميرقصيدند..سرم رو که چرخوندم چند تا از بچه هاي يوني روکنار يلدا ديدم..اولش نتونستم چهره اشون رو تشخيص بدم ولي بعد که شبنم و کيانا و نوا همراه با يلدا به سمتمون اومدن شناختمشون.. کيانا لبخندي زد و منو کشيد تو بغلش:‏


‏    -سلام عزيز دلم..خوشبخت بشي هانا..‏


‏    بغلش کردم و ازش که جدا شدم برق اشک رو تو چشماش ديدم ..نزديک بود ناراحت بشم با اين حال لبخندي زدم و گفتم:‏


‏    -مرسي اومدي عزيزم..خودت خوبي؟...اقا امير خوبه؟


‏    سرش رو تکون داد: من خوبم..اونم خوبه..ولي امشب نيومد


‏    براي لحظه اي کوتاه چشمام رو بستم صداش رو شنيدم: خيلي خوشگل شدي هانا..مطمئنن اگه.... حرفش رو خورد، لپم رو از داخل به دندون گرفتم و به دامنم زل زدم. کيانا با ديدن حالتم به سمت ارسام خم شد:‏


‏    -تبريک ميگم اقاي راد منش..قدر اين دوست ما رو هم بدونين.. و لبخندي زد.. ارسام هم محترمانه ازش تشکر کرد و با حرف اخرش خنديد و دستمو گرفت:‏


‏    -مگه ميشه قدر همچين جواهري رو ندونست..خيلي خوش اومدين..‏


‏    بعد از تبريک گفتن بچه ها ارسام راهي قسمت مردونه شد وسر و صداها بيشتر .يلدا کنارم نشست بهش گفتم:‏


‏    -بچه ها از کجا فهميدن؟


‏    -فقط کيانا خبر داشت،اونم چون من از دهنم در رفت و گفت امکان نداره عروسي هانا نيام به بقيه هم خبر داد و اونا هم اومدن..‏


‏    با ناله پرسيدم: اونم....‏


‏    سريع جواب داد :نه نميدونه..از کيانا قول گرفتم فقط خودش بياد و به امير چيزي نگه که اونم خبر دار بشه.. بيخيال خوشگله..پاشو يه افتخاري بده بلکه ذوق کنيم داريم با يه عروس ميرقصيم..قبل از اينکه دستمو بگيره گفتم:يلدا يه چيز بگم نه نمياري؟


‏    ترسون بهم زل زد..گفتم:‏


‏    -چرا اينجوري نگاه ميکني؟


‏    -اين طرز حرف زدن تو يعني اينکه چيزي معمولي اي نميخواي..خنديدم..بعد از مکثي سرم رو اطرافم چرخوندم و ادامه دادم:‏


‏    -اينجا نميشه..ميرم دستشويي دنبالم بيا..باشه؟


‏    -هانا به خدا اگه بخواي خر بازي در بياري ها ديگه اسمتو نميارم ..‏


‏    -نترس..کار خاصي نميکنم..تو فقط بهم گوش بده همين يه دفعه فقط. قول ميدم اتفاقي نيوفته..‏


‏    نفس حرصي کشيد :مرده شور اون چشماتو ببرن واسه چي ديگه اونجوري نگاه ميکني؟خيلي خوب..برو منم يه جوري ميام!دامنم رو با دستم گرفته بودم و به سمت دستشويي ميرفتم..چند ثانيه اي منتظر موندم تا اينکه رسيد..سريع گفتم در رو قفل کن..با چشم غره درو پشت سرش بست. گفتم:‏


‏    -گوشيتو اوردي؟


‏    -واسه چي؟


‏    -اوردي يا نه؟


‏    در کيف دستي مشکيش رو باز کرد و گوشيشو بيرون کشيد.‏


‏    -باز چه فکري تواون سرته؟


‏    با عجز گفتم:‏


‏    -بهش زنگ ميزني؟ چشماش گرد شد:به کي؟


‏    با ناخونام بازي کردم:فرنود!...‏


‏    يدفعه منفجر شد: هانا حاليته چي ميگي؟امشب عروسيه منه يا تو؟شوهرت با تو چند قدم فاصله داره بعد تو منو اينجا کشوندي ميگي زنگ بزنم به فرنود؟اصلا ميفهمي چي ميخواي؟تو که اون بيچاره رونميخواستي غلط کردي قبولش کردي..غلط کردي بهش بله دادي که حالا بايد الاخون والاخون تو بشه! به خودت بيا...اين جشن امشب براي توئه!..فرنود رو بايد براي هميشه از زندگيت بندازي بيرون ميفهمي؟؟


‏    گريه ام گرفت و اشکام چکيد:‏


‏    -نميتونم..به خدا نميتونم...با خواست خودم بهش دل نبستم که حالا با خواست خودم فراموشش کنم..چرا نميفهمي فراموش کردنش کار اسوني نيست؟4 سال مدت کميه؟من تو اين 4سال شب و روزمو رو با فکر فرنود سپري ميکردم حالا يه شبه بگم برو به درک..؟!‏


‏    به خدا هنوز باورم نشده امشب عروسيه منه..فکر کردي خودم خيلي دلم ميخواد بهش فکر کنم؟نه به قران نميخوام..ولي نميشه.. خسته شدم از اين سر در گمي. اون غرورمو خورد کرد شخصيتمو شکست عشقمو تيکه تيکه کرد ولي بازم نميتونم بهش فکر نکنم.‏


‏    همين امشب بهش زنگ بزن اگه ديدم خوشحاله..اگه صداي خندونش رو شنيدم همين امشب همه چيز رو فراموش ميکنم چون ميدونم اونم فراموشم کرده..به خدا اگه بشنوم تو صداش کوچکترين ناراحتي اي نيست همين امشب همه خاطره هاشو ميسوزونم..‏


‏    با تحکم گفت:نخير من زنگ نميزنم..شما هم الان ميري ميشيني پيش شوهرت....داد زد: فهميدي؟


‏    دستم رو به سرويس بهداشتي تکيه دادم و گفتم:‏


‏    -چرا نميفهمي؟ميگم ميخوام فراموشش کنم بايد از يه جايي شروع کنم يا نه؟نميتونم اينجوري پيش برم..نميخوام تو زندگيم خيانت کنم....اهلش نيستم... من مثل اون نامرد نميتونم ادماي تو زندگيمو به بازي بگيرم و هرجوري خواستم باهاشون رفتار کنم....من از امشب متاهل حساب ميشم نميخوام به يه نفر ديگه فکر کنم و جسمم پيش شوهرم باشه..ميفهمي؟بذار فقط همين امشب صداشو بشنوم بعد ديگه کاري به کارش ندارم...دلم واسه صداش تنگ شده يلدا...خواهش ميکنم ازت...همين يه بار..قول ميدم اخرين خواسته ام باشه-دلت غلط کرده با تو..من اين کار رو نميکنم .اشکام يکي بعد از ديگري از صورتم پايين ميريختند..دستشو گرفتم تا بيرون نره. با ناراحتي گوشيشو روشن کرد و شماره رو گرفت..با دستم صورتم رو پاک کردم: داري زنگ ميزني؟


‏    با اخم گفت:حرف نزن که هر چي ميکشم از دست شما دو نفر ميکشم.و گوشي رو کنار گوشش گذاشت. تو ايينه به صورتم نگاهي انداختم و دستي به تورم کشيدم تنها خوبي که باهام بود اين بود که ارايشم ضد اب بود وگرنه قيافم ديدني بود!... زير لب گفت:‏


‏    -شانس اوردي به بهونه تجديد ارايشم کيفم رو با خودم اوردم..ولي هانا خدا شاهده اگه بخواي بعد از اينم بهش فکر کني من ميدونم و تو.. بعد از امشب حقي نداري اسمشو هم تو فکرت هجي کني...فهميدي؟ تا خواستم حرف بزنم گوشي رو پايين اورد و گذاشت روي ايفون صدا پخش شد:‏


‏    -جانم ميترا؟


‏    نفسم بند اومد ..دستام به لرزش افتاد.. يلدا حرف نزد و با چشماش برام خط و نشون کشيد صدا دوباره گفت:‏


‏    -ميترا باز تو رفتي رو سايلنت؟و صداي خنده اش پخش شد..انگار که خنجري رو توي قلبم فرو کردن..لبام لرزيد. تو ذهنم تکرار شد"خوشحاله". يلدا با تعجبي ساختگي جواب داد:‏


‏    -اِ..فرنود تويي؟


‏    -پس ميخواستي کي باشه؟


‏    -نه اخه..چيز..ميخواستم به يکي از بچه ها زنگ بزنم اشتباهي شماره تو رو گرفتم...حالا خوبي؟


‏    -مرسي بد نيستم..تو چطوري؟کجايي؟چقدر سرو صدا هست!‏


‏    يلدا-منم خوبم..تولد يکي از بچه هاست..اونجا هستم..خب خوش ميگذره؟


‏    يکي صداش زد:فري باز کجا رفتي؟بيا که ميخوام برات بقيه ماجرا رو تعريف کنم و همزمان صداي خنده جمعيتي بلند شد..فرنود گفت: ميام بابا!..جدا؟تولد کي هست؟


‏    يلدا-تو نميشناسي..يکي از دوستاي قديميمه..‏


‏    صداي ظريفي بلند شد:فرنود...کجايي. ببين پويا همش تقصير توئه ديگه با چرت و پرتات اينو پر دادي رفت!..‏


‏    با شنيدن صدا دستم ناخوداگاه به سمت گلوم رفت و بغض کردم...صداي يه دختر بود..!؟اين کي بود که فرنود رو انقدر صميمي و خندون صدا ميزد؟ اون کجا بود؟!!با کدوم دختري انقدر صميمي شده بود که صداي خنده اش هم پخش مي شد؟ اشکم چکيد و دستم رو جلوي دهنم گرفتم.. يلدا با چشم غره به من تو گوشي گفت:‏


‏    - برو...مزاحمت نميشم سرت شلوغه... منم بايد برم بچه ها صدام ميکنن.فعلا کاري نداري؟.‏


‏    -نه بابا چه حرفيه تو مراحمي..باشه...خوش بگذره..‏


‏    -پس فعلا خداحافظ..‏


‏    -خداحافظ..گوشي رو که قطع کرد پلک ميزدم و اشک ميريختم صدام گرفت:‏


‏    -يعني به اين زودي فراموشم کرد که يکي ديگه رو هم جاي من اورد؟ يلدا چشماشو بست:‏


‏    -صداشو شنيدي؟خوشحال بود...ديدي؟مشخص بود مهمونيه! قولت رو که يادت نرفته؟ قرار بود بعد از شنيدن صداش ديگه فکرش رو هم نکني..!هيستريک تکرار کردم:خوشحال بود..يلدا خنديد...انگار نه انگار که قلبمو شکونده..چه جوري ميتونه بدون من خوشحال باشه؟يلدا فراموشم کرده..!پس چرا منه احمق هنوزم بهش فکر ميکنم؟چرا من انقدر الاغم؟هان؟چــرا؟


‏    بغلم کردو روي کمرم رو نوازش کرد..:پس تو هم ديگه بهش فکر نکن..خنده اش رو هم با گوشاي خودت شنيدي..ديگه بيخيالش شو..به ارسامي فکر کن که توي سالن منتظر توئه.. ازش جدا شدم و شير اب رو باز کردم و به صورتم اب زدم:‏


‏    -ديگه اندازه سر سوزني برام مهم نيست..اون بدون من ميتونه زندگي کنه..من چرا نتونم وقتي که فهميدم وجودم ذره اي براش مهم نيست؟!‏


‏    بهش فرصت حرف زدن ندادم قفل در رو باز کردم ودامنم رو بالا کشيدم تا زير پاهام گير نکنه..از دستشويي خارج شدم و به سمت جمعيتي که وسط سالن مشغول پايکوبي بودن حرکت کردم. تا خواستم بشينم يلدا مقابلم وايساد:‏


‏    -هنوز عروس خانم به من افتخار نداده ها!.. چهره اش گرفته بود ولي سعي داشت به هر نحوي حالتش رو پشت چهره بشاشش پنهون کنه، دستمو کشيد... فيلمبردار هم دوربينش رو روشن کرد و مشغول فيلم گرفتن شد.. انقدر با عشوه ميرقصيد که خندم گرفت.. هانيه يلدا رو هول دادو داد زد:‏


‏    -برو اونور ببينم ميخوام خودم با اجيم برقصم.. و دست منو کشيد. امشب بايد شاد مي بودم...با خنده گفتم:‏


‏    -هلاک نشدي از بس اين وسطي؟


‏    چشمک زد:مگه چند تا اجي داريم که عروسيش برقصيم؟بايد خودمونو هلاک کنيم ديگه! همه دختراي جوون دورم حلقه زدن و من وسط بودم هر دفعه هم يکيشون به سمتم مي اومد.‏


‏    موقع صرف شام ارسام وارد زنونه شد...مامانم و مامان ارسام از بس مشغول رسيدگي به مهمان ها بودند به کل خودشون رو فراموش کرده بودند.‏


‏    شام خوردنمون هم با کلي ادا همراه بود.. تا به حال اين روي ارسام رو نديده بودم نميدونم اين که ميگفتن با خوندن صيغه عقد مهر دو طرف تو دل هم ميوفته راسته يا نه؟ولي از زماني که بينمون خطبه عقد خونده شد حس ميکنم نميتونم ديد اون ادم قبلي رو بهش داشته باشم.احساس ميکنم ميتونم بهش تکيه کنم و ميتونه خوشبختم کنه...نميدونم اون تنفري که تا قبل نسبت بهش داشتم کجا رفته ولي برام عجيبه..خيلي هم عجيبه که يه شخصيت تازه از درونشو ميبينم..نميدونم شايد هم همش زايده خيالات منه..!کمي بعد مجلس مختلط شد و دوباره اهنگ عروس مهتاب رو گذاشتن و فيلمبردار منو همراه ارسام رو در حاليکه سالن کاملا تاريک بود توي رقص نور فرو رفته بود،به سمت پيست هدايت کرد. با يه دستم گل رو نگهداشته بودم بادست ديگم همگام با اهنگ حرکت ميکردم ريتم اهنگ طوري بود که ناخواسته ادم رو به هماهنگي دعوت ميکرد.با اينکه فضا کاملا تاريک بود ولي برق چشماش رو به خوبي حس ميکردم:‏


‏    امشب تموم عاشقا با ما ميخونن يک صدا


‏    ميگن تويي عاشق ترين عروس دنيا


‏    دلمو بردار و ببر،کوچه به کوچه شهر به شهر


‏    بگو که نذر چشمات اي عروس دلبر


‏    يه جفت چشم سياه و يه حلقه طلايي


‏    يه فرش ياس و الماس و طلايي دلي که شد فدايي


‏    اره من مست مستم با اين عهدي که بستم


‏    پيش اون ايينه چشمات واي نپرس از من کي هستم


‏    اي عروس مهتاب اي مستي مي ناب امشب با صد تا بوسه دومادو درياب


‏    حالا که با تو هستم دنيا رو ميپرستم نگي که يه وقت نگفتم عاشقت هستم. تا کي؟تا زنده هستم...‏


‏    امشب شب ما سحر نداره،مستي و راستي اين عروس رو دست نداره


‏    با اين همه ستاره کي ديگه خبر نداره ماه شب چهارده امشب پيش تو کم مياره


‏    اين سرنوشت زيبا ببين چه کرده با ما همگي بگيد ماشالله مبارکه ايشالله اي عروس مهتاب اي مستي مي ناب امشب با صد تا بوسه دومادو درياب.‏


‏    حالا که با تو هستم دنيا رو ميپرستم نگي که يه وقت نگفتم عاشقت هستم..تا کي؟ تا زنده هستم..‏














‏    به رقصيدن ارسام خيره شده بودم کاملا مردونه و دوست داشتني حرکت ميکرد به اخراي اهنگ که رسيد همه جوونا با هم يک صدا اهنگ رو ميخوندن.. با اينکه حس ميکردم کمي سنگينم ولي رقصيدن تو اون لباس حجيم رو دوست داشتم احساس ميکردم حرکاتم ظريف تر ميشه!..‏


‏    گوشه دامنم رو گرفتم و يه دستم رو توي دستش گرفت و دقيقا زماني که خواست اهنگ تموم بشه وادارم کرد که يه چرخ بزنم که بعد از يه دور چرخش دقيقا پشت سرم قرار گرفت و گونه ام رو به نرمي بوسيد. با اين کارش جيغ وسوت همه بالا رفت..دور و برمون پر از شاباش بود.. فيلمبردار که مشخص بود کاملا راضيه لبخند زد و با گفتن عاليه به گوشه اي رفت..‏


‏    ديگه اخراي مراسم بود و اکثرا عزم رفتن کرده بودن..طبق گفته ارسام شنلم رو از قبل پوشيدم .‏


‏    حاضرين به سمتمون مي اومدن و بعد از تبريک راهي مي شدند..ارسام هم کنارم قرار گرفته بود و دستش رو روي کمرم گذاشته بود با لبخند از مهمان ها تشکر ميکرديم تا جاييکه سالن کاملا خلوت شد مامان به سمتمون اومد:‏


‏    -فاميل هاي نزديک ميان خونه خودتون.شما جلوتر برين ماهم پشت سرتون مياييم. سر تکون دادم.تو ماشين نشستم و به سمت خونه حرکت کرديم.‏


‏    حدودا تا ساعت 3مراسم داشتيم..وقتي خونه کاملا خلوت شد و همه رفتن مامان باهامون رو بوسي کرد و بابا جلو امد کمي نگام کرد روي سرم رو بوسيد..دستام دورکمر پدرم حلقه شد ، سرم رو به سينه اش تکيه دادم:‏


‏    -خوشبخت باشي دختر گلم.. منو از خودش جدا کرد و بوسه اي لبريز از محبت پدرانه روي سرم نشوند.:‏


‏    -ببخش اگه برات باباي خوبي نبودم هانا..اينو بدون من هميشه صلاحت رو ميخواستم،دست ارسام رو گرفت و توي دست من گذاشت:‏


‏    -دخترم رو به تو سپردم بابا...مواظبش باش..هميشه هم ميتونين روي کمک ما حساب کنين..تا جاييکه تو توانم باشه ازتون دريغ نميکنم. ارسام بابا رو بوسيد و بابا هم دو تا ضربه به کمرش زد و رو به من گفت:‏


‏    -هانا از اينجا به بعد رو بايد خودت طي کني..اگه تا اينجا بابات پشتت بوده از اين به بعد شوهرت پشتته!..بايد به اون تکيه کني به هر دو تون ميگم،.اگه ميخوايين زندگي تون دوام داشته باشه بايد هميشه با کمک هم مشکلاتتون رو حل کنين..‏


‏    -شما هميشه چه خوب چه بد باباي من بودين..منم هميشه ازتون راضي بودم..ببخشيد اگه براتون دختر خوبي نبودم..‏


‏    بغلم کرد و گفت:هاناي من هيچ وقت بد نبوده..من به هانام مطمئنم..سفيد بخت شين بابا جانروي مبل افتاد و کراواتش رو از دور گردنش شل کرد کتش رو هم کنارش گذاشته بود...به ساعت نگاه کردم نزديک 4 صبح بود..به سمت يخچال رفتم و بطري اب روبيرون اوردم و براي خودم يه ليوان اب ريختم


‏    ارسام-هانا يه ليوان هم به من ميدي؟! بي حرف اب رو تو ليوان ريختم و به سمتش گرفتم اب رو يه نفس سر کشيد و ليوان خالي رو روي ميز گذاشت.‏








‏    به سمت اتاق خواب حرکت کردم تا از دست اون لباس سنگين و سنجاق هايي که تا مغز سرم فرو رفته بود راحت بشم که از جاش بلند شد و پشت سرم حرکت کرد..ناخواسته دلهره گرفتم و تپش قلبم شديد تر شد.. وارد اتاق که شديم به سمت ميز توالت رفتم . اولين کاري که کردم تاجم رو از سرم دراوردم موهام با وجود تافت ها و چسب موهاي مختلفي که روي سرم خوابيده شده بود کاملا خشک و زبر شده بود و سنجاق ها به راحتي بيرون نمي اومدند..‏


‏    با حرص تور رو از سرم جدا کردم وبا سنجاقي رو که داشت مغزم رو سوراخ ميکرد کلنجار ميرفتم و زير لب کلي به ارايشگره بد و بيراه ميگفتم که ارسام پشت سرم وايساد دستم رو گرفت و خودش سنجاق رو از موهام بيرون کشيد..از ايينه حرکت دستش رو نگاه ميکردم.تمام حواسش به جدا کردن سنجاق بود..اب دهنم رو قورت دادم و چرخيدم:‏


‏    -بقيه اش رو ميتونم جدا کنم.‏


‏    بي حرف خيره با چشماش اجزاي صورتم رو ميکاويد..جلو تر اومد و فاصله امون رو با يه قدم پر کرد..حالا کاملا تو اغوشش فرو رفته بودم سرم روي سينه اش بود،ضربان قلبش زير گوشم بود و به وضوح نامنظمي ريتمشون رو حس ميکردم..منو از خودش جدا کرد و با دستاش صورتم رو قاب گرفت خواست نزديک تر بشه که دستمو رو دستاش گذاشتم و ازش فاصله گرفتم،بي اراده اسمشو صدا زدم که جواب داد:‏


‏    -جانم؟


‏    دستام يخ کرده بود اراده اي روي کارهام نداشتم،نميدونم چم بود..:‏


‏    -الان...نه!‏


‏    گونه ام رو بوسيد و اروم گفت:چي شده عزيزم؟


‏    لرزش خفيف تمام تنم رو به خوبي حس ميکردم.بايد ميگفتم..وقت ميخواستم..نميتونستم..بايد با خودم يه دل مي شدم..:‏


‏    -وقت ميخوام آرسام..‏


‏    اخمي ظريف روي پيشونيش نشست:‏


‏    -وقت چي؟


‏    اروم زير لب گفتم:من امادگيشو ندارم..بهم وقت بده.. فکش رو که منقبض شد رو ميديدم ولي صورتش اروم بود..:-چرا امادگيشو نداري؟


‏    دستاي سردم رو تو دستاش گذاشتم و سرم رو بالا اوردم:‏


‏    -بهت ميگم..همه چيز رو بهت ميگم..فقط زمان لازم دارم


‏    چند بار به لباش دست کشيد تو اين مدت منتظر جوابش بودم..ميدونستم دارم بي انصافي ميکنم ولي نميتونستم اينجوري ادامه بدم..ازش فرصت ميخواستم ازم دور شد که دستام از تو دستاش جدا شد،رگ گردنش متورم شده بود پشت به من ايستاد و دست به کمر گفت:‏


‏    -اگه فرصتي در کار نباشه؟


‏    نفسم بند اومد..نه..امشب نه...ناليدم: خواهش ميکنم فقط چند روز توضيح ميدم!‏


‏    برگشت و به صداي من که ميلرزيد با تعجب چشم دوخت، کتش رو از روي تخت چنگ زد روبروم ايستاد و محکم گفت:‏


‏    -فقط 3 روز هانا..اگه بفهمم تو اين 3 روز داري نقشه ميکشي کاري ميکنم اون سرش نا پيدا..پس به نفعته نه با اعصاب من بازي کني نه زندگي خودتو تلخ کني...‏


‏    بعد از مکثي کوتاه از اتاق بيرون رفت و وارد اتاق بغلي شد لحظه اخر صداي کوبيده شدن در رو شنيدم...‏


‏    روي تخت افتادم وسرم رو بين دستام گرفتم..بازم خيلي مرد بود..خيلي مردونگي کرد که يکي نزد تو گوشم و 3 روز بهم مهلت داد شايد هم دلش به حال صداي لرزونم سوخت..اين شايد ها اصلا برام مهم نبود..مهم اين بود که 3 روز ديگه مهلت داشتم تا با خودم کنار بيام و به زندگي جديدم عادت کنم.فصل پانزدهــم :‏


‏    از رو تخت بلند شدم و زيپ لباس رو که کنارم بود پايين کشيدم ..به سمت حمومي که داخل اتاق بود رفتم تا دوش مختصري بگيرم و حالت موهاي چسبون و خشکم رو از بين ببرم.‏


‏    از حموم که بيرون اومدم ساعت 5 بود، تنم خسته بود.نميدونستم ارسام خوابه يا بيداره.به طرف اتاقش رفتم که در رو نيمه باز ديدم..روي زمين خوابيده و کتش رو به جاي بالش زير سرش گذاشته بود..يه لحظه دلم براش سوخت..کولر گازي هم روشن بود و اتاق سرد.مثل بچه ها پاهاشو تو شکمش جمع کرده بود.برگشتم و يه پتوي مسافرتي از تو کمد برداشتم و روي تنش انداختم. چهره اش نشون ميداد تو اوج خواب غرق شده با ديدن نحوه خوابيدنش لبخندي روي لبام نشست عقب گرد کردم و از اتاق بيرون اومدم حوصله خشک کردن موهامو نداشتم بنابراين همونجوري روي تخت خوابيدم و لحاف رو روي تنم کشيدم و چشمامو بستم...‏














‏    ***‏


‏    با صداي برخورد قاشق با ليوان چشمامو باز کردم نگاهي به ساعت انخداختم عقربه ها ساعت 10 رو نشون مي دادند تو جام نيم خيز شدم وبه موهاي نم دارم دست کشيدم که حسابي حالت گرفته و بدجوري بهم پيچيده بود.. به زور موهامو برس کشيدم و با کليپس ابشاري بستمشون ابي به صورتم زدم و از اتاق بيرون رفتم.روي صندلي اشپزخونه مشغول صبحانه خوردن بود نميدونم چرا ازش خجالت ميکشيدم. يه ليوان برداشتم و چاي ريختم:‏


‏    -صبح به خير..کي بيدار شدي؟


‏    معمولي جواب داد:همين الان.‏


‏    صندلي رو کشيدم و نشستم ،سنگيني نگاهشو به خوبي حس ميکردم سرم رو بالا اوردم که يه جور خاصي نگام ميکرد..انگار که خطايي مرتکب شدم..اروم پرسيدم:‏


‏    -چيزي شده؟


‏    لقمه اش رو جويد و جرعه اي چاي نوشيد هنوزم زير چشمي و مشکوک نگام ميکرد..به خودم نگاهي انداختم..سر و وضعم که مشکلي نداشت..چرا اينجوري برخورد ميکرد؟


‏    دستش رو دور ليوان حلقه کرد و جدي گفت: داري فرار ميکني.‏


‏    ليوان رو به سمت دهنم بردم تا بخورم که با اين حرفش پريد تو گلوم و داغي چاي لبم رو سوزوند.!سريع ليوان رو ميز گذاشتم:‏


‏    -چي؟؟؟


‏    بدون اينکه حالتشو عوض کنه با همون لحن گفت: داري فرار ميکني..خودتم خوب ميدوني. از چي...(سکوت کرد).انکارش نکن که کلامون ميره تو هم


‏    سريع گفتم:من فقط.....‏


‏    از جاش بلند شد: الان هيچي نگو..اصلا دلم نميخوادبرام بهونه بتراشي..گفتي بهت توضيح ميدم بايد رو حرفت هم وايسي..فکر ميکنم به عنوان شوهرت اين اختيار رو داشته باشم که همون 3 روز رو هم ازت محروم کنم.ولي اين کار رو نميکنم چون دوست دارم و بهت اعتماد کردم دلم ميخوادتوهم همين کار رو کني،وارد اتاق شد


‏    سر جام نشستم و با دستام رو ميز ضرب گرفتم.يه لقمه نون و پنير خوردم ولي اصلا ميل نداشتم.ظروف صبحانه رو جمع کردم و به سمت اتاق رفتم داشت لباس ميپوشيد متوجه من شد ،دکمه هاي بلوزش رو بست تو درگاه در ايستادم و پرسيدم:‏


‏    -کجا ميري؟


‏    يه سر ميرم شرکت


‏    -امروز؟


‏    -زود بر ميگردم


‏    سوييچ ماشينش رو برداشت داشت از در خارج ميشد که گفتم:ارسام..؟


‏    برگشت ولي حرفي نزد:‏


‏    بهم که شک نداري؟ چيزي نگفت ولي از حالت چهره اش و رفتارهاش مشخص بود ازم ناراحته ،نميخواستم ادامه اين ناراحتي بذر شک و ترديد رو توي دلش بکاره!‏


‏    گفتم: همه چي رو بهت ميگم،فقط واسه همين ازت مهلت خواستم تا بتونم با خودم کنار بيام .تنها خواهشي که ازت دارم اينه که کوچکترين قضاوتي درموردم نکني ؛ دربارم هيچ فکري نکن! بعد از يه نگاه طولاني بهم سري تکون داد و رفت متوجه شدم که استواري کلامم دلش رو قرص کرد


‏    ***‏


‏    اينجوري نميشه بايد يه فکر اساسي واسه اشپزي بکنم با کتاب اشپزي نميتونم راهي به جايي ببرم!همه مواد رو جمع کردم و ترجيح دادم يه املت ساده درست کنم تا دستور غذاها رو به وقتش از مامان بگيرم ! تلفن زنگ خورد..:‏


‏    بله؟


‏    -هانا شام که درست نکردي؟


‏    -به ميز خالي از مواد اشپزي نيم نگاهي کردم : نه هنوز ..چطور؟


‏    -حاضر شو اومدم خونه ميريم رستوران.. با خوشحالي باشه اي گفتم و گوشي رو گذاشتم،خنديدم وتخم مرغي که از يخچال بيرون اورده بودم رو سر جاش گذاشتم همزمان با بسته شدن در يخچال گفتم


‏    :اينم از شام امشبمون ..!منو رو بستم:جوجه..‏


‏    لباشو جمع کرد:ولي من کوبيده ميخواستم..‏


‏    -خب تو کوبيده بگير..چه فرقي ميکنه؟!‏


‏    -اخه اينجوري هم من چشمم دنبال غذاي توئه هم تو چشمت دنبال غذاي من..يه چيزي بگيريم مثل هم باشه..با خنده گفت:بيا تو امشب رو کوبيده سفارش بده من هوس کردم.‏


‏    خنديدم:نخير..من هوس جوجه کردم..تو واسه خودت کوبيده بگير شريکي ميخوريم..‏


‏    -اخه اونجوري بهم نميچسبه..‏


‏    کلافه گفتم:واي ارسام چقدر ايراد ميگيري..خيله خوب..واسه منم کوبيده سفارش بده! سفارش ها رو که داد ميز هاي دورو بر رو ديد زد و گفت:اينجا چقدر خلوته..ولي تعريف غذاهاشو زياد شنيدم..نميدونم چرا زياد مشتري نداره!‏


‏    غذامون رو تو سکوت کامل خورديم واز رستوران که خارج شديم گفتم:‏


‏    -نريم خونه...‏


‏    -چرا؟


‏    -يکم دور بزنيم بعد بريم..حوصلم سر ميره ..‏


‏    با خنده گفت:خب تا برسيم دورمون رو هم زديم ديگه. چشم غره اتيشي نثارش کردم که خنده اش شدت گرفت:خيلي خوب بابا..تسليم!‏


‏    بعد از کلي ديوونه بازي اي که توي خيابون ها دراورد و با اون طرز رانندگيش دل و رودم رو تو دهنم اورد ماشين رو تو پارکينگ پارک کرد..قلبم با بي قراري خودشو به ديواره سينم ميکوبيد..بالاخره 3 روز سر اومد..وارد اسانسور که شديم دلهره ام بيشتر شد....با کليد در واحد رو باز کرد و منو به داخل هدايت کرد.تندي به سمت اتاق دويدم و به صورت سرخ شده ام خيره شدم:‏


‏    اروم باش هانا..تو ميتوني بهش توضيح بدي و جوري قانعش کني که طرز فکرش راجع بهت عوض نشه.. پاشو که داخل اتاق گذاشت دو متر بالا پريدم. لباسام رو عوض کردم و زير کتري رو روشن کردم تا چايي جوش بياد.‏


‏    روبروي تلويزيون نشست و کانالارو بالا پايين ميکرد..کنترل رو کنارش گذاشت و سرش رو به طرف من چرخوند.با دستاش اشاره کرد کنارش بشينم مخالفتي نکردم و اونم جايي براي من باز کرد..دستش رو روي کمرم گذاشت و سرم رو بوسيد.:‏


‏    -چرا انقدر يخي خانومي؟


‏    بي حرف شونه اي بالا انداختم. اروم پرسيد:‏


‏    -نميخواي حرف بزني؟


‏    سرم رو تکون دادم..مثل اين کرو لال ها با ايما اشاره حرف ميزدم!انگار زبون نداشتم!‏


‏    دستمو گرفت و مجبورم کرد بلند شم..تلويزيون رو هم خاموش کرد و به سمت اتاق راه افتاد.. ‏











‏    -ميشه اينجوري نگام نکني؟


‏    -چجوري؟


‏    -همين جوري که بهم خيره شدي..نميتونم حرف بزنم..يادم ميره..‏


‏    سرش رو به طرف چپ چرخوند :بيا بشين کنارم.‏


‏    رفتم..اونجوري راحت تر بودم تا روبروش بشينم و اونم با نگاهاش قدرت حرف زدن رو ازم بگيره لبمو تر کردم:‏


‏    - از اين اول ميخوام ازت يه قولي بگيرم اينکه با گفتن همه چيز هيچ وقت نظرت نسبت بهم عوض نشه .چشماشو باز و بسته کرد شروع کردمهمون سالاي اولي که دانشگاه قبول شده بودم با يلدا يا همون ميترا واحد هامون رو طوري برداشتيم که هم کلاس شيم،بچه ها ميگفتن ديدن يه پسري وارد دانشکده شده و قصد ادامه تحصيل داره.خيلي ازش تعريف ميکردن که خوش قيافه و خوش تيپ و فلانه.‏


‏    اتفاقا نزديک به چند ماهي هم ميشد که همسايه يلدا اينا عوض شده بود و يه خانواده که کسي زياد نميشناختنشون وارد اون منطقه شده بود يلدا ميگفت از خارج اومدن ...‏


‏    مامان يلدا با همسايه ها ارتباط خوبي داشت و من باب اشنايي با اين همسايه هاي جديد براشون يا اش ميبرد يا وقتي نذري داشتن نذري ميبرد.. يلدا ميگفت پسرهمين همسايه جديد اشون رو بيشتر از سه دفعه نديده..يه روز که دور حياط خونه يلدا ميچرخيديم و سر به سر هم ميذاشتيم زنگ در خونشون رو زدن وهمين پسر همسايه شون ظرف نذري يلدا اينارو خواست پس بده که من بدون خواست خودم و اتفاقي باهاش برخورد کردم .‏


‏    اون روز کلي از دستم عصباني شد و داد و بيداد کرد..بعد از اون ديگه اونو نديدم تا اينکه خبر رسيد تو کلاس ادبيات تخصصي مون همون پسره جديد هم هست..اون روز با يلدا کلي شوخي کرديم و وارد کلاس که شديم يلدا ساکت شد وقتي پرسيدم چت شد گفت اون پسر جديد همون همسايشونه..اسمش..اسمش... حرف زدن برام سخت شده بود..به صورتش که جدي و در سکوت به حرفام گوش ميداد نگاه کردم:‏


‏    فرنود راستين بود..سرم رو بالا اوردم که اخماي تو هم گره خورده اشو ديدم.. يه لحظه ترسيدم و خواستم ديگه چيزي نگم که دستاش روي دستم نشست:‏


‏    -بقيه اشو بگو..گوش ميدم...با اين حرکتش دلم قرص شد که هنوزم بهم اطمينان داره،اين بار سرم رو پايين گرفتم و با انگشتام بازي کردم:‏


‏    -اون پسره بابت حاضر جوابي هاي ملاقات قبليمون کلي از دستم عصباني بود و يا يه جوري بهم تيکه مينداخت يا اينکه يه جوري سعي ميکرد روز خوشم رو خراب کنه ، اوايل بي اهميت بودم ولي يه ترم که گذشت نميتونستم در برابر حرفها و کنايه هاش چيزي نگم.‏


‏    اين ماجراها گذشت تا اينکه جلساتي که غيبت ميکرد دلم ميخواست ميبود تا جواب کنايه هاش رو بدم. ولي وقتي ميومد و ميديدمش نميتونستم حرفي بزنم و ناخوداگاه ساکت ميشدم..جالب اينجاست که اونم ساکت ميشد و وقتي من چيزي نميگفتم اونم حرفي نميزد.. ديگه کاري به کارش نداشتم تا اينکه تابستون تصميم گرفتم کلاس گيتار ثبت نام کنم..کلاسي که ثبت نام کردم روزاي فرد کلاس داشت..وقتي استادش رو ديدم همه ذوق و شوقم تبديل به دلهره شد...‏


‏    استادم همون راستيني بود که باهاش هم کلاس بودم..اوايل تو کلاس باهم کار ميکرديم..ولي يه روز نميدونم چرا خريت کردم ويلدا رو به زور باهام همراه کردم تا بريم خونه همسايه اشون که همون استاد من بود و چند تا نت رو که حسابي کلافه ام کرده بود از اول بهم ياد بده...يلدا کلي بحث کرد که مگه چقدر واجبه که بايد حتما الان بفهمي و بذار تو کلاس بپرس؛ قبول نکردم..‏


‏    وقتي رفتيم با خوش رويي ازمون استقبال کرد و نت ها رو بهم ياد داد...چند وقت بعد وقتي ميومدم خونه حس ميکردم يه جوريم. انگار که همش کلافه بودم ودلم ميخواست ساعات بيشتري تمرين داشته باشم.و دوباره فردا يلدارو همراه ميکردم با خودم..ولي اين بار ديگه نرفتيم خونه شون ازش خواستيم بياد خونه يلدا اينا.. اونم بي چون و چرا قبول کرد..هر روز از ساعت 2 ظهر ميومد و تا 6 باجفتمون گيتار کار ميکرد..جوريکه گيتاري که طي چند سال اموزش احتياج به ياد گيري داره ما در عرض1 سال نسبتا همه اشو ياد گرفته بوديم و ميتونستيم يه اهنگ رو به خوبي بزنيم..روزايي هم که کلاس داشتيم تو اموزشگاه تمرين نت هاي خونه رو ميکرديم.‏


‏    چند ماه بعد يه روز دعوتم کرد به بام ميگفت مسئله جدي هست.روش شناخت داشتم ميدونستم ادم بدي نيست..همراهش رفتم که همونجا گفت بهم علاقه پيدا کرده و ازم خواستگاري کرد..طبيعي بود و برام چيز جديدي نبود،قبل اون تجربه داشتن خواستگاراي مختلف رو داشتم بنابراين جوابي ندادم..دوباره اين جريان تکرار شد و اين بار از شکستي که دفعه قبل خورده بود برام تعريف کرد گفت اولين نفري هستي که بعد از اون دختر بهت دل بستم و اگه بموني....دنيارو به پات ميريزم ... زير چشمي حرکات ارسام رو زير نظر گرفتم:‏


‏    درخواستشو قبول کردم که گفت تصميمش جديه و اين بار براي خواستگاري ميخوادبيا جلو..به بابام که گفتم..قبول کرد فقط گفت ميرم دربارش تحقيق کنم ..تحقيق کردن بابا همان و برگزار شدن خواستگاري همان..از اون شب به بعد بابام پاشو کرد تو يه کفش که هيچ وقت اجازه نميدم اون سمت تو بياد..باهام اتمام حجت کرد که اجازه اومدن رو هم نميده و بهتره فکرشو از سرم بيرون کنم..چراشو هنوز خودمم نميدونم..انگار يه رازه بين بابام و مامانم..چون فقط اونا خبر دارن.‏


‏    از اون شب به بعد رابطه ما در حد همون دوستي و همکلاسي باقي موند و هيچ وقتم فراتر نرفت..خيلي تلاش کردم بابا رو منصرف کنم ولي قبول نکرد ..و الانم که...... ديگه ادامه ندادم


‏    -دوسش داري؟


‏    چند لحظه به فکر فرو رفتم..ياد 3 شب پيش افتادم ..يه دختر اونو صداش زده بود اين يعني اينکه من تو فکرشم نبودم.... سرم رو به معناي نه تکون دادم. دستش زير چونه ام نشست و سرم رو بالا اورد حس کردم عصبانيه کمي ازش ترسيدم ولي ظاهرم رو حفظ کردم:‏


‏    -وقتي ازت سوال ميپرسم و دارم باهات حرف ميزنم منو نگاه کن!..دوستش داري؟دستم روي دستش گذاشتم صدام کمي لرزيد:نه..!‏


‏    فکش از عصبانيت منقبض شد و صورتش سرخ تر شد..چونه ام رو با شتاب ول کرد و چند بار دستش رو به گردنش کشيد..يدفعه از جاش بلند شد و با عصبانيت و خشم داد زد:‏


‏    -دروغ ميگي ؛ دروغ ميــگي...دوستش نداري؟؟؟؟دوستش نداري و اينجوري چشمات پر اشک ميشه؟؟؟! از صداي دادش ترسيدم و خودم روي تخت عقب تر کشيدم..بدجوري عصباني بود..بهش حق ميدادم واسه هيچ مردي خوشايند نيست بشنوه همسرش داره از عشق قدميش حرف ميزنه... اين بار عشق نه ، يه اشتباه!‏


‏    ولي چاره چي بود؟نميتونستم که تا ابد تو دلم حرفامو نگهدارم از طرفي خودش هم فهميده بود و انکار من بي فايده بود، بايد يه روزي دير يا زود، از زبون خودم ميشنيد ...با بغض گفتم:‏


‏    -قرار بود ذهنيتت نسبت به من خراب نشه..‏


‏    با يه قدم خودشو بهم رسوند که از ترس پرت شدم رو تخت. روم خم شد و با عصبانيتي اشکار گفت:‏


‏    -نکنه انتظار داري بابت اين حرفايي هم که زدي ازت تشکر بکنم؟داد زد اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


‏    به سينش ضربه زد: تو روي من؛شوهرت؛ داري ميگي عاشق اون عوضي بودي و انتظار داري مثل پخمه ها فقط نگات کنم؟؟؟ از ترس گلوم خشک شده بود و هيچ حرفي از زبونم در نميومد..چشمامو بستم تا چهره برافروخته از خشمش رو نبينم .. شونه هامو گرفت و تکونم داد با داد گفت:‏


‏    -هزار دفعه گفتم وقتي باهات حرف ميزنم منو نگاه کن..تندي پلکامو باز کردم..بايد اعتراف کنم بدجوري ازش حساب مي بردم. وقتي متوجه شد ترسيدم سعي کرد اروم تر باشه ولي همچنان عصباني بود ..دندوناشو روي هم ساييد و زير گوشم غريد:‏


‏    -اخرين بار ازت ميپرسم به من راستشو بگو..دوستش داري؟ تو چشمايي که اتيش شعله ميکشيد زل زدم لحنم بي اراده مظلوم شده بود:‏


‏    -داشتم... به خدا ديگه ندارم..! ديگه برام مهم نيست چون زندگي من تازه شروع شده ... حرفم که تموم شد دستاي مشت شده اش از هم باز شد ولي همچنان اخم کرده بود.ازم فاصله گرفت تو جام صاف نشستم و جدي گفت:‏


‏    -واسه همين قبل از همه ي اين ها ازم ميخواستي باهات مثل يه همخونه باشم؟به خاطر اون؟؟؟ سرم رو تکون دادم :‏


‏    -ارسام اگه همه چيز رو برات گفتم فقط به خاطره اينکه اصلا دلم نميخواد فکر کني دارم ازت چيزي رو پنهون ميکنم.همه چي رو بهت گفتم تا بدوني ديگه ديگه چيزي برام مهم نيست ميخواستم همين اول از زبون خودم بشنوي...اون براي من براي هميشه تموم شد،به خدا ديگه بهش فکر هم نميکنم. تنها کسي که الان دارم تويي ،بهت اعتماد کردم و همه چيز رو برات تعريف کردم هرچند اگه به ميل خودم انتخابت نکردم ولي تنها کسي که تا اخر راه باهام ميموني فقط خودتي...‏


‏    اينايي رو که بهت گفتم هيچ وقت عليه خودم استفاده نکن حتي تو بدترين شرايط که اگه اين کار رو کني هيچ وقت نميبخشمت..اره انکار نميکنم ازت فرار ميکردم چون ميترسيدم بفهمي تو گذشته ام چه خبر بوده بهت گفتم تا از زبون خودم بشنوي اونم همين اول کاري که بعدا نگي معلوم نيست چه چيزايي رو بهم نگفته کل زندگي من همينايي بود که برات تعريف کردم نه کمتر نه بيشتر


‏    چند بار کلافه طول و عرض اتاق رو طي کرد:‏


‏    -من از کجا بفهمم بهش فکر نميکني مگه نميگي دوستش داشتي؟مگه نميگي اون اشغالم تو رو ميخواسته..؟اگه هيچ وقت نتوني اونو از فکرت بيرون کني چي؟؟؟؟ ناباور گفتم:‏


‏    -يعني ميگي من بهت خيانت ميکنم؟ تو از من يه همچين ادمي پيش خودت ساختي؟اسم تو تو شناسنامه منه.. ما داريم باهم تو يه خونه زندگي ميکنيم من هنوز انقدر پست نشدم که با وجود داشتن شوهر به يه مرد ديگه فکر کنم! خداي بالا سرم شاهده که تو اين سه روز يکبارم بهش فکر نکردم..چونه ام لرزيد:اگه اينجوري فکر ميکني اجباري ندارم تحملم کني..اجباري ندارم به زور منو نگهداري و هر روز بهم شک داشته باشي من همه چيز رو بهت گفتم تا شريک زندگيم باشي نه اينکه بخواي هر لحظه به اين فکر کني که ...به سمتم هجوم اورد و با يه حرکت چونه ام رو تو دستاش فشرد :‏


‏    -فقط يه کلمه ديگه حرف بزن تا دندوناتو تو دهنت خورد کنم هانا... حس ميکردم چونه ام داره خورد ميشه ولم کرد و گفت:‏


‏    -اگه فکر کردي با اين حرفات خام ميشم و طلاقت ميدم تا برگردي پيش اون کور خوندي.تو زن مني مال مني براي مني...فهميدي؟هيچ تحملي در کار نيست اجباري هم در کار نيست تو فقط وظيفتو انجام ميدي ..وظيفه تو هم فقط دوست داشتن منه..روشن شد؟














‏    چونه ام رو مالش دادم چون بدجوري درد گرفته بود ميدونستم وقتي که بهش گفتم اين عکس العمل رو از خودش نشون ميده، شايد طول ميکشيد تا باهاش کنار بياد ولي بالاخره کنار ميومد مهم اين بود که من الان يه زن متاهل به حساب ميومدم و بايد تو زندگي خودم رو بهش نشون ميدادم تا دلش قرص بشه که به غير از اون به کس ديگه اي فکر نميکنم..ميدونستم اين مسئله نه چندان دور براش ثابت ميشه


‏    -وقتي تصميمم رو گرفتم که باهات زير يه سقف زندگي کنم، يعني تک تک وظايفمو به عهده گرفتم..احتياجي به تکرار نيست،هميشه از بابت من خيالت راحت باشه..با تاکيد گفتم :بـايــد راحت باشه


‏    چند دقيقه اي بي حرف نگام کرد اخماش از هم باز شد ،قدم اول رو برداشت،اين بار نترسيدم ،تو اغوشش فرو رفتم،چشمام بسته شد،دستاش نوازشگرانه لا به لاي موهام حرکت کرد ، حس امنيت به سر تا سر وجودم تزريق شد دستام روي سينه هاش گذاشتم،زمزمه اش زير گوشم بلند شد:‏


‏    -تو فقط هاناي مني...مال من باش.‏














‏    تو دلم تکرار کردم:" خداحافظ دغدغه گذشته،سلام باورهاي اينده!.."‏














‏    ****‏


‏    دستم رو به سمت گونه ام کشيدم و سرم رو چرخوندم...داشت چشمام گرم ميشد و خوابم ميبرد که يه چيزي زير بينيم کشيده شد چشمام رو باز کردم و صورت خندونش رو ديدم با اخم گفتم:‏


‏    -ازار داري؟ بوسه محکمي روي گونه ام نشوند و با خنده گفت:‏


‏    -صبح به خير خانم راد منش غرغرو!..تا کي ميخواي بخوابي؟


‏    پشت بهش چرخيدم و خواب الود گفتم: فقط يکم ديگه!... صداي خنده اش بلند شد و از پشت بغلم کرد : حوصله ام سر رفت..بلند شو..نيم ساعته دارم نگات ميکنم خوابي..بلند شو.. تند تند تکونم داد. با اخم و اعصابي داغون برگشتم:‏


‏    -من بلند شم حوصله تو سر جاش مياد؟


‏    با همون خنده سر جاش نشست و گفت:چجوووورم!...‏


‏    - ولم ميکني يا نه؟ فقط بذار ده دقيقه ديگه بخوابم..چرخيدم و چشمامو بستم..ديگه صدايي نيومد داشت پلکام سنگين مي شد که حس کردم يه زلزله چندين ريشتري اومده. با ترس پريدم و خنده اش رو که ديدم بالشت رو از زير سرم برداشتم و محکم زدم تو سرش:‏


‏    -تو چرا کمر به نخوابيدن من بستي..؟!‏


‏    -عزيزم بلند شو که ديگه ده دقيقه ات هم تموم شد و حوصله منم هنوز سر جاش نيومده. با جيغ تو جام نشستم و تا ميخورد زدمش...از خنده کبود شده بود همونجوري که با دستام ميزدمش دستمو کشيد که صاف رفتم تو بغلش دستاشو دور تنم حلقه کرد و اسيرم کرد، با خنده گفت:‏


‏    -اخه جوجه تو که زورت به من نميرسه واسه چي خودتو خسته ميکني؟


‏    -ولم کن خفه شدم


‏    با خنده گفت:مگه جات بده؟حوصله منم تازه داره مياد سرجاش!..‏


‏    با شيطنت گفتم: راست ميگي بالشت بهتر از تو کجا گير مياد..پس حرف نزن تا مزاحم خواب من نشي!..‏


‏    با حرص ساختگي گفت: بچه پررو من بالشتم؟ چشم بسته سرمو تکون دادم که صداي خنده اش بلند شد.. داشت با موهام بازي ميکرد که باز خماري و خواب به سراغم اومد دستش متوقف شد ولي من هنوزم خوابم ميومد و حاضر نبودم بلند شم سايه اي روي صورتم حس کردم و صداي خندونش رو شنيدم:باز که تو بيهوش شدي دختر؟


‏    ساعت رو نگاه کردم و تصميم گرفتم ديگه بلند شم يه خميازه طولاني کشيدم و بلند شدم با لبخند نگام ميکرد دستمو گرفت و منو با دستاش قفل کرد غر زدم:‏


‏    -اون وقت هي ميگي بلند شو؟خب خودت نميذاري ديگه. اين بالشت به من چشمک ميزنه تو هم بدتر ميکني!.. گونه ام رو بوسيد :‏


‏    -خوبي؟


‏    يه لحظه متوجه نشدم چي گفت با تعجب گفتم:‏


‏    -من؟اره سلام ميرسونم!!..تو چطوري؟!قهقهه اش رفت هوا..تازه به خودم اومدم و فهميدم چي پرسيده..!‏


‏    با خنده-منظورم اينه که...‏


‏    نگامو دور تا دور اتاق چرخوندم و تو دلم کلي به خودم فحش دادم سريع گفتم:‏


‏    اره..اره ..خوبم..تندي بلند شدم برم بيرون که نذاشت با خنده گفت: شيطونياتو رو نکرده بودي!..گذشته از شوخي ..خوبي؟


‏    چشمامو باز و بسته کردم و بهش لبخند زدم.با لبخندم خنده اش از بين رفت و بوسه اي پر حرارت لبريز از محبت روي پيشونيم کاشت ...-فسنجون..!‏


‏    هيچي هم نه و فسنجون!.. رسما پنچر شدم. اب دهنم رو قورت دادم و خودم رو عادي نشون دادم:‏


‏    -ميگم نظرت با مرغ چيه؟


‏    با حالت مرموزي گفت: چرا مرغ؟


‏    -اهان..خب چون گردو نداريم


‏    با همون حالت جواب داد:‏


‏    -اگه مشکل فقط گردوئه الان ميرم ميگيرم.‏


‏    -نــه..اخه ميدوني الان تابستونه فسنجون نميچسبه... همون مرغ خوبه ديگه..‏


‏    -ولي من هوس فسنجون کردم. با لبخند موزي اي پا روي پا انداخت..با حرص گفتم: اصلا تقصير منه نظر تو رو واسه غذا درست کردن ميپرسم..هرچي درست کردم بايد بخوري.‏


‏    با خنده اي سعي در کنترلش داشت گفت:يا فسنجون درست ميکني يا تا يه هفته اعتصاب ميکنم!‏


‏    با حرص: وقتي تا يه هقته از گشنگي تلف شدي ياد ميگيري هرچي جلوت گذاشتم بخوري. و با حرص مرغ يخ زده رو تو زود پز پرت کردم داشتم هويج ها رو خورد ميکردم که دستي دور کمرم حلقه شد با خنده گفت:‏


‏    -اعتراف کن...‏


‏    دستاشو باز کردم: برو اونور ببينم هانا نيستم اگه بذارم امروز تو غذا بخوري!‏


‏    -اعتراف کن وخودتو راحت کن..‏


‏    -چيزي براي اعتراف وجود نداره.صورتش رو جلو اورد و با لحن مثلا ترسناکي گفت: اتفاقا خوبم داره..اعتراف کن وگرنه خودتو به جاي غذا ميخورم. با جيغ گفتم :برو اونور ببينم چندش..‏


‏    دستامو گرفت و منو چرخوند هنوزم ميخنديد ..اين بشر چقدر خوش خنده بود خبر نداشتم:‏


‏    -هانا جان..عزيز من..اعتراف کن تا ولت کنم.. ميدونستم دست از سرم بر نميداره با کلافگي پوفي کشيدم :‏


‏    - اي بابا اره ..اصلا من هنوز با اين 24 سال سنم بلد نيستم يه غذاي درست حسابي درست کنم..حرفيه؟ حالا راحت شدي؟ تلفن زنگ خورد و براي فرار از دستش برداشتم:‏


‏    -بله؟


‏    -سلام عروس گلم..خوبي؟


‏    -سلام مامان..مرسي شما خوبي؟بابا خوبه؟


‏    -مرسي عزيزم..همه خوبيم..چه خبر ..اين پسر من که اذيتت نميکنه..؟


‏    خنديدم: نه بابا...‏


‏    خنديد: اذيت کرد به خودم بگو گوشش رو بپيچونم..هانا جان زنگ زدم واسه ناهار بيايين اينجا..‏


‏    خدا ميدونه چقدر تو دلم ذوق کردم که از غذا درست کردن راحت شدم:‏


‏    -مزاحمتون نميشيم مامان جان


‏    -اين حرفا چيه،اتفاقا فسنجون درست کردم ارسام که خيلي دوست داره شنيدم غذاي مورد علاقه خودت هم هست


‏    با شنيدن اسم فسنجون نيشم شل شد:‏


‏    بله..ولي به خدا به زحمت ميوفتين!‏


‏    -بسه از اين حرفا نشنوم ها..پس ما منتظرتونيم


‏    -چشم..مزاحمتون ميشيم


‏    - تا باشه از اين مزاحمتا،کاري نداري دخترم؟








‏    -نه سلام برسونين


‏    -حتما عزيزم..خداحافظت


‏    گوشي رو گذاشتم و هويج هاي خورد شده رو تو يه ظرف در بسته گذاشتم و تو فريزر گذاشتم.‏


‏    ارسام-مامان بود؟


‏    -اره گفت واسه ناهار بريم اونجا فسنجون درست کرده.‏


‏    ارسام با حالت با نمکي دستش رو زير چونه اش کشيد و گفت:‏


‏    -حالا که فکر ميکنم ميبينم همون مرغه خودت از صد تا فسنجون مامان خوشمزه تره ها.. با چاقويي که دستم بود همراه با چشماي ريز شده برگشتم:‏


‏    -يه بار ديگه بگو چي گفتي؟


‏    چاقو رو که ديد رنگ از رخش پريد ..:چي؟من؟هيچي ميگم اتفاقا مامان کار خيلي خوبي کرد دعوتمون کرد اخه بدجور هوس کرده بودم.‏


‏    خندم گرفت: اره..خيلي کار خوبي کرد..حالا برو حاضر شو!‏


‏    ***‏


‏    -خب چه خبر دختر گل من؟


‏    خنده مليحي کردم: سلامتي شما...چاقو رو از دستش گرفتم و مشغول خورد کردم کاهو ها شدم..اعتراض کردکه تو دست نزن ولي با خنده گفتم نميشه که همش بشينم يه گوشه. از جاش بلند شد و بازهم شکر رو توي قابلمه خورش ريخت..در حين کار کردم هم باهم حرف ميزديم ازم خواست شيريني خورش رو بچشم ببينم خوبه يا نه..که عالي بود. روبروي من نشست و به خورد کردن کاهوهام نگاه کرد..:‏


‏    -هانا بدش به من


‏    -اِ..مامان نميشه که شما همش کار کنين .. در ضمن درست کردن يه سالاد مگه چقدر کار داره با لحن دل نشيني گفت:‏


‏    -خدارو هزار بار شکر ميکنم همچين عروسي نصيبم شده


‏    خجل گفتم:شما لطف دارين..‏


‏    -حقيقته عزيزم از تو بهتر کجا ميتونستم براي پسرم پيدا کنم..هميشه دوست داشتم يه دختر داشته باشم يه پسر... ولي خب چه ميشه کرد..خواست خدا اين بود که فقط ارسام رو داشته باشم..براي همين مثل دختر خودم دوستت دارم


‏    با لبخند گفتم: ارسام از تک بودنش اعتراضي نميکرد؟


‏    -ارسام؟ اعتراض نکنه؟... محاله..بچه که بود هي غر ميزد من تنهام همه دوستام خواهر برادر دارن من هيچکي رو ندارم..بزرگتر که شد کم کم باهاش کنار اومد.ولي خب خيلي دلش ميخواست يه خواهر يا يه برادر داشته باشه.‏


‏    -پس دقيقا مثل خودم بوده..منم کوچيک که بودم خيلي حوصلم سر ميرفت ولي هانيه که به دنيا اومد بيشتر وقتم رو باهاش گذروندم..واسه همين خيلي بهم وابسته ايم


‏    با تاکيد گفت: وقتي تو کما بودي خيلي بي قراري ميکرد اونجا بود که فهميدم چقدر دوستت داره..بالاخره خواهرش بودي..ولي از همه بيشتر هانيه بي طاقت بود. پرسيدم:‏


‏    -ارسام دوست صميمي اي نداره؟کسي که زياد باهاش رفت و امد کنه؟چيزي مثل برادرش؟


‏    سس مايونز و ابليمو رو از تو يخچال بيرون اورد و جواب داد:‏


‏    -ارسام که هشت سالش بود ما زندگيمونو جمع کرديم رفتيم پاريس... عقيده مرتضي اين بود که وقتي ارسام بزرگ بشه جايي واسه پيشرفتش تو ايران نيست براي همين تو ايران با کسي رابطه صميمي نداشت و اون زمان خيلي بچه بود..تو پاريس تفريحات زياد تر بود..واسه پيشرفت کردن محل بهتري بود،ارسام اونجا چند تا دوست صميمي داشت که تا چند سال پيش هم باهاشون ارتباط داشت از ميون اونا يکيشون ايراني بود،بيشتر با اون رفت و امد ميکرد..ما هم کم کم رفت و امد خانوادگي پيدا کرديم.خانواده خيلي خوبي هم بودن..ولي از وقتي به خاطر کاراي مرتضي برگشتيم ايران ارتباطمون باهاشون قطع شد..ديگه پيگيرشون هم نشديم.‏


‏    -يعني الان کلا دوستي رفيقي چميدونم کسيو نداره؟


‏    -رفيق ان چناني نه...بيشتر با افراد شرکتش هست،اونم نه چندان دوست..بيشتر همکارن.. بعد بلند تر طوريکه ارسام صداشو بشنوه گفت:‏


‏    -ارسام،اسم دوستت چي بود؟..بعد چند ثانيه بدون اينکه منتظر جوابي از جانبش باشه گفت:‏


‏    -اهان..فرنود..فرنود راستين.. با شنيدن اين حرف انگار يه شوک قوي برق چند ولتي بهم وصل کنن تو جام پريدم و اخ بلندي گفتم و چاقورو پرت کردم.. صداي ارسام بلند شد:‏


‏    -چي پرسيدي مامان؟


‏    مامان محکم رو دستش زد و نسبتا بلند گفت: چيکار کردي دختر؟ببينم.... بابا وارسام با صداي مامان پريدن تو اشپزخونه بابا مرتضي گفت:‏


‏    چي شد خانوم؟


‏    مامان سريع از جاش بلند شد وتو کابينتا دنبال چيزي ميگشت. ارسام با هول گفت:‏


‏    چيکار کردي؟


‏    انگشتم بدجوري سوز ميزد مامان جواب داد:دستشو بريده ..برو اونور بذار اينو بپيچم دور انگشتش... با هول باند رو از مامان گرفت و گفت:‏


‏    -نميخواد..بده خودم براش ميبيندم..ببينم..هانا چيکار کردي با دستت؟چرا انقدر عميق بريدي..لبمو رو هم فشار دادمو اروم زمزمه کردم چيزي نيست


‏    ارسام-چي چيو چيزي نيست..زدي انگشتتو تا ته بريدي


‏    مامان مداخله کرد: ارسام جان چيزي نيست اين باندو محکم ببند خونش بند مياد.‏


‏    دستمو گرفت و گفت: خيلي عميقه..پاشو ببرمت درمونگاه.. بابا و مامان زدن زير خنده..خودمم خندم گرفته بود..بابا ميون خنده هاش بريده بريده زد رو شونه ارسام و گفت: اي بسوزه پدر عاشقي..چيزيش نيست پسر..يه بريدگيه سطحيه..انقدر هول شدن نداره که ذليل...!‏


‏    با خجالت از حرف بابا مرتضي و رفتار ارسام، سرم و پايين انداختم و خنديدم.‏


‏    مامان دستمو گرفت و در حاليکه باند رو دور انگشتم ميپيچيد گفت:‏


‏    -تقصير من شد..حواسش رو پرت کردم.‏


‏    ارسام چاقو رو برداشت و به طرف سينک رفت تا قسمتي که خوني شده بود رو بشوره تو همون حالت گفت: اخه درباره چي حرف ميزدين که يهو اينجوري شد؟؟حواست کجاست اخه؟


‏    دست سالمم لرزيد.. دعا دعا ميکردم مامان چيزي نگه ولي از اونچه که ميترسيدم سرم اومد و مامان لب باز کرد


‏    -حرف از دوستاي تو شد..داشتم از فرنود ميگفتم همون که تو لندن باهم خيلي صميمي بودين... يدفعه زد دستش رو بريد..صداي شير اب قطع شد..چشمامو بستم و لبم رو به دندون گرفتم..قلبم تند تند به ديواره سينم ميکوبيد سرم پايين بود و مشغول انگشتم بودم ولي سنگيني نگاهشو روي خودم حس ميکردم ولي مامان بي توجه به حال من حرف ميزد:‏


‏    -راستي ارسام ديگه ازشون خبري نداري؟اون لحظه فقط به يه چيز فکر ميکردم..من ارسام فرنود...يه نسبت سه گانه..درست مثل يه مثلث که هر کدوم از ما تو هر راس اين مثلث قرار گرفته بوديم. فهميدن اينکه ارسام با فرنود صميمي بوده حالمو خراب کرد..نميفهميدم چرا فقط بايد براي من اين جريان ها رخ بده..ارسام و فرنود..دو تا دوست صميمي...درست مثل منو يلدا...رفت و امد خانوادگي داشتن..ولي چرا من؟من اين وسط بينشون چکار ميکردم؟ چشمامو باز کردم و اروم توام با اضطراب سرمو بالا اوردم..اخم پر رنگي بين ابروهاش حاکم بود..بهت تو رفتار ثابتش بيداد ميکرد.يه دستش رو مشت کرده بود و چاقو رو، رو سينک گذاشت و به طرفم اومد..يه لحظه ترسيدم نميدونستم داره تو فکرش چي ميگذره...نميدونستم داره راجع بهم چه جوري فکر ميکنه و برداشت ميکنه. نميخواستم اينجوري بشه..اروم جوري که فقط خودش بشنوه لب زدم: به خدا من.....‏


‏    انگشت سبابه اشو به معني ساکت با حالتي عصبي رو بينيش گذاشت و محکم چشماشو بست..فکش رو روي هم ميساييد..با ناراحتي نگاهش کردم بعد از چند ثانيه چشماشو باز کرد و از اشپزخونه بيرون رفت.حالم بدجور گرفته شد..روز خوشم خراب شد.‏


‏    مامان-ارسام؟کجا رفتي؟گفتم ديگه ازشون خبري نداري؟ ارسام با گفتن نه بلند و محکمي همه رو وادار به سکوت کرد. اروم بابت باند پيچي ازش تشکر کردم:‏


‏    -دستت درد نکنه مامان..ببخشيد!‏


‏    - خواهش ميکنم دخترم..فداي سرت عزيزم..اشکال نداره، برو پيش شوهرت ببين باز چشه که سگرمه هاش رفت تو هم....‏


‏    -ولي اخه...‏


‏    با خنده گفت: از بچگي هم همينطور بود تا کسي بهش ميگفت بالا چشمت ابروئه مثل دخترا قهر ميکرد..احتمالا ناراحت شده از اينکه به نگرانيش خنديديم..برو پيشش.. تو دلم تکرار کردم کاش همين جوري که ميگي بود. با شرمندگي گفتم:‏


‏    -ببخشيد.. اخه دست تنها ميشي..‏


‏    با خنده منو فرستاد بيرون:اي بابا دختر تو چقدر تعارفي هستي..برو ببينم من خودم از پس همه کارام بر ميام..تک خنده اي کردم و به طرف پذيرايي رفتم.بابا مرتضي رو مبل نشسته بود و اخبار نگاه ميکرد..با لبخند مهربوني گفت:بيا اينجا ببينم عروسم.. تو دلم غوغا بود با اين حال ظاهرم رو حفظ کردم و به سمتش رفتم..جايي براي من کنار خودش باز کرد که کنارش نشستم..:‏


‏    -باز اين پسر من اذيتت کرد؟


‏    با نيم خنده اي گفتم:چرا اذيت


‏    -ديگه نميخواد منو بپيچوني..يه عمري اين بچه رو بزرگ کردم..برم گوششو بپيچونم که دخترمو اذيت کرد؟ فقط لبخندي زدم..لبخندي مملو از اضطراب ،تو دلم غوغايي بود.دلم ميخواست برم پيشش و بهش توضيح بدم داره اشتباه فکر ميکنه..نميخواستم دچار سو تفاهم بشه و دربارم بد فکر کنه چون برام مهم بود.. مثل اينکه بابا متوجه شد..سرمو بوسيد و پدرانه گفت: برو پيشش بابا..تو اتاقشه. از خدا خواسته چشمي گفتم و از جام بلند شدم...‏


‏    در اتاقش نيمه لا باز بود.. درو هل دادم و وارد شدم.پشت به در کنار پنجره وايساده بود و به بيرون خيره شده بود.درو پشت سرم بستم بهش تکيه دادم. باصداي در برگشت طرفم..با ديدن من اخمي کرد و با لحن بدي تند گفت:برو بيرون.‏


‏    دلم گرفت..بدجوري هم گرفت.هر لحظه امکان داشت بغضم بشکنه براي همين حرفي نميزدم. با شتاب پرده اتاقشو کنار کشيد و با دو قدم بلند مقابلم ايستاد. سعي ميکرد صداشو بالا نبره تا مامان باباش نشنون.:‏


‏    -ميگم برو بيرون...ميشنوي؟


‏    با صدايي که ناراحت بود ولي هنوز محکم جواب دادم:نميرم.‏


‏    با عصبانيتي اشکار گفت:چــــرا؟؟که بشي ايينه دق من؟با اين؟ و انگشت باندپيچي شدمو بالا اورد و جلو چشمام گرفت و محکم به پايين پرتش کرد.‏


‏    خفه ناليدم: به خدا اونجوري که فکر ميکني نيست..بذار حرف بزنم بعد...بعد... بگو برم بيرون.‏


‏    با کلافگي دستشو به صورتش کشيد يدفعه صداش بالا رفت:‏


‏    -پس چه جوريه؟؟؟؟؟هوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟بخا طر اون کثافت اينجوري دستتو بريدي...بعد منه احمق نگرانت شدم..نگو خانوم تو يه حال و هواي ديگه بوده..بازم ميگي اونجوري که تو فکر ميکني نيست؟؟؟؟؟؟اصلا چي واسه گفتن داري؟؟؟؟؟؟


‏    لبمو گزيدم..:ارسام تو رو خدا اروم تر..مامان اينا ميشنون..داري اشتباه فکر ميکني


‏    يدفعه هوار زد:به درک بشنون... از صداي دادش بد جور ترسيدم و يه قدم عقب رفتم..صورتش کاملا سرخ شده بود و رگ پيشونيش نبض ميزد.. ميترسيدم با اين همه حرص و عصبانيت اتفاقي براش بيوفته.‏


‏    -به خدا بهش فکر نميکردم..به جون هانيه خيلي وقته اصلا اسمشم تو ذهنم نميارم...داشتيم با مامان حرف ميزديم..اون...اون دا..شت..تعريف مي..کرد..از دوستات ميگفت...گفت صميمي ترين دوستت بوده...با..با اسمش..هل شدم...فکر نميکردم شماها همو بشناسين...به خدا داري اشتباه ميکني..‏


‏    چشمام پر اشک شده بود و صدام لرزش واضحي داشت.بريده بريده حرف ميزدم و گلوم داشت از بغض ميترکيد..‏


‏    خودم از دست رفتارام حرصي شده بودم.. صداشو اروم تر کرد ولي هنوزم عصباني بود:‏


‏    پس بخاطر من دستتو اينجوري بريدي؟؟؟؟ تو هنوزم اون کثافتو دوستش داري هانا..کيو داري گول ميزني؟منو ؟يا خودتو؟؟فکر کردي انقدر احمقم که نفهمم؟؟؟بهت فرصت دادم گفتم حتما انقدري ميفهمي که ديگه بهش فکر نکني ولي اشتباه فکر ميکردم تو هيچي نميفهمي.هيچي.. از يه بچه دبيرستاني هم بدتري ،متاسفم برات!‏


‏    با عصبانيت و صدايي پر از حرص گفتم: ندارم..ندارم..ندارم..به کي قسم بخورم دوستش ندارم..چرا نميفهمي اخه؟فراموشش کردم..از زندگيم پرتش کردم... چرا به زور ميخواي بگي من هنوزم بهش فکر ميکنم؟؟اره منکر اين نميشم 4 سال شب و روز بهش فکر ميکردم ولي ديگه... يدفعه دستمو کشيد منو کوبوند به ديوار،کمرم در اثر برخورد با ديوارمحکم درد گرفت که نفسم بند اومد..يه دستش و گذاشت رو دهنم و دستش ديگشو تهديد وار تو هوا تکون ميداد:‏


‏    -به ولاي علي يه کلمه ديگه حرف بزني چنان ميزنم تو دهنت که پر خون شه..خفه شو تا دندوناتو تو دهنت خورد نکردم...تو غلط ميکردي که بهش فکر ميکردي..از حالا به بعد فقط منم..فهميـــدي؟؟؟؟مـــــن.. .شوهرت..ارسام...اينو تو اون سرت فرو کن...وگرنه با دستاي خودم ميکشمت... به خدا قسم اين کار رو ميکنم.. در بسته بود و فاصله اتاق با پذيرايي زياد بود..شک داشتم مشاجرمون رو شنيده باش يا نه...از ترس بغضم ترکيد و به سکسکه افتادم...‏


‏    نميدونستم بايد چيکار کنم..به کي دردمو بگم؟خدايا منو ميبيني؟چرا اينقدر داري زجرم ميدي؟چرا انقدر جلو راهم سختي گذاشتي..؟تا مجرد بودم از بابام غصه ميخوردم حالا که ازدواج کردم هم اين سختيا ادامه داره؟تا کجا؟؟ تا کي بايد تحمل کنم تا يه ارامش درست حسابي نصيبم بشه؟تا کي دم نزنم تا يه روز بي دغدغه داشته باشم؟خدا منم ادمم..منم دلم يه زندگي راحت مثل بقيه ادما ميخواد...ميبيني؟ميشنوي؟پس بهم اين ارامش رو بده... تا کي بايد براش بابت هر رفتارم توضيح بدم و ذهنش رو به سمت ديگه معطوف کنم؟؟نگاهي به چهره عصبانيش انداختم که کمي اروم تر شده بود ولي هنوزم خشمگين بود.يه قدم ازم فاصله گرفت با دستاش به موهاش چنگ زد...گريه ام شديد تر شد...دستمو جلو دهنم گرفته بودم:‏


‏    -چرا باور نميکني ...چرا زندگي رو داري واسه جفتمون سخت ميکني؟مگه من چيکار کردم؟مگه من خبر داشتم که شما همو ميشناسين؟.. يه بار بهت گفتم من.... نتونستم ادامه بدم..صدام گرفت... ميديدم ناراحته..ميديدم پشيمونه... جلوتر اومد...ندامت تو صورتش موج ميزد، تابه طرفم اومد دستاشو از هم باز کرد مثل بچه اي که دنبال يه پناه ميگرده خودمو تو اغوشش پرت کردم..يقه پيراهنشو تو مشتم گرفتم و بريده بريده گفتم:‏


‏    -ارسام من بهت گفتم......‏


‏    -هيشش..هيچي نگو... حرف نزن...‏


‏    -چرا...نميخوام ساکت باشم.ميخوام حرف بزنم..ميخوام بهت بگم تو اين مدت کمي که دارم باهات زندگي ميکنم جز اسم خودت اسم هيچ کس ديگه رو تو فکرمم نياوردم.ميخوام بدوني فقط تو تو زندگيمي بفهم که فراموشش کردم بفهم که ديگه از اسمشم بدم مياد...‏


‏    سرشو پايين اورد: چرا هانا...چرا من نبايد اولين باشم؟چرا اون؟؟؟اين همه ادم..چرا فقط اون؟؟؟


‏    -نيست...به خدا نيست..رفت..فقط باورم کن... به حرفام اطمينان کن..وقتي ميگم نيست يعني نيست..يعني رفت..چون خودش خواست..چون خودم خواستم..چون دلم يه زندگي معمولي ميخواست نه استرس هرروزه..نه غم و غصه هميشه...وقتي ميگم فقط تو هستي يعني فقط خودت هستي.‏


‏    چشماشو محکم روي هم فشرد ..حق داشت....غيرتش بهش اجازه فکر کردن نميداد..سرمو تو سينش پنهون کردم. پيشونيش رو روي موهام گذاشت واروم گفت: معذرت ميخوام عزيز دلم. سکسکه ام بند اومد و ناخوداگاه اروم شدم..باورم کرد؟فهميد دارم راست ميگم؟سرمو بالا گرفتم تا نگاهش کنم.:‏


‏    - نميخوام معذرت خواهي کني..ارسام تا وقتي باورم نکني همين وضعيتو داريم..من دلم يه زندگي اروم ميخواد. يه ارامش کنار خودت...از اين به بعد مديوني اگه يه لحظه..يه ثانيه فکر کني دارم بهت خيانت ميکنم..مديوني اگه فکرکني به جز خودت کس ديگه اي تو زندگيمه..بسه..ديگه نميخوام اين وضعو ادامه بديم. اگه برام ارزش قائلي به حرفم بها بده.نميخوام هر دفعه به اين فکر کني دارم به چي فکر ميکنم..نميخوام از جانب من شک داشته باشي...نميخوام هر ثانيه خودمو بهت اثبات کنم نميخوام از اعتمادي که بهت کردم پشيمون بشم..نميخوام هر دفعه اين موضوع رو تو سرم بکوبي..ميفهمي؟ فقط باورم کن بهم اعتماد کن ..همين...بذار اروم زندگيمونو بکنيم...انقدر خودتو داغون نکن منو نابود نکن..من ميخوام کنار تو خودمو بسازم..نميخوام فکر کنم تا چند وقت اين موضوع رو بايد کش بديم.‏


‏    در تمام اين مدت به چشمام خيره شده بود..ميخواستم صداقت رو از تو نگاه و لحنم بخونه..سخت بود برام اينکه هر لحظه بهم شک داشته باشه.کمي بعد سرش خم شد لباش روي پيشونيم جا گرفت ..:‏


‏    -باورت کردم...‏


‏    همين يه جمله برام دنيايي ارزش داشت.حس کردم ازاد شدم...ارامش گرفتم..صداقتمو از چشمام خوند..با نگاه نمناکم بهش گفتم:‏


‏    -ديگه فرنودي وجود نداره..نه براي من..نه براي تو...باشه؟


‏    چشماشو به معني باشه بازو بسته کرد و روي رد اشکم رو بوسيد...لبخندي زدم و ازش فاصله گرفتم که باز منو به سمت خودش کشيد..اعتراضي نکردم و تو اغوشش فرو رفتم.‏


‏    بعد از خوردن ناهار همگي نشسته بوديم و مشغول تماشاي برنامه تلويزيون بوديم.مامان از جاش بلند شد که ميوه بياره..رفتم کمکش و کارد و چنگال ها رو برداشتم. وقتي پيش دستي هارو چيدم ارسام با لبخند دستشو باز کرد که برم کنارش بشينم که بابامرتضي دور از چشم ارسام چشمکي زد و اشاره کرد کنار اون بشينم..با خنده به طرف بابا رفتم. لبخند رو لباي ارسام ماسيد ومثل بچه ها لباشو ورچيد و گفت:‏


‏    -چرا رفتي پيش بابا؟


‏    بابا گفت:بهش بگو خوب کاري کردم...‏


‏    ارسام معترض گفت :بابا..!‏


‏    -بابا و مرض..! خجالتم نميکشه از اون موقع تا حالا مثل چسب چسبيده به دختره..نميگه شايد دخترم نخواد ور دل تو لم بده!..اه اه..خجالتم خوب چيزيه..مردم مردا قديم...‏


‏    منو مامان و خودش خنديديم...ارسام لجوجانه گفت:‏


‏    -هانا بيا پيش خودم..‏


‏    -نميخواد بياد مگه زوره..‏


‏    -اره زوره..!‏


‏    بابا-زوره که زوره..‏


‏    ارسام- اي بابا مگه اصلا خودت زن نداري؟اوناهاش داره مياد..اونو بغل کن..‏


‏    -عروس خودمه به تو چه پسر..!‏


‏    -مثل اينکه اين عروس شما همسر بنده ست ها..!‏


‏    ارسام با شيطنت دست مامانو کشيد و گفت:‏


‏    -بيا اينم زنه خودت..حالا زن منو پس بده...‏


‏    بابا با حالتي خنده دار ابروهاشو بالا انداخت...‏


‏    ارسام با شيطنت گفت:‏


‏    اشکال نداره بابايي...ما چشمامونو ميبنديم تا شما خجالت نکشين..بابا خم شد و لنگه دمپايي رو به سمتش نشونه گرفت که ارسام در رفت..‏


‏    بابا- پسره بيشعور...جرئت داري بيا اينور..گفتيم زن بگيري ادم ميشي هموني هستي که بودي..!‏


‏    انقدر خنديده بودم که از خنده سرخ شده بودم


‏    -پدر صلواتي تو روي منم خجالت نميکشه... با خنده کنارش نشستم و مشغول سيب پوست کندن شدم.با چنگال دادم دستش:‏


‏    -بگير..‏


‏    -نميخوام..همون لحظه بابا خم شد و سيب رو از چنگالي که به سمت ارسام گرفته بودم قاپيد و گذاشت دهنش. صداي داد ارسام درومد..هممون خنديديم


‏    -بابا....‏


‏    -اه چته هي بابا بابا راه انداختي امروز


‏    -واسه چي سيب منو خورديش؟


‏    -چون خودت گفتي نميخوام


‏    -اشتباه فکر کردي ميخواستمش


‏    -ميخواستي ناز نکني ..واسه يه سيب انقدر خسيس بازي در مياري..بيا همه سيبا مال تو..من که مثل تو خسيس نيستم!بعد يکي يکي سيبا رو از تو ميوه خوري به سمت ارسام پرت کرد..انقدر خنديده بودم که اشک از چشمام سرازير شده بود!‏


‏    مامان با خنده گفت:اذيتش نکن مرتضي


‏    کمي بعد مشغول تعريف بوديم که مامان پرسيد :راستي ارسام از فرنود اينا خبري نداري؟


‏    تو دلم گفتم به به عجب بحث داغي هم وسط انداختي مامان!...‏


‏    دست چپش که دور شونه هام بود از گوشه چشم ديدم که مشت شد و منو نا محسوس بيشتر به خودش نزديک تر کرد...دستم رو بلند کردم و روي دست راستش گذاشتم و فشار خفيفي دادم.. با اين حرکتم اخماش رفته رفته از هم باز شد و انگشتامو با دستاش قفل کرد..لبخندي زدم که از ديدش پنهون نموند وبا ارامش چشمامو باز و بسته کردم...ميدونستم به اسمش خيلي حساسيت پيدا کرده..نبايد کاري ميکردم که تو دلش بذر شک رو بکارم بايد دلش رو قرص ميکردم..‏


‏    جواب داد-چرا...امدن ايران.‏


‏    با ذوقي گفت: جدي ميگي؟کي اومدن؟از کجا خبر داري؟


‏    به يه نقطه خيره شد و اروم اروم اخمي کرد:‏


‏    -چند وقت پيش ديدمش..نميدونم کي اومدن.‏


‏    -کاش ميدونستي کجا زندگي ميکنن دلم واسه نرگس و دخترش خيلي تنگ شده.‏


‏    يه سوال تمام فکرمو احاطه کرد. هرچقدر فکر کردم به نتيجه نرسيدم با شک به ارسام نيم نگاهي کردم سرش رو به معناي چيه تکون داد..نتونستم جلوي کنجکاويم وبگيرم روبه مامان گفتم:‏


‏    -دختر دارن؟-اوهوم...پسرشون که دوست ارسام باشه يه خواهر داره ..اسمش فرنوشِ..از خودش يه چند سالي بزرگتره..اون موقع که ما لندن بوديم نزديکاي مراسم عروسيش بود..متاسفانه برگشتيم و ارتباطمون به کل باهاشون قطع شد.‏


‏    هر لحظه بيشتر تعجب ميکردم..خواهر داشت؟يه خواهر بزرگتر؟پس چرا من چيزي نميدونستم؟با بيخيالي شونه اي بالا انداختم و به تلويزيون خيره شدم.قيافه ارسام تو هم رفته بود..جوري که بشنوه خيلي اروم گفتم: باز که ابرو گره دادي اقاهه...سرشو به طرفم چرخوند وجدي گفت:‏


‏    -خوشم نمياد هي درباره اش سوال بپرسي...‏


‏    با لبخند گفتم:واي که چقدر تو اخمويي..باشه..ديگه سوال نميپرسم.خوبه؟


‏    اخماش از هم باز شد وبي حرف بهم زل زد..اروم به پهلوش ضربه زدم و گفتم:‏


‏    چشاتو درويش کن پررو..جلو مامان بابات زشته..!خنده ارومي کرد و سرشو به گوشم نزديک تر کرد که کمي ازش فاصله گرفتم با خنده گفتم: ارسام فاصله اتو اينجا حفظ کن..زشته پسر ببين مامان اينا خودشونو مثلا زدن به اون راه..!تو رعايت کن..‏


‏    با خنده گفت:خب بذار بزنن به اون راه...بهتره من!..‏


‏    با اخم ازش دور تر شدم و گفتم: نه ديگه نشد..ببين زيادي داري پررو ميشي..برو اونور زشته...با خنده سرم رو بوسيد و چيزي نگفت.‏


‏    موهامو از حصار کليپس ازاد کردم و دستي توشون کشيدم..يه پنبه از کشو بيرون اوردم و ارايشم رو با شير پاک کن پاک کردم..چراغ رو خاموش کرد و ديوار کوب رو روشن کرد که معترض گفتم: چرا چراغو خاموش ميکني کار دارم..قبل از اينکه دستم به کليد برق برخورد کنه منو کشيد و لحاف رو رو سرم انداخت..:هانا بخواب..‏


‏    -خوابم نمياد..لحاف رو کنار زدم.باز لحاف رو روي سرم کشيد و با خنده با صداي لاتي اي گفت:‏


‏    د بيگير بخواب بينم ضعيفه...از يه طرف هم خندم گرفته بود هم حرصم:‏


‏    -اه ولم کن تو چيکار به من داري..خوابت مياد خودت بخواب


‏    نذاشت بلند شم رو صورتم خم شد و با خنده گفت: يه کاري نکن يه کاري کنم صدات در بياد ها.. با دستم پسش زدم و تندي خودمو کنار کشيدم:‏


‏    -ديوونه..فهميدي خودت چي گفتي؟خوا..بم..ن مي..ياد..!‏


‏    تا خواستم از رو تخت بپرم دستمو کشيد که تعادلم رو از دست دادم و يک ثانيه بعد صداي قهقهه خندم بود که فضاي اتاق رو پر کرده بود..تا جاييکه توان داشت قلقلکم ميداد..ديگه انقدر خنديده بودم برام نا نمونده بود..با لحني ملتمس گفتم:‏


‏    -غلط کردم..ولم کن...باشه.. باشه..ميخوابم


‏    ازم فاصله گرفت:اهان حالا شد يه چيزي!..ميتونستيم زودتر به تفاهم برسيم ها.. بالشتم رو زير سرم درست کردم و خوابيدم که سايه اش رو صورتم افتاد..با خنده چشمامو باز کردم: ديگه چي ميگي؟ ‏





خنديد: اينجا... و به بازوش اشاره کرد.. بدون اينکه مخالفتي کنم جا به جا شدم و تو اغوشش خزيدم ميون بازوهاش جا گرفتم..دقيقا مثل بچه اي که تو اغوش مادرش اروم ميشه و به خواب فرو ميره..! دست ازادش روي کمرم قرار گرفته بود و دست ديگش نوازشگرانه لا به لاي موهام حرکت ميکرد..هميشه وقتي يکي با موهام بازي ميکرد بي اراده سست ميشدم خوابم ميگرفت..الان هم همين حالت سستي و خماري بهم دست داد..حرکت دستش متوقف شد و چون صورتش بالاي سرم بود نميديدمش پرسيد:‏


‏-هانا يه چيزي بپرسم؟


تو حالت خواب و بيداري جواب دادم:اوهوم..‏


مکث طولاني اي کرد که سرم رو بالا گرفتم لاي پلکمو باز کردم: ميخواستي سوال بپرسيا..خوابت برد؟ريز ريز خنديدم..‏


‏:حست نسبت بهش بيشتر از من بود؟بعد خودش به خودش با صداي فوق العاده ارومي جواب داد..معلومه..سرم رو از روي بازوش جدا کرد و روي بالشت گذاشت و پشت بهم چرخيد:شب به خير...!تمام وزن بدنم رو روي دستام انداختم و به پهلو کمي خودمو بلند کردم با تعجب از رفتارش با دست ازادم کلافه چند بار به پيشونيم کشيدم..خدايا..خدايا..خدايا تو يه راهي پيش روم بذار..دارم ديوونه ميشم..نزديک به 4 هفته ست باهاش ازدواج کردم تو اين 4 هفته از هميشه کلافه ترم..خدايا چه جوري بهش بفهمونم ديگه هيچي برام مهم نيست؟چجوري بهش بفهمونم فراموشش کردم؟؟!‏


چه جوري اين حس شک و دو دلي اي رو که نسبت به من داره رو از بين ببرم؟کاملا تو جام نشستم.نفسام از شدت کلافگي و بي قراري نا منظم بود..با دستام به موهام چنگ زدم..لعنتي!همش تقصير توئه اگه بهت دل نميبستم..اگه وارد زندگيم نمي شدي..... مسبب همه حس هام فقط تويي... مقصر زندگي من فقط تويي...نميبخشمت فرنود..چرا نميذاري زندگيمو کنم..حالا که خودم به خواست خودم فراموشت کردم حالا که دارم تمام تلاشمو براي پاک کردن يادت از ذهنم ميکنم...حالا ديگه چرا؟؟..راحتمون بذار...‏


تخت رو دور زدم و به سمتي که خوابيده بود قرار گرفتم.دقيقا پايين تخت ،به چهره ظاهرا خوابش زل زدم صداش کردم: ارسام


جوابي نداد


‏-باشه..جواب نده. فقط ميخوام ازت بپرسم براي چي خودتو باهاش مقايسه ميکني؟


بازم سکوت....‏


دستام مشت شد..نفسهام از زور عصبانيت داغ بود،سرش داد زدم:‏


‏- به خدا فقط ببينم..يک دفعه ديگه حرفي ازش ميزني ديگه کاري باهات ندارم..به خدا تو اين4هفته خستم کردي،خودت بگو چند بار از اين سوالاي بي سر و ته ازم پرسيدي؟ بهم شک داري؟خودت بگو تو اين مدت چيکار کردم که باعث شه تو بهم شک کني؟


بازم ساکت بود..با حرص بلند شدم..بالشتم رو برداشتم و همين که خواستم از در خارج شم از جاش پريد و جلوي راهمو سد کرد،سرمو به طرف ديگه اي چرخوندم و تو چشماش نگاه نکردم:‏


‏-برو اونور..ميخوام برم بيرون.‏


‏-حقي نداري از اين اتاق بري بيرون


‏-چرا..دارم..و ميرم..برو کنار بيشتر از اين اعصابمو خورد نکن


با صداي گرفته اي داد زد: بهت ميگم حق نداري پاتو از اين اتاق يه سانت اونور تر بذاري برو سر جاتبالشتم رو روي زمين پرت کردم و تو تاريکي اتاق به چهره اش که تو سايه بود نگاه کردم:‏


‏-چطور تو حق داري هر چي که ميخواي بگي هر حرفي که دلت ميخواد بزني بعد من حق ندارم تو خونه خودم راحت باشم؟حق ندارم يه زندگي اروم داشته باشم؟حق ندارم با کسي که اسم شوهرم رو يدک ميکشه حرف بزنم و جواب بشنوم؟؟؟خستم کردي ارسام..خسته شدم از دستت...يک هفته تمام شب و روز بهونه اون اشغال رو ميگيري..فقط دلت ميخواد به هر نحوي که شده اسم نحسشو به زبون بياري و روزمو برام مثل زهر داغون و تلخ کني. بابا به چه زبوني بگم بفهمي؟؟؟ مرد..اون عوضي برام مرد...اصلا من غلط کردم که برات حرف زدم..من غلط کردم که بهت اعتماد کردم و گذشتمو برات گفتم تا چيزي ازت پنهون نداشته باشم. به خدا چند بار ديگه ادامه بدي ميرم هم اونو پيدا ميکنم يه بلايي سرش ميارم هم خودمو ميکشم و راحت ميکنم..چقدر ديگه بايد تحمل کنم تا چرت و پرتاتو بشنوم؟حالم داره از خودم و وجودم و زندگيم و کوفت و زهرمارم بهم ميخوره هرروزم حال بهم زن تر از ديروزمه.‏


با عصبانيت سرم داد زد:‏


‏-نمرده..داري خودتو گول ميزني..نميتوني فراموشش کني نميتوني به اين زوديا يکي ديگه رو جايگزينش کني..اره بهت شک دارم شک دارم که بامن باشي ولي نباشي..شک دارم که تا چقدر ديگه ميتوني با من زندگي کني..با مشت به سينش کوبيد:‏


‏-تو فقط براي مني ، حقي نداري حستو به جز من با نفر دومي تقسيم کني ، نميتونم ببينم يکي ديگه چشمش دنبال زنمه..يکي ديگه چشمش پشت سر زندگيمون ميچرخه..چيه؟نکنه وقتي با اون پست فطرت بودي روزات بهتر از الان بود؟؟


از خشم داغ کرده بودم بي اراده از دهنم در رفت:‏


‏-اره حداقل اون زندگي نکبتي اي که داشتم،حداقل کنار اون که بودم از الان هزار بار بهتر بود. به ثانيه نکشيد سرم به طرف چپ پرت شد و کل موهام يه ور صورتم ريخت..تعادلم رو از دست دادم وبا شتاب رو زمين پرت شدم،حس کردم کور شدم و تمام دندونام تو دهنم شکسته..صورتم بي حس شده بود..کوچکترين حرفي از دهنم بيرون نمي اومد..نميتونستم حتي فکم رو تکون بدم..باورم نميشد..رو من دست بلند کرد؟ به من کشيده زد؟با بهت سرم رو بالا اوردم و بهش که چشمام تو تاريکي عادت کرده بود نگاه کردم.. تند تند نفس ميکشيد و عصبي و تهديدوار گفت:‏


‏-بار اخرت بود تو روي من از اون کثافت تعريف کردي و برام شاخ و شونه کشيدي..تا وقتي زنمي حقي نداري حرف زيادي بزني..بخواي زيادي بري دمتو قيچي ميکنم حاليت شد؟؟؟


بند بند وجودم ميلرزيد..از خشم.. ناراحتي و کمي استرس..به دستام چشم دوختم..دستي که روي گونم بود رو پايين اوردم دهنمو کمي باز و بسته کردم تا بي حسي فکم از بين بره که انگار لبم اتيش گرفت..با درد دستمو به گوشه لبم کشيدم..درد و سوزش با هم شرايط بدي رو برام به وجود اورده بود.دستمو که پايين اوردم با ديدن خون وحشت کردم.با ترديد کف دستم رو محکم تر کشيدم که اين بار کف دستم خوني شد..موهام دور صورتمو احاطه کرده بود و نميتونست چهره ام رو ببينه. به داد و فرياد هاش که خونه روروي سرش گرفته بود بي توجه بودم و به بدبختي که خودم باعثش بودم فکر کردم.‏


لبم پاره شده بود..قلبم زخم خورده بود..روحم تيکه تيکه شده بود..حقارت از اين بيشتر؟ بي صدا اشک ريختم. دلم ميخواست دلم رو از وسعت اين همه تنهايي خالي کنم سرم پايين بود و اشکام از چشمام روي پارکت هاي کف اتاق فرود مي اومد به سختي دستم رو ستون بدنم کردم و از جام بلند شدم سرم گيج رفت هنوز موهام دور صورتم بود.تلو تلو خوران داشتم از در خارج مي شدم که با شتاب منو به سمت خودش برگردوند تلاشي براي پوشوندن اشکهام نکردم وقتي کاملا به سمتش چرخيدم ديگه از اون سرخي و عصبانيت چهره اش خبري نبود چشماش لحظه به لحظه گرد تر ميشد و به گوشه لبم خيره شده بود.با بهت زمزمه کرد: هانا.. بازومو از دستش بيرون کشيدم وجدي گفتم:‏


‏-دستتو به من نزن انقدر لحنم جدي بود که ولم کرد رو پاشنه پا چرخيدم به سمت دستشويي راه افتادم.‏


نميدونم چه مدت تو دستشويي موندم و چقدبه صورتم اب پاشيدم..چقدر گريه هامو با اب پوشوندم..نميدونم دستگيره رو چرخوندم و بيرون اومدم ساعت ديواري 1 نيمه شب رو نشون ميداد.سکوت بدي تو خونه بود.تو تاريکي اتاق ارسام رو ديدم که يه گوشه نشسته بود و سرش رو روي زانوهاش گذاشته بود.وارد اتاق کناري شدم و از حرصم درو محکم بهم کوبيدم تا شايد بخشي از حرص هامو سر در خالي کنم. به زخم کنار لبم تو ايينه دستي کشيدم قاب عکس کوچيک عروسيم روي ميز روبروم بهم دهن کجي ميکرد به عکس خودم نگاه کردم حتي توي عکس هم مشخص بود چقدر ناراحتم..جشن عروسيم هيچ شباهتي به تازه عروس ها نداشت حداقل براي من..و زندگي اي که بازم کوچکترين شباهتي به زندگي نو عروس ها نداشت..کدوم تازه عروسي چند هفته بعد از عروسيش در اين حد دعوا ميکنه که لبش پاره هم بشه؟


با دو قدم حرصي به سمت قاب عکس تمام شيشه اي رفتم و تا جاييکه توان داشتم اونو محکم به زمين کوبيدم..‏


قاب عکس هزار تيکه شد..انگار ارام بخش بهم تزريق کردن..ديوونه بودم رفتام تماما مثل ادماي ديوونه بود.يه گوشه سر خوردم و پاهامو تو شکمم جمع کردم..دلم به يه نفر احتياج داشت واسه روزايي که با هانيه درد و دل ميکردم تنگ شده بود..کاش يکي اينجا بود تا براش ميگفتم و اون گوش بده.‏


تلفن بي سيم روي ميز بود..با يه حرکت برش داشتم ولي قبل از اينکه تصميم بگيرم پشيمون شدم و تلفن رو يه گوشه گذاشتم.اين فقط مشکل خودم بود خودمون بايد حلش ميکرديم به هيچ کس ديگه اي ارتباط نداشت، زندگي مو خودم، بايد ميساختم.از کارش بدجور دلگير بودم دليلش هم فقط يه چيز بود اينکه ته دلم حس تازه اي رو نسبت بهش درک ميکردم..به حسي که درونم بود اجازه پيشروي ميدادم هنوز قوي نشده بود ولي ميدونستم ازش چي ميخوام..با رضا و رغبت خودم به اين حس نو شکفته وجودم اجازه دادم رشد کنه و وجودمو در بر بگيره.. اگه تو شرايط ديگه اي همچين کاري کرده بود کوتاه نميومدم و جواب کارش رو ميدادم ولي شرايط حالم به کل فرق ميکرد،منم ادم بودم احساس داشتم از سنگ نبودم که تو اين مدت هرچند کم به کسي وابسته نشم اونم کسي مثل ارسامي که بعد از اون جريان هاي عذاب دهنده وارد زندگيم شده بود و با اون ارسام قبل تفاوت بارزي داشت!... تو اين مدت هميشه تمام وقتم رو باهاش ميگذروندم وقتايي که دلگير بودم با شوخي و خنده سرحالم ميکرد هرچند تو چشماش کلي سوال بي پاسخ رو ميخوندم هزار بار به خودم لعنت فرستادم که چرا اون قضيه رو براش تعريف کردم. اگه مهر سکوت به لبام ميزدم شايد وضعيت الان اينجوري نبود.‏


سردم شده بود و تمام تنم خشک..به خودم پيچيدم تا کمي گرم تر بشم.احساس چيزي گرم روي تنم باعث شد چشمام کاملا گرم بشن و به چيزي غير از خواب فکر نکنم.‏


نور افتاب مستقيم تو صورتم برخورد کرد..تمام تنم خشک شده بود و کمر درد گرفته بودم.تو جام نشستم و سعي کردم به ذهنم فشار بيارم من رو زمين چيکار ميکنم که ياد ديشب افتادم..به پتوي کنارم نگاه کردم روي من پتو انداخته بود؟گوشه پتو رو چنگ زدم حسي مبهم درونم رخنه کرد..دلم نميخواست از جام بلند بشم دلم ميخواست ساعتها همونجا بشينم تا باهاش چشم تو چشم نشم. کلي با خودم کلنجار ميرفتم که برم يا نرم و در اخر هم مثل هميشه تسليم دلم شدم..نرفتم و همونجا تو اتاق موندم. پتو رو جوري زير سرم مرتب کردم که به صورت بالش هم باشه و خزيدم و دورم پيچيدمش. ساعتها بدون اينکه از جام تکون بخورم همونجا دراز کشيده بودم تا اينکه دستگيره به ارومي کشيده شد و در حرکت کرد سريع چشمامو بستم و خودمو به خواب زدم.از لاي پلکام خيلي کم ميديدم وارد اتاق شد با بوي عطرش متوجه شدم بالاي سرم نشسته.دستش به گوشه لبم کشيده شد که بي اختيار چهره ام جمع شد..صداش بلند شد:‏


‏-هانا بيداري؟


جوابي ندادم..که دستش رو به گونه ام کشيد: دستم بشکنه....هانا ميدونم بيداري..ميدونم ازم دلخوري جوابي ندادم و پشت بهش چرخيدم که نشون بده براي حرف زدن باهاش تمايلي ندارم ولي اون به سمتم چرخيد و گفت: هانا ببخشيد..به خدا دست خودم نبود..عصبانيم کردي..نفهميدم چي شد..‏


با سرد ترين صداي ممکن گفتم:برو بيرون حوصله حرفاتو ندارم. از سردي کلامم خودمم يخ کردم،خم شد و گونه امو بوسيد: شرمنده ام خانومم..معذرت ميخوام عزيزم..ببخشيد.اينجوري باهام حرف نزن..معذرت ميخوام خودمم پشيمونم دست من نبود


با خشم پتو رو کنار زدم: چيو ببخشم؟ حرفاي چرت و پرتتو يا کار ديشبتو؟ افرين تبريک ميگم...دست بزن هم که داري..رو کن ببينم ديگه چه هنرايي بلدي. با کلافگي به موهاش چنگ زد:‏


تقصير خودته..خودتم ميدوني..‏


‏-چي تقصير منه؟اين که دارم به شريک زندگيم اطمينان ميکنم؟يا اينکه وسط زندگي شماها سبز شدم؟کدومش؟


‏- هزار بار بهت گفتم اسمشو جلو من به زبون نيار..‏


‏-منم هزار دفعه بهت گفتم بينمون خيلي وقته هيچي نيست.کيه که گوش بده؟.‏


يدفعه عصباني شد: د چرا نميفهمي..اينکه تصور کنم قراره تو رو با کسي شريک بشم ديوونم ميکنه..ديوونه ميشم از اينکه هر دقيقه بايد به اين فکر کنم که من چي ندارم و اون داشته..با داد ادامه داد:‏


‏-مگه وقتي جنابعالي تو کما بودي ديدي چه زري زد؟مگه تو بودي که جلو من وايساده بود و از عشق دو طرفه اتون حرف ميزد؟


با بهت گفتم: تو همه چيزو ميدونستي؟فهميد خراب کرده و خودش رو لو داده ولي از تک و تا نيفتاد: اره ميدونستم..که چي؟


حرفي نزدم خواستم دهنمو باز کنم و تا توان دارم دق و دليمو سرش خالي کنم که زخم گوشه لبم بهم اين اجازه رو نداد دستم رو به اون قسمت کشيدم و از درد چشمامو بستم. پشت بهش چرخيدم و حرفي نزدم که بازم روبروم نشست از پشت سرش که زير ميز بود دسته گل رو بيرون کشيد و به دستم داد:‏


‏-اومدم هم براي معذرت خواهي و هم اينکه بگم......‏


تندي گفتم: دسته گل نميخوام..برو ياد بگير دستتو کنترل کني که ...حرفمو قطع کرد و محکم بغلم کرد:‏


‏-هانا به خدا دوست دارم..به علي دوست دارم اينجوري ازم رو نگير..شرمنده اتم..جبران ميکنم...همين يه بار و خانومي کن جبران ميکنم


نميخواستم الکي ناز کنم و اون منتم رو بيشتر بکشه، چه فايده اي داشت؟ ته دلم خوشحال بودم از اينکه براي معذرت خواهي پيشم اومده و اشتباهش رو قبول کرده مهم اين بود که اشتباهش رو پذيرفته بود. خودم قبول داشتم ديشب مقصر بودم و تو حرف زدن زياده روي کردم با لج و لجبازي کاري به جايي نميردم بايد کوتاه مي اومدم ، کوتاه مي اومدم تا زندگيمو هموار کنم. بعد چند ثانيه گفتم: شرط دارم


بي مکث پاسخ داد -هرچي باشه ،رو جفت چشمام ،قبول ميکنم.‏


‏-حق نداري اسمي ازش بياري..بشنوم چيزي ازش گفتي ميرم و ديگه پشت سرمم نگاه نميکنم.من نميتونم هرروز واسه خودم با تو يه جنگ اعصاب درست کنم. نه حوصلشو دارم نه تحملشو .اگه قراره مثل دفعه هاي قبل يه باشه سرسري بگي خداشاهده ديگه کاري به کارت ندارم..يا همين الان براي هميشه اين موضوع رو بيخيال ميشي و شکت رو نسبت به من کنار ميذاري يا براي هميشه قيدمو بزن.‏


با تعلل جواب داد: انقدري ميخوامت که حاضرم براي بودنت کنارم هر کاري کنم..نميتونم به نبودنت فکر کنم درکم کن هانا..يه سري کارها دست من نيست..اراده اي رو اين موضوع ندارم.نميگم بهت بي تفاوتم يا شک دارم ..نه.. هيچ وقت نميتونم نسبت بهت بي تفاوت باشم ، هيچ زماني بهت شک هم نکردم ... بهت اعتماد دارم خيلي زياد، ولي به اون عوضي ندارم..ميترسم تو رو از من بگيره..ميترسم براي هميشه از دستت بدم..تا ميام به کنار تو بودن فکر کنم حرفاش يادم مياد و اتيشم ميزنه نميخوام ناراحتت کنم چون دست خودم نيست ولي به خاطر تو همه تلاشمو ميکنم ..‏


دسته گلش که پرازگلهاي رز قرمز بود رو از دستش گرفتم و با يکي از گلبرگاش بازي کردم : کسي نميتونه منو از تو بگيره جز خودت و حرفات. برام مهمي ميدونم که برات مهمم ، حس قبل من ......،اصلا شرمم مياد اسم حس رو روش بذارم ،هوسي بيش نبود ، من عشقي رو ميخوام که با اون بتونم به تکامل برسم عشقي که راحت و آسوده بتونم ازش لذت ببرم، هوس دو روزه به چه دردِ من ميخوره؟ زندگيمونو خراب نکن از همين اولين آجر بناش رو ميسازيم ولي فقط باهم ديگه


اومد جلو بغلم کرد:نوکرتم هانا..خيلي دوست دارم. دسته گل رو پايين گذاشتم و دستامو دور کمرش حلقه کردم: منم دوست دارم..براي اولين بار اعتراف کردم،اين حس رو بهش داشتم و براي اولين بار به زبون اوردم..ارسام اون پسر لجباز و اخموي دوران مجرديش نبود،فرق کرده بود اونم خيلي زياد،يا شايد هيچ فرقي در کار نبود اين من بودم که نميخواستم شخصيتشو درک کنم و بشناسمش اين من بودم که از اين پسرک حساس و دوست داشتني پيش خودم يه غول بي شاخ و دم ساخته بودم ،حسي که نسبت به فرنود داشتم انقدري کورم کرده بود که هيچ کس روجز اون نميديدم. تازه داشتم به صرافت حرف بابا اون شب تو اشپزخونه پي ميبردم که به مامان ميگفت حس بينشون يه هوس گذراست، يه تب زود گذره که به مرور زمان فروکش ميکنه... اين جمله رو الان داشتم درک ميکردم چه قدر بي منطق بودم ، که روي حرف عزيز ترينم پا فشاري و ناراحتش ميکردم . من آرسام رو تازه شناخته بودم و حسم هم بهش فرق کرده بود شناختي که تو اين مدت ازش پيدا کرده بودم به اطمينان حرفم دامن ميزد،به خودم و خودش اعتراف کردم..شيريني حرفم تا اعماق دلم نفوذ کرد


منو از خودش جدا کرد: چي گفتي؟يه بار ديگه بگو؟ بهش لبخند پر محبتي زدم و تکرار کردم: منم دوست دارم..تنهام نذار..باشه؟ لباش به خنده باز شد و کل صورتم رو سراسر بوسه بارون کرد... سرمو رو سينش گذاشتم و با تمام وجودم عطر تنشو با يه نفس عميق به ريه هام کشيدم. خدارو شکر کردم که نگاهش رو ازم دريغ نکرده و ارامش رو بي منت و کم کم داشت بهم هديه ميداد تمام سهم دنيا از ارامش من همين عاشقانه هايي بود که کنار گوشم نجوا ميکرد..اطميناني همراه با عشق .. به علاوه اغوشي پر از عطر محبت تنها خواسته من کنار تنها فرد زندگيم بود..همين..خوشبختي من تو همين حصار خلاصه شده بود...چه حصار دوست داشتني ...کم کم با لمس واژه خوشبختي داشتم اشنا ميشدم.. طعم دل نشيني داشت..حسش غريب نبود...خوشبختي من کنار ارسام خلاصه شده بود. و تازه داشتم اين خوشبختي رو قدر ميدونستم تا با تمام وجود ازش بهره ببرم.دقيقا مثل يه تيکه الماسي که در ظاهر يه پوسته ي کلفت و بي ارزش چوبي هست وبا شکافتن اون پوسته،کم کم، به زيبايي و درخشندگي تراشه هاي درونيش پي ميبري.. حس خوشبختي کنار ارسام مثل همون انوار رنگارنگ الماسي بود که هر لحظه باز تاب زيباتري به زندگيمون القا ميکرد،و من چه زياد دل بسته اين بازتاب و شيريني اش شده بودم ....خدايا شکرت..‏


‏***‏


‏-فقط همين يه ترم..‏


تخمه ميشکست و تمام وجودش شده بود صفحه تلويزيون: نه.... اه پاس بده. از حرص پوفي کشيدم و کنارش نشستم:‏


‏-جون هانا..ارسام فقط يه ترمه..بذار ليسانسمو بگيرم حداقل.مدرکم نصفه نيمه ست.‏


‏-هزار بار بهت گفتم سر چيزاي بي ارزش جونتو قسم نده....د پنالتي شد لا مصب!..‏


داشت ديوونم ميکرد کنترل رو برداشتم وخاموشش کردم صداش درومد:‏


‏-چرا تلويزيون رو خاموش ميکني؟


با اخم گفتم: وقتي دارم باهات حرف ميزنم حواست به من باشه ..اصلا فهميدي چي گفتم؟


کاسه تخمه رو روي ميز گذاشت وبه سمتم چرخيد:‏


‏-بله نزديک به دفعه هزارمه داري اين حرف رو ميزني منم گفتم که نه ديگه. وا رفتم: اخه چرا؟


دستشو به سمتم دراز کرد و در اغوشم کشيد: دليل خاصي نداره. دلم نميخواد کار کني.وقتي هم من نخوام کار کني مدرک تو به چه درد ميخوره؟! سرم رو کمي بالا کشيدم: مطمئني هيچ دليلي نيست؟


بعد از نگاه عميقي گفت: تو که ميدوني ديگه چرا سوال ميپرسي؟ بعدم من دوست دارم خانومم وقتش رو تو خونه و با کارهاي خونه بگذرونه تا با اجتماعي که حرف حساب سرش نميشه،من تورو بهتر از خودت ميشناسم عزيز دلم ،روحيه حساس و لطيف تو تحمل خشم اجتماع و سرو کله زدن با مردم رو نداره .خودم رو از بغلش بيرون کشيدم و چهار زانو روي مبل نشستم، ميدونستم حرفايي که ميزنه کمي چاشني بهانه هم همراهش داره دليل اصلي چيز ديگه اي بود که وقتي براي لحظه اي خودم رو جاي اون فرض کردم بي اراده دستام مشت شد مسلما ديوونه ميشدم.. نگاهم به سمت موهاش که روي پيشنونيش پخش شده بود کشيده شد دستم رو بلند کردم و چتري هاش رو از روي پيشنونيش کنار زدم اروم خم شدم و بوسه کوتاهي به گونه اش زدم: باشه نميرم


لباش اروم اروم به لبخندي باز شد،رضايت رو از چشماش و لبخندش ميخوندم ميدونستم از اينکه روي حرفش پا فشاري نکردم و دليلش رو بدون اينکه مستقيم بگه از لابه لاي حرفاش متوجه شدم خوشحاله نبايد با اصرار هاي بي جا هردومون رو ناراحت ميکردم دلم نميخواست ازم برنجِ. براي لحظه اي کوتاه بوي نم بارون به مشامم خورد به سمت پنجره حرکت کردم پشت سرم اومد. قطره هاي ريز بارون روي زمين مينشستند


‏-بارون؟اونم وسط تابستون؟ چونه اش رو به سر شونه ام تکيه داده بود:‏


‏-تو که هميشه بارون رو دوست داشتي؟


با ذوق بچه گانه اي گفتم: بريم بيرون؟


از ذوقم خنديد: برو لباس بپوش


دستم رو بلند کرد و روي دنده گذاشت با پنجه هاش دستامو قفل کرد: کجا بريم؟


‏-يه جا پارک کن قدم بزنيم


‏-سرما ميخوري


‏-نميخورم.. همين جا خوبه. بدون اينکه بهش فرصت حرف زدن رو بدم از ماشين پريدم بيرون خدايا چه ارامشي داشت صداي ريز قطره ها بهم حس زندگي ميداد حضورش رو کنارم حس کردم


شونه به شونه هم در سکوت قدم ميزديم.شدت قطره ها بيشتر شد و فشار دستش که توي دستام بود همينطور.حس خوبي بهم دست داد زير بارون کنار کسي که دوستش داشتم قدم ميزدم،چه ارامش و لذتي بيشتر از اين و بهتر از اين ميتونست نصيبم بشه؟


‏-تو فکري


‏-....‏


‏-به چي فکر ميکني؟


با صداي ريزي که با بارش قطره هاي بارون مخلوط شده بود جواب دادم:به تو!‏


اين بار اون سکوت کرد:‏


دستمو دور بازوش حلقه کردم و تمام توانم،تمام احساسم،تمام عشقم رو توي کلامم ريختم تا احساس بي حد و مرزم رو بدون کوچکترين واسطه اي بهش منتقل کنم: چه جوري يدفعه اي جاتو تو دلم باز کردي که حالا نميتونم بدون تو يه لحظه نفس بکشم؟


دستش رو روي دستم که دور بازوهاش حلقه شده بود گذاشت و با صداي بم و مردونه اي که ناب ترين حس ها رو بهم عرضه ميکرد گفت: بالاخره به سوالي که مدتها دارم از خودم ميپرسم رسيدي....سرشو به سمتم چرخوند: هرروز اين سوال رو از خودم ميپرسم،ميترسم از اين همه عشقي که بهت دارم...ميترسم که يه روز چشم باز کنم و ببينم سراب بوده اين روزهاي بي تکرارم...من با تو عشق رو درک کردم...تمام زندگيم شدي...از اين همه عشقم ميترسم


قلبم ديوانه وار خودشو به سينم ميکوبوند،حس شيريني بود اعتراف به کسي که عاشقشي و اون هم همين حس رو به تو داشته باشه، اون هم تو بهترين موقعيت...زير رگبار ِرحمت خدا ، حلقه دستم رو دور بازوهاش محکم تر کردم و لبخند اطمينان بخشي به روي صورتش پاشيدم : تا وقتي که با هم و پشت هميم دليلي براي ترس وجود نداره ،خيلي دوست دارم ارسام...خيلي زياد


چشمکي زد: ما بيشتر ...با مکث افزود:زندگي


سيلي از خوشي ها در کسري از ثانيه، به جانم تزريق شد


‏******‏


حوله دور سرم رو با يه دست نگهداشتم ودر قوطي رو بازکردم.يه ليوان اب پر کردم و سر کشيدم


‏-بيدار شدي؟


از شنيدن صداش ترسيدم و اب تو گلوم پريد.. با دستش چند ضربه به کمرم زد اشاره کردم که کافيه. با سرعت نور جعبه رو هل دادم و به خودم مسلط شدم مقابلم ايستاد..قوطي رو ديد! :‏


‏-اول صبحي اونم ناشتا قرص ميخوري؟ هنوز تک و توک سرفه ميکردم:‏


‏-يکم..يکم سرم درد ميکرد.چيزي ميخواي؟


فهميد کمي هول شدم در حاليکه نگاهش بين من و قوطي در گردش بود دست دراز کرد و قوطي رو برداشت نفسم رفت...!‏


روش رو خوند و صورتش جمع شد با شک گفت:‏


‏-اين چيه؟


سعي کردم لرزش صدام رو کنترل کنم: گفتم که...سرم درد ميکرد


قوطي رو پايين گرفت وگفت:‏


‏-يادمه براي سردردت هميشه از ژلوفن استفاده ميکردي.هانا اين چيه؟


بدجوري هول شده بودم ترسيده بودم و هيچ جوره نميتونستم قيافه خشمناکش رو از چشمام دور کنم مثل هميشه هيچ جوابي هم به ذهنم نميرسيد با ترس جواب دادم:‏


‏-قرصه ديگه


قوطي رو توي دستاش تکون داد و بلند گفت: قرص چي؟؟؟؟سر درد؟؟؟؟


هيچي نگفتم در واقع نميتونستم حرف بزنم. صداش رو بالاتر برد و گفت:‏


‏-با تو ام..ميگم اين قرص چيـــه؟؟؟


سر انگشتي حساب کردم يک هفته دو هفته يک ماه دو ماه اخرش که چي؟بالاخره ميفهميد!-پيشگيري. صدايي نيومد سرمو بلند کردم ديدم متعجب به قوطي نگاه ميکنه :‏


‏-پيشگيري چيه؟درست حرف بزن


‏-پيشگيري از بارداري


در کسري از ثانيه چهره اش جمع شد و اخماش تو هم گره خورد لرزش دستام يه لحظه هم قطع نميشد هر لحظه انتظار داشتم کار غير منتظره اي بکنه.بعد از چند لحظه بلند گفت:‏


‏-تو به چه حقي بدون مشورت با من اين قرصا رو مصرف ميکني؟سر خود هر غلطي که دلت ميخواد ميکني و يه کلمه هم حرف نميزني؟


‏-من.....‏


‏-حرف نزن بهت ميگم به چه حقي قرص ميخوري؟کي بهت اجازه داده قرص بخوري؟ براي چي بدون مشورت با من تصميم گرفتي؟؟


صداشو هر لحظه بلند تر ميکرد ترسم رو کنار گذاشتم و محکم جواب دادم:‏


‏-چون دلم نميخواد پاي يه بچه تو زندگيم پيدا بشه


داد کشيد: غلط کردي مگه فقط زندگي توئه؟ مگه اون بچه فقط بچه توئه؟ تو ديگه مجرد نيستي اينجا هم خونه بابات نيست هر کاري دلت خواست بکني و لال موني بگيري از اين به بعد بفهمم بدون اينکه به من خبر بدي کاري کردي ..بلايي سرت ميارم تا برات بشه درس عبرت فهميدي يـــا نـــه؟؟؟


ديگه حرفي نزدم.ميدونستم تو عصبانيت اگه چيزي بگم بدتر ميشه.در قوطي رو باز کرد و همه قرصا رو تو سطل اشغال خالي کرد .قوطي قرص رو هم با عصبانيت وسط اشپزخونه پرتاب کرد و کلافه تو موهاش چنگ زد. خواستم از اشپزخونه برم بيرون که دستش روي بازوم نشست و محکم به ديوار کوبيده شدم،با انگشت اشاره اش تهديدوار گفت:‏


‏-اگه بفهمم فقط يه بار ديگه از اون اشغالا مصرف ميکني کاري ميکنم براي هميشه از کرده ات پشيمون بشي. گرفتي؟؟؟؟


بي حرف به دستش که محکم بازومو گرفته بود خيره شدم تا دستش رو بکشه،ولي اون محکمتر بازومو فشرد و بلند تر گفت: فهميدي يا نه؟


سرمو تکون دادم که رضايت داد و ازادم کرد با دو خودمو به اتاق رسوندم و درو هم از پشت قفل کردم خودمو روي تخت پرت کردم و صورتم رو بين لحاف پوشوندم. نميخواستم... من از موجودي به اسم نوزاد متنفر بودم نميخواستم به اين زودي پاي يه بچه رو تو زندگيم باز کنم و تو خونه تمام وقتم رو صرف بچه داري کنم


من همش 24 سالم بود.براي مادر شدن کوچکترين امادگي اي نداشتم....‏


چرا نميفهميد دلم ميخواد جووني کنم،هنوز خيلي زود بود تا دست و پامو با يه بچه ببندم و از صبح تا شب به اون موجود کوچيک برسم...‏


با بي حالي موهامو خشک کردم و از کمد مانتو و شالم رو بيرون کشيدم.بدون ذره اي ارايش حاضر شدم و يه شلوار و لباس راحتي تو کيفم گذاشتم و از اتاق خارج شدم رو به پنجره ايستاده و دستاشو تو جيباي شلوارش فرو کرده بود وضعيت موهاش کمي اشفته بود؛ متوجه من نشد با اين حال زبونم رو تو دهنم چرخوندم و حرف زدم:‏


‏-ميرم خونه مامانم


به سمتم برگشت .... دلخوري که نسبت بهش ته دلم بوجود اومده بود ،باعث شد تا نذارم چيزي بگه. بنابراين بدون اينکه نگاهش کنم از خونه خارج شدم تا جاييکه توان داشتم گاز دادم سرعت ماشين به 160 رسيده بود.نميدونم با اون سرعت نجوميم چه جوري سالم رسيدم ولي پياده شدم وزنگ رو فشردم


هانيه-کيه؟


‏-عمه اته! حالا خوبه منو ميبيني و ميپرسي کيه باز کن.‏


جيغ خفيفي کشيد و در با صداي تيکي باز شد. پامو که داخل حياط گذاشتم در ورودي باز شد و بدو بدو پريد بغلم:‏


‏-واي هانا کجا بودي خيلي دلم برات تنگ شده بود. تنها خواهرمو محکم به خودم فشردم: منم همينطور بريم تو.‏


درو که بستم گفت: خوب شد اومدي داشتم دق ميکردم تنهايي... پس اقا ارسام کجاست؟


‏-خودم اومدم... چرا تنهايي؟مامان اينا خونه نيستن؟


‏-نه رفتن بيمارستان


‏-بيمارستان اونم روز تعطيل؟؟براي چي؟


‏-مادرجون قلبش دوباره گرفته مانتو و روسريمو دراوردم و رو تخت گذاشتم:‏


‏-پس چرابه من خبر ندادين؟


‏-انقدر هول شدن که خودشونم نفهميدن چه جوري حاضر شدن منم که تازه يه ساعته بلند شدم. خب خودت خوبي؟ چرا باز اينجوري شدي؟


‏-بد نيستم.چجوري؟


‏-دختر حداقل يه ته ارايشي ميکردي ريز ريز خنديد.‏


‏-مگه من مثل تو ام هزار جور لوازم ارايش بمالم به صورتم


با حالتي متفکر گفت:ارايش نشونه تميزيه. خندم گرفت با بالش يکي زدم تو سرش و خودمم پا به پاش خنديدم.‏


‏-هانا؟


‏-همش بزن نسوزه..هوم؟


در حاليکه پياز داغ هارو هم ميزد گفت: مطمئني خوبي؟ سيب زميني ها رو تو ماهيتابه ريختم:‏


‏-چرا بايد بد باشم؟


‏-سعي نکن منو گول بزني


از هرکس خودمو قايم ميکردم نسبت به هانيه نميتونستم اين کار رو کنم.:‏


‏-من کسي رو گول نزدم


‏-پس بگو چي شده نگو هيچي که باور نميکنم..دعواتون شده؟


‏-نه


‏-پس چي؟


‏-بحثمون شد..منم اومدم اينجا


‏-خبر داره اومدي؟


‏-بهش گفتم.‏


خنديد: چه دعواي باحالي باهم حرفم ميزنين؟ با دستگيره زدم تو سرش:‏


‏-دعوا نه،بحث.‏


‏-حالا هر چي ،اجي ناراحت نباش بعدا به اين روزا غبطه هم ميخورين. با وجود اينکه از اول صبح حالم گرفته شده بود از ته دلم خنديدم و اون ادامه داد: ميگن دعوا نمک زندگيه. از شدت خنده روي صندلي نشستم در حاليکه اشک چشمامو با نوک انگشتم پاک ميکردم گفتم: نه بابا تو از اين حرفا هم بلدبودي فيلسوف کوچولو؟دلخور گفت:مسخره نکن هانا.جدي ميگم.يه دعوايي بود ديگه تو واسه چي زرتي قهر کردي اومدي اينجا؟


سعي کردم کمي جدي باشم: اولا دعوا نه بحث دوما من از اين عادتاي مسخره قهر و اين حرفا ندارم،اومدم اينجا تا يه چند ساعتي فکرمو مشغول کنم سوما مگه جاي تو رو تنگ کردم؟


‏-چرا چرت ميگي من کي گفتم جاي منو تنگ کردي؟من گفتم بهتر بود جاي اينکه از خونه ميزدي بيرون ميموندي و مشکلتون رو حل ميکردين


اين بار کاملا جدي شدم: هانيه جان تو مسائلي که ميدوني به تو ارتباطي نداره لطفا دخالت نکن.من خودم بهتر از تو ميدونم چي کار کنم و چي کار نکنم


‏- من که به خودم اجازه دخالت تو زندگي تو رو نميدم چرا امروز حرفامو جور ديگه اي برداشت ميکني؟


‏-چون منظورت همينِ حالا با کنايه يابي کنايه.خوب ميدوني از نصيحت خوشم نمياد اين بحث و همينجا تمومش کن


سکوت بدي به وجود اومده بود. در زود پز رو بستم و مشغول پاک کردن برنج شدم.چهره اش دلخور و گرفته بود. ميدونست از نصيحت بدم مياد و مستقيم اين کار رو انجام داده بود دلم ميخواست با برخورد جديم جايگاهش رو ياد اوري کنم چون امروز کمي زياده روي کرده بود وگرنه به هيچ وجه قصد رنجوندن خواهرم رو نداشتم صندلي رو کشيد و کنارم نشست:‏


‏- اجي ،از دستم ناراحتي؟


‏-بگم اره؟


‏-هرچي تو دلته بگو..‏


‏-هستم


‏-هانا به خدا منظوري نداشتم اصلا بيخيال باشه؟..به من چه تو ميخواي چي کار کني..هوم؟


دست از پاک کردن برنج کشيدم: خودت ميدوني من اصلا اهل سرزنش و اين حرفا نيستم ولي اينکه هميشه کجا هستي و طرف صحبتت کي هست رو يادت باشه هيچ وقت احساس بزرگي نکن چون هرچقدر بخواي خودتو بزرگتر نشون بدي نفستو کوچيک کردي چرا؟چون حرفايي که ميزني ممکنه خام و نسنجيده باشه و خودت فکر کني خيلي حرف بزرگي زدي و اين باعث رنجش مخاطبت بشه،هميشه خودت باش نه بزرگتر نه کوچيکتر.حتي تو حرف زدن .. ازت ناراحت نيستم فقط ميخواستم اشتباهتو بهت بفهمونم که متوجه شدي.‏


پريد و لپم رو بوسيد: فداي اجي خودم بشم..چشم ديگه اداي ادم بزرگا رو در نميارم خوبه؟


خنديدم:حالا شدي همون هانيه شيطون خودم.تعريف کن ببينم چه خبرا


اه پر سوزي کشيدچي بگم که از اون روزي که شوهر شما اجيمو از خونه برده يه روز خوش ندارم..تا حاضر ميشم بيام خونت مامان ميپره جلوم ميگه کجا؟تا ميگم خونه هانا درو شيش قفله ميکنه و نميذاره تا سر بقالي برم.‏


از لحنش روده بر شده بودم از خنده: واسه چي؟


با حرص گفت:چميدونم مامانه ديگه!..ميگه خبرت مثلا تازه عروسي !!!‏


موهاشو کشيدم که جيغش درومد: زهرمار!خجالت بکش بي تربيت،اين ادب جديتو از کي ياد گرفتي؟


با جيغ گفت:ول کن موهامو..همين ديگه..يه خواهر بزرگتر مثل تو داشته باشم بهتر از اين نميشم...آي ولم کن!‏


‏-به به مارال خانم بيا ببين دخترات چجوري افتادن به جون گل و گيس همديگه.!منو هانيه مثل ترقه تو جامون پريديم.. چهره گرفته اشو ديدم احساس کردم به اندازه 24 سال عمرم دل تنگش بودم نميدونم يدفعه حجم اون همه دلتنگي از کجا اومد،وقتي به خودم اومدم که ديدم تو اغوشش جاي گرفتم و موهامو نوازش ميکنه.‏


‏- سلام بابا


‏- سلام به روي ماهت..خوبي بابا؟آرسام خوبه؟


‏-بابا دلم برات تنگ شده بود


‏-چه عجب بعد دو هفته دلت تنگ شد که سري بهمون بزني


دستاشو از موهام جدا کردم و بوسيدم..:‏


‏-هانا خوبي بابا؟ شوهرت کجاست؟


‏-خوبم بابا..خوبم...خونه ست.نيومد. تا بابا خواست چيزي بگه مامان وارد شد و با خوشحالي بغلم کرد.‏








‏    -خوب شده بود؟


‏    -مگه ميشه دست پخت تو بد باشه؟عالي بود مامان دستت درد نکنه


‏    با لبخند:نوش جان..مادرجون چطور بود؟


‏    مامان- چطور ميخواستي باشه مادر... باز رگ هاي قلبش گرفته بستري شد. بابا حسابي گرفته و تو خودش بود: ميترسم اخر از دستمون بره.مشکلش جديه..امروز دکترش گفت تلاشش رو ميکنه ولي بايد به خدا توکل کرد،همه دکترا وقتي از بيمار قطع اميد ميکنن اين حرف رو ميزنن... فقط از خدا ميخوام نذاره عذاب بکشه ، مرگ حقه، اگه ميخواد عذاب بکشه همون بهتر که خدا ازش راضي بشه


‏    -ايشالا که خوب ميشه چيزي نيست


‏    -نگفتي هانا... آرسام چرا نيومده بود؟


‏    درحاليکه ته مونده هاي برنج رو خالي ميکردم با من و من گفتم:‏


‏    -حالش...خب... زياد خوب نبود...‏


‏    لبخند بابا که به چشمام خيره بود بدجور روي اعصابم بود،مثل هميشه از نظر پيچوندن تعطيل بودم!‏


‏    دستاشو روي ميز گذاشت و سرشو تکون داد با اين حرکت اخر بدجور از دست خودم عصبي شدم ظرف ها رو جمع کردم و به اشپزخونه بودم مشغول جا دادن تو ماشين ظرفشويي بودم که مامان کنارم ايستاد و شير اب رو باز کرد :‏


‏    -دست پختت خيلي بهتر شده هانا..قبلا نميتونستي به چيزي دست بزني


‏    -ياد ميگيرم ديگه بالاخره.مامان ميذارم تو ماشين ظرفشويي..مامان با خنده اي تنبلي نثارم کردو در حاليکه چاي دم ميکرد پرسيد:‏


‏    -هانا از ارسام راضي هستي؟


‏    سرمو تکون دادم: اره خدارو شکر!‏


‏    -خدارو شکر... خب چه خبر؟


‏    -خبر خاصي نيست ..شما چه خبر؟


‏    مامان با خنده قندون رو پر کرد و بعد از اينکه کار ظرف ها تموم شد چاي ريخت و گفت: خبراي خير..‏


‏    با تعجب يه تاي ابرومو بالا انداختم به کابينت تکيه دادم:‏


‏    -خبراي خير؟


‏    -اره عزيزم..ميتوني حدس بزني؟


‏    با خنده گفتم:اِ مامان حوصله ندارم..چه خبره؟مامان که بي قراري مو ديد اهسته با لبخند گفت: رعنا بار داره!‏


‏    شوک زده گفتم:چـــي؟


‏    -يواش تر دختر، ميگم رعنا بار داره يک لحظه از تصور پدر شدن اردلان غش غش خنديدم


‏    مامان- هانا چته..جوک که نگفتم برات!.. با دستم جلوي دهنم رو گرفتم و بعد چند ثانيه تازه حرف مامان رو درک کردم نا باور گفتم: ولي اونا که هنوز عقد بودن!‏


‏    مامان صندلي رو کشيد منم با تبعيت ازش نشستم:‏


‏    -چه کار ميشه کرد!کاريه که شده!‏


‏    -حالا چند وقتشه؟


‏    -دو ماهشه...چند وقت پيش اومدن اينجا..اردلان رفت کارخونه پيش بابات،طرفاي 12 بود، اومد اشپزخونه کمکم کنه هانا تا بوي غذا بهش خورد پريد دستشويي..با خنده بهش گفتم رعنا خبريه؟دختر بيچاره کلي سرخ و سفيد شد سرشو تکون داد.‏


‏    با هيجان گفتم:خب؟


‏    -هيچي ديگه.. اولش فکر کردم شوخي ميکنه ولي ديدم نه موضوع جديه!گفت فعلا فقط من فهميدم هنوز به خانوداش چيزي نگفته يعني نميتونه چيزي بگه. ازم قول گرفت به کسي چيزي نگم..باباتم نميدونه وگرنه ميره داداشش رو دار ميزنه! فقط يه بار جلو هانيه سوتي داد و هانيه هم فهميد.‏


‏    -پشت سر من غيبت ميکنين؟


‏    مامان-غيبت چيه دختر؟تو چرا مثل جن يهو ظاهر ميشي؟داشتم درباره رعنا به هانا ميگفتم. يهو هانا با شوق دستاشو بهم کوبيد و گفت: واي هانا ديدي دارم دختر عمو ميشم؟


‏    -بچه پررو اون وقت که بهت ميگم چه خبر الزايمر ميگيري؟


‏    -به جان خودم يادم رفت کلا! ولي خودمونيما اين اردلانم شيطونو درس ميده!هنوز سر خونه زندگيشون نرفتن ني ني دار شدن.و با شيطنت خنديد..مامان با حرص خواست هانيه رو بزنه که پشت سر من پناه گرفت


‏    مامان-خجالت بکش هانيه .. اردلان نه و عمو اردلان.صداتم بيار پايين الان بابات ميشنوه


‏    هانيه-به من چه کارشو يکي ديگه کرده من خجالت بکشم؟


‏    مامان تو جاش نيم خيز شد که هانيه جيغ کشون دور صندلي من چرخيد


‏    مامان-هانا يکي بزن تو سر اين دختره بلکه يکم درست بشه..بي حيا !با خنده دستمو بلند کردم وبه سمت گوشش بردم:‏


‏    اي به چشــم..گوششو بيشتر پيچوندم که جيغش گوشمو کر کرد..ديگه چي مامان؟فقط همين؟


‏    هانيه-ولم کن نامرد..به تو هم ميگن خواهر؟! جاي اينکه ازم دفاع کني گوشمو ميپيچوني؟آي آي ولم کن


‏    مامان-ولش کن ديگه بسشه


‏    صداي بابا بلند شد:مارال پس اين چايي چي شد؟باز شما مادر و دختر رسيدين بهم از دنيا غافل شدين؟ خنديدم و سيني چاي رو بيرون بردم.‏


‏    تا خواستم بشينم صداي زنگ ايفون بلند شد هانيه ريز با خنده گفت:مژده مسيحا که نفسي مي ايد،بيا يارتم با اسب سياهش رسيد منت کشي..بدو برو درو باز کن. حرصي محکم با دمپايي از رو پاش رد شدم که جيغ خفه اي کشيددرورودي رو باز گذاشتم ولي بر خلاف دلم کنار نرفتم، قامت مردونه اش رو از پشت پنجره ديدم که هر لحظه به درورودي نزديکتر ميشد فاصله چنداني نداشت که از پشت پنجره منو ديد و سرعت قدمهاشو تند تر کرد،رو پاشنه پا چرخيدم که برگردم ، تا نبينه دلِ بي قرارم تو اين چند ساعت،ثانيه به ثانيه اش لحظه به لحظه اشو ؛ انتظار بازگشتش و مي کشيد ، ولي نشد ، موفق نشدم، نتونستم خودم رو بي تفاوت نشون بدم و احساسمو ازش پنهون کنم...‏


‏    بلافاصله دستم از پشت کشيده شد و حرارت دل نشيني که بهم تزريق شد وجودمو به اتيش کشيد ، ذره ذره وجودمو در مقابلش ذوب کرد ،بند بند سلول هام اسمش رو با تمام توان فرياد ميزدند ... قسمت در ورودي به سالن اصلا ديد نداشت. به ديوار پشت سرم تکيه ام داده بود و بدون سانتي متري از فاصله و سراسر حرارت مقابلم قرار گرفته بود با اين حال با خجالت اشکاري از خودم جداش کردم:‏


‏    چي کار ميکني ديوونه نميگي مامان اينا ميبينن؟دستاشو کنار سرم به ديوار چسبونده بود:‏


‏    -اولا خودت بهتر از هر کسي ميدوني اينجا نما نداره..دوما ببينن..خلاف شرع که نميکنم زنمي! دروغ ميگم؟


‏    -در هر صورت اينجا خونه خودمون نيست


‏    - بگم چي راضي ميشي؟ اشتباه کردم ، معذرت ميخوام


‏    پسش زدم: الان جاي اين حرف نيست ،ولم کن ميخوام برم


‏    -ولت نميکنم ، تا نگي ازم ناراحت نيستي همينجا نگهت ميدارم


‏    -خيلي خوب بذار بعدا حرف ميزنيم ..زشته بابا اينا تو سالن هستن! با اين حرفم کمي نرمش نشون داد و فاصله اش رو باهام بيشتر کرد و به عمق چشمام خيره شد ، زير حرارت نگاهش در حال ذوب شدن بودم با اين حال توان اينو نداشتم چشم ازش بردارم ، انقدري قدرت نداشتم از ني ني نگاه قهوه ايش دل بکنم و بي تفاوت از کنارش رد بشم اونم حالا که به سراغم اومده بود.شايد اگر کسي اونجا نبود دقيقه ها و حتي ساعتها تو حرفهايي که همه رو به نگاهش واگذار کرده بود غرق ميشدم،بدون اينکه درکي از موقعيت اطرافم داشته باشم


‏    صداي سلام و احوال پرسي بلند شد


‏    مامان- هانا برو واسه اقا ارسام شربت درست کن مامان. سري تکون دادم بعد از درست کردن شربت به سالن رفتم و روي مبل کنار هانيه نشستم. با بابا مشغول گپ زدن بودن. وقتي داشت شربت ميخورد اروم پرسيدم: ناهار خوردي؟


‏    -نه چيزي نخوردم. با هانيه رفتيم تو اشپزخونه و مقداري از قيمه اي که تو قابلمه کنار گذاشته بودم رو گرم کردم و تو بشقاب ريختم گه گاهي هم از اشپزخونه سرک ميکشيدم ببينم در چه حالِ ... نميدونستم اگه الان نميومد ، من کوتاه ميومدم و بر ميگشتم؟ صداي هانيه روي تمام افکارم خدشه انداخت


‏    : قيافشو نيگا... چه اخميم کرده،هرکي ندونه من که ميدونم تو دلت دارن کارخونه قند رو ميسابن، يار هم رسيد ديگه چته؟


‏    -ميخواي بدوني چمه؟ سرشو تکون داد


‏    -يه چند ساعتي ميشه ميل عجيبي به خفه کردن تو دارم ...نظرت چيه؟


‏    -خشن ،ديوونه، وحشي، قاتل،آدم کش! دلت مياد..؟جوابش رو با نگاه عاقل اندر سفيهي دادم که خنديد و دندون هاشو رديف کرد...با لبخند سري تکون دادم ارسام رو صدا زدم ،اون هم چند ثانيه بعد وارد اشپزخونه شد و صندلي رو کشيد:‏








‏    - خب خواهر زن ما چطوره؟ هانيه با چندش قيافشو جمع کرد:خواهر زن چيه ديگه اه.ادم حس اين زناي 30 ساله بهش دست ميده!‏


‏    ارسام خنديد:پس چي بهت بگم؟خواهر خانم خوبه؟


‏    هانيه-از گل قشنگتر غنضفر!..لازم نکرده همون خواهر زن بهتر بود


‏    ***رو تخت اتاقم نشسته بودم با دستام بازي ميکردم که کنارم نشست ،دستامو تو دستاي قدرتمندش جا داد و انگشتام از هم باز کرد:‏


‏    -ازم ناراحتي؟


‏    -هستم


‏    -قبول داري خيلي خودخواهانه عمل کردي؟


‏    قبول داشتم؟خودخواه بودم؟


‏    مکث کردم: قبول دارم..‏


‏    -خب؟


‏    -چون ميدونستم مخالفت ميکني ...مجبور شدم چيزي نگم


‏    -ميدونستي و بازم اين کار رو کردي؟


‏    موهاي روي صورتم رو پشت گوشم زدم:ما وقت زياد داريم


‏    -حرف من چيز ديگه ايه .ميخوام بدونم چرا سر خود دارو مصرف کردي. تنها تو واسه بچه اي که در اينده قراره داشته باشيم تصميم نميگيري همون اندازه که تو ميتوني مادرش باشي منم ميتونم پدرش باشم، حقمه که براي وجود بچم نظر بدم ،تو هم با علم به اينکه ميدونستي من قراره چه واکنشي نشون بدم بازهم لجوجانه کار خودت رو ادامه دادي...‏


‏    اضافه کردم:بچه اي که فعلا وجود خارجي نداره


‏    -اگه تو اون قرصا رو اين همه مدت مصرف نميکردي ميتونست وجود داشته باشه.‏


‏    اين بار با ناراحتي گفتم: حالا من خود خواهم يا تو؟چرا فقط به خودت،فکر ميکني؟


‏    -اگه حرف خود خواهيه ميگم تو چون بدون اينکه حتي نظر منو بپرسي سر خود کارتو کردي...تو جاي من باش، چه رفتاري از خودت نشون ميدي؟


‏    - تو درست ميگي اشتباه از من بود،ولي ارسام يه مسئله ساده و پيش پا افتاده رو انقدر بزرگ نکن ...ما همش سه -چهار ماهه ازدواج کرديم؛ تازه اول زندگيمونه وقت واسه تشکيل خانواده سه نفره زياد داريم..منم نه الان امادگيش رو دارم نه شرايطم حضور يه نوزاد رو ميتونه تحمل کنه ..‏


‏    نفس عميقي کشيد و دستمو محکم تر گرفت: باشه خيلي خوب..تو درست ميگي..وقت زياد داريم...ولي از اين به بعد همه چي رو بهم بگو هانا..من خيلي بدم مياد از اينکه چيزي ازم مخفي باشه... هرچي شد.. هرکاري کردي.. حتي اگه ميدوني بازم به نفعت نيست... حتي اگه ميدوني من نسبت به اون کار دل خوشي ندارم بازم بهم بگو..سرخود هيچ کاري نکن باشه؟ من بدون تو، تو اون خونه نميتونم زندگي کنم اين حرف نزدن هاي بي موقع تو و تصميمات تنهاييت هم حس خوبي بهم نميده ، نذار به اشتباه فکر کنم بهم اطمينان نداري... و بعد بدون اينکه منتظر جوابي از جانبم باشه بهم نزديک و نزديک تر شد و فاصله بينمونو از بين برد.. تو دنياي دو نفره امون غرق شده بوديم و فارغ از موقعيت اطراف فقط به اين گرما و نزديکي که بينمون بود فکر ميکرديم حصار اغوششو تنگ تر کرد و منو بيشتر تو اغوشش جا داد ديگه هيچ ناراحتي ازش به دل نداشتم يه بار ديگه هم هردو تونسته بوديم با حرف زدن مشکلمون رو بر طرف کنيم ، همون دلخوري کوچيک هم رفته رفته ،جاشو به يه دنيا عشق و محبت بي اندازه داد ..دستامو نوازشگرانه لا به لاي مخمل موهاش به حرکت دراوردم که در اتاق باز شد:‏


‏    ميگم هانا راستــ...‏


‏    به سرعت نور از هم فاصله گرفتيم ارسام چرخيد و پشت به در ايستاد


‏    هانيه-مممم...ام.....چيزه..‏


‏    چشمامو بستم و گفتم:چي شده هانيه؟


‏    هانيه هم هول شده بود :چيزه، بد موقع مزاحم شدم..هيچي .. راحت باشين!.با اجازه!فعلا!‏


‏    خندم گرفته بود اساسي با نگاه به لرزش شونه هاي ارسام فهميدم اونم داره ميخنده.‏


‏    -ابروم رفت!‏


‏    ارسام بريده بريده با خنده گفت:فهميدي چي گفت؟


‏    لبمو گزيدم: تقصير توئه ديگه..طفلي اونم دست و پاشو گم کرد!‏


‏    از ته دلش قهقهه زد ... با شنيدن صداي بلند خنده اش دلم بازم لرزيد؛احساس زندگي تو رگهام به جريان دراومدند1 سال بعد


‏    "فــرنـــود"‏


‏    -خب؟


‏    سرش رو براي لحظه اي کوتاه بالا اورد و نگام کرد با جديت منتظر بقيه حرفش بودم که تا چهره جدي منو ديد سرشو زير انداخت و با دستاش بازي کرد.با لکنت گفت:‏


‏    -هيچ..هيچي...نميدونم ...‏


‏    -همين؟مطمئني؟


‏    تندي جواب داد:من ديگه چيزي نميدونم. نفس عميقي کشيدم تا خودم رو کنترل کنم،چند وقت بود که ما علافش شده بوديم؟!‏


‏    -ميخواي بگي از وجود فردي به اسم داراب شيري اظهار بي اطلاعي ميکني؟


‏    جوابي نداد..دستمو مشت کردم:‏


‏    -بسيارخب هيچي نميدوني؟پس نبايد مشکلي باشه اگه يه راست منتقلت کنم دادگاه. مگه نه؟


‏    در حاليکه ترسيده بود ولي بازم چهره خونسردشو حفظ ميکرد . ترس تو چشماش بيداد ميکرد ولي با گستاخي جواب داد:‏


‏    -من کاري نکردم.. به خاطر کار نکرده ام هم قرار نيست جايي برم!اصلا شما به چه حقي منو بازخواست ميکنين؟


‏    صبرم سر اومد،هرچقدر موضع اروم و جدي بودنمو حفظ کردم بس بود با داد گفتم:‏


‏    -اينجا من سوال ميپرسم و توفقط جواب ميدي فهميدي!!اگه کاري نکردي پس واسه چي ميترسي؟ قيافه خودتو ديدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟


‏    مثل بيد داشت ميلرزيد دستمو کوبيدم رو ميز و گفتم:جواب بده. ديگه صداش در نيومد. امروزم کاري به جايي نميبرديم به دوربين کوچيکي که گوشه اتاق نصب بود اشاره اي کردم و قبل از اينکه بيرون برم گفتم:پروندت يه راست ميره دادگاه حکمتم که بهتر ازمن ميدوني؟؟....با عصبانيت صندلي رو هل دادم، درو باز کردم و رفتم بيرون.‏


‏    نميدونم چهره ام چجوري بود که همه با ترس نگاهم ميکردن. وارد اتاق شدم و درو محکم بستم. پرونده رو رو ميز پرت کردم و و سرم رو بين دستام گرفتم،دستامو رو ميز گذاشتم و روي ميز خم شدم. صداي باز و بسته شدن درو شنيدم ولي برنگشتم.‏


‏    -خوبي؟


‏    به سرعت برگشتم و به ميز تکيه دادم با عصبانيت گفتم:‏


‏    -يا همين امروز تکليف اين دختره رو معلوم ميکنيم يا ميرم يه بلايي سرش ميارم!‏


‏    به سمتم اومد: اروم باش پسر... تو که ديگه تازه کار نيستي...شرط اول موفقيت تو کار ما صبوريِ..‏


‏    به در اشاره کردم: آرش به خدا دارم ديوونه ميشم هيچ جوره نميشه از اين عجوبه حرف کشيد.اگه مونده بودم صد در صد يه بلايي سرش مياوردم


‏    ارش-تو چرا انقدر زود جوش مياري؟اونجوري که تو نعره کشيدي من شلوارمو از اين پشت مانيتور خيس کردم اون دختره که ديگه هيچي!‏


‏    پشت ميز نشستم با حرص گفتم: حيف اسم دختر که روي اون بذاري،عجوبه ست،عجوبه!‏


‏    صداي قهقهه اش بلند شد با لبخند کم رنگي گفتم:‏


‏    -مرگ! ببند نيشتو ...کاري نکن يکي از اون نعره هامم نثار تو کنم!‏


‏    بريده بريده گفت: من هنوز جوونم...هنوز ننم ارزوي داماد شدنم رو داره..ميخواي جوون مرگم کني؟


‏    خودکار رو برداشتم و چيزهايي به جزييات پرونده اضافه کردم:‏


‏    -کدوم دختري مياد عاشق توي پير پسر بشه ...ديگه بايد ترشيتو بندازم برادر من!‏


‏    -خودتو از قلم انداختي..بي تو هرگز داداش من . باز صداي خنده اش رفت اسمون هفتم در باز شد و سرهنگ سلطاني وارد شد..با ارش بلند شديم و سلام نظامي داديم که فرمان ازاد داد رو به من گفت:‏


‏    -چي شد تونستي کاري کني؟


‏    -نشد ...‏


‏    -ميخواي چکار کني؟تا کي قراره نگهش داري؟


‏    -فعلا چيزي نميدونم به زودي خبرتون ميکنم تصميم گرفتم پروندشو تا فردا صبح بفرستم دادگاه،اينجور که معلومه تحت هيچ شرايطي حاضر به همکاري نيست . بسيار خبي گفت و خواست خارج بشه که سريع برگشت:-نه به اين زودي تصميم نگير فعلا دادگاه روکنار بذار


‏    -زودي؟جناب سرهنگ ما الان نزديک به يکماهه داريم تمام تلاشمون رو ميکنيم که از اين دختر حرف بکشيم ولي هيچ فايده اي نداره.خواستم از در ترسوندنش وارد بشم تا شايد زبون باز کنه باز فايده اي نداشت ظاهرا زرنگ تر از اين حرفاست!فعلا جز دادگاه دست ما به جايي بند نيست..اين بار بايد دادگاه تصميم بگيره


‏    سرهنگ-راستين خودتم ميدوني گير انداختن اين باند واسه ما بزگترين ماموريت تو حيطه شغليمونه.سعيد تو رو از همه نظر تاييد کرده و وقتي سعيد فرزان تو رو تاييد کنه يعني کل ستاد اعم از گروه بان گرفته تا منِ سرهنگ تاييد شده هستيم. من روي تو حساب کردم.و تا تک تک اعضاي اين باند رو دستگير نکنم نميتونم يه شب راحت سر روي بالشت بذارم اينو خودتم بهتر از هر کسي ميدوني.. من به خانوادم مديونم، به پسرم، به پاس تمام کارهايي که ميکردم و نتونستم انجام بدم.. بعد مدتها به کمک تو موفق به شناساييشون شديم ...دنبال راه چاره اي بودم که شب و روز فکرم رو مغشوش کرده بود،.حالا که چند تاشونو پيدا کرديم نبايد بذاريم به اين راحتي از دستمون برن..راستين ما نميتونيم اونو به همين راحتي راهي زندان کنيم.‏


‏    رو به ارش گفت:‏


‏    -اين دفعه رو تو برو ببينم چکار ميکني..از اون خنده هات مشخصه روابط اجتماعيت حرف اول رو ميزنه . به لبم دستي کشيدم تا جلوي خندم رو بگيرم سرهنگ خارج شد .ارش با قيافه خنده داري گفت:‏


‏    -يعني منم بايد افتخار ديدن اين عجوبه نصيبم بشه؟


‏    ديگه نتونستم جلوي خندم رو بگيرم!!‏


‏    ***...هــــــــانـــــــا...‏


‏    -نيشگون ريزي ازم گرفت که جيغم درومد:چته وحشي؟


‏    -اينو گرفتم تا ادم شي ، حيف اون شوهرت نذاشت وگرنه خودم امشب درستت ميکردم!‏


‏    به سمت در هلش دادم:خيله خوب زيادي خوشحال شدي از ديدنم، ديگه بيشتر از اين مزاحممون نشو! ناخوناي شصت متريش رو اين بار تو بازوم فرو کرد لبامو گاز گرفتم تا صدام در نياد با لبخند ژکوندي گفت:‏


‏    -مراحمم عزيـــزم! و بعد بلند تر گفت:با اجازه اقا ارسام


‏    -خوش اومدين يلدا خانم، بازم سر بزنين اين طرفا


‏    صداي ريز يلدا که خطاب به من گفت: اتفاقا ميخوام از فردا ، هر شب هوار شم سرتون!‏


‏    -بيا ارسام راحت شدي! زندگي واسم نميذاره که! خودش بيکار و بيعاره ميخواد خراب شه رو سرِ من ِ بدبخت!‏


‏    ارسام خنديد و يلدا گفت: برو بمير ، از خداتم باشه خونه ات رو با حضورم منور کنم ..در هر صورت ....فردا ميبينمت ...بــاي!‏


‏    با خنده درو بستم : هانا بيا ،


‏    -بله؟خم شدم سمتش


‏    -نظرت راجع به اين کليپه ...بيشتر خم شدم:‏


‏    -کدومو ميگي دقيقا؟


‏    دستمو کشيد که افتادم تو بغلش :‏


‏    اِ..ولم کن ديوونه کلي کار دارم


‏    -حرف نباشه من واجب ترم يا کارات؟ اون دوستت از عصر اومد نذاشت دو دقيقه درست حسابي خانممونو ببينيم...جنابعالي جات همنيجاست!‏


‏    با خنده گفتم: خب بيچاره اومده بود سر بزنه!ارسام اذيت نکن ،هنوز شام درست نکردم!‏


‏    -شام ميخوام چکار تا تو هستي احتياجي به شام نيست


‏    بدون خجالت از حرفش بلند بلند خنديدم يه چرخ زد که جامون عوض شد دستش رو زير سرم گذاشت و با دست ديگش سعي داشت قلقلکم بده.روي صورتم خم شد و در حاليکه صورتم رو ميبوسيد زمزمه کرد:فداي خنده هات. خنده ام رفته رفته کمتر شد تا جاييکه جاشو به يه لبخند پر مهر روي لبام داد. اروم دستامو بالا بردم و دور گردنش حلقه کردم چيزي نميگفتيم با نگاهمون باهم حرف ميزديم حرفايي که زبون قاصر از بيانش بود حرفايي که توي زبون جا نميشد و جمله ها وسعتش رو به دوش نميگرفتند. يه دستم رو جدا کردم و با پشت دست اروم به گونه اش کشيدم ميخواستمش، با تمام وجودم.از عمق وجودم مردي رو که شوهرم بود رو ميپرستيدم چون تکه اي از وجودم بود..بدجوري وابستش بودم..زندگي من تو حضور ارسام خلاصه شده بود ..ارسام خود من بود.دلم نيومد بيشتر معطلش کنم سرم رو جلوتر کشيدم و چشمامو بستم، پيش قدم شدم و نزديکش شدم تا جاييکه فاصله مون رو از بين بردم با تمام وجودم شيريني عشقشو مزه کردم،صداي ضربان قلبم به شدت به گوش ميرسيد،دستشو به سمت چراغ اباژور برد و خاموشش کرد و منو به سمت خودش کشيد ،تو تاريکي و عظمت شب،چشم بستم تا ثانيه اي و حتي دقايقي از همه تنش ها رها بشم


‏    باز هم ناز من بود ونگاهي به لطافتا حريري نازنين ، چه زيبا بود و دوست داشتني اين ترادف هم تراز...!‏








‏    -ظهر رفتي پيش عموت ؟


‏    -اوهوم، واي اگه بدوني بنيامين چقدر ناز شده،شده يه پسر بچه تپل و با نمک


‏    -تو دختر دوست داري يا پسر؟ با جواب فرقي نميکنه من؛پيشونيمو عميق بوسه زد.ناخوداگاه چشمام بسته شد..ميدونستم دليل سوالش چي بود،تو اين مدت متوجه شده بودم که ارسام عاشق بچه ست،حدس دليلش هم چندان کار سختي نبود ارسام تک فرزند بود و تو تمام زندگيش بدون همبازي بزرگ شده بود بدون خواهر يا برادري که بتونه باهاش احساس صميميت کنه به همين دليل بود که دلش براي بچه ها پر ميزد.چه بسا اون بچه، بچه اي باشه که از گوشت و خون خودش باشه.ولي از نظر من براي پدر مادر شدن ما هنوزم زود بود.‏


‏    براي بار دوم سرگيجه گرفتم چند دقيقه اي روي مبل نشستم تا حالم بهتر بشه چشمامو بستم ولي دنيا همچنان مثل چرخ و فلک دور سرم ميچرخيد.بوي سوختگي پياز کل خونه رو برداشت.با شنيدن بو،سرگيجه ام بيشتر شد از جام بلند شدم تا زير ماهيتابه رو خاموش کنم اين بار بوي سوختگي ناشي از پياز باعث شد تا حس تهوع هم بهم دست بده.پنجره اشپزخونه رو باز کردم و هوا رو نفس کشيدم تا اکسيژن رو وارد ريه هام کنم


‏    .ديروز با کلي ترس و لرز دکتر رفتم و ازش خواستم تا برام ازمايش بنويسه ولي بعد از معاينه بهم گفت چيز خاصي نيست و در اثر اختلال هورمون هاي عصبي يا هواي الوده اين حالت بهت دست داده و سفارش کرد جز موارد ضروري از خونه بيرون نرم تا حدودي خيالم راحت شد.ولي امروز که اصلا بيرون نرفتم باعث شد تا دوباره نگراني به جونم چنگ بندازه.براي لحظه اي کل تنم داغ شد و حس کردم محتويات معدم داره به سمت دهنم هجوم مياره ولي اين اتفاق نيوفتاد.سرگيجه بي اندازه امونم رو بريده بود تو دلم به خودم تشر زدم:کمتر تلقين کن!کف زمين دراز کشيدم که تلفن زنگ خورد با سستي تلفن رو برداشتم: الو؟


‏    -سلام نفسم خوبي؟صداش سراسر شوق بود


‏    سلام نه زياد ..نگران شد: چي شده؟


‏    - سرم خيلي گيج ميره ديوونم کرده..تو چطوري خوبي؟


‏    -ميخواي بيام دنبالت بريم دکتر؟


‏    -نه بابا خوب ميشم..چيزي نيست


‏    -تو که منو دو هفته ست کشتي حالا امروز بايد سرت گيج بره؟منو باش گفتم الان کلي جيغ جيغ ميکني... تولدت مبارک عزيز دلم ...خنديدم:‏


‏    -دست خودم نيست که سرگيجست خوب يدفعه مياد!...مرسي عزيزم ..ظهر مياي خونه ديگه؟


‏    -مگه ميشه نيام؟


‏    -پس منتظرتم


‏    باشه گلم..فعلاخدافظ


‏    نميدونم چرا دلشوره دست از سرم بر نميداشت ازجام بلند شدم ماهيتابه رو توي سينک پرت کردم . به سمت اتاق رفتم بعد از حاضر شدنم کليد و مقداري پول رو برداشتم و سريع از خونه خارج شدم.‏


‏    با کاغذ توي دستم بازي ميکردم و به زناي اطرافم نگاه ميکردم به ساعتم نگاه کردم بيست دقيقه به يک! پوف...همون لحظه توي بلند گو اعلام کردند:شماره 128 از جام بلند شدم ميترسيدم قدم بردارم..بالاخره با سلام و صلوات راهي اتاق کوچيکي که گوشه سالن بود شدم.‏


‏    -ببخشيد خانم من کي بايد بيام جوابم رو بگيرم؟


‏    - گفتين فوريه؟


‏    -بله


‏    - پس تا سه ساعت ديگه جوابتون حاضره.‏


‏    ساعت نزديک دو بود..از استرس روي مبل نشسته بودم وبه پاندول ساعت خيره شده بودم.گوشيو برداشتم و شماره گرفتم:‏


‏    -جانم؟


‏    -پس کي مياي؟


‏    بلند خنديد:منتظر کادوتي؟


‏    چيني به ابروم دادم :نخيرم..پوسيدم بابا تو خونه حوصلم سر رفت


‏    با شيطنت گفت:پس چطور روزاي ديگه حوصلت سر نميرفت؟قبل از اينکه حرفي بزنم با محبت گفت: امروز يکم دير تر ميام نزديکاي 5 ديگه خونه ام خوبه؟


‏    - پوف ،باشه ...‏


‏    -نترس خانمي کادوتم سر جاشه.. معترض گفتم: اِ لوس بي مزه حالا کي منتظر کادو!..کمي حرف زديم و نهايتا با خنده خداحافظي کردم


‏    بهتر از اين نميشد..يکم خودمو سرگرم کردم تا نهايتا ساعت4 شد... به سمت ازمايشگاه پرواز کردم.‏


‏    -خانم نکوهش!‏


‏    قلبم تو دهنم ميزد ..دستامم خفيف ميلرزيد


‏    -بله..من هستم!‏


‏    پاکت ازمايش رو باز کرد و بعد از خوندن اون کاغذ رو به من لبخند زد ...اخه الان موقع لبخند زدنه..جونم داره بالا مياد!‏


‏    -تبريک ميگم


‏    تبريک؟؟واسه چي تبريک؟!‏


‏    با لبخند ادامه داد: مبارک باشه خانم نکوهش، شما باردارين ..... متعجب به دهن زني که اين حرفو زد خيره شدم!باردارم؟؟من؟؟!‏


‏    -مطمئنين؟؟


‏    -بله صد درصد..نميتونم بگم اون لحظه چه احساسي داشتم..انگار همه حس هاي دنيا به سمتم هجوم اورده بود و منو خنثي کرده بود


‏    پشت فرمون نشستم و پاکت رو باز کردم و يه دور ديگه خودم خوندمش.. حروف لاتيني که روي هم رفته کلمه پوزيتيو رو تشکيل داده بودن مقابل چشمام به رقص درومده بودند .. اين يعني من باردارم؟.. پس دليل سرگيجه هام براي اين بوده؟باورم نميشد دليل تفييرات بدنيم فقط و فقط مربوط به بارداريم بوده..چطور متوجه نشده بودم؟يعني من دارم مادر ميشم؟ دستم رو روي شکمم که کاملا تخت بود کشيدم ..لبخندي زدم اشک تو چشمام حلقه بست، بهترين حسي که تو اين مدت عمرم ميتونسته داشته باشم اين بود که داشتم مادر مي شدم اونم درست روز تولدم.‏


‏    وقتي رسيدم خونه با حس بي نظيري از شوق زندگي ، بهترين لباسام رو پوشيدم و قشنگترين ارايش رو کردم يکي از خوشبو ترين عطرهامو به نبض گردنم و مچ دستام هم زدم ساعت نزديک 5 عصر بود بي صبرانه منتظر رسيدن ارسام بودم..نميدونستم چجوري بايد اين خبر رو بهش بدم. بلند شدن زنگ خونه نشون از رسيدنش ميداد با ذوق در رو باز کردم و جلوي در به استقبالش ايستادم. بالاخره اومد داخل.با ديدن من چشماش برق زد درو بست و با ذوق وصف ناپذيزي به سمتم اومد و سرشو داخل موهام فر کرده بود و عطرمو نفس ميکشيد..منو از خودش جدا کرد:‏


‏    شيطون چون امروز تولدت بود اينجوري به خودت رسيدي؟ريز خنديدم که گفت اي کاش هر روز تولدت بود! نيشگونش گرفتم و گفتم: نه که هر روز هپليم و ارزوي ديدن اين تيپم به دلت مونده! با خنده لپم رو کشيد و جعبه اي رو به سمتم گرفت :تولدت مبارک زندگيم چشمکي زدم:تا تو بري لباساتو عوض کني منم مقدماتو حاضر کنم


‏    خنديد:نه بابا؟سورپرايز داريم؟


‏    -چجــورم!‏


‏    جعبه رو باز کردم يه شيشه عطر فوق العاده خوشبو بود. پاکت ازمايشم رو زير جعبه عطر گذاشته بودم. عطر محبت حرفاش رو کنار گوشم حس کردم: بوشو دوست داري؟


‏    برگشتم:عاليه..مرسي


‏    -قابلي نداره عزيزم البته کادوي اصليت بمونه واسه بعد اين پيش زمينش بود..ميدوني که چجوري بايد جبرانش کني؟ محکم زدمش که غش غش خنديد..با لبخند مرموذي گفتم:‏


‏    -جبرانش که ميکنم ولي يه جور ديگه.به شيوه خودم!‏


‏    ****‏


‏    تو دستشويي مشغول زدن ريشاش بود که گفت: هانا حاضر شو بريم بيرون.‏


‏    -کجا؟


‏    -اونش به خودم مربوطه ضعيفه!‏


‏    .خنديدم:ديوونه!.باشه الان حاضر ميشم.‏


‏    تو کل راه از زير زبونش درمورد بچه حرف ميکشيدم نميخواستم به اين زودي خودمو لو بدم جوري که اصلا نفهمه...که اصلا هم نفهميد!!!‏


‏    -دوست داري اسمش چي باشه؟


‏    -اوم..نميدونم..تاحالا بهش فکر نکردم.ببينم ...خبريه؟


‏    ريلکس جواب دادم:مثلا چه خبري؟


‏    يه نگاهش به جلو بود و يه نگاهش به من:مشکوک ميزني.. مثلا بچه و اسم بچه و جنسيت بچه و اينا ديگه!‏


‏    -برو بابا دلت خوشه ها.‏


‏    پکر شد: واقعا؟من فکر کردم خبريه!‏


‏    خندمو قورت دادم:نخيراز اين فکرا نکن، حالا که از اين خبرا نيست!‏


‏    مقابل رستوران لوکس و بزرگي پارک کردپياده شديم که دستمو گرفت و به سمت طبقه بالا راه افتاد.اکثرا زوجهاي جوون نشسته بودند. سر ميزي که از قبل خودش رزرو کرده بود نشستيم.‏


‏    خب تعريف کن ببينم چه خبر؟


‏    -خبري نيست..همش خونه ام ديگه!از جام بلند شدم :برم دستامو بشورم ميام. سرشو تکون داد. تو دستشويي بعد از شستن دستهام تو ايينه خيره شدم..خدايا چجوري بهش بگم؟؟دوباره به شکمم دست کشيدم از ذوق جيغ خفه اي کشيدم و لبمو به دندون گرفتم:الهي قربونت برم ماماني که روز تولدم مامانتو سورپرايز کردي!اروم با خودم خنديدم..خوب بود کسي تو دستشويي نبود.بعد از ده دقيقه که تو دستشويي با ني نيم حرف زدم به سمت ميز حرکت کردم..تا خواستم بشينم نگاهم به اطراف افتادچون تا اون لحظه سرم پايين بود متوجه اطرافم نبودم،کل ميزها پر شده بود از دسته هاي بادکنک قرمز رنگ قلب و ميز خودمون هم با ريسه هاي قرمز و سفيد تزيين شده بود..هم متعجب بودم هم ذوق زده. همون لحظه سه تا گارسون ها اومدند و با ويالون اهنگ تولد مبارک رو نواختند...يکي ديگه هم دستش يه کيک بزرگ قلب بود که روش با خامه نوشته شده بود:"تولدت مبارک دليل بودنم"‏


‏    کيک رو روي ميز گذاشتند و اون سه تا گارسون همچنان مشغول زدن اهنگ بودند.دستم رو جلوي دهنم گرفته بودم تا بيشتر از اين ذوق زده نشم! از جاش بلند شد و به سمتم اومد..اهنگ تموم شد و همه ي حاضرين که نگاهشون رو ميز ما ثابت بود شروع به دست زدن کردند..بادکنک ها رو به سمتم گرفت و گونه هامو بوسيد


‏    -خوشت اومد؟


‏    -واي، چي بگم خيلي هيجان زده شدم مرسي که بخاطر من اينکارا رو کردي.‏


‏    -اينا که چيزي نيستن عزيز من...من حاضرم جونم رو هم برات بدم. خنديدم و گفتم: خدا نکنه.چشمامو بستم و شمع هاي کيک تولد 26 سالگيم روبا ارزوي خوشبخت بودنم کنار ارسام فوت کردم...وارد 26 سالگي شدم..! و بعد از اون جعبه اي که سرويسي طلا سفيدِ ظريفي مقابل چشمام گرفته شد هيجانم رو دو برابر کرد


‏    کيک رو که بريديم به همه کسايي که تو رستوران بودن نفري يه بشقاب داديم. بعد از اون همه غذايي که خوردم و اون کيک خوشمزه ديگه ناي بلند شدن نداشتم.‏


‏    تو ماشين نشسته بوديم و من هنوزم تو اين فکر بودم که چجوري بهش بگم؟ انقدر تو فکر بودم که ديدم بعد از دور زدن کل شهر رسيديم خونه..‏


‏    رو مبل نشسته بود و منم کنارش مشغول فيلم ديدن بوديم.از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم پاکت رو از کشو بيرون کشيدم و نگاش کردم بلند صداش کردم:ارسام


‏    -جانم؟


‏    -يه لحظه مياي؟


‏    تو چار چوب در ايستاد: جونم؟


‏    شيطنتم گل کرد:هوم؟هيچي..مهم نبود بيخيال برو فيلمتو ببين


‏    رگ فضوليش تحريک شد:چي ميخواستي بگي؟


‏    -گفتم که چيزي نبود بيخيالش..‏


‏    -چيزي نبود و اينجوري چشات داره برق ميزنه خندتم لحظه به لحظه داره کش مياد؟


‏    -کي؟من؟


‏    جلو اومد:نه پس من!به پاکت اشاره اي کرد : اون چيه؟-اون؟هيچي...‏


‏    به سمتم اومد پاکت رو پشتم پنهون کردم:‏


‏    -هانا اذيت نکن اون چيه؟


‏    -فضولي تو؟و شروع کردم دويدن اونم به دنبالم دويد تا اينکه وسط پذيرايي گيرم انداخت و با دستاش قفلم کرد:‏


‏    -اون کاغذه چيه؟بدو بگو وگرنه بد ميبيني


‏    -باشه..باشه..ولم کن الان ميگم. ازادم کرد که پاکت رو جلوي چشماش گرفتم..از دستم کشيدش و شروع کرد به خوندن ولي مشخص بود هيچي نفهميده با قيافه خنده داري گفت:خب؟اين چي بود حالا؟


‏    با عصبانيت ساختگي از دستش کشيدم: واقعا که...نفهميدي؟


‏    گيج گفت:نه والا!‏


‏    داشت خندم ميگرفت..ادامه دادم:‏


‏    -اخه بچه من چه گناهي کرده که بايد گير باباي گيجي مثل تو بيوفته هان؟ تو چند تا جمله رو نميتوني تشخيص بدي چين؟ مثلا مهندسي؟


‏    ارسام-هانا زده به سرت نصفه شبي؟بچه کجا بود!من ميگم اين پاکته چيه چه ربطي به مهندس بودن من داره اخه؟!‏


‏    با حرص که بازهم ساختگي بود گفتم:واقعا که..ازت نا اميد شدم.. به سمت اتاق خواب راه افتادم که بعد از چند ثانيه دنبالم راه افتاد:هانــا..وايسا بينم..اون کاغذرو بده من و سريع پاکت رو از دستم کشيد.‏


‏    دوباره شروع کرد نوشته هاي داخل کاغذ رو مرور کردن با شک سرشو بالا گرفت:‏


‏    -هانا...اين ...قضيه اين چيه؟جون من اذيت نکن!‏


‏    دست به سينه:نچ نچ اي کيوت دو رقمي هم نيست مهندس..دستم رو روي شکمم گذاشتم و در حاليکه زير چشمي نگاهش ميکردم با بچه م شروع کردم حرف زدن و به سمت اتاق حرکت کردم:‏


‏    مبيني عزيزم؟باباته ديگه! چيکارش کنم خنگه! دست خودشم نيستا مثلا خير سرش مهندسه!تو يه وقت به بابات نري ها..بشو مثل مامانت...ببين چه مامان گلي داري آي فدات بشم فندقم! به اتاق رسيدم برگشتم که درو ببندم نگاهم به چهره مات و مبهوت و دهن باز ارسام که وسط سالن ايستاده بود افتاد..ديگه نتونستم خودمو نگهدارم و بلند خنديدم!‏


‏    -اون...تو...اين کاغذه..ببينم...تو..نکنه تو؟


‏    سوالي پرسيدم:من چي؟حالا چرا هنگ کردي مهندس؟


‏    -هانا تو... حرفش رو قطع کردم:‏


‏    -بله اقاي مهندس خنگ!...ني ني خودمه که به تو هم نميدمش چون فندق مامانشه..خواستم درو ببندم که با دو دويد و محکم بغلم کرد..:الهي قربون تو و اون فندقم بشم عزيز دلم..‏


‏    -اي له شدم..بعدم فندق تو نه و فندق من...خنگ بي خاصيت..ولم کن ابلمبوم کردي.‏


‏    ارسام-وايسا ببينم مدرک مهندسي منو ميبري زير راديکال؟به من ميگي خنگ الان نشونت ميدم ...‏


‏    باهربار خنده ام ميخنديد و قربون صدقه من و به اي که هميشه ارزوش رو داشت ميرفت. وقتي خبر پدر شدنش رو شنيد بي اندازه خوشحال شد...براي باز هزارم خدارو شکر کردم که يه هچين نعمتي رو نصيبم کرده...چه نعمتي بزرگ تر از مادر شدن؟


‏    مدتي بود که حالم زياد خوب نبود حالت تهوع هاي صبح اذيتم ميکرد. تازه وارد سه ماهگي شده بودم و اين حالت به اوج خودش رسيده بود کم کم به پشت سر گذاشتن يکماه از عيد هم نزديک ميشديم هانيه امسال کنکور داشت و سخت مشغول تلاش براي قبولي يه دانشگاه خوب با رشته عالي بود


‏    ،وقتي خبر حاملگيم به مامان اينا رسيد هيچ کدوم تو پوست خودشون نميگنجيدن اجازه نميدادن حتي ذره اي کار کنم که حقيقتا هم نميتونستم اشپزي کنم و کاراي خونه رو انجام بدم براي همين يا خونه مامان بودم يا خونه مامان ارسامر، خوشحال تر از همه هانيه بود که داشت خاله مي شد.امکان نداشت وقتي با دوستاش بيرون ميره واسه بچه ام چيزي نگيره وسايلي که حتي خودم هم با ديدنشون دلم ضعف ميرفت انگار هنوز باورم نشده بود دارم مامان ميشم.‏


‏    وقتي يلدا رو ديدم،کلي سر به سرش گذاشتم و وقتي بهش خبر دادم اولش باورش نشد و فکر کرد دارم دستش ميندازم بعد که فهميد شوخي در کار نيست کلي غر زد که نامردي و ادم بي معرفت تر از تو پيدا نميشه بايد اخرين نفر خبردار بشم! و بعد ان چنان ذوقي کرد که يه لحظه شک کردم من باردارم يا اون...اينم بگم که هر دفعه سر اسم بچم دعوا بود..هانيه مثل من بهش ميگفت فندق و يلدا ميگفت نخود! ارسام بيشتر از هميشه مراقبم بود و کافي بود تا دست به وسيله اي هرچند کم وزن ميزدم تا کلي دعوام کنه!‏


‏    صبح جمعه بود و طبق معمول با احساس تهوع از خواب بيدار شدم تو خواب به هر چيزي که اطرافم بود حساس مي شدم و به کل منقلب ميشدم نگاهي به ساعت انداختم شيش صبح بود.پتو کاملا دور ارسام پيچيده شده بود.از جام بلند شدم و رفتم ابي به صورتم بزنم تا حالم بهتر بشه.وقتي از دستشويي بيرون اومدم بالشتم رو برداشتم و وسط پذيرايي گذاشتم و همونجا دراز کشيدم کم کم داشت چشمام گرم ميشد که با صداي ويبره گوشي ارسام که روي ميز بود چشمام باز شد گوشي روي ميز ميلرزيد برش داشتم با ديدن اسمي که روي صفحه سيو شده بود، ثابت تو جام نشستم...ال؟ال انگليسي؟يعني چي؟دست از فکر کردن برداشتم و خواستم جواب بدم که قطع شد! کنجکاو شده بودم از طرفي هم اين اسم رمزي سيو شده اونم اين موقع صبح، زياد برام خوشايند نبود..نميفهميدم..يه لحظه از تصور اينکه ممکنه اسم يه زن باشه تنم لرزيد..ليلا؟لعيا؟ليلي؟گوشي رو زمين انداختم و سرم رو گرفتم نه نه اين امکان نداره.شوهر من همچين ادمي نيست.ارسام اونقدرا هم پست نيست.گذشته از همه اينها اون داره پدر ميشه نميتونه به زندگيش و بچه اش خيانت کنه.نميدونم اين فکرا چي بود و از کجا به سرم زده بود مسلما هر کس ديگه اي هم جاي من بود همين فکرا به ذهنش خطور ميکرد يه کلمه انگليسي بدون هيچ نشونه اي!‏


‏    هر چي که بود واسه يه زن تو شرايط من اصلا خوب نبود...فکر هايي که به سرم ميرسيد لحظه اي راحتم نميذاشت خواستم به همون شماره زنگ بزنم و خودمو از شر فکراي بي اساس راحت کنم ولي خيلي سريع پشيمون شدم ..با اين قضيه بايد منطقي برخورد ميکردم نميتونستم هر فکري رو عملي کنم


‏    فــرنــود


‏    -ببينم چکار ميکني؛ دو تا ضربه به سر شونه ام زد و گفت:من کارم رو بلدم داداش.مثل تو که امپرسنج حرارتي نيستم! دست به سينه گفتم:خواهيم ديد! داشت به سمت اتاق بازجويي ميرفت که صداش زدم:ارش


‏    برگشت، گفتم:خدا صبرت بده برادر.. خنديد ..پشت مانيتور نشستم ،ارش وارد اتاق شد که خورشيد با ترس بلند شد،گوشي هارو روي گوشم گذاشتم و صداي حرف هاشون رو زياد کردم


‏    ارش-سرگرد قاسمي هستم.اگه اشتباه نکنم خورشيد کمالي ملقب به صباکاشاني...درسته؟


‏    خورشيد-اون سرگرد ديروزي که گفت قراره پروندم رو بفرستين دادگاه..چي شد پشيمون شدين؟


‏    چنان دادي زد که پرده گوشام پاره شد اولين کاري که کردم صدارو کم کردم


‏    -اينجا تو به ما جواب ميدي نه ما به تو..سابقه ات اونقدري خراب هست که جايي واسه نجات خودت از اين منجلابي که توش گير کردي نذاشته باشي پس به نفعته با ما همکاري کني هرچند که اگه عاقل باشي همين کارو ميکني


‏    خورشيد-من هرچي ميدونستم رو ديروز گفتم علاقه اي هم به تکرار حرفام ندارم


‏    ارش با داد و اخم غلظي تشر زد:‏


‏    -من ميگم چيکار بايد بکني چيکار نبايد کني،پس بايد يه بار ديگه همه چيز رو مو به موتعريف کني روشنــه؟


‏    خورشيد مثل بيد ميلرزيد ارش دوباره با همون لحن گفت: روشنــه؟؟


‏    سرش رو پايين انداخته بود و با دستهاش بازي ميکرد ارش از جاش بلند شد و تو اتاق قدم ميزد که صداي بغض دارش بلند شد: من کاري نکردم ارش به سمت ميز خم شد:‏


‏    -خانم کمالي هرچقدر ساکت باشين به ضرر خودتون تموم ميشه،من هنوزم سر قولم هستم ،ميتونم برات تخفيف قائل بشم فقط به شرطي که با ما همکاري کني


‏    خودتم ميدوني جرمت چقدر سنگينه با حرف نزدن نه تنها معجزه اي رخ نميده بلکه در نهايت خودتي که ضربشو ميخوري .خورشيد با دستاش بازي کرد انگار که داشت راضي مي شد،تو اين مدتي که مهمون ما بود هرزماني که ميخواستم ازش بازجويي کنم متوجه مي شدم بدجوري ميترسه ولي يه جوري اين ترس رو پشت چهره ي به ظاهر محکمش حفظ ميکرد؛ رفتارهاش تناقض عجيبي داشتند، لحظه اي ترسون و حيرون و لحظه اي بعد گستاخ و بي پروا! فقط از عمق نگاهش ميشد فهميد تا چه حد ميترسه و براي اينکه خودشو اروم کنه با دستاش بازي ميکرد،اين حرکتش منو بدجور اشفته ميکرد به حدي که هر وقت جلوي من اين کار رو ميکرد از کوره در ميرفتم و به اخرين درجه عصبانيتم ميرسيدم به همين دليل بود تا زمانيکه من ازش بازجويي ميکردم چيزي نميگفت ولي الان که ارش داشت ازش بازجويي ميکرد حاضر به حرف زدن شد..حداقل چون ديگه کسي به اسم سرگرد راستين ازش بازجويي نميکرد تا اونو تا به حد مرگ بترسونه!..‏


‏    خورشيد:اگه من اعتراف کنم،عاقبتم چي ميشه؟ اين حرفا رو با لرزش خاصي ميگفت


‏    ارش با اخم گفت:تو به اونش کار نداشته باش اونو راي دادگاه معلوم ميکنه ولي بازم بهت بگم هرچقدر با ما همکاري کني به نفع خودته..حداقل خودتو بدبخت تر از الان نکن...از فرصتت استفاده کن. بعد از سکوت طولاني اي شروع به حرف زدن کرد که ارش حرفاشو ضبط کرد:‏


‏    -18 سالم بود که مامانم مرد، بابام بعد مرگ مامانم از پا افتاد سکته اي که کرد باعث شد براي هميشه زمين گير بشه و ديگه مثل قبل نشد تموم دلخوشي اون سالم اين بود که دانشگاه قبول شم ولي با اين اتفاق همه زندگيم نابود شد ديگه درس خوندن برام معني نداشت تک دختر بودم، بايد پرستاري بابام رو ميکردم،خونه داري هم ميکردم از طرفيم بايد يه جوري خرج خونه رو در مياوردم با اينها ديگه دانشگاه رفتن به چه دردم ميخورد؟ به فرضم که ميرفتم اخرش بايد مدرکمو قاب ميکردم به ديوار!‏


‏    ارش- يعني هيچ فاميل نزديکي اقوامي کسي رو نداشتين؟


‏    خورشيد: دلتون خوشه ها جناب سرگرد! فاميل کيلو چنده تو اين دوره زمونه!؟فاميلاي مادريم که ديگه از بيست متري خونه مون هم رد نشدن فاميلاي پدريمم کاري به کارمون نداشتن چون از وضعيت بابام خبر داشتن ميترسيدن نکنه يه وقت خرج دارو و دواي بابام بيفته گردن اونا!هه اخر مرام و معرفت بودن!‏


‏    -خب بقيش؟...‏


‏    -خودم بودم و خودم!مونده بودم چجوري بايد داروهاي بابامو بخرم حتي چندين بارهم از نون شب خودم گذشتم تا يه جوري پولامو پس انداز کنم بتونم دواهاشو بخرم.يه دوست داشتم از دوران دبيرستان باهم بوديم،يه روز اومد خونمون و از وضعيتمون با خبر شد ديگه نتونستم چيزي رو تو خودم نگهدارم اون روز کلي براش درد و دل کردم فقط ميگفت خدا بزرگه..اون جريان گذشت تا اينکه همون دوستم کنکور داد و دانشگاه قبول شد بماند که چجوري روزامو با بدبختي سر ميکردم ..نزديکاي بهمن بود که اومد پيشم..قبلشم بهم سر ميزد و گاهي اوقات با خودش يه مقدار مواد غذايي مي اورد ، فقط هم اون از جيک و پوک زندگيم خبر داشت. اون روزي که امد پيشم خيلي خوشحال بود بهش گفتم چه خبره؟ با خوشحالي گفت ديدي بهت ميگفتم خداي تو هم بزرگه برات کار پيدا کردم که هم بتوني داروهاي باباتو بخري هم خرج خودتو در بياري...‏


‏    -چي ميگي تارا؟کار چي پيدا کردي؟


‏    تارا-خورشيد يکي از همکلاسيام که از قضا ترم اخريه از اون خر پولاست! سنشم از همه بيشتره بگو خب! يه مغازه داره ماله خودشه ميگفت به يه همکار احتياج داره اگه کسي رو ميشناسيم يا خودمون ميخواييم معرفي کنيم منم اولين کسي که به ذهنم رسيد تو بودي بهش گفتم به کارش احتياج داري اونم کارت مغازه اشو بهم داد بدم بهت تا بري خودتو معرفي کني..فقط نگي نه که از دنيا ساقطتت ميکنم!‏


‏    اولش زياد خوشم نيومد که برم واسه يه پسر کار کنم خودم تو فکر کار کردن بودم ولي در صورتيکه صاحب مغازه مثل خودم يه زن باشه ولي واقعا به کارش احتياج داشتم و اين فرصت هر فکري رو از من ميگرفت


‏    -ادرسش کجاست؟اصلا طرف رو ميشناسي؟ادم قابل اعتمادي هست؟


‏    تارا-اره بابا کافيه يه بار ببينيش کاملا مشخصه از خانواده با اصالتي هستن.. کارت رو از دستش گرفتم تا اسرع وقت برم سراغش. روز بعدش همراه تارا به مغازه پسره رفتيم چون تارا واسطه ما بود با اون ميرفتم بهتر بود،وقتي تارا رو ديد خيلي گرم باهاش برخورد کرد تارا منو معرفي کرد و اون پسر هم بلافاصله قبول کرد يه مغازه لوازم ارايشي نسبتا بزرگ داشت من که فقط به فکر حقوقش بودم اولين سوالي که پرسيدم اين بود که حقوقم چقدره...جوابشو که شنيدم ديگه صبر رو جايز نديدم و قبول کردم براش کار کنم


‏    ارش-يعني اصلا برات مهم نبود با کي داري کار ميکني؟اينکه ادم قابل اطميناني باشه؟


‏    خورشيد پوزخندي زد و گفت:مهم؟!..چرا اولش برام مهم بود اما چيزاي مهم تري هم وجود داشت که براي من تو الويت باشن


‏    اينکه خرج زندگي خودمو بابامو در بيارم تا بتونم داروهاي بابامو تهيه کنم که هر شب درد نکشه.‏


‏    اوايل زياد باهم روبرو نميشديم اون دانشگاه داشت و کلاس بود ،باقي اوقاتش رو هم با.....با دوستاش ميگذروند خلاصه بگم کمتر به مغازه سر ميزد همه کارهاي مغازه روي دوش خودم بود. منم مجبور بودم خودم دست تنها مغازه رو بچرخونم با اولين حقوقم رفتم کلي واسه خونه خريد کردم و داروهاي بابارو گرفتم...کم کم که روش فروش دستم اومده بود مشتري هام بيشتر شدن ديگه نميتونستم تنهايي مغازه رو اداره کنم بايد يه نفر همراهم مي بود..بهش گفتم و قبول کرد که خودشم کنارم وايسه..داستانم از اونجايي شروع شد که فکر ميکردم زيادي خوشبخت شدم ‏








‏    "فصل شــانزدهم"‏








‏    با حالت تهوع از جام بلند شدم و به سمت دستشويي پرواز کردم...وقتي بيرون اومدم ارسام روي مبل نشسته بود:‏


‏    -خوبي؟


‏    نميدونم چرا با ديدنش اخم کردم..بي جهت ..بي دليل...فکرم مشغول اون تماس مشکوک بود..‏


‏    -بهترم..از لحن خشکم تعجب کرد:‏


‏    -مطمئني؟


‏    -چرا بايد بد باشم؟


‏    تعجبش بيشتر شد: من فکر نميکنم زياد خوب باشي..چيزي شده؟


‏    چشمامو محکم روي هم فشار دادم ..هانا زده به سرت؟چرا از کاه واسه خودت يه کوه ميسازي؟چرا ارسام بايد به تو دروغ بگه يا چيزي رو ازت مخفي کنه؟تو مادر بچشي..اون اين کار رو نميکنه!‏


‏    چشمامو باز کردم:نه من خوبم..چرانخوابيدي؟


‏    -نتونستم بيشتر بخوابم..به سر تکون دادن اکتفا کردم و وارد اشپزخونه شدم تا صبحونه رو حاضر کنم


‏    مشغول شيرين کردن چاييش بود که نگاهم به چشمک گوشيش افتاد ميدونستم تا ثانيه اي ديگه کسي زنگ ميزنه نميدونم چرا قلبم تند تند ميزد از جام بلند شدم و به بهونه عوض کردن کانال تلوزيون کنترل رو از روي ميز برداشتم که همزمان ويبره گوشيش بلند شد تمام وجودم شد چشم و به صفحه زل زدم..چشمام تنگ شد اخمام تو هم گره خورد و حس ميکردم هر لحظه امکان داره قلبم از سينم بيرون بياد دستام کاملا سرد شده بود..باز هم همون ال انگليسي مشکوک..خدايا اينجا چه خبره؟!‏


‏    -هانا کجا رفتي؟


‏    هول شدم سريع به حالت ايستاده در اومدم و بلند گفتم: گوشيت داره زنگ ميزنه..و گوشي رو برداشتم مقابلش ايستادم و به سمتش گرفتم..خدا ميدونست من از اون چقدر بيشتر مشتاق بودم تا تماس رو جواب بده حتي حاضر نبودم سانتي متري از جام تکون بخورم..گوشيش رو از دستم گرفت :‏


‏    -بده ببينم کيه


‏    گوشي رو گرفته بود تو دستش و حرکتي نميکرد نيم نگاهي به من انداخت..ترسم بيشتر شد:کيه؟ پس چرا جواب نميدي ..؟؟


‏    لبش رو تر کرد و از جاش بلند شد..به سمت اتاق خواب رفت تا حرف بزنه که پشت سرش راه افتادم ولي وسط راه برگشت..با حالتي خاص گفت: قطع شد..بيخيال کار داشته باشه باز زنگ ميزنه! و رو صندلي نشست و مشغول لقمه گرفتن شد نميدونم چرا حس ميکردم به طرز عجيبي ميترسه و سعي داره اين ترس رو به هر نحوي که شده پنهون کنه.حالم بد شد...به ديوار پشت سرم تکيه دادم داشتم ديوونه مي شدم.با اين حال خودمو کنترل کردم و نشستم سر ميز به محض اينکه نشستم گوشيش زنگ خورد..سريع از رو ميز برداشتم نميدونم چي شد گوشي رو از دستم کشيد و چنان دادي زد که حرف تو دنم ماسيد دکمه خاموش رو فشرد واونو رو زمين پرتش کرد که هر تکه اش يه طرف افتاد:‏


‏    -به درک که کار واجب داره به تو چه


‏    چشمام گرد شد و شوک زده به قطعات فلزي که روي زمين پخش شده بود چشم دوختم، دستام رو هوا مونده بود اخم غليطي کردم ديگه نتونستم خودمو نگهدارم:‏


‏    -به من چه؟؟؟ عصباني تر از قبل و بلند تر از قبل گفت اره به تو چه؟شده تا حالا يه بار بيام تو گوشيت سرک بکشم که حالا ميخواي تماس منو جواب بدي؟؟؟


‏    -صداتو بيار پايين اول صبحي...درست صحبت کن مگه تا حالا دست به گوشيت زدم؟


‏    با همون لحن گفت:نزدي قرارم نيست بزني


‏    -اتفاقا ميزنم از اين به بعدم بيشتر ميزنم جنابعالي ديگه ازدواج کردي گوشي و حريم شخصي و کوفت و زهرمارم تو کت من نميره ..اين رواني کيه از صبح تا حالا صد دفعه زنگ ميزنه قطع ميکنه که بخاطرش داري سر من داد ميزني؟؟؟؟؟


‏    -هرخري که هست...توحق نداري تو گوشي من سرک بکشي و وايسي منو سين جيم کني


‏    - زنتم، اين حقم دارم که شب و روز گوشيتو چک کنم.. شايد تو به خودت شک داري..ميگم اين يارو کيه از صبح داره زنگ ميزنه؟؟


‏    -هانا منو ديوونه نکن...ميزنم يه کاري دستت ميدم پشيمون ميشي


‏    عصباني تر از قبل گفتم:بهت ميگم اين کيه که زنگ ميزنه جلوي من جوابشو نميدي؟؟؟؟؟؟؟ دستشو کشيد و هرچي رو ميز بود رو پرت کرد پايين با داد گفت:‏


‏    -به تو مربوط نيست...صداي منو بالا نبر..برو اونور تا يه بلايي سرت نياوردم


‏    به طور عصبي اشکام ميريخت انگشتمو تهديدوار جلوي صورتش تکون دادم:‏


‏    -ارسام به قران به جون هانيه..به جون اين بچه نگي اين اشغالي که الان زنگ زده کي بوده ميرم و ديگه پشت سرمم نگاه نميکنم..‏


‏    يدفعه برگشت وعصبي به موهاش چنگ زد همچنان عصباني بود:‏


‏    -هانا از جلو چشمام برو اونور بعدا حرف ميزنيم!‏


‏    مصرانه گفتم:همين الان!‏


‏    -خواهر يکي از دوستاي قديمم بود..ميشناسي؟قانع شدي؟نه..معلومه که نه!!‏


‏    -خواهر دوستت با تو چکار داره؟؟ پس براي چي جوابش رو ندادي ؟؟؟ براي چي ميترسي جلوي من باهاش حرف بزني؟؟


‏    -نميدونم نميدونم ....نمـــيدونم رفت و محکم در اتاق رو پشت سرش بست.از صداي کوبيده شدن در تو جام پريدم..اشکام چکيد. رو زمين افتادم.موهامو چنگ زدم..:خدايا چي داره به سرم مياد؟؟؟به تکه هاي خورد شده شيشه روي پارکت ها چشم دوختم..دستمو تکيه گاه تنم کردم تا از جام بلند شم که احساس سوزش عميقي رو کف دستم حس کردم...قطعات گوشي رو سرجاي هم گذاشتم و گوشي رو روشن کردم تا روشنش کردم باز هم اون ال لعنتي زنگ زدبراي اينکه صداي زنگ رو نشنوه سريع جواب دادم


‏    -الو ارسام؟نزديک ده بار زنگ زدم چرا جواب نميدي پس؟الو؟ارسام؟صدامو ميشنوي؟


‏    سست شدم..صداي يه زن بود!..يه زن..! انگار روحمو از بدنم جدا کردند زمانيکه به حرف اومد و با حرفاش اتيش به جونم انداخت، وسعت اين اتش به اندازه اي بود که به خودم ميلرزيدم، از ترس، ترس بر باد رفتن زندگيم، زتدگي اي نو پا که يکسال بيش از شکل گيري اون نميگذشت! نميتونستم عکس العملي از خودم نشون بدم شايد ته دلم ميخواستم حرف بزنه تا ببينم کدوم احمقيه که روزم رو برام از جهنم بدتر کرده. صداي خنده اش پخش شد:‏


‏    -ارسام؟هنوزم ازم دلخوري؟معذرت ميخوام عزيز دلم..ببخشيد ديگه خريت کردم...غلط کردم..ميبخشي؟


‏    عزيز دلم؟؟؟؟ دستم بي اراده به سمت گلوم رفت و گردنم رو چنگ زدم احساس ميکردم نميتونم نفس بکشم شقيقه ام تير کشيد ، شنيدن حرفاش و درک اونا براي احساسم فراتر از توانم بود ، از اراده من چنين کاري ساخته نبود


‏    ..عزيزم؟!! دلخور؟؟ارسام با اين زن چه صنمي داشت که ازش دلخوره؟!! باز هم صداي خنده اش پخش شد:‏


‏    -ارسامم ببخشيد ديگه..باور کن ديشب تا صبح خوابم نبرده..حداقل يه چيزي بگو بفهمم از دستم ناراحت نيستي..عزيزم؟؟


‏    ارسامم؟اين عوضي کي بود که رو ارسام من احساس مالکيت ميکرد..؟؟به چه حق به خودش اجازه ميداد ميم مالکيت ارسام من رو ازم بگيره؟چشمام همه چي رو دو تا ميديد..دلم ميخواست سر اون صداي دلبرانه ي مزخرف داد برنم به چه حقي اسم شوهر منو به زبونت مياري..دلم ميخواست تا جون دارم بهش فحش بدم ولي نميتوستم..هيچ صدايي از گلوم خارج نميشد..نفسام مقطع شده بود..گوشي از دستم پرت شد پايين..دستم رو به کابينت گرفتم تا وزنم رو نگهدارم و نقش زمين نشم که با اين کار طرف شيشه اي عسل سقوط کرد و شيشه هاي خورد شده اش به گوشه اي پخش شد، اتاق به شدت باز شد و با دو به طرفم اومد:‏


‏    -هانا؟؟چته؟هانا؟؟؟؟ چشمم به گوشي رو زمين بود..رد نگاهم رو دنبال کرد و گوشي رو از روي زمين برداشت وقتي ديد صفحه تماس برقراره اونو کنار گوشش گذاشت:‏


‏    -بله؟..اخم کرد..‏


‏    داد زد:مگه من به تو نگفتم ديگه به من زنگ نزن؟ با چه رويي زنگ زدي؟ به چه حقي؟؟


‏    -تو غلط کردي ... تو بيجا کردي... من به گور خودم خنديدم اون حرف رو زدم يدفعه نگاهش به من افتاد..‏


‏    -عوضي چي به زنم گفتي؟؟؟؟..‏


‏    -اره زنـــم....کثافت چي بهش گفتي؟؟؟


‏    -خفه شو...فقط خفه شو..ليندا خدا شاهده بفهمم زر زيادي زدي کاري ميکنم از زنده بودنت پشيمون بشي...خفه شــــو...به خاک سياه ميشونمت عوضـــي! گوشي رو قطع کرد و با دستاش منو گرفت نگران صدام زد: هانا..هانا چت شد؟اون کثافت چي بهت گفت؟هانا تو رو خدا يه چيزي بگو.. با اينکه حالم خيلي بد بود بازم پسش زدم..تلو تلو ميخوردم..دنيا دور سرم ميچرخيد:‏


‏    به من دست نزن...‏


‏    -هانا صبرکن به قران بهت توضيح ميدم


‏    -به سمت کمدم رفتم سرسري يه چيزي پوشيدم و از خونه زدم بيرون وسط راه بازوم کشيده شد:‏


‏    -کجا سرتو انداختي پايين تو اين سرما؟


‏    -ارسام دست به من نزن..دست ..به من....نزن....ولم کن...به تو ربطي نداره...به تو هيچ ربطي نداره


‏    -به من ربطي نداره؟؟ منو کشيد تو ماشين خودش و قفل مرکزي رو زد:به مـــن ربــط نداره پـــس به کــي ربط داره؟؟هــان؟؟صداش ضعيف شد و خيلي اروم بصورت زمزمه گفت: اونجوري که فکر ميکني نيست..بخدا برات تعريف ميکنم


‏    با بغض تو صدام گفتم-منو ببر خونه مامانم..ميخوام ازت دور باشم


‏    -د اخه لا مصب يه کلام بگو اون پست فطرت بي همه چيز چي بهت گفته؟؟


‏    وقتي ديد جوابي نميدم حرکت کرد.... تو کل راه خيلي جلوي خودمو گرفتم اشکام نچکه، که فکر نکنه ضعيفم...که خودمو حفط کنم و بتونم عاقلانه رفتار کنم، ولي عقل کجاي اين ماجرا جاي داشت وقتي تک تک اعضا بدنم از احساساتم فرمانبرداري ميکردند؟ رفتار عاقلانه بي معني ترين واژه اي بود که يه زن ميتونست تو اون شرايط داشته باشه حتي اگر خودش ميخواست حتي اگر به خودش تلقين ميکرد و سعي ميکرد بازهم سياستش رو جلوي کسي که نميخواد؛ حفظ کنه.‏


‏    مقابل خونه مامانم ايستاد:هانا به خدا اگه بفهمم کار احمقانه اي کردي به زور برت ميگردونم خونه..اوردمت اينجا که اروم شي ..تو زن مني زن منم ميموني فهميدي؟؟ درو باز کردم که پياده شم دستمو گرفت:‏


‏    -چرا واينميستي برات توضيح بدم؟چرا داري خودتو عذاب ميدي؟


‏    -هيس..هيچي نگو ارسام ..نميخوام هيچي بشنوم الان نميخوام


‏    -چرا؟؟؟ اون بيشعور چيزي بهت گفته؟؟؟چي بهت گفته؟؟؟


‏    برنگشتم خيره به خونمون حرف زدم:-بهت گفتم الان نميخوام چزي بشنوم....نميخوام فکر کنم براي تبرئه کردن خودت ميخواي باهام حرف بزني...ميخوام فقط فکر کنم..راحتم بذار دستمو ول کرد پياده شدم زنگ در رو زدم که هنوزم وايساده بود در باز شد وارد شدم برگشتم که در رو ببندم براي لحظه اي برق اشک رو که روي گونه اش جاري شده بود رو ديدم درو بستم ..زيردلم تيرکشيد..‏


‏    بوي ابگوشت خونه رو گرفته بود،سلامي دادم و يه راست وارد اتاقم شدم درو بستم و رو تخت افتادم ...همه شون متعجب نگاهم ميکردن.. صداي اون زنه تو گوشم پخش ميشد"عزيزم؟ارسامم؟"‏


‏    ارسام فقط مال من بود...فقط مال من.. اون به من تعهد داشت،به ما،به من و بچم ..نميتونست بچش رو ناديده بگيره ديگه نتونستم تحمل کنم..بلند زدم زير گريه..ساعت چوبيمو از رو پاتختي پرت کردم پايين.. لعنتي ارسام فقط عاشق منه کثافت... حس بدي داشتم حس يه ادم ناديده گرفته شده، احساسات زنونه ام به غليان در اومده بود، سرم حجم تحمل اين واقعيت رو نداشت اينکه شايد بازنده باشم..! اينکه از چشم عزيز ترينم افتاده باشم و نتونم کاري انجام بدم و چه حس بدي بود اين سقوط ازار دهنده !‏


‏    در با شتاب باز شد و مامان و بابا و هانيه اومدن داخل..دستامو رو گوشام گذاشته بودم..اختيار حرکاتم رو نداشتم فقط داد ميزدم تا اون صداي دلبرانه رو براي هميشه از ناخوداگاهم پاک کنم ... بابا به سمتم اومد دستامو از رو گوشام جدا کرد و منو تو بغلش کشيد..ديگه نفهميدم چي شد....بازم سر گيجه لعنتي بود و يه دنيا تاريکي!‏


‏    ***صداي فين فيني به گوشم خورد صداها رو ميشنيدم ولي نميتونستم چشمامو باز کنم انگار دو تا وزنه صد کيلويي به هر پلکم اويزون کرده بودند، باز و بسته شدن در بود و بعد از اون مامانم: هانيه جان بيا بيرون بذار اقا ارسام راحت باشه.‏


‏    صداي ضعيف و خش دار ارسام بلند شد: اشکال نداره مامان، من راحتم


‏    احساس کردم گونه ام تر شد دست هاي ظريف هانيه رو روي پيشونيم احساس کردم و بعد در اتاق بسته شد.‏


‏    زمزمه ي مردونه اش با کمي فاصله از سرم بلند شد:خدايا کمکش کن


‏    تازه ذهنم شروع به پردازش کرد کم کم يادم اومد ..اون تماس تلفني..ال مشکوک..دعواي ما بعدم از هوش رفتنم.‏


‏    -بله؟


‏    -.....‏


‏    -به قران زندت نميذارم بي همه چيز..دارو ندارت رو ازت ميگيرم


‏    -.....‏


‏    -غلـــط کردي تکون بخوري به خاک سياه ميشونمت. چي بهش گفتي ؟؟؟


‏    -.....‏


‏    -ليندا کاري ميکنم به دست و پام بيوفتي شک نکن زندگي برات ميسازم هر لحظه ارزوي مرگ کني


‏    اروم پلکهامو باز کردم ، از گوشه چشم نگاهش کردم سرشو روي تخت کنار دستم گذاشته بود هيچ وقت فکر نميکردم روزي پاي نفر سومي هم به زندگيم باز بشه اه عميقي کشيدم و به سقف سفيد چشم دوختم.‏


‏    با صداي اه من سرشو بلند کرد وقتي صحنه ي روبروم رو ديدم دلم داشت اتيش ميگرفت، چيزي که ميديدم رو باور نداشتم


‏    بهوش اومدي؟


‏    با تعجب جواب دادم:تو...؟ داري گريه ميکني؟


‏    بلند شد محکم در اغوشم گرفت :‏


‏    -ميدوني چي به روزم اوردي اين سه ساعت؟اخه لعنتي چرا با من اينکارو ميکني؟هانا فقط ازم رو برنگردون اون عوضي رو ادمش ميکنم فقط ازم رونگير ..بذار اعتمادت همونجوري به من بمونه برات توضيح ميدم همه چي رو بهت ميگم ..هانا اگه بلايي سرتون بياد من نابود ميشم..ميفهمي؟؟نابود ميشــم! از ته دلش هق هق ميکرد..داشتم ديوونه مي شدم تا اين سنم گريه ي يه مرد رو از نزديک نديده بودم حتي بابامو! بي اراده اشکم چکيد به بلوزش چنگ زدم: بسه تو رو خدا بس کن


‏    ادامه داد : نميبخشم..خودمو نميبخشم...تو بخاطر من به اين روز افتادي...به خاطر من نزديک بود بچمون بميره..به خاطر من احمق!‏


‏    با ترس جداش کردم: بچم حالش چطوره مگه؟؟ خوبه ارسام؟؟


‏    با پشت دست اشکاشو پاک کرد: اره نفسم اره اميدم حالش خوبه ...از منو تو هم بهتره.. بهم بگو...بگو ازدم دلخور نيستي هانا..بگو دارم ديوونه ميشم..بگو هنوزم بهم اعتماد داري غلط کردم ديگه صدامو روت بلند نميکنم


‏    دستشو گرفتم و گفتم نيستم گفتم که تو دنيا فقط به اون اعتماد دارم گفتم که تا اخر دنيا فقط با اون زندگي ميکنم گفتم که هنوزم منتظر يه توضيحم و اون بهم گفت همه چي رو برام تعريف ميکنه ..گفت که نميذاره نقشه هاي ليندا زندگيمونو بهم بزنه .‏


‏    در باز شد و هانيه پريد تو با گريه گفت:الهي فدات بشم اجي...چرا يدفعه از هوش رفتي..حالت خوبه؟


‏    سرشو بوسيدم:اره عزيز دلم خوبم..واسه چي گريه ميکني..با اشک گفت :‏


‏    برو بابا واسه تو گريه نميکنم که ...اگه فندقم طوريش ميشد خاله ش ميمرد


‏    از لحنش خنديدم ارسام تنهامون گذاشت قبلش دستشو گرفتم و چشمامو يه بار محکم باز و بسته کردم با اين کارم لبخندي رو لباش نشست و دستم رو فشرد از اتاق خارج شد.‏


‏    هانيه- ميدوني دکتر چي گفت؟


‏    -چي؟


‏    نزديک بود فندقم از دست بره هانــا ..باز گريه کرد


‏    خندم گرفت: حالا که فندقت از منو تو هم سالم تره


‏    اشکاشو پاک کرد و گفت: راستي دکتر يه سونوگرافي هم براي صحت سلامتيش انجام داد...جنسيت فندقم معلوم شد


‏    با شنيدن اين حرف تموم اتفاقات رو ثانيه اي فراموش کردم وهيجان زده گفتم جدي ميگي؟


‏    لبخند زد و با ذوق وصف ناپذيري گفت: فندقک دختره ، الهي قربونش برمزير لب خداروشکر کردم،يه حس خاصي بهم دست داد حسي وصف ناپذيراز شنيدن خبر سلامتي دخترم!‏


‏    هانيه و مامان کمکم کردن از تخت پايين بيام ..هانيه رفت وسايلامو بذاره تو ماشين از اتاق که خارج شدم بابا رو ديدم که با اخماي درهم مشغول حرف زدن با ارسامه و ارسام هم سرش پايين و حرفي نميزنه.. حس خوبي نداشتم بابا چي بهش ميگفت که سرش پايين بود؟چرا شوهرم سرش خم شده بود؟؟ با قدماي اروم به سمتشون رفتم بابا با ديدن من حرفش رو قطع کرد:‏


‏    خوبي بابا جان؟


‏    -خوبم..چرا حرفتونو قطع کردين؟


‏    ارسام مداخله کرد: اگه کارات تموم شده بريم؟


‏    فهميده بودم نميخواد چيزي بهم بگه چشماش کاملا غمگين و سرخ شده بودن. سرمو تکون دادم و بابا گفت: مارال ابگوشت گذاشته، شماهم بيايين دورهم باشيم


‏    با حواس پرتي سر تکون دادم تمام هوشم پي سر خم شده ارسام بود بابا که رفت گفتم: بابا چي بهت ميگفت؟


‏    -چيز خاصي نبود يکم حرف زديم


‏    -منم همون حرفارو ميگم..چي بهم ميگفتين؟


‏    نگاه غمگيني بهم کرد و بعد از مکثي گفت: نميخوام بابت اشتباه و ندونم کاري احماقانم از دستت بدم


‏    -منظورت چيه؟


‏    -بابات ميگفت رفتي خونه حالت خوب نبود مدام اسم منو داد ميزدي فهميده بود تقصير منه ميگفت.....ميگفت حتي اگه........اگه تو هم راضي نباشي .... اگه بلايي سر نوه و دخترم بياد طلاقتو ازم ميگيره.‏


‏    با دهن باز بهش خيره شدم طلاق؟ رفته رفته اخم کردم:‏


‏    يعني چي؟


‏    -بغض صداش کاملا اشکار بود: يعني اينکه تو رو ازم جدا ميکنه..ميگفت حتي اجازه ديدن بچمم بهم نميده... شدم سرتا پا خشم و ناراحتي


‏    منو نگاه کن،،،ارسام منو ببين


‏    سرشو بلند کرد ادامه دادم: بابام حق دخالت تو زندگي مارو نداره زن تو منم زن تو هم ميمونم


‏    -هانا جان اقا منصورو... پدرتو.. بهتر از من ميشناسي ...نگرانم ! نگرانم بابت کاري که ممکنه هر لحظه بابتش خودمو سرزنش کنم، صلابت اقا منصور حتي از تو کلامش هم مشخص بود


‏    -من به تو قول ميدم هيچ اتفاقي نميوفته ،من قراره با تو زندگي کنم نه پدرم پس تنها کسي که حق انتخاب داره منم که بازهم هيچ انتخابي جزتو در کار نيست.‏


‏    ****‏


‏    مامان-استراحت کن مامان ..ارسام جان اون ميوه هارو هم بخورين چيزي خواستي به هانيه بگو براتون بياره


‏    -چشم..دستت درد نکنه


‏    مامانم که خارج شد به حرف اومد:بهتري؟


‏    خودمو کنار کشيدم و جايي براش باز کردم کنارم دراز کشيد: تو باشي بهترم ميشم....ارسام؟


‏    -جانم؟


‏    ميخوام ازت يه قولي بگيرم


‏    -چه قولي؟


‏    -اول قول بده


‏    -چشم


‏    ديگه حق نداري جلو کسي سرتو بندازي پايين حتي اگه اون شخص بابام باشه نميخوام کسي به جز من اشک و سرِخم شدتو ببينه... مرد من بايد هميشه و در همه حال محکم و مغرور باقي بمونه امروزم براي بار اخر بود که ناراحتيتو ديدم..قول بده که هيچ وقت ديگه تو رو ناراحت و سرخم کرده نبينم ، قول يده هميشه محکم و سر بلند پيش همه باقي بموني


‏    روي موهامو بوسيد و زير لب چشمي گفت


‏    با لبخند گفتم:چشمت بي بلا ... بعد از خوردن ابگوشت که واقعا خوشمزه هم شده بود روي مبل دور هم نشسته بوديم رفتار بابا با ارسام کمي سرسنگين بود از اين موضوع ناراحت بودم و ناراحتي در تک تک حرکتهام کاملا اشکار بود


‏    بابا- دخترم حالت بهتره؟


‏    -اره بابا جان خوبم


‏    زير لب خداروشکري گفت و بعد تقريبا با کنايه ادامه داد:شماها که مشکلي باهم ندارين؟


‏    با ارامش جواب دادم: چرا بايد مشکلي داشته باشيم؟


‏    -ببينين بچه ها زندگي شما به خودتون مربوطه ولي ميخوام اتمام حجتي باهاتون کنم پس با هردوتون هستم،خصوصا با شما ارسام جان،من دخترم رو مثل دسته گل تحويلت دادم به زودي هم مادر ميشه ولي ، اگر قرار بر اين باشه که ناراحتش کني يا دلايل ديگه اي که خودت بهتر ميدوني اجازه نميدم دخترم هر ثانيه اش رو عذاب بکشه!ميفهمي که چي ميگم؟!‏


‏    مامان-منصـور جان!‏


‏    سرمو چرخوندم به سمت بابا: منظورت چيه بابا؟


‏    جدي تر از قبل گفت: اول زندگي هستين درست،بي تجربه اين اينم صحيح ،ماشالله هر دوتون عاقل و بالغين ولي هانا اگر قرار باشه براي هر بحثي هر حرفي سريع قهر کني و بياي اينجا همون بهتر که اصلا زندگي نکنين


‏    هانيه مات و مبهوت به دهن بابا زل زده بود ،رو به ارسام ادامه داد:‏


‏    -اگه ميخوايش دستشو بگيربرو باهاش زندگي کن اگرم نميخوايش ازش جدا شو ولي نبايد براي هر دعواي بين تون قهر کنين و بيايين اينجا! بايد ياد بگيرين بحث هاتون رو باهم حل کنين ، !در غير اين صورت ببينم هانا بيشتر از اين داره اذيت ميشه خودم طلاقش رو ازت ميگيرم فهميدي بابا جان؟


‏    از خشم پاهام عصبي و خفيف تکون ميخورد دستام رو مشت کردم،همه ي مسائل به ذهنم هجوم اوردند، اون تلفن لعنتي ،گذشته نا مشخص ارسام که صد در صد يه ارتباطي با اون دختر داشته و حالا هم حرفاي سنگين پدرم! هانيه دستمو گرفت اروم کنار گوشم گفت :قربونت برم اروم باش تو رو خدا واست خوب نيست، تو که اخلاق بابا رو ميشناسي، هانا چيزي نگو دستمو از تو دستش بيرون کشيدم و عصباني گفتم:‏


‏    -بابا شما متوجه هستي چي داري ميگي؟


‏    بابا-من دارم حقيقت رو بهتون ميگم! زندگي خاله بازي 1 ساله 2 ساله نيست تو خودت حال امروز خودتو ديدي؟ من به درک، حال مادرت و خواهرت رو ديدي؟انتظار نداري که همين جوري ولت کنم به امان خدا!؟


‏    -ولي .... شما خودت داري ميگي اين زندگي ماست ، درسته، ميدونم نگرانتون کردم معذرت ميخوام، ولي ....‏


‏    -باشه صحيح، زندگي خودتونه ولي من فقط بهتون حرفمو گوش زد کرم بار دوم اين ماجرا تکرار بشه حرفم رو عملي ميکنم طلاقت رو ميگيرم


‏    - من با اجازه خودم ازدواج نکردم که با اجازه شما طلاق بگيرم


‏    در کسري از ثانيه سکوت بدي خونه رو فرا گرفت. تازه متوجه حرفي که زدم شدم! هانيه لبش رو گزيد و ارسام حالت صورتش به کلي عوض شد!‏


‏    -هانا...‏


‏    با ناراحتي گفتم: بابا ،دختر من تا 5 ماه ديگه به دنيا مياد بعد شما حرف از جدايي ميزنين؟ بابا واقعا چطور ميتوني همچين حرفي بزني؟ چطور دلت اينقدر از سنگه؟؟چرا هيچ وقت احساس منو درک نکردي؟؟؟چرا هميشه خودت بريدي و دوختي و خودت تنم کردي؟من تو اين خونه ادم نبودم؟ازاد نبودم؟منکر اين نميشم پدرم بودي و اختيارم دستت بود ولي ديگه نه تا اين حد! الانم که.... چرا ديگه الان داري مجبورم ميکني؟انگشت اشاره امو به سمت ارسام گرفتم:‏


‏    -اين مردي که روبروي شما نشسته همون کسيه که خودت برام انتخابش کردي،هموني که ميگفتي تو فقط با اين مرد خوشبخت ميشي،شماها هيچ ميدونين ما تا دوسه ماه اول زندگيمون چه قدر سختي کشيديم؟؟شما هيچ خبر داشتين بخاطر اون عوضي زندگي ما هر روز بدترميشد؟چرا؟چون دوست صميمي شوهر من بود! تا اين لحظه کوچترين حرفي نزدم چون ميدونستم بازم خودت برام تعيين تکليف ميکني خودمون حلش کرديم..شما ميدونين معني واژه ترديد چيه؟


‏    ولي اگر ارسام از اول انتخاب من نبوده ولي الان همه زندگي منه باباي دخترمه شوهر منه!نه شما نه هيچ کس ديگه حقي ندارين واسه منو زندگيم تصميم بگيرين،يعني من اين اجازه رو به هيچ کس نميدم من پارسال ازدواج کردم الانم يه بچه دارم ، از زندگيم خيلي هم راضيم، درسته اختلافاتي باهم داريم اما بازهم ميگم من همسر اين مرد هستم و خواهم موند ، هيچ کسي نميتونه تو زندگي ما دخالت کنه مــن بهش اجازه نميدم که بخواد همچين کاري کنه...‏


‏    -پس چرا باهم کنار نميايين؟چرا نميشينين باهم حرفاتونو بزنين؟اين اسمش زندگي نيست که سريع ناز کني و قهر کني،سر حرفم هستم يا زندگيتو ميچرخوني يا طلاقتو از همسرت ميگيرماز جام بلند شدم اشک خشک شدمو پاک کردم لباسام رو از اتاقم برداشتم با خداحافظي بلندي ازخونه خارج شدم و درو محکم بستم!‏


‏    جلوي ماشين پاهامو با ضرب تکون ميدادم و منتظر بودم تا ارسام از خونه بيرون بياد طولي نکشيد که خارج شد و دزد گير رو زد بي معطلي دستگيره رو کشيدم و سوار شدم ... کنترل اعصابم بي اندازه از دستم خارج شده بود ارنجم رو به شيشه تکيه داده بودم و با انگشتام شقيقه ام رو فشار ميدادم. دو سه دفعه ارسام نيم نگاهي بهم انداخت تا اينکه ماشين متوقف شد از فکر و خيال بيرون اومدم دستم رو از سرم جدا کردم:‏


‏    -چرا وايسادي؟


‏    ترمز دستي رو بالا کشيد و کمربندش رو باز کرد:‏


‏    -ميخواي پياده شي يکم هوا بخوري؟


‏    سرمو به سمت پنجره چرخوندم جواب دادم:نه


‏    از ماشين پياده شد منم دستم رو زير صندلي بردم و اهرم رو کشيدم که صندلي خم شد ، دراز کشيدم و دستم رو روي پيشونيم گذاشتم. فقط فکرم پيش اون حرفي بود که بي اراده از دهنم درومده بود هزار دفعه خودم رو لعنت کردم که چرا مثل هميشه چشم بسته دهنم رو باز ميکنم و حرف ميزنم،بعد از اون حرفم احساس ميکردم کمي ازم دلگير شده ميون درگيري هاي فکريم بودم که دو ضربه به شيشه سمت خودم خورد شيشه رو پايين کشيدم که يه ليوان مقوايي رو مقابل صورتم گرفت:‏


‏    -اين چيه؟


‏    -چايي سبز، بخور اعصابت اروم ميشه بي حرف ليوان رو از دستش گرفتم و يه جرعه ازش نوشيدم به محض مزه کردنش داغي و تلخي باهم عمق وجودمو سوزوند:‏


‏    -اه اين چرا انقدر تلخه!؟


‏    با نيم خندي گفت: گياهيه ها..نمياي پايين؟ هوا خوبه بيا يه کم راه بريم


‏    به بخارهايي که از ليوان بالا ميومد خيره شدم دستم رو دورش حلقه کردم که باعث شد دستم گرم بشه:حوصله ندارم تو هم بيا تو سرده يخ ميکني


‏    -زياد سرد نيست نمياي؟ تا خواستم اعتراض کنم در و باز کرد و دستم رو کشيد:‏


‏    -بيا پايين ببينم تنبل يه تحرکي داشته باشي بد نيستا


‏    تمام سعي اش بر اين بود که منو از فکر دقايق قبل بيرون بياره و دلخوريش رو بپوشونه اما هرکاري هم ميکرد نميتونست وانمود کنه بيخيال باشيم هم خودش هم من خوب ميدونستيم با اون حرفاي بي اساس بابا و حرف بدون فکر من يه ناراحتي و غصه خاصي تو دلمون لونه کرده بود،همراهش قدم هاي اروم و کوچيک بر ميداشتم به حرف اومد:‏


‏    -ناراحتي؟


‏    -تو نيستي؟


‏    -بگم نه...دروغ گفتم


‏    -نميدونم چرا هميشه بايد با خودخواهي تمام عشقش رو نشونم بده


‏    - از نظر من خيلي تند با پدرت برخورد کردي


‏    - انتظار نداشتي وايسم همونجا طلاقمو بگيره و چيزي نگم؟


‏    - من همچين حرفي نزدم بالاخره اونم پدره ،نسبت به دخترش مسئوله تو که نميتوني احساس پدريشو ازش جدا کني


‏    - مسئوليت من به گردن بابا تو نابودي زندگيمون خلاصه شده؟؟


‏    -ببين هانا جان، پدرت هر چي هم که ميگفت تو بايد سکوت مي کردي نه اينکه سريع جوش بياري و با تندي جوابش رو بدي


‏    -ببين ارسام من مثل تو نيستم به اندازه کافي اين چند سال خواسته هاشون رو به من تحميل کردن حتي الانم که زندگي خودمو دارم باز هم همين کارو ميخواد انجام بده تا کي؟


‏    - تا ابد ،تو دخترشي، بده ميخواد نشون بده به فکرته؟ منم کم تو اين موضوع مقصر نبودم پس هرچي هم که گفته حق داشته اگر هم ما چيزي بهش نگفتيم ولي بالاخره سني ازش گذشته دو تا پيرهن بيشتر از منو تو پاره کرده حرف نگفته مونو ميفهمه ..‏


‏    -من به همچين توجهي احتياج ندارم ،توجهي که بخواد هستي مو سياه کنه همون بهتر که از اول نباشه ،خيلي سعي کردم منطقي رفتار کنم ولي وقتي ميگفت طلاقت رو ميگيرم نتونستم دهنمو ببندم و لال باشم! زندگي من بازيچه دست کسي نيست حتي اگه اون کسي نزديک ترين فرد تو زندگيم خانواده م باشه!‏


‏    -عزيز من ادمي تو عصبانيت يه حرفي ميزنه خود تو هم الان همينجوري،الان از حرفاي پدرت داغي ، خوب فکر کن هانا ،اگر فردا پس فردا زبونم لال براي پدرت اتفاقي بيوفته اگه يه جرياني پيش بياد که نتوني پدرت رو ببيني باز هم همين حرفا رو ميزني؟باز هم مثل الان عصباني ميشي؟


‏    -.......‏


‏    - بازم اين حرفارو ميزني؟خودتم ميدوني که همچين کاري نميکني! حتي اون موقع بابت تک تک حرفاش ازش ممنون هم ميشي هر چند به ضرر تو بوده باشه مگه نه؟


‏    براي يه لحظه اين حرفي رو که زد تصور کردم نه هيچ وقت نميتونستم ..مقابلش ايستادم چشمام لب تا لب پر شد:‏


‏    - براي همين وقتي بابا تو بيمارستان باهات حرف ميزد چيزي نميگفتي؟حتي طرف مارو نگرفتي؟


‏    پلکاشو به معني اره باز و بسته کرد دستشو گرفتم گذاشتم روي شکمم که نسبت به قبل برامده تر شده بود:‏


‏    -ارسام ، اگه يه روزي همين اتفاق براي دخترمون پيش بياد تو چيکار ميکني؟مگه نميگي براي صلاح من اين کارارو انجام داده ؟حس تو هم مثل حس بابامه..تو هم پدري ..اون موقع تو چيکار ميکني؟


‏    لبخند نيم بندي زد: رفتار هر کس متفاوته هاناي من ، من نميتونم بگم اون موقع چه رفتاري دارم ،درسته عاشق دخترمم ولي اخلاق من با اخلاق پدر تو که يکي نيست...هست؟


‏    -فکر کن الان همچين شرايطيه..اون موقع چي؟








‏    بعد از يه مکث طولاني جواب داد: حق رو به بابات ميدم


‏    منتظر ادامه حرفش بودم:‏


‏    -فکر کن بيست و چند سال زحمت دخترت رو بکشي بيست و چند سال هميشه باهم باشين که هميشه صلاحش رو ميخواستي و طاقت ديدن ناراحتيشو نداشتي که بعد يه سال يکي بياد و دخترت رو برنجونه تا حدي که به ضررسلامتيش باشه حتي شايد رفتار اون موقع من کمتر از بابات نباشه!‏


‏    سرمو زير انداختم: يعني خيلي بد حرف زدم؟


‏    -به عنوان بزرگترت که هميشه مراقبت بوده وپدرت بوده،اره خيلي بد حرف زدي.دلش رو شکستي هانا،غمگينيشو بعد اينکه تو رفتي با چشمام ديدم پشيمونيشو حس کردم ...خيلي تند رفتي ؛خشم عقلتو از کار انداخته بود بايد بري دلش رو بدست بياري ، بايد ازش عذر خواهي کني


‏    سر تکون دادم ، با اخم گفتم: باشه، ولي نميتونم از تو و اون تلفن!به اين راحتي بگذرم، چي تو گذشتته که من خبر ندارم؟چي رو اين همه مدت از من قايم کردي؟


‏    چشماشو محکم رو هم فشرد: ميگم،همه رو!‏


‏    فرداي اون روز به خونه پدريم قدم گذاشتم! وقتي که در باز شد و بابا، خسته و ناراحت وارد شد و با ديدن ما تعجب تو چهره اش نشست هزار بار شايد بيشتر،خودمو لعنت کردم به حرف بي موقعي که مسبب رنجوندن پدرم شده بود،حس پشيموني تو تک تک سلول هام فرياد ميزد! دلم به درد اومد وقتي که خم شدم و دست پدرمو بوسه زدم و بابا دستشو عقب کشيد و منو تو اغوشش جا داد! قلبم فشرده شد وقتي حلقه اشک رو تو چشماي بابايي ديدم که بيست و چهار برام پدري کرده و چيزي برام دريغ نکرده بود . .دل يه پدر چقدر ميتونست بزرگ باشه که وقتي ازش خواستم منو ببخشه در جوابم گفت" همون موقع بخشيدمت بابا" و من براي هزارمين بار از خودم و رفتارم شرمنده شدم


‏    و اما ليندا، کم از جنون نداشتم وقتي ميخواستم برام همه چيز رو رو کنه، اولش بازهم بحثمون شد...کم چيزي نبود..اينکه مشتاق شنيدن حرفايي باشي که تضاد عجيبي بين خواستن و نخواستن شنيدنشون تو دلت برقرار باشه...‏


‏    -چرا نميفهمي؟


‏    -چيو نميفهمم احمق بودنمو؟؟ من انقدر واسه تو غريبه ام؟؟


‏    -حرف مفت نزن هانا ..وقتي هيچي نميدوني حقي نداري دهنتو باز کني و هرچي خواستي بگي تو چه ميدوني من چي ميگم چه ميدوني وقتي ميخواستم حرف بزنم برام از جون دادن سخت تر بود تو چه ميدوني وقتي ميخواستم همه چيو بگم ترس از دست دادنت ديوونم ميکرد تو چه ميدوني من تا چه حد ميخوامت که ميترسم با هر بار حرف زدنم از دستم ناراحت بشي و نگاهتو ازم دريغ کني.... اخه تو ميدوني من حسم بهت چيه؟ميدوني من تا چه اندازه دوست دارم که هرچي دلت ميخواد ميگي؟ميدوني تاچه حد عاشقتم که واسه داشتن تو کنار خودم از نصف چيزا گذشتم؟


‏    بعد اون همه عصبانيت صداش تحليل رفت:واسه اينکه ناراحت نشي از وجدان خودم گذشتم،واسه اينکه نگاهت و تا ابد پيش خودم نگهدارم و براي لحظه اي ازم جدا نشه با وجدان خودم دست و پنجه نرم کردم که جلوي خودمو بگيرم و چيزي بهت نگم هي گفتم ارسام داري نامردي ميکني اون همه چيزو بهت گفته و تو داري زندگيتو ازش مخفي ميکني،از زنت داري پنهون کاري ميکني،از کسي که از خودتم بهت نزديکتره،کسي که وجودته! ولي بازم واسه تو ،بخاطر عشق تو لال شدم تا از دستت ندم چون ميدونستم بيش از اندازه حساسي


‏    تک خنده اي کردم: بخاطر من؟؟؟يا بخاطر خودت؟؟ خيلي جالبه.... تو واقعا خودخواهي!‏


‏    اروم جواب داد: درست ميگي...واسه داشتن تو خودخواهم،اشتباه بزرگي کردم!.....تو ببخش


‏    دختري که زمان تجرد ارسام، در لندن ، باشوهر من دوست بوده! معاون مالي شرکتي که مال و مقام اونو کور کرده بود،کسي که بعد از شنيدن حرفاي ارسام به اين نتيجه رسيدم که علاقش تنها از سر هوس بوده!کسي که شايد ارسام رو دوست داشته ولي بعد از اينکه طي قرارهاي متوالي با همکارشون،مهرداد، روبرو ميشه به قول خودش عاشق مهرداد ميشه و تصميم به رفتن با مهرداد حبيبي ميگيره! سخت بود برام وقتي ارسام از علاقه ناچيزش به ليندا تعريف ميکرد طبق گفته خودش اگر علاقه محکمي بود هيچ وقت مانع از رفتنش نميشد ولي وقتي بعد از رفتنش فهميد چيزي جز روزمرگي نبوده براي رسيدن به من قدم بر ميداره، درست بود هر اتفاقي که افتاده بوده در گذشته روي داده بود، اما باز هم حس حسادت زنانم سرکشي ميکرد و شايد ديوونه!‏


‏    حين تعريفاتش دو سه بار تلاش کردم تا از ادامه حرفاش منصرفش کنم ،ولي تا حرف سر زبونم ميومد قورتش ميدادم!بايد هرچي که بود رو ميفهميدم،تازه ميتونستم ارسام رو درک کنم هنگامي که منم گذشتمو باز ميکردم!قابل هضم نبود دليلي که براي پنهون کاري پيش گرفته بود ، کسي که نسبت به گذشته من تيز بين و سخت گير بوده و با يک اشاره از گذشته بهم ميريخت ، بايد خودش هم همون مرام رو نسبت به من پياده ميکرد ، و اين کار ارسام در نگاه من من اوج خودخواهي و شايد غرور بود!‏


‏    متنفر شدم از چنين کسايي که واژه مقدس عشق رو با هر چيز ناچيزي اشتباه ميگيرن و اسم خودشونو عاشق ميدارن و معناي اين واژه رو به گند ميکشن، و حالا..... ليندا براي بار دوم از لندن برگشته و به قولي فيلش ياد هندوستان کرده! زود قضاوت کردم و پيش خودم هرچقدر ميخواستم فکر کردم، فکرايي که تنها خودمو ازار دادم،بايد فرصت رو همون موقع به ارسام ميدادم و بدون اينکه اذيت بشم پشتش مي ايستادم، به جرات ميتونم بگم خودم هم نميدونستم واقعا از خودم چي ميخواستم...ولي باز هم دلخوري ته وجودم ريشه دوونده بود ، دلخوري از اينکه چرا نبايد بهم ميگفت؟! مگه چه چيزي بينشون بوده که بايد از من پنهان ميکرد؟! مگه خودش نميگفت هيچ حسي با ديدنش بهم دست نميده و فقط من براش مهمم؟!پس چرا زودتر از اينها قضيه رو روشن نکرده؟ وقتي تموم اين ها رو بهش گفتم و خودمو خالي کردم دستمو گرفت و مثل هميشه دلخوريا رو رفع کرد، و من بخشيدم، خداوند با عظمتش بزرگترين خطاي بنده هاش رو ميبخشيد،.... و من...نميتونستم نبخشمصبح از خواب که بلند ميشدم اولين کاري که ميکردم با دخترم حرف ميزدم از کارهاي خونه عاجز بودم ! براي غذا هم مشکلي نداشتم مامان مريم غذاي مارو کنار ميذاشت و ارسام وقتي از شرکت برميگشت با خودش مي اورد بيشتر روزايي هم که ارسام کارش زياد ميشد و خونه نميومد با اژانس ميرفتم خونه مامانم ولي عصر قبل از رسيدن بابا برميگشتم هنوزم رو نداشتم تو چشماي مردي که اين همه سال زحمتم رو کشيده بود نگاه کنم وبا کمال وقاحت نسبت به بي احتراميم اظهار بي تفاوتي کنم ، هرچند اگه به گفته خودش منو بخشيده بود


‏    کرايه رو حساب کردم و از ماشين پياده شدم با کليد خودم در رو باز کردم هانيه با ترس از پله ها اومد پايين:‏


‏    -واي تويي؟


‏    -سلام اره.. نگاهي به خونه انداختم:کسي نيست؟


‏    اومد روبروم بوسيدمش که گفت: نه مامان رفته خريد


‏    -که اينطور ، بابا کي مياد؟


‏    -مثل هميشه عصر خونه ست


‏    اهاني گفتم و لباسام رو دراوردم


‏    -چه خبر؟


‏    -خبري نيست تو چه خبر؟درسات چطوره؟


‏    -خوبه آزموناي کنکورم رو هم ثبت نام کردم


‏    -افرين حسابي بخون، قاب عکساي مختلف رو که با سليقه تمام روي ديوار خودنمايي ميکردند منو ياد عکس هاي کودکيم انداخت پرسيدم:هانيه اون البوم بزرگه بود فقط عکساي بچگي من داخلش بود؟نميدوني کجاست؟


‏    -دقيق نميدونم کجاست هرچي که هست دست مامانه ،ولي فکر کنم لا به لاي خرت و پرتاي انباريه


‏    -انباري؟


‏    -تو کمدها که نيست کشو هم که البوم به اون بزرگي جا نميشه ميمونه انباري ديگه ،منم خيلي وقته نديدمش


‏    سري تکون دادم: الان کار داري؟


‏    -فردا فيزيک امتحان دارم


‏    -باشه پس تو برو درساتو بخون خودم ميرم سراغش


‏    باشه اي گفت منم يه تيکه کيک همراه با چايي براي خودم ريختم و به سمت انباري رفتم


‏    -هانيه قبل اينکه مامان بياد بهم خبر بده ... در انباري رو بستم و از اولين کارتن شروع کردم که دفتر هاي نقاشي و املا کلاس اولم رو پيدا کردم با ديدن دست خطم لبخندي روي لبام نشست به اين فکر کردم که چقدر زمان زود گذشت و حالا طي چند سال اينده دختر خودم بايد اين مراحل رو طي کنه


‏    کارتن اول رو کنار گذاشتم و سراغ بعدي رفتم که فقط توشون لوازم بي مصرف پيدا مي شد اون رو هم گوشه اي گذاشتم وبعدي رو باز کردم پر از خاک بود و تنها چيزي که پيدا نميشد البوم من بود تکه اي از کيکم رو خوردم ، از لا به لاي وسايل رد شدم و گوشه اي نشستم پر از جعبه ها ي رنگا وارنگ قديمي بود که حتي نميدونستم به چه دردي ميخورن! در عرض نيم ساعت کل انباري رو بهم ريختم به اندازه اي که نميدونستم بايد از کجا رد بشم! گيج و هنگ کرده به سرتاسر اتاق بزرگي که پر از کارتن بود نگاه ميکردم! يه جعبه نسبتا بزرگي رو پيدا کردم در اون جعبه رو باز کردم که البومم پيدا شد با خوشحالي برگه هاشو ورق ميزدم تو بچگي هام غرق شده بودم دستمو رو دلم گذاشتم:‏


‏    -ماماني ديدي چه زود بزرگ شدم؟ديدي چه قدر دوران بچگيم زود گذشت؟ تو هم يه روزي بزرگ ميشي ،خانوم ميشي ، مثل من مامان ميشي ... يکي از دوست داشتني ترين عکسام رو از لاي برگه البوم بيرون کشيدم:‏


‏    -اينو ميبيني؟ اينجا مامانت 5سالش بود ، فرد کنارم رو که ديدم بغضم گرفت ادامه دادم:‏


‏    -اونم بابا بزرگته ماماني ، اگه بدوني چقدر منو دوست داشت کافي بود اراده ميکردم دنيا رو برام ميخريد! با سر انگشتم چهره بابامو نوازش کردم :‏


‏    -شرمندتم بابايي ،دختر خوبي برات نبودم هميشه گله کردم ، هميشه ناراحتت مي کردم ، منو ببخش بابا ، جبران ميکنم !‏


‏    گونه هامو پاک کردم البوم رو برداشتم و خواستم کارتن رو ببندم که نگاهم به جعبه کوچکي پاکت مانند برخورد کرد. کنجکاوانه پاکت رو بيرون کشيدم عجيب بود تا حالا هيچ وقت اين پاکت رو يه بارم نديده بودم! با اينکه داخل کارتن بود ولي پر از خاک بود مشخص بود چند ساله کسي بهش دست هم نزده!‏


‏    دور تا دورش پر از چسب بود چسبهاش رو کندم که صداي پلاستيکي از داخلش بلند شد پلاستيک داخل رو دراوردم بعدش هم دستهام رو چند بار بهم زدم تا خاک هاي روي دستم از بين بره،


‏    يه پلاستيک مشکي! نميدونستم چه چيزي توي پلاستيک بود ولي يه حس عجيبي داشتم يه جور کنجکاوي خاص، چي مي ديدم؟


‏    يه عالمه عکس که حتي من توي طول عمرم يکبار هم اونا رو نديده بودم نميدونستم اينا چي هستن! چند تا هم کاغذ کاهي زرد شده لا به لاشون بود يکي از کاغذ ها رو باز کردم عکس از يه نقاشي بود درخت و کوه و خونه! پشت کاغذ نوشته شده بود :‏


‏    "1341 خونه باغ بي بي"متعجب عکس هارو تو دستم گرفتم و تند تند ورقشون زدم يه دختر بچه يه پسر بچه که هميشه کنار هم و دست در گردن هم انداخته بودن،عکس بعدي کنار ساحل مشغول شن بازي بودن ، بعدي داشتن تو گوش هم حرف ميزدن ، بعدي يه خانم قد بلند و نسبتا زيبا که چهره اشنايي داشت بينشون قرار گرفته بود و اون دو تا بچه هم لپش رو مي بوسيدن ؛ عکس بعدي رو که ديدم ناباور به عکساي بعداز اون خيره شدم ،اون پسر بچه تپل تو عکسها ، بابام بود! اون پسر بچه، بابا منصور من بود!‏


‏    اينا چي بودن که من تا حالا متوجه شون نشده بودم؟ اون دختر بچه کي بود؟! تنها چهره اشناي توي عکس ،چهره همون خانم قد بلند بود که ميدونستم مامان ناهيده، مادر بزرگم! عکس بعدي رو ورق زدم که بابا بزرگ تر شده بود اون دختر هم موهاي بلندش رو دور صورتش باز گذاشته و پراکنده شده بود ،دست همو گرفته بودن و ميخنديدن.‏


‏    تو عکس بعد خبري از اون پسر بچه و دختر بچه نبود ، يه پسر بزرگ و قد بلند گوشه اي ايستاده بود ودختر هم لباس سفيد عروس پوشيده بود،اون پسر اخم کرده بود و ناراحتيش به وضوح مشخص بود. گيج گيج شده بودم و تنها به عکسهاي سياه و سفيد تو دستهام نگاه ميکردم با عجله يکي از کاغذ ها رو باز کردم که به سختي مي شد اونا رو خوند


‏    "خوشبخت بودم خوشبخت تر شدم، وقتي خبر بارداري زيبا رو شنيدم تو پوست خودم نميگنجيدم وقتي بچه ها به دنيا اومدن دو قلو بودن يه دختر ناز و خوشگل درست مثل زيباي من و يه پسر کاکل زري و با نمک. زيبا براي به دنيا اوردن بچه ها خيلي اذيت شد، ميگفتن يا بايد زيبا رو نجات بديم يا بچه ها رو ، درسته که بچه هامون ثمره عشق ما بودن ولي سلامتي زيبا برام از هر چيزي تو دنيا با ارزش تر بود ، خدارو شکر خبر اوردن که هم مادر و هم بچه ها سالمن. رفتم تا بچه هامو ببينم زيباي من غرق خواب بود و دو تا نوزادي سرخ و چشم بسته گوشه اي خوابيده بودن ، دخترمو اروم بغل کردم و بوسيدمش هم چنين پسرمو! زيبا بيدار شد با ديدن بچه ها اولين سوالي که پرسيد گفت سالمن؟ در جوابش با لبخند گفتم سالم سالمن! گفتم اسم پسرمو من انتخاب ميکنم تو هم اسم دخترمونو زيبا وقتي دخترشو بغل کرد سرشو بوسيد و با لبخند گفت : اسمشو ميذارم نرگس پسرمو بغل گرفتم گفتم اسم گل پسرمو ميذارم منصور!"‏


‏    با ديدن اسمها برق از سرم پريد منصور؟؟؟!!! ..نرگس؟؟؟!! منصور پدر من؟؟! نرگس؟؟؟ خواهر منصور؟؟؟خواهر باباي من؟؟؟! يعني عمه من؟؟؟!!! خدايا اينجا چه خبره؟من که عمه ندارم!؟


‏    با سرعت کاغذ بعدي رو باز کردم:‏


‏    "نوزادا ده روزشون شده بود که زيبا بدجور مريض شد تب و لرز شديد گرفته بود و نميتونست مراقب بچه ها باشه روز به روز وضعش بد تر مي شد دکتر ها هم تشخيص درستي نميدادن ميگفتن سرما خوردگي سادست هر روز بيشتر از روز قبل نگرانش مي شدم تا اينکه يه شب به من گفت:‏


‏    -احمد اگه براي من اتفاقي افتاد مراقب بچه هامون باش ،نذار کمبود مادر رو تو زندگيشون حس کنن اون شب به زيبا گفتم تو هميشه مراقبشون هستي منم کنارتم ولي نميدونستم اون شب زيباي من داشت وصيت ميکرد. زيبا شب خوابيد و صبح ديگه بلند نشد ؛ اجل حتي بهش فرصت نداد بزرگ شدن بچه هاشو ببينه! خاکسپاري زيبا انقدر با سرعت انجام شد که انگار از دنيا سير بوده! تا دو ماه نميتونستم طرف بچه هام برم زندگي من بدون زيبا معني نداشت وقتي اون نبود بچه ها رو ميخواستم چکار؟! فاميل خيلي تو گوشم ميخوندن برو زن بگير بچه هات کوچيکن يکي بايد تر و خشکشون کنه بايد يه مادر بالاي سرشون باشه تنهايي نميتوني از پس دو تا بچه بر بياي.اين حرفا هرروز تکرار مي شد و قلب من با اينکه بخوام زيبا رو از ياد ببرم و يکي رو جايگزينش کنم فشرده تر!‏


‏    اون روزا دختر خالم ازدواج کرده بود ولي شوهرش تو اتيش سوزي ميميره و اون ميمونه با يه بچه ي کوچيک!حدود دو ماه بعد پسر ناهيد شديدا مريض ميشه و چون دکترا نميتونستن تجاتش بدن و بنيه اش ضعيف بوده ميميره.فاميلا همه ميگفتن برو با دختر خالت ازدواج کن اون هم بچشو از دست داده،ميتونه مادر خوبي براي بچه هات باشه و هم زن خوبي براي تو..! هر چقدر بچه ها بزرگ تر مي شدن مراقبتشون سخت تر مي شد يه روز که فکر کردم ديدم نميتونم بدون زيبا تا ابد ادامه بدم ، رفتم ناهيد و از خالم خواستگاري کردم که جواب همه مثبت بود..يه عروسي ساده تو باغ مادرم گرفتيم و رفتيم سر زندگيمون.ناهيد عاشق منصور و نرگسم بود. با دل و جون بزرگشون ميکرد و از هيچي براشون دريغ نميکرد، وابستگي دو طرفه ناهيد رو به بچه ها و بچه ها به ناهيد رو مي ديدم و روز به روز بيشتر عاشق ناهيد مي شدم.‏


‏    ناهيد از هر دقيقه باهم بودن بچه ها عکس ميگرفت و اتاقشون رو پر از عکساي مختلف کرده بود.ناهيد به مادر من ميگفت بي بي، بچه ها رو هر اخر هفته ميبرد باغ بي بي! همه چيز به خوبي پيش ميرفت تا اينکه بچه ها بزرگ شدن و مشکلات ما بيشتر."‏


‏    کاغذ رو گوشه اي انداختم و مشغول گشتن کاغذ بعدي بودم ولي نبود...ديگه کاغذي نبود! از کنجکاوي براي ادامه ماجرا کارتن رو سرازير کردم و همه وسايل رو پايين ريختم که با اين کار کاغذ بزرگي از لابه لاي کارتن پيدا کردم با هيجان بازش کردم، جرعه اي از چا ييم نوشيدم و به خوندن ادامه دادم :‏


‏    "سال 53 بود و بچه ها وارد 16 سالگي شده بودن روز تولدشون احساس ميکردم نرگسم تو خودشه ،گرفته بود دلگير بود ، مدتي مي شد که نرگس رو تو خونه با اين حال ميديدم..رفتم پيشش و ازش پرسيدم جواب درستي بهم نداد و دلتنگي براي دوستاش رو بهانه کرد ناهيدو فرستادم تا ازش بپرسه ماجرا چيه. يکي دو ساعت بعد ناهيد بيرون اومد و منو گوشه اي برد بهم گفت : احمد، نرگس عاشق علي شده.‏


‏    وقتي اين حرف رو شنيدم خشک شدم.علي..پسري که تو کل محل همه ازش بد ميگفتن و کسي نميذاشت دخترش رو در مواقعي که علي بيرونه بفرسته تو کوچه! همون پسري که با نام بي ابرو کردن دخترا تو محل معروف شده بود دختر من دل بستش شده بود؟! خيلي عصباني شدم داد زدم:غلط کرده دختره چشم سفيد ،بياد بيرون تا حاليش کنم عاشقي يعني چي! ناهيد با ترس دست منو گرفت و گفت: احمد اينا رو بهت نگفتم که دخترمو بترسوني مگه دست خودش بوده؟


‏    بلند گفتم: غلط کرده که دست خودش نبوده ادم قحط بوده عاشق اون خاک بر سر شده؟؟! بر خلاف انتظارم نرگس از اتاقش بيرون اومد و با جسارت تمام گفت:‏


‏    -من علي و دوست دارم ميخوام زنش بشم .کنترلم رو از دست دادم و يکي محکم تو دهنش کوبيدم که لبش پاره شد! ناهيد با جيغ سعي داشت منو از نرگس جدا کنه. نرگس با گريه و هق هق گفت: همه درباره علي مزخرف ميگن کسي نميدونه اون چيکارست.شماها عادت دارين به چرت و پرتاي مردم گوش بدين من دو ستش دارم ميخوامش! خواستم به سمتش يورش ببرم به ناهيد با جيغ گفت: احمد دستت به نرگس بخوره خودمو ميکشم وقتي ناهيد و ديدم که محکم اين حرفو ميزد از نرگس جدا شدم با داد گفتم: بخاطر کي ميخواي خودتو بکشي؟؟؟ بخاطر اين دختره خيره سر احمق؟؟؟؟ ناهيد نرگسو برد تو اتاقشو درم روش قفل کرد. اومد رو به من گفت:‏


‏    احمد علي 4 سال از نرگس بزرگ تره ، مردم اين محل هم عادت دارن پشت سر هم حرف بزنن کسي چه ميدونه علي چيکارست؟تو خودت ميدوني؟فقط چون با دوستاش از صبح تا شب کشيک خونه ها رو ميده انگ بهش چسبوندن؟کي تا حالا علي رو ديده که دختري رو بدبخت کرده باشه ...توهم شدي مثل مردم حرف مفت زن اين محل؟ گفتم من نرگسو به اون پسره لات يه لا قبا نميدم .حرفم هم همين بود چطور ميتونستم دسته گلم رو بسپرم به دست يه پسر علاف و بيکار؟؟! دو سه ماه گذشت تا اينکه يک هفته تمام ناهيد تو گوش من ميخوند نرگس رو بايد به علي بديم. سرسختانه سر حرفم وايساده بودم که ناهيد کنترلشو از دست داد با ناراحتي گفت:احمد چرا نميفهمي؟؟نرگس بايد با علي ازدواج کنه. دليل اين همه پا فشاري ناهيد رو نميدونستم ميخواستم از زير زبونش حرف بکشم که موفق هم شدم ولي وقتي دليلش رو شنيدم نابود شدم، کمرم خم شد، دنيا دور سرم چرخيد! خون جلوي چشمام رو گرفته بود کمربندمو بيرون کشيدم و رفتم سراغ نرگس .نميفهميدم دارم چيکار ميکنم تا جاييکه جون تو تنم بود نرگسمو کتک زدم با کمربند ضربه هاي محکم بهش ميزدم ديگه داشت خون بالا مي اورد توان مقاومت نداشت داد ميزدم ديوونه شده بودم ناهيد جيغ ميزد و به سر و صورتش چنگ مينداخت و ازم ميخواست تمومش کنم ولي چجوري ميتونستم تمومش کنم؟ دختر من نابود شده بود! دختر من زندگيمو نابود کرده بود ،دختر من ديگه دختر نبود! وقتي به خودم اومدم که نرگس بيهوش کف اتاق افتاده بود و سرو صورتش خوني بود..ناهيد از بس جيغ زده بود گلوش گرفته بود گوشه ديوار سر خوردم و دستامو رو سرم گذاشتم با ديدن نرگس و صورت خون الودش شونه هام لرزيد ،دستامو گذاشتم رو سرم يه بار ،زدم،دو بار،زدم، سه بار، محکم ميزدم تو سرم و به خدا گله ميکردم که چرابراي دختر نادون من بايد اين اتفاق مي افتاد؟؟! شبا خواب نداشتم عذاب وجدان به سراغم اومده بود ناهيد تا صبح پرستاري حال خراب نرگس رو ميکرد ؛ خودم رو لعنت ميکردم که نتونستم از دختر زيبا مراقبت کنم زيباي من اگه اينجا بود همچين اتفاقي نمي افتاد. نزديک عيد بود که با عروسي نرگس و علي موافقت کردم ..کي ديگه سراغ نرگس من ميومد؟ منصور تمام اين ماه ها حرف نميزد و روزه سکوت گرفته بود اونم از دست خواهرش ناراحت بود ولي به احترام من هيچي نميگفت.‏


‏    جهيزيه نرگس رو تمام و کمال دادم. بعد از شرکت تو مراسم عروسيش وقتي همه رفتن و فقط ما مونده بوديم جلوي ناهيد و علي و منصور باهاش اتمام حجت کردم بهش گفتم: با ازدواجت موافقت کردم ولي از امشب به بعد ديگه دختري به اسم نرگس ندارم تو هم ديگه خانواده اي نداري، براي هميشه از ارث محروم هستي ، وقتي زن علي شدي يعني قيد همه چي رو زدي منم براي هميشه قيدت رو ميزنم اميدوارم خوشبخت بشين. و بعد رفتم. منصور هم همراهم اومد.گريه ي نرگس رو ديدم ناراحتي ناهيد رو هم همينطور، من ديگه نه ميتونستم خودمو ببخشم نه نرگسمو،بد خيانتي کرد، به خانواده اي که طي 17 سال عمرش براش چيزي کم نذاشته بوديم بد خيانتي کرد.هيچ وقت فکر نميکردم نرگسمو اينجوري تو لباس عروس ببينم..دختري که هميشه ارزوم بود براش بهترين عروسي رو بگيرم اينجوري عروس شد. از اون شب به بعد ديگه اسمي از نرگس تو خونه ما اورده نشد ناهيد بدون نرگس روز به روز افسرده تر ميشد بهش گفتم اگه ميخواي ببينيش ميتوني بري بهش سر بزني چون مادرشي ولي بخاطر من رو خواسته دلش سرپوش ميذاشت.نرگس من تک دخترم بود از خودم طردش کرده بودم ولي هميشه دلم هواشو ميکرد . سال 56 بود همه جاشلوغ و پر ازحال و هواي انقلاب بود ،يکي از روزا برام خبر اوردن که دخترت حاملست! اون روز دلم بدجور گرفت از خودم و کرده م پشيمون شدم . گذشت تا رسيد روزي که ناهيد با ذوق گفت بچه نرگس دختره ناهيد هميشه عاشق دختر بچه ها بود ،دلم ميخواست نوه امو ببينم ولي با شرطي که گذاشته بودم نه راه پس داشتم نه راه پيش دو سال گذشت تو اين دو سال دلتنگي امونمو بريده بود يه روز از ناهيد پرسيدم ميدوني نرگس کجا زندگي ميکنه؟ اونم اظهار بي اطلاعي کرد تصميم گرفتم يه روز خودم برم سراغش تا از دور ببينمش و دلتنگيم رو رفع کنم. چهار روز تموم دنبال خونه اش ميگشتم پيداش کردم ولي وقتي پيداش کردم که با خودم ميگفتم اي کاش هيچ وقت پيداش نميکردم نرگس من تنها دختر من ، تو يکي از بدترين محله ها با نهايت وضع فلاکت زندگي ميکرد در خونه اش باز شد و نرگس رو ديدم که با يه بچه دو ساله بغل به دست اومد بيرون. دلم گرفت همونجا نشستم رو زمين و شروع کردم گريه کردن ميدونستم اگه زيبا زنده بود هيچ وقت منو بخاطر کاري که با دخترش کردم نميبخشيد . رفتم و تمام دار و ندارم رو به اسم نرگسم زدم بدون اينکه چيزي به بقيه بگم! فرداي اون روز رفتم در خونه اش وقتي منو ديد حسابي تعجب کرد و شروع کرد گريه کردن کشيدمش تو بغلم و همراه دخترم گريه کردم!من چقدر سنگ دل بودم که تو اين سالها دختر تنهامو نميديدم؟ از اون روز ميرفتم به نرگس سر ميزدم... بهش گفتم که همه مالم رو به نام تو کردم علي رغم مخالفت خودشو شوهرش مجبورش کردم قبول کنه وقتي نوه امو ديدم انگار نرگس کوچولومو ديدم نرگسم اسم دخترش رو گذاشته بود فرنوش!‏


‏    نامه تموم شد!...باور چيزايي که خونده بودم برام سخت بود يعني من عمه اي داشتم که اسمش نرگس بود؟!پس الان کجاست؟مگه بابا احمد نگفته که بخشيدش؟بار ديگه عکسا رو دوره کردم عمه نرگس..منو عجيب ياد يک نفر مينداخت ولي شباهتش چيزي رو تو ذهنم تداعي نميکرد و اين منو عجيب کلافه ميکرد! از اين متعجب بودم که چرا بابا توتمام اين سالها چيزي بهمون نگفته بود؟! دنبال نامه بعدي گشتم اين بار کاغذ نو تر از اون قبلي ها بود ..دست خطش هم فرق داشت شبيه دست خط بابام بود..اره اين خط بابائه! با عجله شروع کردم خوندنش:‏


‏    "چه رنج هايي که کشيديم تو اين چند سال، مرورش به جز عذاب چيز ديگه اي برام نداره بعد اون اتفاق بابا گفت ديگه حق ديدن نرگس رو نداريم.چه سخت بود براي من دل بريدن از خواهر من ،دل کندن از قلِ من از اون چيزي که فکر ميکردم سخت تر بود عادت ميکرديم ولي فراموش هرگز! ديگه خونمون اون رنگ و بوي قبل رو نداشت مامان ناهيد تمام وقتش رو براي من صرف ميکرد ولي بازهم ته چشماش دلتنگي براي نرگس مشخص بود. اواخر سال58 بود که خبر دار شديم مامان ناهيد بارداره! با شنيدن اين خبر تقريبا همه چيز به روال سابق برميگشت وقتي بچه به دنيا اومد يه پسر بود..من صاحب يه برادر شده بودم ولي دلم براي قلم تنگ بود. اسمش رو گذاشتيم اردلان. اردلان رو من بزرگ کردم.اردلان با من بزرگ شد...همون سالها بود که عاشق دختري به اسم مارال شده بودم .مارال تو يه خياطي کار ميکرد ودر شرف گرفتن ديپلم خياطيش بود.به بابا گفتم ميخوام ازدواج کنم ولي با ازدواج من و مارال مخالفت کرد ميگفت اون دختر به خانواده ما نميخوره ما خيلي از اونها بالاتريم.اين بار به مامان ناهيد گفتم ،رگ خواب بابام دست مامانم بود دست اخر انقدر تو گوش بابام خوند که راضي شد. مامان ميگفت احمد نذار سرنوشت اين دو تا حداقل مثل نرگس بشه. بابام راضي شد و بعد از کلي بالا پايين رفتن جشنمون رو گرفتيم خيلي از داشتن مارال خوشحال بودم با تمام وجودم عاشقش بودم و چيزي براش کم نميذاشتم اون هم هميشه با هر وضعيت من ميساخت.حتي در بدترين شرايط. چند سال گذشت تا اينکه متوجه شديم مارال باردار نميشه خيلي ناراحت شده بود اشناها همه ميگفتن بايد طلاقش بدي وقتي نميتونه برات يه بچه بياره. ولي من با تمام وجودم مارال رو ميخواستم بهش گفتم بچه برام مهم نيست گفت ولي بدون بچه زندگي هيچ کس دوامي نداره. گفتم اين همه ادم بدون بچه زندگي کردن اسمون به زمين رسيده؟هر وقت خدا بخواد بهمون يه بچه ناز ميده غير اينه؟بالاخره با حرفهاي من راضي شد ولي ته دلش ميديدم که بازهم بخاطر نبود بچه ناراحته.مامان ناهيد هميشه ميگفت قدر زنت رو بدون خيلي مارال رو دوست داشت سال69 خدا بعد از 8 سال يه دختر فوق العاده دوست داشتني به من و مارال داد براي خوشبختيشون هر کاري از دستم بر ميومد انجام ميدادم...هاناي من دليل خنده هاي ما بود...‏


‏    بدترين اتفاق زندگيم زماني افتاد که بابا احمد سکته کرد و به شب نکشيده فوت کرد،مامان ناهيد شوک بهش وارد شده بود و نميتونست حرفي بزنه اردلان از همه ناراحت تر بود. کمي بعد صرافت شدم که تمام دار و ندار بابا احمد به اسم نرگسه!خيلي عصباني شدم وقتي که نرگس با اون وضع ازدواج کرد شک نداشتم با دوز و کلک ثروت بابا احمد رو بدست اورده و صد در صد عامل مرگ بابا احمد هم خودش بوده، شک نداشتم بابا رو نرگس سکته داده . رفتم سراغش ولي اون موقع بود که فهميدم علي کلي بدهکاري بالا اورده و نرگس هم همراه دو تا بچه هاش براي رهايي از دست بدهي هاي علي با پولي که از بابا احمد بهشون رسيده هميشه از ايران رفتن مطمئن بودم ديگه دستم بهشون نميرسه و اينکه بدهي هاي علي خيلي بيشتر از دارايي هاي بابا بود که به نام نرگس شده بود رنج هايي که کشيديم قابل نوشتن نيست . بچه دوم نرگس پسر بود پسري که همه اهل محلشون ازش تعريف ميکردن و ميگفتن خيلي زيباست..حاضر نبودم پسري رو ببينم که بچه ي اون عليِ پست فطرتِ نامرد باشه،هرچند اگر خواهر زادم ميبود! من فقط يکبار فرنوش رو ديده بودم اون هم زماني که واقعا کوچيک بود ،تنها با يک عکس که شباهت بيش از اندازه اي به نرگس داشت، اسم پسرش رو گذاشت فرنود ... فرنود راستين،خواهر زاده من، پسر علي راستين. اميدوارم نرگس هيچ وقت نفهمه چي به روز پدرش اورد و چجوري مادرش رو با هزار مريضي به امون خدا ول کرد ، نرگس با يه حماقت، خوشبختي رو از زندگي ما و خودش گرفت. با همه اينها ارزوي خوشبختيت رو دارم ولي هيچ وقت بخاطر کاري که با پدرم کردي نميتونم ببخشمت خواهر من.... بخاطر هويتي که براي هميشه از خودت گرفتي،بخاطراينکه خودتو از نکوهش ها جدا کردي و با عوض کردن فاميلت به جمع راستين ها وارد شدي هيچ وقت نميتونم ببخشمت "‏


‏    نامه از دستم افتاد.دستام شديد ميلرزيد اشک تو چشمام جمع شده بود و هر کاري ميکردم پايين نميريخت.در حالي که به ديوار انباري تکيه داده بودم سرخوردم . توان فکر کردن نداشتم نميتونستم حرکت کنم فقط صداها مثل اکو تو سرم پخش مي شد:‏


‏    "من جنازه هانا روهم رو دوش اون پسره نميندازم مارال ،نميذارم مثل پدرش زندگيمو به اتيش بکشه اينو تو گوشات فرو کن"‏


‏    "چرا انقدر مخالفت ميکني منصور؟ دختر پله مردم رهگذر نميشه که در رو به روي همه ببنديم بذار حداقل يه جلسه بيان بعد هرچي تو گفتي"‏


‏    "هانا الان داغه متوجه نيست، اين حسي هم که بينشونه يه تب زودگذره ،به مرور فرو کش ميکنه"‏


‏    "-مگه خواهر داره؟


‏    -اوهوم...پسرشون که دوست ارسام باشه يه خواهر داره ..اسمش فرنوشه..از خودش يه چند سالي بزرگتره..اون موقع که ما لندن بوديم نزديکاي مراسم عروسيش بود..متاسفانه برگشتيم و ارتباطمون به کل باهاشون قطع شد"‏


‏    " ارسام کاش ميدونستي کجا زندگي ميکنن دلم واسه نرگس و دخترش خيلي تنگ شده"‏


‏    نه..نه ..خدايا ..چي ديدم؟چي فهميدم؟!خدايا داري با من شوخي ميکني؟ بعد اين همه سال بايد بفهمم اطرافم چه خبره؟دستام سرد سرد بود درست مثل دو قالب يخ! دستاي سرد و لرزونم رو روي لبم گذاشتم تازه به تک تک مسائل مجهول ذهنم پي ميبردم تازه هر تيکه از پازل ذهنم سر جاي خودشون قرار ميگرفتن ، مخالفتاي بابا، دليل نياوردن هاش، دوست ارسام ، عمه من، پسر عمه اي که هيچ وقت نميدونستم انقدر بهش نزديک بودم. اشکم چکيد نفسام کشيده بود،با ياداوري اخرين چيز طاقتم تموم شد:‏


‏    -فرنود، کلاس گيتار،عمه اي که خانوم راستين صداش ميکردم، همسايه يلدا !‏


‏    مامان مدام از رعنا صحبت مي کرد و در همون حين هم کارهاش رو انجام مي داد سيني روبروم پراز برنج بود و من بدون کمترين تمرکزي اونها رو پاک ميکردم فقط ذهنم حول يه محور مي چرخيد اينکه محکم ترين و اصلي ترين دليل بابا رو براي مخالفت اون مدت پيدا کرده بودم با شنيدن اسمم از زبون مامان از فکر و خيال دست کشيدم:‏


‏    -بله؟


‏    -خوبي؟


‏    -چطور؟


‏    -دختر دو ساعت دارم صدات ميزنم، اگه کار اون برنجا تموم شده برو نمک غذا رو بچش


‏    سر تکون دادم و از جام بلند شدم


‏    ****‏


‏    -تقريبا يه سالي از ورود به محل کارم ميگذشت به راه انداختن مشتري ها وارد شده بودم و اين يه امتياز مثبت براي منو حامد تلقي ميشد اون توسط من اعتبارش جا افتاده تر ميشد و من بواسطه شغلي که از حامد داشتم وضعم بهتر چند وقتي بود که خيلي دور و برم ميچرخيد مثل گذشته ها مغازه رو تنها به من نميسپرد خودش هم توي فروش باهام همکاري ميکرد تا اينکه يه روز بعد از کلي اين پا و اون پا کردن بهم پيشنهاد دوستي داد اولش خيلي تعجب کردم طبق اين مدتي که باهاش کار ميکردم و شناختي که ازش بدست اورده بودم ميدونستم ادمي نيست که دنبال دختر بازي باشه از اون گذشته منم دختري نبودم که بخواد بهم پيشنهاد بده اون روزانه هزار تا بهتر از منو قشنگ تر از من تو کارش برخورد داشت منم يه دختر ساده بودم ولي اون...بار اول با کلي اخم و تشر پيشنهادش رو رد کردم نميتونستم به بابام تنها کسي که واسم مونده بود خيانت کنم و اونو ناديده بگيرم به فکر کيف و خوشگذروني خودم باشم ..صداش گرفت و درحاليکه گريه ميکرد گفت: ولي اخرش فريبش رو خوردم سرش رو بلند کرد و اشکاشو پاک:‏


‏    حامد فهميده بود چجوري و از چه راهي بايدمنو خام کنه، وقت و بي وقت بهم محبت ميکرد،با دليل و بي دليل برام کادو ميخريد شرايط منم طوري بود که به محبت کسي عجيب نياز داشتم و حالا کسي بود که راه و بي راه اين کار رو برام انجام بده،من احمق پيش خودم ميگفتم لياقتش رو ندارم اون ميدونست تنهام ميدونست حسرت خيلي چيزا رو خوردم و سعي داشت وابستم کنه و موفقم شد ولي به خدا، قسم ميخورم تا اون لحظه نميدونستم کارش چيه، نميدونستم متاهل بوده،نميدونستم تموم اون کارها رو براي سو استفاده از من انجام ميداد ديگه کمتر باهم برخورد داشتيم وقتي فهميد ميخوام براي هميشه از کارم استعفا بدم بهم شک کرد در حاليکه من هيچي نميدونستم ... تهديدم کرد اهميتي ندادم و اين بي اهميتي برام گرون تموم شد.. اونجا بود که فهميدم چيکارست،مجبور شدم،بخدا نميخواستم اونجا بود که تازه فهميدم يه ادم ساديسميه، يه رواني قاتل، يه قاچاقچي! وهم گرفتم وقتي فهميدم با چه ادمي بودم


‏    چجوري فهميدي؟


‏    -يه روز، تعقيبش کردم...تو جاهاي خلوت پرسه ميزد چند نفري رو به سمت خودش ميکشيد وقتي ديدم چجوري اون دخترا رو بيهوش ميکرد و بعد هم ......ميکشتشون لرز گرفتم...خواستم فرار کنم برم جايي که از اين ادم دور باشم ولي نشد منو ديد، جيغ زدم التماس کردم ولم کنه ولي نکرد اخرش تهديد کرد اگر باهاش همکاري کنم کاريم نداره ولي اگر فرار کنم اول دخل منو مياره بعدم ميره همه چيو به باباي مريضم ميگه...‏


‏    صداي هق هقش تو اون فضاي کوچيک انعکاس پيدا ميکرد :‏


‏    ديگه نميدونستم بايد چيکار کنم، اونجا فهميدم کارش چيه،فهميدم ديوونه به تمام معناست ولي نميتونستم حرفي بزنم فهميدم زن داشته و اسم اصليش داراب نه حامد!از اون روز به بعد دستيارش شدم مجبور بودم برم دختراي بيچاره رو فريب بدم بعد از اينکه به هدفش ميرسيد منو ازاد ميکرد !چاره اي جز اين نداشتم


‏    -سايه چي؟سايه تباري رو چطور گرفتي؟


‏    با دستاش صورتش رو پوشوند: اونم مثل بقيه ...اون روز حامد خيلي عصباني بود تا جسم بيهوش سايه رو بردم سرم داد زد که برم بيرون ديگه نميدونم چي شد


‏    داد زد: د لعنتي سايه شوهر داشته..ميدوني خانوادش چي کشيدن؟ميدوني شوهرش ديوونه شده و بعد از اينکه فهميده به همسرش تجاوز شده و کشته شده الان تو اسايشگاه رواني بستريه؟؟فقط بخاطر شما عوضيا


‏    سرش رو روي ميز گذاشت و از ته دلش زار زد:بخدا منم بي تقصير بودم،منم قرباني بودم


‏    -الان کجاست؟کجا هستن؟


‏    سرش رو بلند کرد و گريه کنان جواب داد: کيش!‏


‏    با شنيدن اين حرف گوشي ها رو کنار گذاشتم ،به سرعت از جا بلند شدم و درخواست اماده شدن نيروها رو دادم!...‏


‏    ****‏


‏    تنها با غذام بازي بازي ميکردم بدون اينکه ميلي بهشون داشته باشم همه ي روحم درگير کلمات و جملاتي بود که ساعتي پيش خونده بودم جمله هايي که نشون ميداد تنها سوتفاهم بوده که خانواده ها رو از هم جدا کرده


‏    -چرا با غذات بازي ميکني دخترم؟


‏    قاشق رو رها کردم و دستم رو دور ليوان اب حلقه کردم : بابا يه سوال ازت بپرسم


‏    -بپرس


‏    -کمي حرفم رو مزه مزه کردم: اگه...يه روزي..خب..اگر خواهر داشتي حرفمو تکميل نکده بودم که غذا به گلوي هانيه پريد و سرفه کنان با چشم و ابرو ازم خواست بيخيال شم


‏    تو يه لحظه نگاهم به چهره رنگ پريده مامان برخورد کرد و بابا که سعي داشت تعجبش رو کنترل کنه


‏    بابا:خب؟


‏    -راستي هانا قرار بود عصري باهم بريم خريد فراموش که نکردي؟


‏    پلکامو محکم روهم فشردم و ادامه دادم:حاضر بودي بخاطر يه اشتباه کوچيک....‏


‏    بازهم ميون حرفم پريد:قرار بود شيريني اون خبر رو هم...‏


‏    کنترلم از دستم خارج شد، گفتم:دارم حرف ميزنم!ناراحت شد اما ظاهرش رو حفظ کرد اولين باري بود که با خواهرم بلند صحبت ميکردم دندوناي ساييده شده اش نشون از اوج دلخوريش ميداد:معذرت ميخوام!‏


‏    :حاضر بودي بخاطر يه اشتباه ببخشيش؟


‏    مامان رنگ به رخ نداشت اما بابا با خونسردي تمام گفت: حالا که ندارم در نتيجه نميتونم جواب درستي بهت بدم،در ضمن چرا همچين سوالي ميپرسي؟


‏    درک نکردم چرا انقدر سرد و بي روح از خواهري که يه گوشه از دنيا زندگي ميکرد حرف ميزد و نبودنش رو خيلي عادي جلوه ميداد،بودنش رو انکار ميکردفقط بخاطر اينکه بابا فکر ميکرده علت مرگ پدر بزرگم عمه ام بوده در صورتيکه نبوده؟بابا سوالش رو تکرار کرد:نگفتي...چرا اين سوال رو پرسيدي؟


‏    فقط خيره به صورت منصور نکوهش،لا به لاي چشماش و حرکاتش دنبال يه بي خيالي بودم قسم خوردم اگر نفرت واقعا تو وجود پدرم ريشه دوونده باشه بحث رو همونجا خاتمه بدم،ولي وقتي با پرسشم دستپاچه شد ،وقتي نگاهشو ازم مخفي ميکرد ،زمانيکه دستش رو به سمت پارچ اب برد و لرزش دستاش و اشک حلقه زده تو چشماش رو با چشم خودم ديدم سکوت کردم و چهره بابا رو کنکاش کردم، حرفي نميزد، ديدم تار شد...پس هنوزم اميدي هست! تار تر شد ...هنوز نفرت تو قلب مهربون پدرم بطورکامل حکمراني نميکرد...ديدم شفاف شد و لرزش قطره کوچيکي روي بينيم و نگاه متعجب بابا منو به حرف وادار کرد:‏


‏    مطمئني بابا؟ و سکوتش بيانگر سوال" از چي" بود


‏    لبخند محوي زدم:نداري؟يا نميخواي داشته باشي؟بعد 26 سال بايد بفهمم دليلت براي دور نگهداشتن من از خانواده راستين چي بود؟


‏    اين بار دست پدرم رو هوا خشک شد اشک از يه چشمش سقوط کرد و با ليوان اب مقابلش مخلوط شد لب زد:از کجا فهميدي؟


‏    جوابي ندادم که فرياد زد:بهت ميگم چجوري فهميدي؟کي بهت گفته؟رو به مامان گفت مارال کار توئه؟؟به غير از تو کسي که خبر نداشت تو اين خونه!‏


‏    -بابا...مامان چيزي بهم نگفته،خودم فهميدم!‏


‏    و فرياد بابا بود که روي سرم اوار شد: خودت غلـــط کردي فهمــيدي، تو بيـــجا کردي!‏


‏    صداي مضطرب مامان بود که ميگفت:منصور جان تورو خدا اروم تر ..واسه قلبت خوب نيست


‏    با دست لرزون کاغذ زرد رنگ رو از جيب لباسم دراوردم و روي ميز گذاشتم اروم گفتم:‏


‏    -اينو بخونين بابا ...زود قضاوت کردي، اين کاغذا نشون ميده که من اولين کسي ام که اونو بازش کردم و همه چيز رو فهميدم، شما کينه بي جايي که از عمه به دل گرفتين باعث شد تا چشمتون رو رو همه حقايق ببندين و هيچ وقت سمت اون کارتني که مالِ...مامان ناهيد و بابا جون بوده نرين ...من اولين کسي بودم که به محتويات اون کارتن دست زدم...شما پدرمي،تاج سر مني ،شما هرکاريم کني واسه صلاح منو هانيه کردين ،بغض لعنتي که سد گلوم شده بود رو فرو دادم:‏


‏    -اما بابت حقيقتي که اين همه سال از ما مخفي کردي هيچ وقت ازتون ناراحت نيستم و نميشم چون ...اگه شما نبودي...اگه مخالفت نميکردي....اگه واسطه براي رسيدن منو ارسام بهم نميشدي، من هيچ وقت اين خوشبختي رو که الان دارم کنار هرکس ديگه و هرجاي ديگه هم که بودم نميتونستم داشته باشم....هيچ وقت نصيبم نميشد..‏


‏    بابا نامه ها رو از روي ميز برداشت، با صداي خش داري رو به من گفت: اينا چيه؟سرمو پايين گرفتم و با تعلل، اروم تر از حد معمول جواب دادم : جواب همه فکراي اشتباهي که تا الان داشتين، عمه هيچ وقت باني سکته و مرگ بابا احمد نبوده،خودتون بخونين .... اينطوري بهتره بابا!‏


‏    ****‏


‏    همراه سرهنگ به سمت مقصدي نامعلوم حرکت ميکرديم،مقصدي که با هربار سوال کردن تنها سکوت عايدمون ميشد..با رسيدنمون با تعجب به سرهنگ خيره شدم ارش هم همينطور! تو حياط همه شون پرسه ميزدند بعضي ها وحشت زده بعضي ديگه حيرت زده ،يه سري هم افسرده و بدون هيچ ازاري همراه پرستار همراهشون ،گوشه اي نشسته بودند از ميون اون همه ،يه دختر با عروسک تو بغلش بهم نگاه ميکرد بدون هيچ حسي،نگاهش مثل دو تا تيله ي يخ زده،سرد و بي روح بود! سرش رو پايين گرفت انگار چيزي به عروسک ميگفت و بعد بلند بلند خنديد ..دلم به درد اومد..ديدن اين منظره واسه هر انساني ناراحت کننده بود


‏    ارش کنارم راه افتاد:ديديش؟


‏    -اون دختر رو؟


‏    -نه بابا..سرهنگ رو ميگم دختره کيه!‏


‏    -بهتر بود تنهاش ميذاشتيم


‏    -ديدي که مقاومتمون بي فايده بود..‏


‏    تو راهرو با فردي که روپوش سفيد به تن داشت مشغول صحبت شد..حتم داشتم دکترِ!‏


‏    -حالا واسه چي مارو دنبال خودش کشونده...از زندگيمون افتاديم!‏


‏    -کم بغل گوش من نق نق کن! از موقعي که راه افتاديم دست بر نميداري؟


‏    سرهنگ کنارمون حرکت کرد:ميخوام يه دوست بهتون معرفي کنم...من جلو تر ميرم


‏    بعد از دور شدنش اروم بغل گوشم زمزمه کرد:الله اکبر باز اين اومد اينجا فاز محبت برداشت،تو ستاد مثل خر عرعر ميکنه مثل سگ پاچه ميگيره که با صد من عسلم نميشه نوش جانش کرد!!!‏


‏    با خنده و تشر گفتم:ارش!‏


‏    -مــرگ...همين امروز فرداست تو رو هم کت بسته تحويل همين دکتره بدم...دروغ ميگم مگه؟ انقدم نخند..اينا ميان ميخورنت،جواب مامان جونتو من بيچاره بايد بدم!‏


‏    سرهنگ در اتاقي رو باز کرديه پسر جوون کوچيکتر از من شايد 27 ساله روي تخت نشسته بود و به پنجره خيره بود اطرافم پر از بوم هاي نقاشي بود يک سري با رنگ روغن سري ديگه هم با مداد تو همه هم چهره يه دختر با حالت هاي مختلف فضاي اتاق رو پر کرده بود سرهنگ روي تخت کنار پسر نشست با صداي مرتعشي گفت:کيانم..سرتو بر نميگردوني پدرتو ببيني؟ چشمام از تعجب گشاد شدکيــان؟


‏    کيان سرشو چرخوند نگاه گذرايي بهمون انداخت: دلت واسم تنگ شده؟


‏    -معلومه پسرم..مگه ميشه تنگ نشه


‏    -منم دلم واسه سايه ام تنگ شده


‏    بوم هارو يه دور ديگه نگاه کردم خودش بود سايه تباري..عروس سرهنگ..همسر کيان!‏


‏    سرهنگ:اومدم بهت بگم فردا ميتونم بعد اين همه سال يه خواب راحت داشته باشم،فردا ميتونم يه سر راحت روي بالشت بذارم چيزي نمونده تا باعث و باني همه اين بدبختي هارو بگيرم!‏


‏    به ارش اشاره کردم و از اتاق خارج شديم تا راحت باشه


‏    -ميگفت بيشتر از سه سال نيست ازدواج کرده بوده!‏


‏    -خيلي جوون تر از اون چيزيه که فکرشو ميکردم در باز شد و سرهنگ با چشمايي سرخ شده به ارش گفت: تو صندوق ماشين چند تا وسيله نقاشي هست برو بيارش و در و محکم بست!‏


‏    ارش:نظرم عوض شد به تو ميشه اميد داشت،اينو بايد بياريم بستريش کنيم!!!‏








‏    ****‏


‏    قاتل دوچرخه سوار در بازجويي هاي ويژه گفت: من از زن ها نفرت داشتم و اين تاثيري بود که پدر بزرگم روي من گذاشته بود او بارها چندين زن را پيش من به باد کتک گرفته بود و من نيز بدون اين که مقتول هايم را بشناسم و اختلافي بين ما باشد، دست به جنايت مي زدم. وي افزود:' من تا زن ها يا دختر بچه ها را نمي کشتم راحت نمي شدم، روحم راکد و برقرار نمي شد، درخلوت و سکوت خودم تحريک دروني مي شدم و تصميم مي گرفتم دست به قتل بزنم، اگر اين کار را نمي کردم راحت نمي شدم. قاتل دوچرخه سوار با خونسردي ادامه داد: در خانه که بودم اين حس به من دست مي داد که بايد ازخانه بيرون بروم تا قتلي انجام دهم، در همه جنايت ها از ميله آهني، چوب و آجر استفاده مي کردم روحم آرام مي گرفت اما بعد از يک روز يا يک ساعت مي فهميدم چه کار بدي کرده ام، مي ترسيدم و خودم را ملامت مي کردم و تصميم مي گرفتم ديگر جنايتي انجام ندهم. اين عذاب وجدان يک ماهي با من بود اما باز حالت لذت از قتل ها به سراغم مي آمد. وي گفت: قتل ها مرا سيراب نمي کرد، باز همان هيجان روحي نسبت به قتل به سراغم مي آمد و مرا به سمت جنايت سوق مي داد، بعد از کشتن هر زن و دختري احساس راحتي مي کردم و ديدن اجسادشان و پنهان کردن آنها حس بهتري براي من بودند، حتي لباس و طلاهايشان را پنهان مي کردم و تصور داشتم بايد اينها نزد من باشد، گاهي سراغ طلاهاي مخفي شده مي رفتم و همه را بيرون آورده و نگاهشان مي کردم، احساس اين که تازه آنها را به قتل رسانده ام، لذت ويژه اي داشتند.داراب پس از دستگيري در جريان بازجويي ها درباره انگيزه خود نيز گفت: به دليل نفرتي که از زنان داشتم به آنها حمله مي کردم. اما پس از دستگيري و محکوم شدن به پنج سال زندان، تصميم گرفتم زنان را به قتل برسانم. زيرا شکايت چند زن باعث شده بود من پنج سال از عمرم را در زندان بگذرانم. قتل هر زن کمي آرامم مي کرد با اين وجود سن قربانيان برايم مهم نبود. فقط جنسيت آنها اهميت داشت. طعمه هايم را نيز به صورت تصادفي انتخاب مي کردم. پس از تمام شدن ساعت کاري روزانه و معمولاً روزهاي تعطيل، با دوچرخه در خيابان هاي شهر پرسه مي زدم. به محض مشاهده زنان و دختران تنها، نقشه قتل را عملي مي کردم. ابتدا به آنها نزديک شده و با ميله اي آهني که هميشه همراهم بود ضربه اي محکم به سر آنها مي زدم. پس از قتل، اجساد قربانيان را به محلي خلوت کشانده و روي آنها خاروخاشاک مي ريختم.‏


‏    از مخفيگاه او دو قبضه اسلحه کشف شده و اکنون در سحرگاه روز دوشنبه مطابق با راي دادگاه حکم اعدام او نيز عملي شد.‏


‏    تبلت رو کنار گذاشتم بالاخره از خبري بود که اين روزا همه تو فضاي مجازي ازش حرف ميزدندبا جزييات اطلاع پيدا کردم،خبري که تا امروز جرات خوندنش رو نداشتم و هرگوشه اي حرف از اين قاتل دوچرخه سوار بود! اسمش هم ترسناک و مرموز بود؛ قاتل دوچرخه سوار!!... ارسام خواب بود بلند شدم تا چاي بريزم که تلفن زنگ خورد شماره اي نا اشنا بود با اين حال قبل از قطع شدن تلفن جواب دادم: بله؟


‏    فقط صداي نفس عميق مي اومد


‏    مجددا گفتم:الو؟؟-خوب ميدونم تو فکرت چي ميگذره و چه قصدي داري به نفعته خودتو کنار بکشي


‏    حدس زدن اينکه کي پشت خطه کار سختي نبود ،چشم از در اتاق گرفتم گوشي تلفن رو تو دستم جا به جا کردم:‏


‏    -اولا زندگي خصوصي من به خودم مربوطه،ثانيا تو کي باشي که بخواي منو تهديد کني؟


‏    با صدايي که رگه هاي عصبانيت داشت گفت:گوش ببين چي ميگم احمق!يا خودت خيلي اروم و بي سرو صدا پاتواز زندگي من ميکشي بيرون يا دست به کاري ميزنم که هيچ وقت تو ذهنت هم نميگنجه...منو دست کم نگير هانا خانم،نميدونم چجوري ارسامو خام کردي و چه نقشه اي کشيدي ولي اينو خوب ميدونم همه اينا يه بازي از طرف اون مثلا شوهرته که منو تنبيه کنه ولي اينو تو گوشات فرو کن من به هيچ قيمتي اونو از دستش نميدم ...گرفتي که چي ميگم؟


‏    شنيدن حرفاش برام بدترين عذاب ممکن بود اما از طرفي ميدونستم که هر چقدر با ارامش برخورد کنم اون بيشتر حرص ميخوره و بهم ميريزه تو اون برهه از زمان تنها چيزي که برام اهميت داشت تلاش براي همين کاربود بنابراين ادامه دادم:‏


‏    -حرفات تموم شد؟خيله خوب!.. حالا تو گوش کن نه براي من نه براي اون ارسامي که داري سنگشو به سينه ميزني يک درصدم مهم نيست چي ميگي ،ساده بگم، حرفات اندازه پشيزي هم براي ما ارزش نداره...تکليف منم که مشخصه،اصلا به خودم زحمت نميدم واسه حرفاي صد من يه غازت تره خورد کنم..پس انقدر بيشتر از اين خودتو بدبخت و حقير نشون نده فکر کردي با اين کارات ميتوني به راحتي منو از ميدون خارج کني و بياي جلو؟.با نيشخند خاصي گفتم:‏


‏    تو که مهارت خاصي تو گول زدن پسرا و بالا کشيدن مال و اموالشون حالا يکمي هم تز عاشقي اومدن داري...هرجارو هم نگاه کني پرِ از اين کسايي که واسه اين عشقاي ساعتي تو جون ميدن...پس وقتت رو اينجا هدر نده،مطمئن باش يکم بگردي....صد در صد به نتيجه ميرسي...بدون اينکه منتظر حرفي از جانبش باشم گوشي رو گذاشتم و نفس اسوده اي کشيدم...وقتي برگشتم با اخم پشت سرم ايستاده بود از ديدن ناگهانيش هيني خفيف کشيدم


‏    با چهره اي برافروخته از خشم گفت:کي بود؟


‏    -مزاحم!‏


‏    -نميدونستم براي مزاحما اينطوري خط و نشون ميکشي .......چي زر زر کرد؟


‏    -هرچي که گفت...حرف زد ،جوابشم شنيد


‏    بلافاصله تلفن رو برداشت و مشغول شماره گيري شد سريع جلوش ايستادم:ارسام قطعش کن


‏    بي توجه به من چرخيد ،دستش رو کشيدم: ارسام بهت ميگم تلفن رو قطع کن به سمت ديگه اي متمايل شد داد زدم: با توام!‏


‏    اونم متقابلا داد زد:بايد تکليفمو باهاش روشن کنم....الو...گوش کن بهت اخطار داده بودم واسه زندگيم دردسر درست کني زندگيتو به اتيش ميکشم کافيه ببينم يا بشنوم اينجا زنگ زدي خداشاهده کاري ميکنم لحظه به لحظه اتو ارزوي مرگ کني.......خفه شو ....تو اندازه سر سوزنيم واسم ارزش نداري اشغال....... اره اشغال تويي که هر بار تنوع طلبيت بيشتر از قبل ميشه و تمومي نداره ؛تويي که حتي خودتم واسه خودت ارزش قائل نيستي ،اين بار بفهمم داري واسه زن و بچم دردسر درست ميکني ساکت نميشم فهميــدي؟؟؟کاري ميکنم تا اخر عمرت به دست و پام بيوفتي تو هنوز منو نشناختي......کمي بعد نعره کشيد اره بچـــــم! ترسيده از صدا و چهره سرخ شده اش روي مبل نشستم و چشمامو بستم دستامو روي گوشام گذاشتم و از ته دلم به خدايي که بالاي سرم و از رگ گردن بهم نزديک تربود، متوصل شدم








‏    ***‏


‏    يک هفته گذشته بود و تو اين يک هفته محور ذهنم حول اعترافات جنون وار داراب ميچرخيد ،از دادگاه که بيرون اومديم حکم حبس ابد براي خورشيد و اعدام رو براي داراب شيري بريدن کارهاي سنگين اين پرونده بالاخره به اتمام رسيد! خورشيد کمالي اصلا براش مهم نبود که چي به سر خودش و ايندش مياد شايد خودش رو مستحق اين عذاب ميديد...بعد دوسال تموم بالاخره ماموريتمون به نتيجه رسيد








‏    -تو که هنوز نشستي ؟


‏    نيم خيز شدم: ساعت چنده؟


‏    -يه ساعتي وقت داريم..داري به داراب فکر ميکني؟


‏    -نميدونم چي بگم! باورش سخته!‏


‏    -سابقه ناراحتي اعصاب داشته ، اين شرايط هم بهش فشار اورده و تماما ازش يه ادم رواني ساخته، خب حق داشته


‏    پوزخند زدم:حق کشتن ادماي بي گناهو؟


‏    -ببين به جنبه ديگه قضيه نگاه کن، تنها کسي که بزرگش کرده و براش مونده بوده پدر بزرگش بوده، که اونم يه ادم ديوونه تشريف داشته! حالا معلوم نبوده مشکلش با زن ها چي بوده که از بچگي اين پسر رو نسبت به زنا بد بين کرده و باعث شده از هرچي زنه متنفر بشه ، ولي از اونجايي که عشق ادمو کور ميکنه اين بيچاره هم عاشق ميشه و تنفرش رو يادش ميره! اين به کنار! خب همسر عقديش ميره با دوستش ميريزه رو هم!بعد تو از يه ادم ديوونه چه انتظاري داري ولو اينکه خودش با چشم خودش خيانت همسرش رو ديده باشه؟


‏    -اعترافاتش تو دادگاه همون چيزايي بود که کمالي گفته بود؟


‏    - اره ...طبق گفته خودش وقتي همسرش رو ميبينه يه حس جنون وار بهش دست ميده ،ميدونسته ديگه ازش زده شده و چون بيشتر از هرکسي دوستش داشته تمام اعتمادش نسبت بهش از بين ميره، يه روز همسرش رو تعقيب ميکنه و به جاي خلوت که ميرسه و ميبينه کسي نيست با ماشين زيرش ميکنه... اون که جا در جا تموم ميکنه ،ولي داراب فکر نميکرده همچين کاري ازش بر بياد حس پشيموني بهش دست ميده البته خودش ميگفت يه حس جنون اميز لذت هم داشتم! ديگه ديوونه ميشه و تصميم ميگيره هرچي زن دور و برش هست رو بکشه براشم مهم نبوده اونا چند ساله ان...با ماشين تو جاهاي خلوت شهر پرسه ميزده و وقتي زن يا دختراي تنهايي رو ميديده به بهونه کمک سوارش ميکنه و با دادن ابميوه اي که توش بيهوش کننده ميريخته اونو بيهوش ميکنه. به يه سريشون تجاوز ميکنه و جا در جا اونا رو ميکشه به سري ديگه هم با ميله سنگين اهني تو سرشون ميزده و اونا رو ميکشته و هرچي پول و طلا داشتن رو کش ميرفته..طلاها رو به يکي از رفيقاش ميداده و وقتي ابشون ميکرده ميداده به خورشيد. اونم نميدونسته اين همه پول از کجا مياد قبول ميکنه...خورشيد عاشقش ميشه و بهش دل ميبنده ولي نميدونسته يه قاتل جاني و رواني هست..تا اينکه يه روز خورشيد به طور اتفاقي از يه محله خلوت عبور ميکرده ميبينش که چطور با ميله اهني دختر بچه اي رو به قتل رسونده اونو ميکشه و طلاهاش رو کش ميره خورشيد ترسون لاي ديوار قايم ميشه و روز بعد تصميم ميگيره استعفا بده ميره ميگه نميخوام کار کنم که داراب قبول نميکنه و عصباني ميشه خون جلوي چشماشو ميگيره خورشيد جيغ ميکشه که به پليس لوش ميده. اونو به يه جاي متروکه ميبره و بعد از زنداني کردنش به دختر بيچاره تجاوز ميکنه ولي براي زجر دادنش قتلي نميکنه.تهديدش ميکنه اگه بر عليه من حرفي بزني شکايتي کني پدرت رو زنده زنده اتيش ميزنم و خورشيد از ترسش چيزي نميگه اينطوري مجبور به همکاري ميشه که بيش از هشت بار سابقه خودکشي هم داشته...بر خلاف ميل باطنيش دختر بچه ها رو گول ميزده و وقتي بيهوششون ميکرده طلاهاشون رو ميگرفته بعدم حامد يا همون داراب خيلي جنون وار اونارو ميکشته دقيقا يه قاتل زنجيري رواني!‏


‏    دستي به صورتم کشيدم : پس سايه تباري هم همينطوري به قتل رسيده


‏    -متاسفانه ....خودتو اذيت نکن خوشبختانه تونستيم هفتاد درصد راه رو طي کنيم باقيشم توکل به خدا


‏    -تکليف گروگانا چي شد؟


‏    -اونا از شانس بد ما فرار کردن،ولي دير يا زود بچه ها پيداشون ميکنن..‏


‏    -ارش طبق تحقيقاتي که انجام دادم متوجه شدم تو باند گروگانگيرا يه زن هم فعاليت ميکنه به اسم ليندا شيري، شک ندارم نسبتي با داراب داره!‏


‏    -که اينطور.. قبل از اون جايي کار نميکرده، يه جايي که بشه اطلاعاتي ازش گير اورد؟


‏    -تو يه شرکت به اسم مهر اسا کار ميکرده ظاهرا معاون مالي بوده خودم شخصا سر زدم ولي خيلي وقته از اونجا رفته شايد نزديک به يکي دو سال


‏    سخت شد...اخ اخ ساعتو ببين، پاشو که الان جا ميمونيم! پاشــو


‏    اما خيالم از يه جهت هنوز هم نگران بود و اون چيزي نبود جز دستگيري باند گرونگاگير هايي که از قضا وجود شخصي به اسم ليندا شيري تمام معادلات مارو بهم ميريخت حدس اينکه ممکنه با داراب نسبت فاميلي داشته باشه و با فعاليت تو اون باند بخواد دست به انتقام بزنه چندان کار سختي نبود. ‏














‏    فصل هفدهـــم














‏    صاف وايسا


‏    غرغر کنان زير لب با خودش حرف ميزد در واقع بيشتر ناله ميکرد،سرش رو تا جاييکه امکان داشت پايين گرفته بود ،برس رو براي بار سوم داخل موهاي لخت قهوه ايش فرو کردم از عمد سرش رو پايين کشيد که با اين کار موهاش از دستم سر خورد کلافه به ساعت نگاه کردم ، برس رو روي ميز کوبيدم شونه هاش رو گرفتم و به سمت خودم چرخوندمش:‏


‏    -غزال ديوونم کردي .. چرا نميذاري کارمو کنم؟الان ديرم ميشه!‏


‏    عروسکي که توي بغلش بود رو بيشتر به خودش فشرد و مظلومانه لب بر چيد و با لحن کودکانه اي گفت:‏


‏    ميخوام با مهشيد بازي کنم


‏    درمونده ناليدم-وقت واسه بازي زياده مامان جون ، به خدا ديرم ميشه غزالم


‏    پا روي زمين کوبيد و گفت: خب منم بيام چي ميشه مگه


‏    به صداي مظلومش خنديدم و محکم در اغوش کشيدمش روي سرشو بوسيدم: الهي فدات بشم چشماتو اونجوري نکن نفسم، ارايشگاه که جاي تو نيست عزيز دلم، خسته ميشي، يادته اون دفعه بردمت چقدر اذيت شدي؟


‏    با بغض گفت:مامان تو رو خدا ، اذيتت نميکنم بذار منم بيام


‏    کلافه پوفي کشيدم و گفتم: ميخواي زنگ بزنم به خاله بياد پيشت؟


‏    -نميخوام..خاله هانيه همش موهامو ميکشه ..بلند خنديدم:‏


‏    -پس من چکار کنم؟ميخواي ببرمت پيش مامان جون؟


‏    -نه...مامان جون همش تو اشپزخونه ست حوصلم سر ميره اونجا


‏    -خب من الان چکار کنم از دست تو؟؟


‏    سرتقانه گفت: منم ميخوام بيام خاله يلدارو ببينم، مهشيد ميگفت ما کوچولوها اول بايد عروس رو بغل کنيم ...ميخوام خودم اول بغلش کنم


‏    بي توجه به حرفاش گوشي تلفن رو برداشتم:الو هانيه


‏    -باز تو کارت گير من افتاد؟


‏    -حرف نزن ببينم...کارت تموم شد؟


‏    صداي جيغش بلند شد: من نميخوام خاله بياد پيشم ...هانيه غش غش از پشت تلفن به حرف غزال خنديد:‏


‏    - به اون فندقت بگو دستم بهش برسه يه لقمه چپش ميکنم..‏


‏    -هانيه وقت گير اوردي؟ميگم کار تو تمومه؟


‏    -اره تمومه..الان ميام پيشت..‏


‏    فقط زودتر تورو خدا به اندازه کافي ديرم شده. اون ارسامم معلوم نيست کجا رفته هنوز نيومده!نميشه که اين بچه رو تنها بذارم


‏    -باشه اومدم


‏    تلفن رو قطع کردم و به سمتش رفتم که يه گوشه چمباتمه زده بود و با خودش حرف ميزد با لبخند از پشت سر بغلش کردم:‏


‏    -عزيز دل مامان چي ميگه با خودش .. خانم غرغرو، سعي داشت خودشو از دستم رها کنه:‏


‏    -نکن دوست ندالم


‏    -چرا دوسم نداري؟دوست داري مامان از دست ناراحت باشه؟


‏    -نخيرم..چرا نميذاري منم باهات بيام..چرا تينا هر روز تو ارايشگاهه؟


‏    محکم بغلش کردم و دست و پاشو قفل کردم :‏


‏    چون تينا مامانش تو ارايشگاهه و بايد پيش مامانش باشه و لپش رو محکم بوسيدم


‏    -چي دوست داري برات بخرم؟هوم؟ پاستيل خوبه؟


‏    با اين حرفم ذوقي کرد ودست انداخت دور گردنم گونه ام رو محکم بوسيد: اخ جون خيلي دوست دالم مامان


‏    انقدر تو بغلم بوسيدمش و تکونش دادم که کم کم خوابش برد ..به چهره معصومش که تو خواب معصوم تر شده بود زل زدم و چتري هاشو از روي پيشونيش کنار زدم..غزالم وارد 5 سالگي شده بود و ميل شديدي داشت خاله يلداشو که امروز عروس ميشد اولين نفر ببينه.‏


‏    امروز عروسي يلدا بود، يلدايي که از همون دوران دانشجوييش دلش پيش اقا سيامک گير کرده بود و همه ي خواستگاراشو فقط بخاطر سيامک رد ميکرد و حتي من هم خبر نداشتم! سه سال پيش خيلي اتفاقي سيامک از طريق يکي از اشناهاشون که تو شرکت کار ميکرده وارد شرکت ارسام ميشه... وقتي اين خبر رو به يلدا دادم اولش باورش نشد رفته رفته چشماش پر اشک شد و بعد اشکاش سرازير شدند... اونجا بود که فهميدم يلدا خيلي وقته دلباخته سيامکه و چند سال اين علاقه رو تو دلش پنهون کرده تا کسي ازش خبردار نشه. وقتي اين موضوع رو فهميدم به ارسام سپردم تا بفهمه تو زندگي سيامک کسي هست يا نه... وقتي از نيتم با خبر شد و فهميد خيلي سعي کرد منصرفم کنه ميگفت تو خودتو دخالت نده سيامک بايد مردونه بياد جلو و حرفش رو بزنه اصلا از کجا معلوم اونم يلدا رو بخواد يا نه..کاملا حق با اون بود ولي نميتونستم از دوست چندين و چند سالم و کارايي که در حقم کرده بود و تو همه شرايط پشتم بود، بگذرم..من اين کارو فقط بخاطر يلدا کردم، بعد از کلي تحقيق متوجه شدم سيامک تنهاست و از قضا يلدا رو هم دوست داره ولي به دليل شرايط خانوادگيش و بعد از اتمام درسش پل ارتباطي براي روبرويي با يلدا پيدا نکرده ، وقت و بي وقت سعي داشتم باهم روبروشون کنم..يلدا قبول نميکرد وقتي فهميد گريه کرد گفت من نميتونم هيچ وقت بهش برسم..اون وقتي از گذشته من با خبر بشه منو نميخواد ...راهنماييش کردم گفتم قبل از هر اتفاقي بايد براش تعريف کني، قبول نميکرد ميترسيد از دستش بده ولي با اصرارهاي من بالاخره موافقت کرد ، سيامک وقتي جريان رو شنيد نه تنها پا پس نکشيد ، بلکه جلو روي من گفت هانا خانم من يلدا رو فقط بخاطر خودش و وجودش و شخصيتش ميخوام..هر اتفاقي هم که افتاده باشه در گذشته بوده و مهم اينده اي که با هم پشت سر ميذاريم...بالاخره بعد از سه سال پر از مشغله ، جشنشون بر پا شد و اون جشن امشب بود..‏


‏    با صداي زنگ اروم غزال رو روي تختش خوابوندم و رفتم در رو باز کردم هانيه در حاليکه ارايش کم رنگ و ملايمي روي چهره اش نشونده بود وارد شد:‏


‏    -خوابيده؟


‏    -اره...هاني تو رو خدا فقط سر به سرش نذار، مراقبش باش .. پدرم و دراورد امروز... منم برم به اندازه کافي ديرم شده.. سري تکون داد و بعد خدافظي از خونه خارج شدم.‏


‏    وقتي به ارايشگاه رسيدم ، ارايشگر مشغول درست کردن موهاي يلدا بود.. سر جام نشستم تا کارش رو شروع کنه .. حدود يک ساعت و نيم مشغول حرف زدن و بگو بخند باهم بوديم که يکي از زن هاي حاضر گفت خانمي گوشي شماست داره زنگ ميخوره؟


‏    -بله..بي زحمت ميشه بدينش؟ زن گوشي رو به سمتم گرفت هانيه پشت خط بود:‏


‏    -جونم؟


‏    -ه...هان...هـانـا


‏    صداي مضطربش رو که شنيدم حس کردم چيزي ته دلم سقوط کرد:‏


‏    چي شده هانيه؟


‏    صداي بوق هاي ماشين به گوش ميرسيد از جام پريدم و با استرس گفتم:‏


‏    -هانيه...کجايين؟غزال کجاست؟


‏    ارايشگر و شاگردش دست از کار کشيده بودن يلدا ترسيده نگاهم ميکرد..‏


‏    -هانا...غزال...غزال ... و يک دفعه زد زير گريه!‏


‏    با لرز و وحشت گفتم:يا امام حسين...غزال چي؟؟؟ چي شده هانيه؟؟؟؟ کجايين شماها؟؟


‏    -هانا غزال...نيست...نيستش هانا!داد زدم: يعني چي نيست؟؟کجا نيست؟؟؟ مگه کجايي تو؟؟


‏    -سر خيابونم...هانا غزال...تو رو خدا بيا...نميدونم بايد چيکار کنم... تو رو خدا...تو گوشي فقط صداي گريه ي هانيه ميومد..‏


‏    از ترس و استرس نميدونستم بايد چکار کنم..با همون ارايش روي صورتم از جام پريدم يلدا از جاش بلند شد: هانا غزال چي شده؟کجا ميري؟


‏    اشکام تند تند از گونه ام پايين ميچکيدند انقد حالم خراب بود که حتي نتونستم جواب يلدا رو بدم ...خودمو تو ماشين پرت کردمو پدال گاز رو تا ته فشردم ماشين با صداي مهيبي از جاش کنده شد.. حين رانندگي ماشينم به ماشين هاي بغلي ماليده شد و بوق راننده ها وصداهايي که ميخواستن بزنم کنار و نگهدارم..تو اون شرايط هيچي برام مهم تر از شنيدن خبر سلامتي غزالم نبود... نميدونم چجوري رسيدم خونه ولي سر خيابون ماشين هانيه رو ديدم که حيرون و سرگردون مشغول شماره گيري بود با سرعت پياده شدم و به سمتش دويدم:‏


‏    -غزالم....غزال کجاست؟


‏    تا منو ديد بلند زد زير گريه عصباني شدم و با داد بهش توپيدم :ميگم غزالم کجاست؟


‏    -هانا...به خدا..من...تقصير من ..نبود....گفت خاله پاستيل ميخوام چون جا پارک نبود جلو مغازه بهش پول دادم بره بگيره نميدونم چي شد...ده دقيقه طول کشيد رفتم پايين سراغش مغازه دار گفت خيلي وقته رفته...هانا به خدا تقصير من نبود.. سست شدم ، پاهام تحمل وزن بدنم رو نداشت به ماشين تکيه دادمو دستمو جلو دهنم گرفتم..نميدونستم چيکار کنم بي اراده سرش داد زدم: دختره ي احمق بي شعور ، يه بچه پنج ساله رو تنها ميفرستي مغازه؟؟؟ پس تو اينجا چکاره بودي؟؟؟ تو رو اوردم واسه چي؟؟؟ گريه اش شديد تر شد..‏


‏    با دستاي لرزون شماره ارسام رو گرفتم:‏


‏    -الو...ارسام..غزال نيست...‏


‏    -يعني چي غزال نيست؟


‏    -نيستش...تصور اينکه بخوام واژه ربوده شدن رو به زبون بيارم ترس و وحشت تو وجودم نشست ..با اشک گفتم: نيستش...دزديدنش..صداي فريادش بلند شد ..نفهميدم چي شد..نفهميدم کي تلفن قطع شد..نفهميدم چقدر وسط خيابون منتظر موندم تا کنار خودم ديدمش ...‏


‏    با وحشت پياده شد:‏


‏    -چي ميگي تو؟؟چي شده؟


‏    هانيه با هق هق جلو اومد و گفت:‏


‏    -اقا ارسام ، من حواسم پرت شد ، نفهميدم کي غزال از مغازه بيرون اومد،نفهميدم چي شد...يهو ديدم نيستش...منتظرش موندم ديدم نيومد.. تقصير من بود..حواسم پرت شد!. خدايــا حرفش که تموم شد سر خورد افتاد کف زمين. سرم رو با دستام گرفته بودم! ارسام اشفته دستي به صورتش کشيد و به طرف مغازه رفت از مغازه هاي اطراف پرس و جو کرد ولي هيچ کدوم غزال رو نديده بودن!‏


‏    براي يه لحظه فکري به سرم زد ...به سرعت برق تو ماشين نشستم و به سمت نزديک ترين اگاهي حرکت کردم داد ارسام بلند شده بود که خطاب به من ميگفت کجا داري ميري . وقتي ديد کاري از دستش ساخته نيست به هانيه چيزي گفت و پشت سر من با ماشين راه افتاد،


‏    گوشي تلفنم لحظه اي از زنگ نمي ايستاد يلدا پشت سرهم ،بدون وقفه به شماره ام زنگ ميزد..صداي زنگش رو اعصابم خدشه مي انداخت ، برداشتم و محکم به عقب پرتابش کردم که ديگه صدايي نيومد.‏


‏    محکم ترمز زدم و جلو اداره از ماشينم پياده شدم. وقتي با دو داشتم ميرفتم تازه ارسام رو ديدم که وارد خيابون شده بود!‏


‏    تا جاييکه توان داشتم سالن رو ميدويدم و به دنبال کسي بودم تا کمکم کنه.. اشکام لحظه اي بند نمي اومد...ميدونستم ارايشم تماما خراب شده ولي هيچ چيز برام مهم نبود.. يکي از افرادي که با لباس فرم به سمت اتاقي ميرفت رو ديدم به سمت اون اتاق پرواز کردم.. فرد داخل اتاق شد و درو بست.خواستم درو باز کنم که کسي جلوي راهم سبز شد :‏


‏    -کجا خانم محترم؟


‏    با جيغ و گريه ناليدم:اقا تور و خدا..به دادم برس...بدبخت شدم


‏    -خانم نميشه وارد اون اتاق شين .. اروم باشين.خانم با شمام...مقاومتاي اون مرد براي جلوگيري من از ورود به اون اتاق نتيجه نداد...با تمام توانم مرد رو پس زدم و درو باز کردم :‏


‏    -جناب کمکم کن...اقا خواهش ميکنم.. غزالم ...دخترم...کمکم کن...تصوير مقابلم رو تار ميديدم يکبار پلک زدم تصوير شفاف شد...يکبار ديگه پلک زدم تصوير شفاف تر شد


‏    حالا فرد مقابلم رو ميديدم که مات و مبهوت به چهره خيس يا شايد سياه از اشکم زل زده بود ، با بهت از جاش بلند شد..‏


‏    تازه مغزم شروع به پردازش کرد...تازه تمام تصوير هارو به ياد اوردم..دستم روي دستگيره در خشک شد ديالوگي محو وکم رنگ توي سرم تکرار شد، تکراري که تداعي کننده اخرين و بدترين شکستم بود


‏    "هانا بهت ميگم بايد بدون من باشي..ميفهمي اينو؟؟"‏


‏    دستم سر خورد و افتاد پايين ، قبل از اينکه خودمم به پايين سقوط کنم دستي کمرم رو گرفت و مانع از سقوطم شد صداي مضطربش که حتي تو اين شرايط هم برام بهترين مسکن ارام بخش بود تو گوشم پخش شد:‏


‏    هاناجان ..تو رو خدا اروم باش...اقا لطفـ....‏


‏    نگاهمو به جايي از ديوار که با سبز مغز پسته اي رنگ شده بود معطوف کردم، اون هم حرفش تو دهنش قبل از اينکه به زبون بيارش ماسيد! به لباسش چنگ زدم و اشکم شدت گرفت ، دکمه پيراهنش رو تو دستم فشردم و تو سينه اش هق زدم!‏


‏    اون زودتر از هممون به خودش اومد و با صداي ضعيفي گفت:‏


‏    -بيايين داخل!‏


‏    ارسام ثابت ايستاد و اخمي پررنگ ميون دو ابروش حاکم شد که با اين کارش منو واردار به ايستادگي کرد.دستمو گرفت و خواست بيرون بره که بلند صداش زد:‏


‏    -آرســام .......... با صداي ضعيفي : بيايين تو.‏


‏    با دو قدم بلند تقريبا کنار من ايستاد تا درو ببنده که خودم رو بيشتر به ارسام فشردم تا کوچکترين تماسي باهم نداشته باشيم،متوجه شد وبا محبت دستش دور کمرم حلقه شد


‏    کنار هم رو صندلي نشستيم..با درک موقعيتم دوباره اشکم شدت گرفت و هق هقم بيشتر شد..بازهم شکستم...براي بار دوم شکسته شدن غرورم ، اشکم رو ديد! نميتونستم حرف بزنم...چشم از من گرفت و رو به ارسام گفت:‏


‏    -چي شده؟


‏    -دخترم رو ظاهرا دزديدن ...‏


‏    يه لحظه کوتاه تعجبش رو ديدم و زمزمه زير لبش که گفت "دخترت؟" و نگاهي متعجب به من انداخت، سريع حالتش رو حفظ کرد ... اين بار نفسام مقطع شده بود !ناليدم:کمکمون کن..تو رو خدا... تورو جون هرکي که دوست داري کمکون کن من بدون غزالم نميتونم زندگي کنم ...به اغوش ارسام پناه بردم.‏


‏    جعبه دستمال کاغذي رو به سمتم گرفت با ضعيف ترين صداي ممکن در عين حال محکم گفت:‏


‏    -اروم باشين خانم نکوهش، تمام تلاشمونو براي پيدا کردن دخترتون ميکنيم. فقط...عکسي از دخترتون همراه داريد؟ ارسام سريع کيف پولش رو از جيبش بيرون کشيد و عکس غزال رو دراورد. کمي مکث کرد و عکس سه در چهار غزالو ازش گرفت برگه اي مقابل ارسام گذاشت :‏


‏    -تمام مشخصات ،ظاهري ، سني هرچي رو که مربوط هست وارد کنيد به اضافه روز و ساعت ربوده شدن دخترتون، منوهمکارام کمکتون ميکنيم


‏    دو برگ دستمال کندم و صورتم رو باهاش پاک کردم.‏


‏    درمونده گفتم:پيداش ميکنين؟


‏    خيره شده به چشام گفت:‏


‏    -تمام سعيمونو ميکنيم


‏    صورتم رو چرخوندم تا بيشتر از اين نگاهم با نگاهش تلاقي نکنه..حس خوبي نداشتم...‏


‏    -هانــ...خانم نکوهش؟


‏    سوالي نگاهش کردم دهنشو باز کرد تا حرف بزنه که صداي ارسام بلند شد:‏


‏    -بله؟اره هستش..گوشي، رو به من گفت يلداست.‏


‏    -الو؟ يلدا...‏


‏    -هانا چي شده؟جون به لب شدم بيشعور..از اون موقع تا حالا دارم به شماره لامصبت زنگ ميزنم چرا خاموشش کردي؟


‏    -ناليدم: يلدا غزالم


‏    -چي شده هانا؟تو رو خدا حرف بزن!‏


‏    -غزالمو دزديدن... اومديم اگاهي


‏    -چــــــي؟؟؟؟


‏    ***‏


‏    سه روزه، سه روزه تمومه خوراکم شده اشک و گريه، غزالم هنوز پيدا نشده ، دارم ديوونه ميشم حالم اصلا خوب نيست، هق هقم لحظه اي بند نمياد، از سر درد دارم ديوونه ميشم سه شب تمومه خواب به چشم ندارم ، سه شبه که نيست با صداي قشنگش بهم بگه مامان بيا باهام بازي کن! حال هانيه اصلا خوب نيست ! جشن يلدا بهم خورد ! همه چيز تو اين سه روز صد و هشتاد درجه تغيير کرده حس ميکنم فضاي خونم براي زيادي خفقان اوره، با يه تصميم ناگهاني از جام بلند ميشم و ميرم بيرون به صداي ارسام هم توجهي نميکنم که اشفته ميپرسه کجا داري ميري دلم فقط هواي ازاد ميخواد ، يه تنفس بي دغدغه


‏    به سر پارک ميرسم، اشکام ريزش پيدا ميکنند غزالم روي همين سرسره ها بازي ميکرد و الان نميدونم کجاست، نميدونم کجا ميخوابه، نميدونم غذا چي خورده، نميدونم سردش ميشه يانه،نميدونم کسي هست شبا براش قصه بگه تا خوابش ببره يا نه! دستامو حايل صورتم کردم و کنار يکي از صندلي ها زمين خوردم از ته دلم گريه کردم ، خدايا غزالمو بهم برگردون، خدايا بدون غزالم دارم عذاب ميکشم نميتـــــونم خـــدا ! منو اينجوري امتحان نکن!نميتــونم.... زير نور چراغ کنار پرت ترين صندلي جايي که هيچ ديدي نداشت زانو زدم، تو اين شهر بزرگ از کجا پيداش کنم ؟ کجا رو بگردم؟ از کي بپرسم؟خدايـــا مواظبش باش ...‏


‏    خيلي وقت گذشته بود که از جا بلند شدم تمام سر و وضعم خاکي بود ، نزديک خونه تلو تلو ميخوردم و پاهامو روي زمين ميکشيدم نميتونستم خودمو حفظ کنم و درست راه برم ، افرادي که از کنارم رد ميشدند با دلسوزي و بعضي ها هم با تعجب بهم نگاه ميکردند ، برام مهم نبود ! کوچه خلوت بود و تاريک و فقط صداي هق هق من تو اون فضاي مسکوت انعکاس پيدا ميکرد دستمو بالا بردم تا زنگ رو بفشارم که باز هم صداش تو گوشم پخش شد:‏


‏    "مامان بعدش ميري بلام بستني بخري؟


‏    -به شرطي که به حرفم گوش کني


‏    با ذوق خنديد و بالا پايين ميپريد : گوش ميکنم"‏


‏    دستم سر خورد ، پيشونيمو به سنگ سرد کنار در چسبوندم ،نميتونستم خنده هاش رو تحمل نکنم بازيگوشي هاشو فراموش کنم، صداي قدمهاي فردي به گوش ميرسيد سرمو جدا کردم دست بلند کردم و زنگ رو فشردم نفس عميقي کشيدم که همون لحظه توسط کسي محکم گرفته شدم، جا خوردم و و تقلا کردم تا از دستش جدا شم خواستم جيغ بکشم که همون لحظه دستمالي مرطوب روي بيني و دهانم گرفته شد ، بوي تند و تيزي تو سرم پخش و بعد از اون دستام سست شده کنار تنم افتاد ،ديگه تواني براي مقاومت نداشتم،،، دنياي مقابلم تيره و تار شد!‏


‏    با احساس سرما پلکامو باز کردم ، همه چيز سياه بود ، کم کم چشمم به تاريکي عادت کرد اطرافم رو يه دور از نظر گذروندم ، يه اتاقک کوچيک با يه تخت فلزي ودريچه کوچيکي که اطرافش رو با ميله هاي بزرگ اهني پوشونده بودن تازه متوجه موقعيت خودم شدم دستام با طناب محکمي بسته شده بود داد زدم : کمــــک ...يکي کمکم کنـــه ! اهــــاي کسي اينجــا نيست؟؟ در باز شد و دو تا سايه وارد شدن يکي کوتاه از ديگري بود جلو تر که اومدند متوجه شدم سايه کوتاه تر يه زنه ، با ترس کمي تو جام جابه جا شدم


‏    -به به ...هانا خانم، مشتاق ديدار...‏


‏    با اخم گفتم: تو کي هستي؟منو از کجا ميشناسي؟


‏    -عجله نکن عزيزم، يکي يکي ، اشنا ميشيم !‏


‏    -دارم ميگم تو کي هستي؟واسه چي منو اوردي تو اين خراب شده؟


‏    اخمي کرد و به مرد کنارش گفت: برو بيارش رو به من ادامه داد:‏


‏    -خيلي وقت بود منتظر اين روز بودم ، زودتر از انتظارم قرار ملاقاتمون جور شد، پنج سال تموم منتظر همچين لحظه اي بودم، خيلي عاليه که بالاخره باهم اشنا شديم درسته؟خنده اي کرد


‏    اخمام لحظه به لحظه شديد تر مي شد گلوم خشک شده بود با انزجار گفتم:‏


‏    -خفه شو ...حالم ازت بهم ميخوره


‏    بلند بلند خنديد: پس شناختي؟خيلي خوشبختم عزيزم دستش رو جلو اورد بعد با تمسخر عقب کشيد و گفت اخ مثل اينکه دستات بستست.‏


‏    در باز شد و اون مرد با پتويي وارد شد انگار چيزي داخل پتو پيچيده شده بود ...‏


‏    -از اونجايي که من زيادي دل رحمم اين اجازه رو داري که ببينيش و به مرد اشاره اي کرد و مقابل من قرار گرفت .ترسيده بودم خيلي زياد ولي نميخواستم نقطه ضعف دستشون بدم،ميدونستم همينو ميخواد! مرد خم شد و پتو رو باز کرد با کنار رفتن پتو به لرزش افتادم ، اشکام سرازير شد سرش جيغ کشيدم: کثـــافت ،تو.....تو.....کار توي عوضي بود!....ميکشمــــت... بلند شدم و به سمتش هجوم بردم که سريع اون مرد منو گرفت پوزخندي گوشه لباش جا خوش کرد:‏


‏    -اروم باش عزيزم، فقط همين يه بار اجازه ديدنشو داري پس از اين يه بار نهايت استفاده رو ببر. چشماشو باز کرد تو جاش نشست با ديدن فضاي تاريک به گريه افتاد دلم ضعف رفت گريه ميکرد، هميشه از تنهايي و تاريکي ميترسيد گريه گفتم : اروم باش عزيزم، اروم غزالم...مامان اينجاست ..نترسي فدات شم ، مامان اينجاست


‏    گريه اش بند اومد با ترس گفت: مامان تويي؟


‏    -اره مامان ...بيا جلو..اينجام بيا عزيز مامان..اينجام بالاخره منو ديد و خودشو تو بغلم پرتاب کرد دستام بسته بود و نميتونستم بغلش کنم ، صداي هق هقم بلند شد : کجا بودي مامانم؟ميدوني چي کشيدم؟ بوش کردم و بيشتر خودمو بهش چسبوندم


‏    بغض الود گفت: مامان ميترسم...‏


‏    -نترس غزالم ، ماماني پيشته..چرا ميترسي ... ميريم بيرون مامانم ...نترس


‏    -خب خب خب ...تموم شد؟ اومد جلو و غزالو ازم جدا کرد ...غزال خودشو بهم چسبونده بود و نميذاشت رها بشه با گريه گفت" ولم کن ... نميخوام برم...مامان...‏


‏    دستام بسته بود و نميتونستم کاري کنم با جيغ گفتم: ولش کن عوضي


‏    يکباره به سمتم هجوم اورد و چونمو تو دستاش گرفت از خشم سرخ شده بود:‏


‏    -عوضي تويي که زندگيمو صاحب شدي ، عوضي تويي که ارساممو ازم گرفتي ،خودم ...من ، بهت نشون ميدم نا ديده گرفتن حرف من چه عواقبي رو به دنبال مياره ...گفته بودم دست از سر ارسام بردار ، گفته بودم پاتو از زندگي من بيرون بکش ،گفتـــه بـــودم پـــا رو دم من نــذار...پس بچرخ تا بچرخيم!‏


‏    غزال ترسيده گوشه اي نشسته بود ، چشم ازش گرفتم: خفه شو زنيکه، اونيکه دست از سر زندگيم بايد برداره تويي، تو فکر کردي کي هستي؟ فکر کردي نميدونم چه نقشه اي واسه ارسام ريخته بودي؟چيه؟؟ چون همه نقشه هات نقشه بر اب شد داري ميسوزي؟چون نتونستي ارسام رو به خاک سياه بنشوني و همه برنامه هات بهم ريخته داري اتيش ميگيري؟


‏    داد کشيد: ببند دهنتــو ، ادمت ميکنم، کاري ميکنم ارسام با دست خودش وکالت نامه رو امضا کنه ، بهت گفتم منو دست کم نگير، انتخاب با خودته يا براي هميشه با دخترت ميري بيرون از زندگي اي که ماله منه يا دارو ندارتونو ازتون ميگيرم اون زمان ميفهمي عوضي کيه!‏


‏    با صداي گريه غزال برگشت با لبخند چندش اوري گفت:‏


‏    -خودت ميدوني عزيزم...انتخاب با توئه..در ضمن چند روزي مهمون ما هستي ...بد نيست شوهرت يکم طعم عذاب رو بچشه.. درست مثل من که از دوريش اين همه مدت عذاب کشيدم


‏    به ديوار سرد نکيه دادم از خدا خواستم کمکم کنه خزيد بغلم و سرش رو روي سينم گذاشت..اشکام چکيد رو موهاي مخملي عزيز ترينم..حتي نميتونستم دستامو دور تنش حلقه کنم تا با تمام وجود دلتنگي سه روزه امو رفع کنم...نميدونستم بايد ناراحت باشم يا خوشحال...خوشحال باشم که غزالم صحيح و سالمه يا ناراحت باشم از اينکه معلوم نيست چي به سرم مياد... تو دلم اشوبي بود


‏    -صداي قشنگش بلند شد: مامان سردمه


‏    خش دار زمزمه کردم: الهي بميرم ، خودتو بيشتر بهم بچسبون غزالم


‏    +++‏


‏    در باز شد و با سيني اي اومد داخل سيني رو زمين گذاشت : اين واسه تو...به سمت غزال اومد: بيا بريم غذاي تو رو هم بهت بدم


‏    -نميخوام..ميخوام پيش مامانم باشم


‏    محکم گفتم: بهش دست نميزني


‏    بي توجه به من گفت : بلند شو دختر خوب از اون غذا خوشمزه ها که دوست داري برات خريدم


‏    -نميخوام...مامــان


‏    بلند تر از قبل گفتم: بــا تو ام...ميگــم ولــش کن


‏    با حرص تو چشمام زل زد غزال رو روي زمين گذاشت و با حرص بهش توپيد :‏


‏    تو هم دست کمي از اون باباي بي لياقتت نداري!‏


‏    به محض رفتنش داد زدم:بي لياقت اون وجود نحس توئه احمق!‏


‏    سرم پايين بود و غزال تو اغوشم...‏


‏    مامان؟


‏    -جانم؟


‏    -دزديدمون؟


‏    دهنم خشک بود و حال مناسبي نداشتم:‏


‏    -نه مامان جان


‏    کنجکاوانه دوباره سوال کرد: پس چرا نميذاره بريم خونمون ؟دلم واسه بابا تنگ شده


‏    نميدونستم جواب پرسش هاي کودکانه اش رو چجوري بدم سرمو روي سرش گذاشتم و موهاشو بوسيدم: منم دلم تنگ شده عروسکم


‏    چند ثانيه بيشتر نگذشته بود که اين بار داخل شد و گوشي اي رو کنار گوشم گذاشت:‏


‏    حرف بزن...با توام...منو نگاه نکن ..عاشق سينه چاکته.بهتره امروز از نگراني درش بياريم.‏


‏    صداي خسته اي پخش شد : الو؟


‏    دلم به درد اومد و مهر سکوت رو لبام زده شده بود: الو؟ چرا حرف نميــ.... هانا؟؟! تويي؟؟


‏    لبامو بهم فشردم تا اشکام سرازير نشه ...غزال تو اغوشم جا گرفته بود چونمو رو سرش گذاشتم و اروم موهاشو بوسيدم چشممو بستم و يه قطره اشک رها شد


‏    مضطرب گفت: هانا؟؟؟تو رو به علي حرف بزن...سالمي؟؟؟هانا!‏


‏    لرزون زمزمه کردم:غزال پيشمه ارسام


‏    بلند گفت: کجايين؟؟؟؟ تا خواستم حرف بزنم گوشي از کنار گوشم جدا شد و صدا روي ايفون پخش شد:‏


‏    -به به...مهندس راد منش! احوالات شما؟


‏    نعره کشيد: به قران اين دفعه زندت نميذارم....قسم ميخورم با دستاي خودم ميکشمــت ليـــندا.... د اخه تو چي از من ميخواي؟؟ چرا دست از سرم بر نميداري؟؟من چه هيزم تري به تو فروختم ؟؟؟؟ اسيبي به اونا برســـه زنده زنده اتيشــت ميزنـــم


‏    -آ ...آ... نشد...بايد يه جوري باهم کنار بياييم، اگه زن و بچت رو سالم ميخواي بايد به حرفم گوش کني..فهميدي؟ بايـــد


‏    درمونده گفت: ليندا تو رو خدا با هانا و غزال کاري نداشته باش، هر کاري بگي ميکنم ، هرچي بخواي بهت ميدم ، فقط با اونا کاري نداشته باش


‏    -جدا؟؟ هر کاري که بخوام؟؟يعني حاضري زنت رو طلاق بدي؟؟حاضري باهم يه زندگي تازه رو شروع کنيم؟بهت گفته بودم چقدر دوست دارم مگه نه؟بهم قول داده بودي وقتي از سفرم برگشتم باهم ازدواج ميکنيم...ولي وقتي برگشتم چي ديدم؟ تو ازدواج کرده بودي و يه بچه هم داشتي...حالا حاضري بخاطر سلامتي زن و بچت با من ازدواج کني عزيزم؟


‏    پاهامو بهم فشردم و لبامو گزيدم..چقدر سخت بود شنيدن اين حرفا و دم نزدن، داد ارسام بلند شد:‏


‏    خفــه شو ليندا، من يه تار موي زن و بچمو با توي هرزه عوض نميکنم ،من به تو هيچ قولي نداده بودم اشغال ، تو خودت رفتي حق نداري بعد اين همه سال از جانب من انتظاري داشته باشي!‏


‏    ليندا هم متقابلا داد کشيد: و تو هم هيچ تلاشي براي موندنم نکردي، يادمه ميگفتي اون موقع نامزدت حساب ميشم،


‏    -ارههـــهه ...جلوتو نگرفتم چون از کثافت کاريات خبر داشتم ، چون ديدم که با مهرداد ريختي رو هم.پس دهنتو ببنـــد


‏    ليندا جا خورده گفت: خيله خوب..که اينطور...پس براي اخرين بار با همسر عزيزت حرف بزن که ديگه قرار نيست صداشو بشنوي


‏    -لينـــدا .... دستت بهشون بخوره اتيشت ميزنم...قسم ميخورم...اين کارو ميکنم ازشون فاصله بگيــر


‏    -اگه تا چهار روز ديگه با سه ميليارد بياي به جايي که من ميگم، سلامتي شون تضمين شدست در غير اين صورت قول نميدم باهاشون کاري نداشته باشم


‏    کاملا سست شدم، سه ميليارد؟؟؟


‏    ولي ارسام بدون مکث جواب داد :ميام...فقط کاري با اونا نداشته باش


‏    با لبخند پيروز مندانه اي بهم خيره شد: عالي شد..ميتونستيم زودتر از اينا باهم کنار بياييم


‏    *****‏


‏    -ادرسو يادداشت کن...واي به حالت اگر ريگي تو کفشت باشه ارسام!‏


‏    -خفه خون بگير... اگه ببينم يه مو از سرشون کم شده کارتو ساختم


‏    مامان؟


‏    سرمو چرخوندم پايين: جانم؟


‏    -بابا داره مياد؟


‏    بيشتر تو اغوشم گرفتمش: اره عزيزم..بابا داره مياد


‏    چهار روز عذاب اور تو اين الونک سرد سپري شد ...نميدونستم چيکار کرده، نميدونستم چجوري سه ميليارد رو جور کرده ...تنها دلخوشيم غزال بود که کنار خودم داشتمش و ميتونستم با وجودش ارامش بگيرم


‏    -بلند شو


‏    چشم غره اي رفتم: دست به من نزن...خودم بلند ميشم


‏    دندوناشو روي هم ساييد : مثل اينکه بدت نمياد يه گوشمالي حسابي بهت بدم حدس زدم ميخواد چيکار کنه به محض اينکه دستشو بلند کرد تو هوا گرفتمش


‏    غريدم: بار اخرت بود دست هرزتو رو من بلند کردي


‏    -نشونت ميدم با کي طرفي


‏    با تنه محکمي جلو تر منو هول داد و خودش پشت سرم حرکت کرد به ته باغ رسيده بوديم...درختاي خشک شده و عريان منظره وهم برانگيزي رو ايجاد کرده بودند ...صداي غار غار کلاغ ها تو اون مکان متروکه و سرد بي نهايت عذاب اور بود، غزال خودشو بيشتر بهم چسبوند خم شدم و تو بغلم گرفتمش: نترس غزالم...‏


‏    -مامان ميخواد چيکارمون کنه؟


‏    -هيچي ماماني...کاري نميکنه..الان بابا مياد...فقط تو شجاع باش..باشه غزالم؟تا مامان پيشته از هيچي نترس


‏    صداي بسته شدن در اهني به گوشم رسيد حدس ميزدم اومده..‏


‏    با يه ساک بزرگ از دور ديدمش،سر و وضعش بي نهايت اشفته بود نزديک تر شد..تو چشمام کلي سوال بود،شدم سراسر دلتنگي، غزال به سرعت از بغلم پايين پريد و با دو خودشو به ارسام رسوند که يکي از اون مردا گرفتش به سمتش قدم برداشتم که يکي ديگه از پشت دستامو گرفت با ترس ناليدم:‏


‏    ولش کن...دخترمو بذار زمين


‏    ليندا اومد:- پولا رو بده دختر و زنت رو تحويل بگير!‏


‏    -بگو ولشون کنن ليندا...پولات اينجاست


‏    -او ..او....عزيزم نميتونيم باهم کنار بياييم ؟


‏    چشماشو محکم روي هم فشرد...چشم بستم و سرمو به سمت اسمون بلند کردم براي يه لحظه ، فقط يه لحظه حس کردم طنابي روي پشت بوم کشيده شد و کسي چرخيد و گوشه اي مخفي شد


‏    از ترس زبونم بند اومده بود، حس خوبي نداشتم تنها چيزي که حس ميکردم دلشوره بود و بس ،نگاهي به اطرافم انداختم، همه ي باديگارد ها و افرادش دور تا دورمون رو احاطه کرده بودند... چشمم به غزال خورد که بغض کرده به ارسام خيره شده بود با عجز ناليدم:‏


‏    -ليندا بگو غزالو ول کنن ...اون بچه که با تو کاري نداره همزمان از دو تا چشمام اشک چکيد


‏    دستام توسط فرد پشت سرم به حدي محکم گرفته شده بود که احساس ميکردم رگ دستم خشک شده و خوني توشون جريان نداره ، ازش ممنون بودم که دستامو گرفته چون به خودم اطميناني نداشتم که بتونم سرپا بايستم


‏    ليندا: اتفاقا اون بچه مسبب همه ي اتفاقات الانه!رو به ارسام با کينه گفت فقط بخاطر حماقت باباشه که الان همتون اينجايين...با پوزخند رو به من ادامه داد: و همسر فداکارش


‏    تقطه سياهي از اسمون روي پشت بوم فرود اومد اين بار اشتباه نديدم.. کاملا ديدم ...به لرز افتادم


‏    ليندا: جفتتون احمقين، هم تو...هم ارسام، اگه الان اينجايين فقط بخاطر حماقتاتونه ...بار اول هانا، بار دوم،بازهم هانا!هانايي که زندگيمو دزديد و باز هانايي که نقشه هامو نابود کرد ، بخاطر اون دوست پسر احمقت من زندگيمو باختم!اوني که هلاک ميشدين واسه هم... رگ گردن ارسام برجسته شده بود داد زد: خفه شو ليندا


‏    -چيه مهندس؟ طاقت شنيدن حقيقتو نداري؟بخاطر معشوقه گذشته همسرت زندگي من تموم شد، اون سرگرد راستين عوضي اي که داراب و دستگير کرد،دارابي که هيچ وقت ردي از خودش به جا نميذاشت ، به راحتي حکم اعدام پسر عموي منو گرفت،کسي که بعد تو عاشقانه ميخواستمش...‏


‏    سد گلوم شکست! نميتونستم حرفاشو بفهمم...فرنود الان کجاي زندگي من جاي داشت؟؟من چه کاري با اون داشتم که ليندا انتقام زندگيشو از من ميگرفت؟! رو به من گفت:‏


‏    من از تموم زندگيت با خبرم...ميدونم دوست پسرتو دوست داشتي ميدونم پدرت تو رو مجبور به ازدواج با ارسام کرد ، اينم ميدونم که ارسام ،شوهر احمقِ تو واسه عذاب دادن من با تو ازدواج کرد فقط واسه اينکه از سر لجبازي بهم ثابت کنه منو نميخواد ...‏


‏    از حرفاش شوکه نشدم برعکس کاملا اروم بودم، حرفاش برام تازگي نداشت و اين شايد تنها امتياز مثبت براي من تو اون شرايط تلقي ميشد


‏    فرياد ارسام تو اون باغ متروکه انعکاس پيدا کرد:ليندا ساکت شــو


‏    -ساکت نميشم مهندس! چرا اعتراف نميکني ؟چرا به زنت نميگي عاشقم بودي و فقط واسه اينکه با رفيقت به قول خودت رو هم ريخته بودم ازم متنفر شدي و خواستي به خودت ثابت کني بهتر از منم برات هست؟بهش بگـو


‏    -هانا حرفاشو باور نکن داره مزخرف ميگه! من واقعا تو رو ميخواستم ،واقعا دوستت داشتم ، ليندا چرا داري تو زندگيم اتيش ميندازي لعنتــي؟؟ من حالم از تو و رفتاراي سبک سرانه ات بهم ميخورد مــــن يه تـــار موي گنديــده هانــا رو با صد تا مثــل تو عوض نميکنــم، جلوي رفتنت رو نگرفتم چون ميخواستم زودتر از دستت راحــت بشم چون ميدونستم اوني نيستي که دنبالشم


‏    - هنوزم دير نشده ارسام،ميتوني بيخيال هانا بشي...من خيلي عوض شدم..خيلي.... و بعد قهقهه بلندي زد


‏    ارسام چشمشو به جايي دوخت و بعد رو به ليندا گفت: درسته،هم عوض شدي هم عوضي! تو جوابتو همون شيش سال پيش گرفتي منم براي اين چرنديات تو اينجا نيومدم فقط واسه سلامتي خانوادم از توي کفتار اينجام... ازادشون ميکني يا نه؟


‏    سرم رو نامحسوس به اون سمتي چرخوندم که ارسام نگاه ميکرد ، از گوشه چشم نگاه کردم ..چشمام گرد شد...دستش رو به معناي هيس روي بينيش گذاشت و اشاره کرد برگردم اروم طوري که اتفاقي نيوفتاده چرخيدم، ولي دهانم خشک شده تو دلم اشوب بود... فرنود راستين هم اينجا بود،از ذهنم گذشت که اون ساک خاليه!‏


‏    ليندا:اول پولا


‏    -رو چه حسابي؟؟ بگو ولشون کنن تا پولا رو بگيري


‏    -گفتـــم اول پــولا...خشايارساک رو بگير ازش. يکي از اون مردها به سمت ارسام رفت و ساک رو ازش گرفت ارسام با حالت درمونده اي چشماشو بست و دستي به صورتش کشيد... ،به يقين رسيدم که تو ساک خبري از پول نيست باز هم به سمتي که فرنود مخفي شده بود نامحسوس نگاه کرد، يکي از دلايلي که فقط من متوجه نگاه هاي خاصش به اون اتاقک کوچک پشت بوم شده بودم اين بود که تک تک رفتار هاش رو زير ذره بين گرفته بودم و باقي افراد همه حواسشون به پولايي بود که قرار بود نصيبشون بشه!!... ليندا زيپ رو کشيد ضربان قلبم بي وقفه شدت ميگرفت ، سرش رو بالا اورد و با خشم داد زد: منو مسخـــــره کــــردي؟؟؟؟؟؟؟


‏    به سرعت اسلحشو از روي زمين برداشت تو پاهام احساس ضعف ميکردم:‏


‏    -دستاتو بذار رو ســرت! هيچ کس از جاش تکون نخوره.‏


‏    پس اون نقاط سياهي که روي پشت بوم فرود مي اومدند توهم نبود، ارسام با فرنود هماهنگ کرده بود!‏


‏    هر يک از افراد به سمت بقيه هجوم ميبردند و اونا رو روي زمين ميخوابوندند ليندا از فرصت استفاده کرد به محض ازاد شدن غزال رو تو يه چشم بهم زدن کشيد به سمت خودش از ترس چشمام گشاد شد، اسلحه رو کشيد و گذاشت کنار سر غزال...دهانم خشک شد ... ديگه نبضي براي تپيدن نداشتم


‏    -بازم سرم کلاه گذاشتي ارسام... اما کور خوندي ..اين دفعه ولت نميکنم....‏


‏    در باغ باز شد و ماشين هاي پليس اژير کشون با فاصله کمي توقف کردند..مزداي مشکي رنگي کنار اون ماشين ها ايستاد...با ديدنش دلم طاقت نياورد و بلند زدم زير گريه... به سمتم دويد که ليندا داد زد:‏


‏    -جلو نيايين!‏


‏    سر جاش ايستاد..سيامک گرفته بودش ، دستش روي دهانش بود و بي صدا اشک ميريخت...صداي گريه غزال بند نميومد با گريه گفت:‏


‏    خاله يلدا...‏


‏    ارسام با وحشت گفت: ليندا...ازت خواهش ميکنم اروم باش....بذار کنار اسلحه رو....حرف ميزنيم


‏    قهقهه زد: حرف؟؟ما حرفي نداريم باهم!‏


‏    غزال با گريه جيغ زد: بـــابـــا ..‏


‏    افتادم و به زمين چنگ انداختم ضجه زدم: ولــش کن روانــي، تو رو خدا ولش کن


‏    غزال رو بيشتر به سمت خودش کشيد: نگاش کن عشقم... نگا کن... اين ميتونست بچه ما باشه...ببينش ارسامم...فقط بخاطر اين عوضي زندگيمون از هم پاشيد


‏    ارسام وحشت زده گفت : اره اره.. غزالو بذار زمين ليندا... خواهش ميکنم... باهم حرف ميزنيم...‏


‏    اسلحه رو بيشتر به سمتش کشيد عرق سردي روي مهره هاي کمرم حرکت کرد


‏    کسي جرات تکون خوردن نداشت، فرنود قدمي جلو رفت که ليندا داد زد: ميگــم جلو نيــا... به به راستين.؟؟...چه خوب..همه جمعن.. بالاخره به خواسته دلت رسيدي؟داراب رو کشتي؟ و حالا اخرين ارزوت هم براورده شد مگه نه؟ گير انداختن من


‏    فرنود سعي داشت حواسش رو پرت کنه و به يکي از افرادش اشاره کرد:‏


‏    -داراب خودش مقصر کارهاش بود،بچه رو بذار پايين


‏    -و تو هم مقصر مرگ داراب..انتقام مرگ عشقمو ميگيرم ازت راستين...شک نکن..اما من با اين بچه کار دارم


‏    يکي از اون افراد سياه پوش با سرعت به پشت ليندا حرکت کرد، ليندا فهميد و با چرخشش غزال از دستش رها شد و زمين افتاد ، جرات نداشتم حرکت کنم و غزال رو بردارم تنها روي دو تا پام سقوط کردم، دويدن عطري اشنا رواز کنارم حس کردم و بعد صداي شليک گلوله بود که تو فضا پيچيد! دستام بي اراده روي گوشام فرود اومد جـيــغ کشيدم:‏


‏    نـــــــــــــههههه


‏    **** ‏








مثل اين کساييکه بالا سر مرده نوحه ميخونن شروع کردم زار زدن:‏


‏-اي خـــداااااا..اهــعع اهــعع(گريه)..اي روزگااار تلخ تر از زهــر...اخه من چه هيزم تري به تو فروختمممم...هـآاااايييي ننه...ننه...ننه..ننه(خودمو رو صندلي تکون دادم) کجايي؛کجااااييييي که ببيني ترانت چجوري ذليل شدههههههه اهـــععع اهـــع..کجاااييي يبيني ترانت به چه فلاکتي افتـاده هــــع هـــع


دستمال کاغذي کنده شده توسط نسترن بز مانند، مقابل چشمام گرفته شد


فين محکمي تو دستمال کردم و تازه سرمو اوردم بالا روي ميز پر از دستمال مچاله شده بود با ديدن نسترن که مثل بز بهم زل زده بود گريم بند اومد..اما دوباره از ته دلم بافشار زار زدم :‏


الهييييي کفنت کنـــم بـــــاراااااااادددد...يه فين محکم ديگه...اخيش ...تخليه شدم...دنيا چه زيباست...ولي نههههه...دنيا سياهه..سيااااااه








نسترن-نوحه سراييت تموم شد؟


يه فين ديگه کردم سرمو به معني اره تکون دادم


به ميز پر از دستمال نگاه کردم يه جعبه دستمال کاغذي کامل تموم شده بود


نسترن دستاشو تو هم گره داد و کمي به جلو متمايل شد و همچنان مثل بز تو چشمام خيره


ناليدم:تو ديگـه چته؟


‏-مطمئني مراسم کفن و دفن صالحي و باراد خان تموم شده؟


دستمالو ريز ريز کردم: هنوز نه ولي به زودي خودم اين کارو انجام ميدم


کمي جلوتر اومد-دقيقا چه مرضي داري تو الان؟


با اين حرفش داغ دلم تازه شد و باز زار زدم: نــسسستـــرن


خودمو پرت کردم تو بغلش


نسترن با چندش منو از خودش دور کرد:اي نسترن در به در شه..مفت رو جمع کن حالمو بهم زدي ...اَه چه دردته الان تو؟؟اجازه ميخواستي که گرفتي ديگه جا اينکه خوشحال باشي نشستي سه ساعت تموم ور دل من زار ميزني؟


‏-حاضر بودم بميرم ولي همچين اجازه اي رو نميگرفتم


نسترن-فعلا که زنده اي و مجبوري جناب باراد رو تا اخر سفر تحمل کني


مثل بچه گربه هاي خيس با مظلوميت تمام تو چشماش زل زدم: نسترن؟ نميشه يه کاري کنم باراد از رو کره زمين محو بشه؟هوم؟تو هميشه تنت درد ميکنه واسه اين کارا..نميشه اين دفعه يه کاري کني؟


اما نگاه عاقل اندر سفيه و بزمانند نسترن منو به اين نتيجه رسوند که همچين چيزي امکان نداره


‏***‏


‏-فـهـمـــيــــدم


نسترن جيغي کشيد و از جاش پريدکه با اين کار پارچ اب بالاي سرش با صداي بدي به زمين سقوط کرد و هرکدوم از شيشه ها يه طرف افتاد ،با خوشحالي نگاهي به موهاي پريشون و قيافه برق گرفته اش که انگار روح ديده بود انداختم تند تند گفتم:‏


فهميدم نسترن...صبح ميرم خونه اقا جون و ازش ميخوام به باراد بگه بياد اونجا بعدم ميکشونمش تو اتاق خودم و جوري باهاش حرف ميزنم که از همراهي با من پشيمون شه اما از اين موضوع چيزي به اقا جون نگه و اقا جون فکر کنه باراد هم همراهم مياد..عــاليه..مگه نه؟


نسترن که از خواب پريده بود تند تند و ترسيده نفس مي کشيد چشماشو بست و سعي کرد لرزش صداشو کنترل کنه


همچنان ادامه دادم-بهترين راه همينه نسترن...يه سفر به ياد موندني و بي سر خر و يه پايان نامه عالي!، خودم الان خواب ديدم...خواب ديدم همين حرفا رو به باراد زدم و اون مثل کر و لالها فقط نگام کرد اما از اونجاييکه خواب زن چپه پس صد در صد باهام موافقت ميکنه مگه نه؟


دستي به صورتم و همزمان پوووفـ بلند بالايي کشيدم ،اين اقا جونم با اين شرط و شروط هاش تو اين وضعيت واسه من شده قوز بالا قوز


از جام بلند و به طرف اشپزخونه راه افتادم،قهوه جوش رو به برق زدم و منتظر موندم تا قبل از رسيدن محيا يه فنجون قهوه رو بخورم!‏


يعني باراد با يکبار حرف زدن قبول ميکنه؟ صداي زنگ در همزمان شد با درست شدن قهوه


دستي به موهام کشيدم ودرو باز کردم که محيا دو تا پلاستيک گنده رو شوت کرد تو بغلم و خودش خودشو دعوت کرد داخل


محيا-بگير خفم کردي،اه اه اه، من نميدونم ملت اول صبح چي ميخوان از جون اين خيابونا؟مثل مور و ملخ ريختن تو مترو،کتلت شدم از بوي گند عرق هاشون تا رسيدم واسه توي گاو لباس بيارم..‏


بي اختيار چهره ام جمع شد


‏.محيا-اون نسترن با اون اخلاق چيز مرغيش يه خر؛ تو هم که گاوي از سر و روت ميباره، اون صالحي مرده شور برده هم که دست کمي از شتر نداره ،پيچوندن کلاسش از رد شدن پل صراط سخت تره،مرتيکه شترِ راسو


با خنده پريدم وسط غرغرهاش-اووو..چه خبرته بابا باغ وحش راه انداختي؟!! چقدم که توپت پره


محيا خودشو پرت کرد رو مبل و تند تند خودشو باد زد: تشنمه يه چيزي بيار بخورم


چشم غره غليظي نثارش کردم و خواستم از بغلش رد شم که صداشو انداخت رو سرش:‏


‏-هوووووي نسترن ،کپه اخرت رفتي به سلامتي؟ رو به من ادامه داد:‏


محيا-کي بياييم واسه خرما و حلواش؟


صداي نسترن از اتاق بلند شد


نسترن-وقتي خرماي تو رو خوردم


محيا خودشو رو مبل پهن کرد هرهر خنديد و گفت:‏


محيا-نشد جيگر،من تا خرماي تو رو نخورم به کسي خرما نميدم.. اخلاق قشنگ!‏


منو محيا غش غش از لقبي که به نسترن داده بود خنديديم که نسترن با حرص مشت محکمي به در زد:‏


نسترن-کافيه اين در باز بشه از خجالت جفتتون در ميام،خصوصا تو ترانه


قيافه مظلومي به خودم گرفتم:‏


‏- ميبيني چي ميکشم از دستش؟اعصاب مصابش تعطيله سر جووني


محيا خودشو روي مبل پرت کرد و هر هر خنديد








موهامو فرق باز کردمو بدون کليپسي ازادانه روي شونه ام رها کردم،شال مشکي رنگ محيا رو روي سرم انداختم.. مداد چشم رو مجددا توي چشمها کشيدم تا درشت تر جلوه کنه رژلب سرخابي رنگ روي لبهام، تناقض جذابي با رنگ سفيدي پوستم و سياهي شال روي سرم بوجود اورده بود...نگاهي به تيپم انداختم،شلوار سفيد،مانتوي کوتاه مشکي و شال همراهش..همه چيز در عين سادگي، بي نقص و عالي به نظر ميومد....به نظر خودم که خيلي هم خوشگل شده بودم ....هرکي هم ميگه نه خره. تموم شد رفتتت و من الله توفيق


حاضر و اماده از اتاق بغلي بيرون اومدم: اوي محيا مثل سري قبل زنگ نزني يه گردان رو جمع کني اينجا ها.. سري قبل ابرو برام نذاشتي با اون دوستاي ديوونه تر از خودت من ميرم خونه اقا جون زود برميگردم


يه ادامس از کيف محيا کش رفتم و انداختم دهنم


محيا در حاليکه انواع و اقسام صبحونه رو تو حلقش جا سازي ميکرد با دهن پر گفت: نه بابا ميخواييم با اين اخلاق قشنگ کلي حال کنيم..تو برو پيش نادر جونت،


خنديدم و ديوونه اي نثارش کردم هنوز از در خارج نشده بودم داشتم کفشامو ميپوشيدم که گفت:خوش بگذره خوش تيپ


چشمکي زدم-به پا شوما که نميرسيم


تو جاش خم شد و تعظيمي کرد ،اين دختر هميشه با کارهاش مثل بمب انرژي با عث خنده ميشد.‏








با ترمز ناگهانيم لنتاي لاستيک روي اسفالت کشيده شد،شيشه ام رو پايين کشيدم که صداي بلند اهنگ عباس قادري تو محله پخش شد


عابري که از قضا پيرزني با کلي خريد بود يه چشم غره اساسي نثارم کرد ،بي اختيار ولوم ضبط رو کم کردم که کل محله رو گرفته بود. خو چيه؟ادم بايد دلش جوون باشه...اهنگ به اين خوبي


با يک حرکت عينک دودي رو بالا سرم گذاشتم و تند تند بوق زدم ديدم خبري نيست با بوق واسه خودم کلي حال کردم و صداي عروسي دراوردم ،حالا خوبه اين موقع صبح يه اشنا ام منو ببينه پيش خودش ميگه قطع به يقين دختره ديوانست! مشغول بوق بوق بازي بودم که در عمارت باز شد و محمود اقا تو استانه در پيدا. از قيافش معلوم بود کلي شاکيه و با کلي اخم در و باز کرده ريز ريز خنديدم و دو تا فحش ابدار نثار روح خودم کردم اما محمود اقا با ديدن من سريع اخمش رو به يه لبخند محبت اميز روي لباش تغيير داد.منم نيشمو تا حد امکان باز کردم ودستمو از پنجره بيرون بردم:‏


‏-هـاااااي مشتــي


محمود اقا کمي کنار تر رفت و با محبت گفت : سلام ترانه خانوم...خوبي بابا؟


وارد عمارت شدم.سوييچ رو دراوردم و از ماشين پياده شدم. محمود اقا بعد از بستن در به سمتم اومد:‏


محمود اقا- ماشالله ...ماشالله...هزار الله اکبر...حسابي اب زير پوستتون رفته ها ترانه خانوم.هر روز شاداب تر از ديروزين.‏


با خنده گفتم: ديگه اونجوريام نيست..هندونه نذار زير بغلم مشتي.ميترکه


تا خواستم حرف بزنم سميه خانم با اسفند وارد حياط شد و اسفند رو دور سر من چرخوند ،متعجب از کارهاي اين دو نفر با خنده گفتم:‏


‏-بابا چه خبره...منماا...ترانه !مگه دفعه اولتونه منو ميبينين؟


سميه خانم-الهي چشم حسود و بخيل کور شه ايشالا، دختر جون من فکر کردم ديروز ميموني ،واسه چي گذاشتي رفتي؟


ماچ محکم و ابداري از لپاي سميه خانم کردم: الهي فدات بشم ، تقصير اقا تون شد ديگه وگرنه ميخواستم بمونم.‏


سميه خانم-امروز ديگه نميذارم بري ترانه..فهميدي؟


خواستم جوابشو بدم که ديدم محمود اقا با لبخند خيره شده به افق يا همون سميه خانم!!‏


من که نيشم خدايي باز افريده شده، با ديدن اين صحنه باز تر شد دستي به لبام کشيدم تا قهقهه نزنم وسط حياط.‏


سميه خانم-ترانه اقا گفتن به محض اينکه اومدي بري پيشش کار خيلي مهمي باهات داره.‏


بي توجه به محمود اقا با خنده گفتم: مشتي نظر تو چيه؟


محمود اقا نگاهشو از سميه جدا کرد و به سمت من معطوف کرد:‏


‏-چي خانم؟؟


‏-نظرتو ميگم..‏


محموداقا-خوبه خانوم ...خيلي خوبه..‏


با چشمکي بهش گفتم: افق خوبه ديگه؟خوش ميگذره؟دو تا بليطم واسه ما رزرو ميکردي مشتي


محمود اقا و سميه خانم با گيجي به من نگاه ميکردن، کيف اهدايي محيا رو روي دوشم انداختم و در حاليکه به سمت در ميرفتم با خنده گفتم:‏


تو اولين فرصتي که گير بيارم به پرونده شما دو نفر رسيدگي ميکنم ،فعلا ازادين ،پس نامزد بازياتونو بکنين


و قبل از اينکه به سميه خانم اجازه بدم دستاي گرز مانندشو حواله تن و بدنم بکنه شروع کردم دويدن تا از باغ رد بشم








‏    روبروي در بودم که به شدت نفس نفس ميزدم براي منظم شدن ريتم نفسهام روي زانوهام خم شدم و چند تا نفس عميق کشيدم.اما به جاي اينکه در رو باز کنم مسيرمو به سمت يکي از الاچيق ها تغيير دادم. دسته به تنه چوبي الاچيق کشيدم و لبخندي روي لبام نقش بست. کيف رو کنارم گذاشتم و تو جام چرخي زدم ،صداي جيک جيک گنجشک ها تو يه روز بهاري و يه هواي عالي حس زندگي و خوشي رو توي رگهام به جريان در مي اورد. دوست داشتم يکبار ديگه به کودکيم برگردم.همون روزايي که غرور و تلخي برات بي معني ترين چيز محسوب ميشه.روزايي که بي منت به همه عشق و محبت ميدي و بازتاب دوست داشتني اي ازشون پس ميگيري.‏


‏    ديالوگي توي سرم تکرار شد،


‏    "ترانه دستت رو مستقيم بگير"‏


‏    با لبخند دستمو کشيدم به تنه چوبي الاچيق و به اسم خودم که روي تنه حک شده بود نگاه کردم. با ياد اوري اينکه با چاقوي تو دستم لباس بنيامين رو پاره کردم خنده ام شدت گرفت. روي نيمکت نشستم و بلند خنديدم و همزمان پاهامو تکون دادم. چشمتون روز بد نبينه به محض اينکه سرمو بالا اوردم يه دور سکته ناقص رو زدم هيني کشيدم و دستمو روي لبام گذاشتم با اخم زل زده بود به صورتم.‏


‏    چند بار پلک زدم تا مطمئن بشم درست ديدم،طبق عادتم اب دهنم رو قورت دادم و سرمو کج کردم،همچنان با اخم زل زده بود به صورتم تو دلم گفتم بابا يه سلام کني ازت کم نميشه که


‏    چشمشو چرخوند دستشو از رو نرده برداشت و خواست برگرده که با صداي بلندي گفتم: احوال شما باراد خان؟


‏    حالا ديروز داشتم واسه وجود نحسش زار زار خون گريه ميکردما


‏    چرخيد سمتم و اخمش رو صد برابر وحشتناک تر از دفعه قبل کرد..اووو چته بابا با صد من عسلم نميشه خوردت..ارث نداشته اقاشو طلب داره . هم لياقتت اينه که فحش بارت کنم. به من چه اصن. از جام بلند شدمو کيفمو برداشتم


‏    از روي سنگ ها زيگزاگ رد ميشدم يه نگاه به دور و برم انداختم ديدم کسي نيست و همه درو پنجره هاهم بسته ست صدامو با اخرين درجه انداختم رو سرم:‏


‏    -مهوششش پريوشششش چه بد کرد غلططط کرررد شووور کرد همه رو در به در کرررررددددد مااارو خونين جگررر کررررردددد


‏    خنديدم و ادامه دادم: ديگه حااااليييييي بههه ادممم ميمونهههه نههه واااالاا احوااااليييي به ادم ميمونه نههه بلااااا


‏    وايسادم دستامو باز کردمو گفتم:‏


‏    - منننننننن دللممممممم پريووووو ميخواااااددددد پرييييي منو نميخواددددددد پريي منوووو نمييخواااااااددددد.... زن خوبههههه خوشگل باااشه سفيدو کمييي چااااق سفففيدو کمييي چااااق نگاهي به خودم انداختم هرهر خنديدم دوباره هوار کشيدم: نهههههه زن خوبه مث ترييييي جووون بااااشههههه لاغررر و خوشش انداااممممم


‏    واسه خودم ميخوندم و اون وسطاشم دو تا قر ميومدم


‏    به در رسيده بودم بدجوري حس اهنگ منوگرفته بود وايسادم جلوي درچهارتا ادا اطوار داغون از خودم دراوردم و سرخوش خنديدم ‏


بشکن زدم و خودموتکون دادم همزمان تو شيشه رفلکس در ورودي موهامو درست کردم و بلند بلند خوندم:‏


‏-غوغااااا بــه پااااا کـــنننن از ايــن نـاااز و کـرشممههههه دلـوم شد چشــمهه چشــمههه دلــوم شــد چشمــههه چـشــمـههه هاااي هاااي هااي هااي..... خوشگل منـيي توو ناااز گل مـننن عزيز منيييي تو جيييگررر منننن آهــا آهــا...آهـــا آهــآ...بيــا..بيـــا ( با قر،يکم جلوتر رفتمو تو شيشه رفلکس مثل گربه توي تام و جري پلک زدم)‏


‏-به مــن ميگــن گل تــرييـــي ، دل نميــدم سرسرييييييي با لباساي زر زرييييي دل ميبرم از هر کســيييي ،دخترم و نااااز تــريييييي اسمــه منــــه گل تــــريييييي. اسمت چيه؟گل تـــرييييييي


از شيشه فاصله گرفتم دستمو زير چونه ام گذاشتم و يکم چشمامو ريز کردم ، نه صدام همچينم بد نيست ها. يه ته صداي خوانندگي دارم ..بنازم به خلقتت خدا..چي افريدي


دوباره جلوتر رفتم صدامو تو دماغي کردم و رو به شيشه(انگار که باراد روبرومه) با يه عشوه داغون گفتم:‏


‏-بـــارااااااد، اگــه من زنــت بشــم ،يــارو ياورت بشــممممممم، اگه دعوامون بشــهههه، منو با چـي ميـزنييييي؟؟؟ (تند تند پلک زدم)‏


يهو در باز شد ، از ترس چشامو بستم دهنمو باز کردم و چنان جيغي کشيدم اون سرش نا پيدا


ده قدم عقب رفتم . خودم از صداي خودم وحشت کردم


کدوم بيشعور وقت نشناسي مثل شتر مرغ ماده يا نر جفت پا پريد وسط حس و حالم ؟


سرمو بالا اوردم که چشمـام شيـش تا شد،با اخم وحشتناکي از سر تا پامو بر انداز ميکرد.‏


اولين چيزي که به ذهنم رسيد قياس شتر مرغ نر با چهره به خون نشسته اش بود...که به نتيجه تساوي رسيدم!! يا قمر بني هاشم کافيه بفهمه بهش گفتم شتر مرغ نر..خونم حلاله!!!‏


دو تا اهــم بلند بالايي کردم دستي به شال مشکي کشيدم و نيشمو مثل اين سکته اي ها تا جاييکه توان داشتم باز کردم: چيــزه خــوبـي شــمـا؟


باراد با همون اخم گفت :‏


باراد- شما بهتري انگار


منم که اصلاااا..... انگار نه انگار به روي خودم نياوردم پرو پرو گفتم:مگه ميشه بيام پيش اقا جون و بد باشم؟


يه تاي ابروشو بالا انداخت پوزخند غرور اميزي زد و در حاليکه از کنارم رد ميشد دستاشو تو جيباش گذاشت: از ادا اطوارات کاملا مشخص بود


به اندازه کافي که دور شد از پشت سرش زبونمو بيرون اوردم،دستامو پشت گوشام بردمو چشامو لوچ کرم ..شروع کردم بالا پايين پريدن..مثل ميمون...ميفهمين؟؟دقيقا مثل ميمون!!!!‏


يدفعه برگشت ...من که داشتم عقب عقب راه ميرفتم با برگشت ناگهانيش هول کردم پاشنه کفشم به سنگ ريزه هاي باغ گير کرد


چيزي با سقوط کامل فاصله نداشتم که با تمام توانم درخت روبروم رو چسبيدم..انگارکه با ارزش ترين شي زندگيم رو بغل کردم! تنها شانسي که داشتم اين بود که عينک نداشتم والا خاکشير شده بود تو صورتم


باراد که از اين حرکتم مشخص بود کاملا جا خورده جوري نگاه ميکرد انگار داره به يه ديوونه نگاه ميکنه...با تعجب... توام با گيجي کامل!‏


منم يکي از برگهاي درخت رو گرفتم جلو چشمام و رفتم تو بحر کشف کلروفيل هاي برگ که به باراد نشون بدم خيلي به زيست علاقه مندم


ارواح جدم!‏


با تعجب از حرکات ضد و نقيض من رو برگردوند و رفت


الهي بري ديگه برنگردي که به عمرم اندازه امروز ضايع نشده بودم


وقتي از ديدم کامل محو شد وشگون ريزي از خودم گرفتم ، حناق بگيري ترانه


پيش همين يه نفر يه ذره ابرو واسم مونده بود که اونم امروز به باد رفت...نگاهم به قيافه خودم تو شيشه رفلکس افتاد،انگار که باراد جلومه زبون مو تا اخرين درجه بيرون اوردم : هــان؟چيـه؟دوسسست داشتــم اصلا،مزخرف گند دماغه شتر مرغ. بعدم با حرص دستگيره رو چرخوندم وارد شدم پشت بندشم درو محکم کوبيدم بهم








به سمت نشيمن رفتم که ميدونستم اقا جون هميشه روي صندليش ميشينه. حدسم درست بود ،عينک به چشماش زده بود و مشغول خوندن روزنامه بود،اروم اروم رفتم پشت سرش و چشماشو از زير عينک گرفتم سرمو بردم جلو که لبخند دل نشيني روي لباش نشسته بود


اقاجون-اون دستاي ظريفت جلوتر از خودت لوت ميده وروجک








‏    سريع دستامو برداشتم و از گردنش اويزون شدم: نادر جونم چطوره؟ همزمان بوسه محکمي روي گونه اش کاشتم... مقابلش نشستم


‏    اقاجون-توکه پيشم باشي بهترم ميشم


‏    اخم ظريفي کردم: اِ.. اقا جون ناسلامتي سني ازت گذشته ها ،يعني چي هي منو ميخواي ور دلت نگهداري


‏    اقاجون-من چه نگه دارم يا ندارم تو که بالاخره کار خودتو ميکني


‏    -دست شما درد نکنه ديگه


‏    خنديد و گفت:باز چي ميخواي؟


‏    -هيچي اومدم نادر جونمو ببينم


‏    اقاجون با عصاش ضربه ارومي به شکمم زد و گفت:برو خودتو سياه کن بچه،ناسلامتي خودم بزرگت کردم تو تا چيزي نخواي اينجوري از سر و گردن من اويزون نميشي


‏    لبخندي زدم: باشه بابا تسليم، اقا جونم؟


‏    اقاجون روزنامه اش رو کنار گذاشت-جونم؟


‏    -اقا جونم؟


‏    اقاجون-چيه؟


‏    -اقاجون جون جونم؟


‏    اقاجون-ميگي يا نه بچه؟


‏    -باووشه، اقا جون ميشه از اومدن باراد همراهم تجديد نظر کنين؟


‏    اخم کرد: نخير نميشه


‏    سرمو کج کردم که موهام دور شونه هام پخش شد


‏    روزنامه اش رو برداشت :ادا در نيار ترانه، ميدوني حرفم جدي بود و هيچ وقت از حرفي که جدي بزنم کوتاه نميام


‏    پوف بلندي کشيدم: اووووفففف اخه واسه چي اقا جون؟ ‏


اقاجون با جديت کامل:چون نامزدته


سعي کردم خودمو کنترل کنم:باشه خيله خب،ولي ميخوام باهاش حرف بزنم


اقا جون روزنامه رو پايين اورد و عينکشو از چشماش برداشت،مشخص بود حسابي تعجب کرده:‏


‏-چيکار کني؟؟؟؟


دستامو تو هم گره دادم... خب مگه چي گفتم؟


با کمي ترس گفتم:با...باهاش..ميخوام حرف بزنم


تلاش کرد تا تعجبش رو پنهون کنه همون موقع نگاهش رو به پشت سرمن دوخت و سرش رو تکون داد.....بلند گفت:‏


‏-باراد...بيا اينجا


سريع چرخيدم..اين مگه نرفته بود؟ تي شرت سفيد جذب پوشيده بود با شلوار جين تيره خوش تيپه ولي اخلاق صفر


باراد نزديکمون شد: جانم اقاجون؟


اقا جون بيشتر پهن صندلي محبوبش شد و با اشاره به من گفت:‏


‏-ترانه...ميخواد باهات حرف بزنه


باراد با همون اخمش برگشت طرفم و نگاهم کرد بي اختيار جمله اي که تو سرم بود رو به زبون اوردم:‏


‏-مگه باباتو کشتم اينجوري نگام ميکني؟


سريع دستم و کوبيدم رو دهنم اخم باراد شديد تر شد و اقاجون بهم تشر زد: تـرانـه


شرمنده اقاجون رو نگاه کردم که خودش فهميد.باراد خودشو کشت تا يه جمله گفت: -ميشنوم


اصلاح ميکنم خودشو کشت تا يه فعل گفت...ميخوام هرگز و هفتاد سال نشنوي اصن..لال که هستي هميشه..‏


دست به سينه گفتم-بيا اتاقم


چشماي اقاجون باز تر از اين نميشد زمزمه بهت زده اش رو شنيدم که زير لب گفت:ترانه!‏


سر در نمياوردم کجاي اين موضوع اينقدر عجيب غريب بود؟ بي توجه شونه اي بالا انداختم و قبل از اينکه برم اتاقم به سمت اقاجون برگشتم:‏


‏-راستي اقاجون فعلا نميخوام از حسابم استفاده کنم واسه شهريه کلاساي تئاترم بهم(انگشتامو به معني پول بهم ساييدم)ميدي؟ و مظلوم گردنمو کج کردم ومنتظر جواب اقاجون شدم اما جوابي که بهم داد انگار يه پارچ اب سرد رو روي سرم خالي کردن..اونم جلوي باراد


اقاجون-نخير


روزنامه اش رو برداشت و با اخم مشغول خوندن شد


دهنم باز مونده بود..نيم نگاهي به باراد انداختم که ديدم دست به جيب پوزخندي گوشه لباش جا خوش کرده، اولين بار بود اقاجون منو اينجوري ضايع ميکرد ...با چشم غره شديدي از باراد نگاهم و گرفتم و مات و مبهوت به اقاجون گفتم:‏


‏-واسه چي؟


از بالاي روزنامه اش نگاهم کرد:خودت بهتر دليلش رو ميدوني.‏


چشمام گشاد شد...باز ضايعم کرد يعني؟


اخم کردم: نخير نميدونم.اقاجون ميشه دليلتونو بهم بگي؟


داشتم اتيش ميگرفتم...پوزخند تمسخر اميز باراد از روي لباش کنار نميرفت و اين منو بدجوري جري ميکرد از شدت عصبانيت دستامو مشت کرده بودم که ناخنهاي بلندم تو گوشت دستم فرو رفته بود


انگار داشتم خرخره بارادو تو دستام فشار ميدادم و از اين موضوع عششششق ميکردم


اقاجون روزنامه رو پرت کرد و تقريبا با عصبانيت بلند شد:‏


‏-هه...خانوم خانوما تازه ميپرسه چرا...تو نميدوني چرا؟ د اخه دختره کله خراب اگه دکتر مهندسي خونده بودي هــر چقدررررر که پول ميخواستي به پات ميريختم..هــر چقــدررر.‏


پوزخندي زد و بلند گفت:‏


اقاجون-هِــــه.. امــا چـــي؟؟؟خانــووووم رفته واسه من ارتيست شده! اخه ارتيستي هم درسه که تو خوندي؟؟؟ بچه ها و نوه هاي مردم ميرن وکيل ودکتر مهندس ميشن ايشون رفته درس ارتيستي خونده واسه من!‏


از داد و بيداد هاي اقاجون زبونم بند اومده بود و دستامو به معني ارامش بالا پايين ميکردم،شده بود اسفند رو اتيش


اقاجون با عصاش فيس تو فيس باراد وايساد و گفت:‏


‏-جنابعالي شهريه ارتيستي اش رو ميدي


باراد که به زرس قاطع، تا اون موقع از حرص خوردن من و کنف شدنم توسط اقاجون کيف و عشق دو عالمو ميکرد و با دمش گردو ميشکست، با اين حرف اقاجون چشماش گشاد شد،دستاشو از جيبش بيرون اورد و مات و مبهوت به من نگاه کرد


منم دست به سينه پشت چشمي واسش نازک کردم و در حاليکه ادامس ميترکوندم با ناز سرمو چرخوندم ... همچنان ادامس جويدم..آهــان حقته،حالا هي واسه من پوزخند بزن و لباتو کج و کوله کن


باراد هنگ کرده و متعجب به خودش اشاره کرد: مـــن؟؟؟ اخــه به من چه اقاجون؟؟؟؟؟


اقاجون با اخم غليظي گفت: نه پــس ،مـــن!!! به توچه؟؟؟ مرده شور وحيدو ببرن با اين بچه تربيت کردنش يه جو غيرت به بچه اش ياد نداده،صداش رو برد بالاتر:خــبر مرگــت بيــاد اخــه بچـــه، نميخــواي يـــه دفعــه هـــم شهريــه کلاســاي نامــزدتو بـــدي؟؟؟؟؟؟؟


يهو با عصاش چنان محکم کوبوند تو شکم باراد که بيچاره خم شد و اخ بلندي گفت


از داد بلندش يه قدم عقب رفتم











‏    فصل هجدهم( پاياني)‏


‏    گلبرگ اول:سلام


‏    گلبرگ دوم:چطوري بي معرفت!؟


‏    گلبرگ سوم:خيلي دل تنگتما ... راحت ازم دل بريدي، زيادي اسون بيخيالم شدي


‏    گلبرگ چهارم:خبر خاصي برات ندارم،خودت داري ميبيني


‏    گلبرگ پنجم با فرود قطره اشکم همراه شد:داغونم...شايد داغون تر از داغون...حالم خيلي خرابه، کاش پيشم بودي نامرد


‏    گلبرگ ششم: غزال خيلي بي تابته،بعضي اوقات به زور ارومش ميکنم، نميدونم چي بگم،، مديونتم........ تا اخر عمرم.... اشکم شدت گرفت خم شدم ،سرمو روي سنگ سفيد سرد گذاشتم و از ته دلم زار زدم:‏


‏    -زندگيمو مديونتم.......رفيق! داغونمون کردي ! کجايي بياي فندقتو ببيني بزرگ شده! کجايي بياي ببيني همه چيز عوض شده... ...حالم خيلي خرابه .....يلدا...خيلي زود دل کندي ازمون!‏


‏    رفيقم خيلي بي معرفت بودي! ...خي..لي... از زور هق هق نميتونم چيزي بگم! خودت داري حال خرابمو ميبيني، بدجوري دل تنگتم خواهري...همين!‏


‏    حس کردم دستي روي شونه هام نشست اروم سرمو بلند کردم تک و توک هق هق ميکردم


‏    گلبرگ هفتم: سيامک ديگه اون سيامک نيست،بعد رفتنت يه ادمِ لال و افسرده شده.‏


‏    گلبرگ هشتم: شرمندتم خواهري، شرمندتم که بخاطر من مهم ترين روز زندگيت بهم خورد ولي تو مهم ترين اتفاق زندگيم رو دوباره بهم برگردوندي....يلدا مديونتم...تا ابد...اشکمو با پشت دست پاک کردم


‏    گلبرگ نهم: الان جات راحته؟خوبي؟نکنه يه وقت ناراحت باشي...باشه باشه...هميشه ميگفتي زر زرو! خنده تلخي کردم: فقط بخاطر تو ديگه اشکي در کار نيست.....مکث کردم همزمان از هر دو چشمام اشکام پايين ميريخت: ولي بدجوري دل تنگ صداتم،يلدا دل تنگي حرفات داره ديوونم ميکنه


‏    -مامان اوردم


‏    شيشه رو از دستش گرفتم و اشکامو با پشت دست پاک کردم :مرسي غزالم


‏    گلبرگ دهم:درد داره فراموش کردنت ...فراموش نميشي هيچ وقت ..اينو مطمئن باش،فقط زمان کم رنگت ميکنه،در شيشه رو باز کردم و عکسش رو با گلاب شستشو دادم ،انگشتمو داخل حکاکي اسمش کشيدم : جات هميشه تو قلبم هست .. دختره ديوونه! .. ياد حرفاش، صداش، روزهاي دو نفرمون، ديدنش تو لباس عروسي که هيچ وقت نتونست شب عروسيش اونو بپوشه، دلداري دادناش، پابه پاي من همدردي کردن هاش، روزاي سراسر شادي و خنده مون دلم رو فشرده ميکرد و ثمره اش قطره هاي اشکي بودند که بي وقفه روي سنگ سرد سفيد فرود مي اومدند،"با من درست صحبت کنا..من يه هفته ازت بزرگترم"‏


‏    "برو بابا همچين ميگه يه هفته انگار جاي ننه ننه ننه بزرگمو داره"‏


‏    "پس چي؟ همين يه هفته کلي فوايد داره"‏


‏    "دقيقا...اينکه تو زودتر از من ميميري"‏


‏    با لبخند تلخي به گلبرگ پرپر شده روي سنگ سفيد دست کشيدم: فکرشو ميکردي يه روز اين شوخي مسخره، به بدترين واقعيت زندگيمون تبديل بشه؟ جوابي نشنيدم!تعجبي نداشت..با درد چشم بستم و ذهنم رو معطوف صداي غزالي کردم که منو مخاطب قرار داده بود:‏


‏    -مامان گريه نکن ديگه ... با دستاي کوچيکش اشکهامو پاک ميکرد


‏    دستم رو انداختم دور گردنش:گريه نميکنم غزالم،تو چشمم خاک رفت!‏


‏    - مامان الان خاله مارو ميبينه؟


‏    -اره گلم...ميبينه


‏    -يعني بهش بگم دلم برات تنگ شده ميشنوه؟


‏    -لبخند غمگيني زدم: ميشنوه غزالم...صداي تو رو بيشتر از ما ميشنوه،چون خيلي دوستت داشت


‏    لب برچيد، به سمت سنگ خم شد : خاله جونم خيلي دلم برات تنگ شده، ماماني ميگه جات خيلي خوبه،خاله يه وقت منو يادت نره ها،من خاله ملوديم دوست دارم،ولي تورو بيشتر دوست دارم بيشتر به سمت سنگ خم شد و روي عکس يلدا رو بوسيد: بريم مامان؟


‏    به روش لبخندي پاشيدم:بريم عزيز دلم


‏    کنارم حرکت ميکرد:اروم شدي؟


‏    سر تکون دادم: شدم!‏


‏    -دل بزرگي داري خانومم ... قدم هامو باهش يکي کردم و لبامو زبون زدم: فقط بخاطر اون ملاقات؟!‏


‏    -اون ملاقات کار هر کسي نيست به روبرو خيره شد و ادامه داد:و تو هم هر کسي نيستي


‏    -همه آدما لايق يه فرصت دوباره هستن،نبايد بي جهت اين فرصت رو ازشون دريغ کنيم


‏    -حتي اگه بدترين بلاها رو برامون بوجود اورده باشه؟


‏    با لبخند دستمو تو دستاش گذاشتم: چيزي به اسم بدترين وجود نداره، من ليندارو مقصر نميدونم....حداقل الان که فکر ميکنم ،مقصر نميدونم! اون بيماره و احتياج به درمان داره حتي اگه تو اون آسايشگاه بستري و زير نظر پليس باشه....بازم يه بيماره، بيمار روحي اي که گواهي عدم تشخيص سلامت روحيش صادر شده!‏


‏    با پنجه هاش انگشتام رو قفل کرد:واسه اين چيزاست ميگم تو هر کسي نيستي!‏


‏    آروم خنديدم که ادامه داد:مامانت زنگ زد گفت بريم اونجا،


‏    تو ماشين نشستيم:‏


‏    -خوبه که همه چي به روال عادي برگشته، دوستش دارم


‏    -چيو؟


‏    -اين ارامشو


‏    با بدجنسي دستي به چونه اش کشيد وگفت: لابد ماهم اينجا هويجيم خانم؟!‏


‏    خنديدم: خوشم مياد زود مطلبو ميگيري


‏    -داشتيم؟؟


‏    غزال از عقب بين دو صندلي قرار گرفت:بابايي، مگه تو ارسام نيستي؟


‏    از ايينه جوابش رو داد:چرا بابا ...واسه چي؟


‏    غزال:پس چرا ميگي هويجم؟!‏


‏    با اين حرف شليک خنده ام به هوا رفت


‏    ارسام با کمي جديت و در عين حال خنده رو به من گفت: تحويل بگير،اينم از دخترت!‏


‏    با خنده گفتم: دخترم باهوشه، به مامانش رفته!‏


‏    غزال:يعني بابايي خنگه مامان؟!‏


‏    ديگه نتونستم خودمو کنترل کنم ارسام هم از شدت خنده شونه هاش ميلرزيد: پدر سوخته برسيم خونه حسابتو ميرسما، مادر و دخترمنو دست ميندازين؟


‏    مظلومانه لب بر چيد و با چاپلوسي تمام مثل هميشه با ناز ارسام رو صدا زد:بابايـــي


‏    - بابايي وکوفت، اونجوري نکن قيافتو


‏    -اگه برام بستني بخري به حرفت گوش ميدم


‏    کشيدمش جلو و محکم لپشو بوسيدم: خودم برات بستني ميخرم نفسم


‏    با ورودمون همه بلند شدند با همه روبوسي کرديم غزال براي رهايي از دست هانيه جيغ کشون پشت سر بابا پنهون شد که با اينکارش هممون خنديديم


‏    -هانيه خانم طرف گل دختر من نمياي ها


‏    هانيه هم با حرص جواب داد:بابا ،منو به اون جوجه پنج ساله فروختي!؟ غزال زبونش رو دراورد و با بلبل زبوني تمام گفت: جوجه خودتي بزغاله!‏


‏    ارسام با تحکم گفت: اِ...غزال بابا!؟


‏    و غزال هم شرمگين سرشو تو گردن بابا فرو کرد که باز هم صداي خنده ي جمع بلند شد!‏


‏    به سمت زني رفتم که کاملا شکسته شده بود و صورتش بيانگر سنش به هيچ وجه نبود سرمو تو اغوش گرفت و با محبت بوسيدم:‏


‏    -خوش اومدي عزيز عمه


‏    متقابلا لبخندي زدم: مرسي عمه جون


‏    -سلام ... دختر دايي


‏    با لبخند جوابش رو دادم: سلام،....پسرعمه،چه عجب بالاخره افتخار دادين..کم سعادتي از ما بوده؟


‏    تک خنده اي کرد و همونطور که سرش زير بود گفت:‏


‏    -اختيار دارين، درگير کارهام بودم ، وقت ازاد نداشتم


‏    سرش رو بالا اورد و با چشماش ارسام رو دنبال کردکه کنار من ايستاد ،موفق باشين کوتاهي گفتم چرخيد و خواست بره که ارسام صداش زد، ايستاد


‏    ارسام قدمي جلو رفت بعد از نگاه گذرايي فرنود رو تو اغوشش کشيد،متعجب مونده بود که هانيه شروع کرد به دست زدن بعد از اون صداي دست هايي بود که خونه رو با طنينش پر کرده بود،غزال و اراد ، ورجه وورجه کنان دور خونه ميدويدند، دستهاي فرنود بالا اومد و رو کمر ارسام نشست


‏    -ازت ممنونم........رفيقم


‏    زمزمه اش به حدي ارام بود که تنها بايد نزديکشون ميبودي تا بشنوي ، اما حرف هاي ارسام براي من احتياجي به شنيدن نداشت تنها با لب خونيش هم ميتونستم حرفشو بشنوم..."رفيقم".... بي اندازه خوشحال بودم که باز هم رابطه کدر بينشون با اين حرف روشن شد، عمه اسفند رو بالاي سر اين دو نفر ميچرخوند و مدام قربون صدقشون ميرفت


‏    کنارم ايستاد قدش به زور تا سر زانوم ميرسيد دستاشو به معناي بغل باز کرد ، لبخندم رو پررنگ تر کردم بلندش کردم و گونه اش رو بوسيدم تو گوشش زمزمه کردم:‏


‏    توي دنياي حد و مرز ،بدون مرز دوست دارم


‏    بدون با افتخار يه عمر واست عمرمو ميذارم


‏    نگاهمو به سمت پنجره چرخوندم، به اسموني که تو ظلمت شب گم بود،همه چيز تکميل بود ،همه چيز امشب سر جاي خودش قرار گرفته بود ولي تيکه اي گم شده نبودش رو به همه نشون ميداد، جاي خاليش به وضوح کنارم حس مي شد ،جاي خالي بهترين دوست و خواهري که هيچ وقت از ياد اين خانواده پاک نميشد!..‏


‏    ،چشاتو تا که ميبينم چشام بي وقفه ميخندن ،


‏    خنديد و خودشو بيشتر تو اغوشم فشرد که با اين کارش موهاي لختش به صورتم ضربه زد پلکامو بستم و اغوشم رو به روي ارامشي که تو تمام زندگيم دنبالش بودم گشودم، ارامشي همراه با تمامي فزوني ها و کاستي ها ...با همه پستي ها و بلندي هايي که باز هم معني خودش رو ميون اين کلمات گم نميکرد و شايد تعهد رسميش رو براي هميشگي بودن امضا کرد، چشمام تو چشماي بابا گره خورد که کنار خواهرش ايستاده بود، با لبخند ادامه حرفم رو تکميل کردم تا پيشواز شم براي اولين قدم از معناي حقيقي اين واژه دل نشيني که تو سراسر زندگيم گمش کرده بودم :نگاه کن چي ازم ساختي ،،، چقدر چشمات هنرمندن .‏





‏    "به پايان رسيد اين دفتر حکايت هم چنان باقيست"‏





‏    يه بار ديگه سلام مهربونا :) و خب...... بالاخره به پايان رسيد!‏


‏    دلم ميخواد بگم خيلي خيلي خوشحالم و از خداي خوبم ممنونم و اونو سپاس ميگم که تو اين مدت با قلبهايي لبريز از عشق و محبت دوستانم اشنا شدم ، اينو از ته قلبم ميگم که واقعا دوستتون دارم و براي تک تک شما عزيزايي که وقت ميذاشتين و چشمهاي قشنگتون رو خيره به نوشته هام ميکردين ارزش قائلم ...همينطور براي مهموناي عزيز و هميشگي سايت خوبمون که وقتشون رو صرف خط خطي هاي ذهنم کردند .... اميدوارم تونسته باشم از پس اين داستان بر اومده باشم و رضايتتون رو جلب کرده باشم...هر چند قلمم اونقدري پخته نيست که بتونم به خودم عنوان نويسنده رو بدم...با اين حال اميدوارم راضي بوده باشين و بتونم بازتاب مثبتي از کارم از شما عزيزان بگيرم


‏    عزيزايي که با وجودشون بهم انگيزه ميدادند و با تشويقشون لذت ادامه رو براي من بيشتر،پاينده باشين دوستاي گلم





‏    و در اخر تقديم به شماها که گلين :‏





‏    زندگي ارام است ، مثل ارامش يک خواب بلند





‏    زندگي شيرين است مثل شيريني يک روز قشنگ





‏    زندگي روياست مثل روياي يک کودک ناز








‏    زندگي زيباست مثل زيبايي يک غنچه ناز





‏    زندگي تک تک اين ساعتهاست، زندگي چرخش اين عقربه هاست





‏    زندگي مثل زمان در گذر است





‏    زندگي اب رواني است،روان ميگذرد





‏    انچه تقدير منو توست همان ميگذرد . . .‏





‏    فرنوش.گــ
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